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 ضوابط چاپ مقاله در مجلۀّ تاریخ ادبیات
هـایی را  پژوهشی مقالـه -شود. این نشریۀ تخصصی و علمیمجلۀّ تاریخ ادبیات در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می

 کند. یا خارج ارسال نشده یا در آن به چاپ نرسیده باشد، در موضوعات مرتبط با تاریخ ادبی ؟ فارسی منتشر میکه به هیچ نشریۀ دیگري در داخل 
 هاي زیر برخوردار باشند:  هاي علمی ـ پژوهشی از ویژگیلازم است مقاله

 . عنوان مقاله با موضوعات مجلهّ تناسب داشته باشد.1
 ا در رشتۀ موردنظر استفاده شود.  ه. از واژگان تخصصی رایج و معادل آن2
 باشد.   . مقاله براساس منابع معتبر و تا حد امکان جدید تدوین شود و به لحاظ اخلاق علمی منابع استفاده شده به صراحت در متن مقاله مشخص شده3
رتبۀ علمـی، وابسـتگی سـازمانی، نشـانی کامـل      اي به سردبیر به دفتر مجلهّ ارسال گردد. م. سه نسخه از مقاله، دیسک فشردة آن، به همراه نامه4

مکاتبه پستی، شمارة تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان در نامه قید شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، مسئول 
   مشخّص شود. در صورت تغییر نشانی، در اسرع وقت نشانی جدید به دفتر مجلهّ اطّلاع داده شود.

 صفحۀ نشریه) باشد.  15کلمه (حدود  5000. حجم مقالۀ ارسالی حدود 5
 ساختار مقاله

 هاي زیر است: مقاله داراي بخش
 (فارسی و انگلیسی). عنوان مقاله 1
 . نام، نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/ نویسندگان  2
 شود. کلمه) بیان می 200تا  150صورت فشرده (بین  (فارسی و انگلیسی) در این قسمت، مطالب اصلی مقاله به. چکیدة 3
 شود. واژه مشخص می 5-3هاي اصلی مقاله، بین از میان واژه ها. کلید واژه4
 باشد. هاي مشخّص میشامل محورهاي اصلی و فرعی مربوط به موضوع، با عنوان . متن مقاله5
 کند. نویسنده در متن مقاله بیان می بندي مطالبی است کهها، بحث و جمعتدوین یافته . نتایج6
 شود: هاي زیر تدوین میبه شکل . منابع7

 شود. خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه (در صورت لزوم) در داخل پرانتز آورده میالف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام
 .(Giddens, 2003: 143)) و 35: 1384طور مثال: (مهر آیین، به

 شود: شناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان دیگر آورده میاطّلاعات کتابب) 
 ، دوره، شماره: صفحۀ شروع و پایان مقاله. نام نشریه». عنوان«خانوادگی، نام، سال انتشار. نام کتاب با یک نویسنده:

 ، دوره، شماره: صفحۀ شروع و پایان مقاله.  نام نشریه ».عنوان«خانوادگی همکار(ان). سال انتشار، نامخانوادگی، نام و نام مقاله با بیش از یک نویسنده:
، نـام و  نـام مجموعـه مقـالات   صـفحۀ شـروع و پایـان مقالـه در     ». عنـوان مقالـه  «خانوادگی، نام، سال انتشار. نام در مجموعه مقالات: مقاله
 : ناشر.  (گان). محلّ نشرخانوادگی گردآورندهنام

 . محل نشر: ناشرنام نشریه». عنوان«خانوادگی، نام، سال انتشار. نام چکیدة مقاله:
 نامه دکتري/ کارشناسی ارشد. نام دانشگاه. . پایانعنواننام مؤسسه. سال انتشار.  گزارش:

 محلّ نشر. خبرنامه.نام روزنامه/ ». عنوان«خانوادگی، نام. سال، ماه و روز انتشار. نام روزنامه، خبرنامه:
 . آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت.عنوانخانوادگی، نام، سال، ماه. نامپایگاه اطلاعاتی اینترنت: 

اي از آن بـر روي  شود. اصل هر تصویر یـا نسـخه  با مأخذ، شماره و توضیحات کافی در بالاي جدول و زیر تصویر تنظیم می. تصویر و جدول 8
دي.پی.آي.) به دفتر پژوهشنامه ارسال شود. تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد، مگـر آن کـه    600اقل دیسکت یا دیسک فشرده (حد

 ها قید شود. ضرورت رنگی بودن آن
 شود. پیش از منابع و مآخذ به متن پیوست می . ضمایم9

 شود. ر متن مشخص میها به صورت متوالی دشوند و شمارة آنبه صورت پانوشت نوشته می ها. یادداشت10
ها بـه ترتیـب   این مجلهّ در ویرایش مقالات ارسالی آزاد است. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مطالب به عهدة نویسنده/ نویسندگان است. مقاله *

 3شنامه موظّـف اسـت   شود. حقّ چاپ مقاله پس از پذیرش هیئت داوران به پژوهشنامه منحصر خواهد شد. دفتر پژوهها چاپ میتاریخ دریافت آن
  جلد از پژوهشنامه را براي نویسنده ارسال کند.
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  ي ادباي ایرانی ا هاي نامه بدرنگی بر محتواي کتا
 )28-5(ص 1349تا  1330اي ه لدر طول سا

  3فرزانه میان دربندي، 2ینیلعابدا نیز یحاج محسن، 1امیر اصنافی

  چکیده
ست. جامعـۀ  ا هفاده شدتتحلیل محتواي کمی اس شپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و براي اجراي آن از روش پژوه

عنوان کتاب انتخاب شد که توسط جلال آل احمد، سیمین دانشـور،   6ي بوده، در این پژوهش ا هعنوان کتاب نام 100پژوهش 
ا از ه ـ هبـراي تحلیـل محتـواي نام ـ    نامه بوده است. 859اد نوشته شده که در بر دارنده ز خشاملو، علی شریعتی و فروخ فراحمد 

نامـه خصوصـی ادیبـان،     859اي پژوهش نشـان داد کـه   ه همقوله برگرفته از اصطلاحنامه فرهنگی اصفا استفاده شد و یافت 23
ا مربوط به ه هط سیاسی حاکم بر آن دوره بیشترین موضوع مطرح شده در نامشامل موضوعات مختلفی بود که با توجه به شرای

 اي بعـدي قـرار گرفتنـد.   ه هفراوانی) در رتب256) و مجلات (با 390) و مقولۀ آثار ادبی (با فراوانی400مقولۀ سیاست (با فراوانی

اي ه ـ هنـد. ایـن افـراد در نام ـ   ا هف جامعـه نبـود  هد ادیبان، فارغ از اوضاع مختلد یمده از این پژوهش نشان مآ تسد هاي به هیافت
اي مختلفـی از اطلاعـات (سیاسـی،    ه هند که جنبا هاي گوناگون پرداخته هخصوصی خود به انواع  مختلفی از موضوعات در زمین

هسـتند،   ند به ایـن حـوزه  م هواند براي پژوهشگران و کسانی که علاقت ییرد که مگ یاقتصادي، اجتماعی، ادبی و غیره) را در برم
ند، دربردارندة اطلاعات فراوانی براي رفع نیاز اطلاعـاتی اسـتفاده کننـدگان    ا ها با اینکه خصوصی بوده همثمر ثمر باشد. این نام

هستند. همچنین معرفی این منابع به کتابداران مرجع بسیار با اهمیت است، چرا که با شناخت انواع منابع موجـود در کتابخانـه،   
  وانند در جهت رفع نیاز اطلاعاتی مراجعه کنندگان بهتر عمل کنند.ت یمکتابداران مرجع 
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A Survey of the Content of Iranian Litterateur’s Letter 

Books from 1950 to 1971 
Amir Reza Asnafi1, Mohsen Hajizeinolabeini2, Farzaneh Miandarbandi3 
 
Abstract 
The aim of the study was to identify the topics mentioned in the letter books (private 
letters of prominent peoples to their spouses) and to introduce their role as a primary 
source of information for scholars. The qualitative research method has been used in 
the study. The research population included 103 books. In this study, 6 books were 
selected, which were written by Jalal Al Ahmad, Simin Daneshvar, Ahmad 
Shamloo, Ali Shariati and Farrokh Farrokhzad, containing 859 letters. In order to 
analyze the content of the letters, 23 items were selected from the ASFA Cultural 
Thesaurus. After considering the political conditions in the time of writing of these 
859 letter books, it is indicated that various subjects were covered by them. The 
most discussed subjects in the letters were politics (in 400 books) literary works (in 
390 books), and journals (in 256 books). The findings of this study showed that 
prominent figures were not aloof from their respective communities’ affairs. These 
individuals deal with a variety of topics in a variety of fields in their letter books. 
 
Keywords: Letter Writing, Iranian Litterateurs, Content Analysis, Jalal Al-e-
Ahmad, Simin Daneshvar, Forough Farokhzad, Ahmad Shamloo, Ali Shariati 
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  7    امیر اصنافی و همکاران    )28-5(ص اي ادباي ایرانی هاي نامه درنگی بر محتواي کتاب

  مقدمه
استفاده از نامه به عنوان یک وسیله براي انتقال اطلاعات باعث شد نامه با گذر زمان به یک سـند مهـم   

اي فنـاوري ارتباطـات و   ه ـ تاطلاعاتی تبدیل شود. شکل ظاهري نامه در طول زمان با توجه بـه پیشـرف  
ییر و تحول شد. این محمل ارتباطی همواره یک منبع بسیار مفید اطلاعاتی بـوده  اطلاعات دستخوش تغ

ا بوده و ثبـت اطلاعـات در   ه ننامه در طول هزاران سال تنها وسیله براي برقراري ارتباط بین انسا است.
ق ا را به منابع (اسناد) مفیدي تبدیل کرده که در خور پـژوهش و تفحـص بـوده و از آن طری ـ   ه نا آه هنام
ناسی این ش شوان بسیاري از مسائل را روشن کرد. یکی از کارکردهاي مهم رشتۀ علم اطلاعات و دانت یم

وري کرده و در اختیار اسـتفاده کننـدگان قـرار    آ عاست که اطلاعاتی که در منابع مختلف وجود دارد را جم
علـم اطلاعـات و    ا مستتر است و این وظیفـۀ متخصصـان  ه لدهد. گاهی اطلاعات در یک سري از محم

  ا قرار دهند.ه نناسی است که این منابع را به جامعۀ استفاده کننده معرفی و در دسترس آش شدان
اي خصوصی ادیبان در طول تاریخ، همواره سرشار از موضوعات مهم بوده، چرا که این افـراد از  ه هنام

بودن در یک برهه زمانی به دلیل  ا به دلیل خصوصیه هند. این ناما همسائل مختلف جامعه خود غافل نبود
نـد و بـا توجـه بـه بررسـی اطلاعـات       ا همسائل مختلف حاکم بر جامعه به صـورت عمـومی منتشـر نشـد    

نامـه   ا در چنـد دهـه اخیـر فـراوان شـده اسـت.      ه بي، انتشار این قالب کتاا هاي نامه بناختی کتاش بکتا
 مورداسـتفاده یک محمل ارتباطی که سالیان متمادي براي برقراري ارتبـاط و انتقـال اطلاعـات     نوانع هب

ابی به یک سري اطلاعـات  ی تیک سند معتبر براي دس نوانع هبواند ت ی، مقرارگرفتهاقشار مختلف جامعه 
 ـ. در گیـر قـرا ی بررس ـ مـورد ، ذکـر نشـده  که در هیچ منبع دیگري    بـا توجـه بـه جسـتجوهاي     الح ـ هتاب

اي خصوصی ادیبان صورت نگرفته اسـت.  ه هپژوهشگران، پژوهشی دانشگاهی جهت تحلیل محتواي نام
 مـورد اي خصوصی ادیبان، از لحاظ موضوعات آن ه هي یعنی مجموعه ناما هاي نامه بدر این پژوهش کتا

ا ه ـ هایـن نام ـ ا مشـخص اسـت،  محتـواي    ه هی قرار گرفته است. همانطور که از اسم و نوع این نامبررس
نـد  ا هخصوصی بوده و این ذهنیت که این افراد تنها به مسائل خصوصی بـین فرسـتنده و گیرنـده پرداخت ـ   

ي موضوعی و شناخت انواع اطلاعات ندب هدستاي ادیبان، ه هتحلیل محتواي مجموعه نام وجود دارد. پس
ا و ه ـ هموجـود در نام ـ  اي خصوصی شاعران و نویسـندگان، بـراي آگـاهی از موضـوعات    ه همندرج در نام

یگر، پژوهش د نیاب هب شده لازم و ضروري است.ن  یانبدسترسی به اطلاعاتی که در سایر منابع اطلاعاتی 
ي ا هاي خصوصی ادیبان که خارج از هر گونه چهارچوب محدود کننده هردازد که نامپ یحاضر به این امر م

ا در بردارندة چه نوع اطلاعاتی بـوده کـه در   ه هنامست، به چه موضوعاتی پرداخته و این نوع ا  نوشته شده
  هاي بعد اهمیت یافته است.  سال
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  پیشینۀ پژوهش
بـه طـور مختصـر     ،گرفتـه گاري صورت ن نامهمختلفی که در زمینۀ نامه و  هاي وهشدر این بخش، به پژ

  :شود میاشاره 
اي تهـران در  ه ـ هروزنام ـاي خواننـدگان  ه ـ نا و تلف ـه ـ هنام«)، در پژوهشی به بررسی 1378بدیعی ( 
ا و نیازهـاي  ه ـ ها، خواسـت ه هپرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی دیدگا» 1376تا   1368ي اه لسا

اي تهران بوده. نتیجه پژوهش نشانگر این است که بـیش از  ه هاي آنان در روزنامه نا و تلفه همردم در نام
ا و ه ـ هنگ مربوط به مسائل اقتصادي و اکثر نام ـبعد از ج 1368اي مردم در ساله نا و تلفه هوم نامس کی
) در پژوهشی با عنـوان  1389( اوزمربوط به مسائل سیاسی و اقتصادي بود.  1376اي مردم در ساله نتلف
اي ایـن دو  ه هلدین بلخی به بررسی ناما نلرئیس ابوالحسن میرزا و سید برهاا خگاري دو دوست شین هنام«

لـدین بلخـی را   ا نلرئیس و برهـا ا خژوهش گزیده کوتاهی از زندگی شیپرداخته است. در این پ» شخصیت
ا در مجموعه خطی بـه نـام دفتـر قیـودات در     ه ها را آورده. این نامه ناي آه هبیان کرده و سپس متن نام

)، در پژوهشـی  1390صحرایی، پیران پور و جلیلیان (ود. ش یاري مد هکتابخانه مرکزي دانشگاه سلجوق نگ
ند. هدف اصلی این پژوهش آشنایی با پیشـینهۀ نامـه و   ا هپرداخت» فردوسی  هاي شاهنامه هنام«به بررسی 

ا در مکاتبـات  ه ـ نیري از آالگـوگ اي شاهنامه در جهت ه هگاري در ایران پیش از اسلام و تحلیل نامن هنام
 امروز بوده است.

اي ادبی و اجتماعی ه هو دیدگا زندگی«امۀ کارشناسی ارشد خود به بررسی ن نیاپا)، در 1390چوپانی (
ة آنـان پرداختـه   منتشـر شـد  اي ه ـ هدر نام» صادق هدایت، بزرگ علوي، جلال آل احمد و سیمین دانشور

 ـوان جزو آثار نظري این چهـار نویسـنده   ت یا را مه هاست. نتیجۀ این پژوهش این است که نام  سـاب ح هب
اي ادبی و هنري آنان است. بازتابی گسترده ه شوشا و جه شاي این چهار تن، بازگوکنندة بینه هآورد. نام
اي آنان را در حوزه نقد و تحلیل، با زبـانی  ه هاي ادبی و اجتماعی و هنري آنان. همچنین نظریه هاز دیدگا

یـري از ابزارهـاي بلاغـی،    گ هاي داستانی یـا بهـر  ه يردازپ تیشخص ورازد هبو  بلاواسطهساده و صمیمی، 
پژوهشـی ایـن نویسـندگان را بـا در نظـر گـرفتن تنـوع نگرشـی و          -فکـري  هد و امتداد خطد ینشان م
اي چشـمگیر محتـوایی،   ه تا و تفاوه تی، شباهزندگ وینی هر یک در طرز تلقی از ادبیات، جامعه ب نجها

اي ه ـ هی در این رساله، نامبررس موردرا بازگو می کند. جامعه  اه نآاي هر یک از ه هیانی در نامب وسبکی 
: صادق هدایت، سیمین دانشور، جلال آل احمد و بزرگ علوي است. هـدف  ازجملهچهار نویسنده برجسته 
  اي آنان بوده است. ه هاي ادبی و اجتماعی این نویسندگان در نامه هاین رساله، بررسی دیدگا
ایسه آن با گاري در تاریخ بیهقی و مقن هنامه و نام«)، در پژوهشی به بررسی 1392کشاورزي، توکلی (
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اي موجود در کتـاب بیهقـی و شـاهنامه    ه هاست. جامعه آماري در این پژوهش، کل نام  هپرداخت» شاهنامه
فردوسی است. هدف اصلی در این پژوهش معرفی دو اثـر بـزرگ ادب فارسـی، بررسـی مـوارد مشـترك       

هشــی بــه )، در پژو1395انگیــزه نوشــتن، لحــن و موضــوع بــوده اســت. جعفــري ( ازنظــرگــاري ن هنامــ
پرداخته اسـت. هـدف اصـلی    » اي غنایی ادب فارسیه هاي عاشقانه در مشهورترین منظومه هنام«بررسی

اي عاشقانه ادب فارسی اسـت.  ه ناي موجود در داستاه هشده در نام  نیاباین پژوهش، شناسایی مضامین 
  اثر مشهور ادب غنایی است.  16جامعه پژوهشی 

اي جدید مـرده  ه يآیا نامه با توجه به ورود و پیشرفت فناور«)، در پژوهشی با عنوان 2015( 1استنلی
اي کـه روي  ه ـ یبه بررسی این پرداخته که آیا با ورود تکنولوژي نامه از بین رفته یـا نـه؟ بررس ـ  » است؟
ه و حـال یکـی   ا در گذشـت ه هایی که از گذشته به جا مانده نشان داده که سبک غالب موجود در نامه هنام

ود یکی است ش یگاري استفاده من هاي امروزه که براي نامه و نامه لاي گذشته و ایمیه هبوده، محتواي نام
  ا فرق کرده. ه هو تنها شکل ارسالی نام

اي ه ـ هسخنرانی غم و اندوه مشترك: تجزیـه و تحلیـل نام ـ  «ي با عنوان ا ه) در مقال2017( 2استوارت
اي نوشته شده توسط واندا جانسـون و سـیبرینا   ه هبررسی و تجزیه و تحلیل نامبه » خانواده مایکل بروان

فولتون به خانواده مایکل براون پرداخته شده، هدف از این پژوهش کشف فرایند بهبودي در میان کلمات 
ا بوده است. روش استفاده شده در این پژوهش یک چهارچوب که شامل شش فـاکتور  ه هبیان شده در نام

: ایجاد اعتبار، ستایش براي مرحوم، افشاي احساسات، نسخه هایی براي مقابله با مشکل، مقابله با از جمله
هـد ایـن سـه    د یهیجانات با تأکید بر تفکر مثبت وجود دارد. نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان م

نـد و از طریـق   ا هشـد خانواده، یعنی: براون، جانسون و فولتون همه قربانی یک جنایت علیه سیاه پوستان 
ا ه هند و فرایند بهبودي را از میان کلمات بیان شده در ناما هنامه به ابراز همدردي و ابراز احساسات پرداخت

  وان به خوبی مشاهده کرد.ت یم
ایی که در مورد نامه موجود است، در دو گروه تاریخ و ادبیات صـورت گرفتـه و همـه    ه شاکثر پژوه 

ویی به مسـائل پژوهشـی   گ خا جهت پاسه هدست آوردن اطلاعات از لابه لاي ناما براي به ه شاین پژوه
ند. در ا ها پرداخته هموجود بوده است. علاوه بر آن، هر گروه نیز با توجه به ماهیت رشته خود به بررسی نام

 ـ ه هپژوهش حاضر در مورد نام ناسـی مـد نظـر بـوده و     ش شاي ادیبان، ماهیت رشته علم اطلاعـات و دان
ناسی که شناسایی اطلاعات ش شا جهت رسیدن به هدف اصلی علم اطلاعات و دانه هرسی محتواي نامبر

ا بـر اسـاس   ه ههدف این پژوهش، شناسایی وضعیت ظاهري نامو معرفی به جامعه استفاده کننده، است. 
اي ه لهاي ادبیان در طـی سـا   اجزاي تشکیل دهنده نامه و شناسایی وضعیت موضوعات بیان شده در نامه

  همچنین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر است:  است و  1349تا  1330
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چگونه است؟ وضعیت فرسـتنده و گیرنـده و   1349تا 1330اي ه لشده در سا  هاي نوشته هفراوانی نام
ا ه ـ لا در سـا ه ـ هچگونه است؟ وضعیت پراکندگی نام 1349تا  1330اي ه لا در ساه هنوع پاسخگویی نام

 ا چگونه است؟ه هشده در نام  نچگونه است؟ وضعیت موضوعات بیا 1349تا  1330

  روش پژوهش
  هپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است و براي اجراي آن از روش تحلیل محتواي کمی استفاده شـد 

ا و ه ـ ها است. انتخاب مقوله هاست. واحد زمینه، کل متن هر نامه و واحد ثبت، موضوعات بیان شده در نام
واحدها در مرحله بعد صورت گرفته و متغیرهاي پژوهش از این طریق شناسایی شده انـد. جهـت تحلیـل    

ا داراي یک یـا چنـد واحـد ثبـت اسـت. بـا       ه همقوله اختصاص داده شده است. هر یک از مقول23ا، ه هنام
ا فـراهم شـده   ه ـ مپیـا ا، امکان بررسی و تحلیـل  ه ها و کدگذاري داده هشناسایی موضوعات موجود در مقال

به همسـران خـود    1349تا  1330ايه لنامه است که ادیبان در طی سا 859جامعه پژوهش شامل است. 
اي من، برسد به دسـت پـوران   ه گعنوان کتاب است که با عناوین: مثل خون در ر 6ند و در قالب ا هنوشت

جلـد)   3لال آل احمد (منتشر شده در اي سیمین دانشور به جه هاي عاشقانه قلبم، نامه شعزیزم، اولین تپ
در دهه اخیر به چاپ رسیده است. واحد تحلیل در این پژوهش، کل متن هر نامه اسـت. پـس از انتخـاب    

اي ه ـ ها پرداختـه شـده، سـپس داد   ه ـ هاي نام ـه ها و زیر مقوله هواحد تحلیل یا همان زمینه به تدوین مقول
فزار آمـاري اکسـل و   ا ما با کمک نره هاي پژوهش، داده لوري شده کدگذاري شده و با توجه به سؤاآ عجم

ند. دلیل اینکه این بازه زمانی انتخاب شده، انتشـار ایـن نامـه هـا بـه      ا هتحلیل شد 16اس. پی. اس. اس 
  صورت رسمی در قالب کتاب بوده که در دسترس پژوهشگران قرار داشته است.

  اي پژوهشه هیافت
ا. در ه ها و بعد محتوایی نامه هبررسیی قرار گرفته است. بعد ظاهري نامجامعه مورد نظر از دو جهت مورد 

مبـدأ و مقصـد، نـوع    کـه شـامل: فرسـتنده و گیرنـده، تـاریخ،      -ها  سؤالات اول تا سوم بعد ظاهري نامه
مورد بررسی قرار گرفته اسـت. در سـؤال چهـارم بخـش محتـواي       -ا می شود ه هپاسخگویی و تعداد نام

مقوله اصلی که هر مقوله داراي واحـدهاي ثبتـی    23ا)  با توجه به ه هوعات بیان شده در ناما (موضه هنام
  است، مورد بررسی قرار گرفته است.
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  پرسش اول
  چگونه است؟ 1349تا 1330اي ه لشده در سا  هاي نوشته هفراوانی نام

زمانی موردنظر مـورد بررسـی   شده در بازه   هنامه نوشت 859براي پاسخگویی به این پرسش، تاریخ ارسال 
  قرار گرفت.

 به تفکیک سال 1349تا  1330اي ه لشده طی سا  هاي نوشته ه) نام1جدول(

  1349  1347  1345  1344  1343  1342  1341  1339  1338  1334  1333  1332  1331  1330  سال

  1  1  3  65  21  74  211  10  19  8  10  227  205  4  فراوانی
درصد 
  1/0  1/0  3/0  6/7  4/2  6/8  6/24  2/1  2/2  9/0  2/1  4/26  9/23  5/0  فراوانی

  
درصـد)،   4/26( 1332اي ه ـ لا متعلـق بـه  سـا   ه هنمایان است بیشترین نام 1همانطور که در جدول 

 .درصد) بوده است 9/23( 1331درصد)  6/24( 1341

  پرسش دوم
  است؟چگونه  1349تا  1330اي ه لا در ساه هوضعیت فرستنده و گیرنده و نوع پاسخگویی نام

ا مورد بررسی ه ها و همچنین نوع پاسخگویی نامه هجهت پاسخگویی به سؤال فوق، فرستنده و گیرنده نام
  شاهده است.م لقاب 2قرار گرفت و نتایج مربوط به آن در جدول 

  
 1349تا  1330اي ه لشده طی سا  هاي نوشته ه) فرستنده و گیرنده نام2جدول(

  اسامی
  

  گیرنده  فرستنده
  جلال
  احمد آل

سیمین 
  دانشور

احمد 
  شاملو

فروغ 
  ادز خفر

علی 
  شریعتی

سیمین 
  دانشور

  جلال
  آل احمد

آیدا 
  سرکیسیان

پرویز 
  شاپور

  پوران
  شریعت رضوي

  29  47  30  317  436  29  47  30  317  436  859  جمع
 
 ،436اي پرسش دوم نشان داد که جلال آل احمد، سیمین دانشور و فروغ فرخزاد به ترتیب با ه هیافت

درصد)، جـلال آل   8/50نامه داراي بیشترین نامه ارسالی بودند. از سوي دیگر سیمین دانشور( 47و  317
نـد. بـراي پاسـخگویی بـه     ا هدرصد) بیشترین نامه را دریافت نمود 5/5درصد) و پرویز شاپور ( 9/36احمد (

ی تقسـیم شـده،   جـواب  -ا به دو قسـمت خظـابی و خطـابی    ه  قسمت دوم سؤال فوق، در این بخش نامه
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ایی که فقط به صورت خطابی براي گیرنده فرستاده شده و هیچ جـوابی داده  ه هاي خطابی یعنی نامه هنام
ایی هستند که بین فرستنده و گیرنده خطاب بـه هـم نوشـته و    ه هجوابی نام -اي خطابی ه هنشده، اما نام

بوده، نـوع    859در دسترس که به تعداد اي ه هپاسخ نیز داده شده. نتایج به دست آمده  از بررسی کل نام
درصـد اسـت    7/87و  753جوابی با فراوانی  -درصد و خطابی  3/12و 106پاسخگویی خطابی با فراوانی 

جـوابی تعلـق دارد.    -اي خطـابی  ه ـ هکه با توجه به آمار توصیفی به دست آمده بیشترین فراوانی بـه نام ـ 
فتند. نتایج به دست آمده از این بررسـی نشـان داد کـه در    نویسندگان نیز به تفکیک مورد بررسی قرار گر

درصـد) و شـاملو    3/44مـورد (  47رخ زاد ف غدرصد)، فرو 4/27مورد ( 29اي از نوع خطابی، شریعتی ه هنام
اد و کمتـرین بـراي شـریعتی    ز خند. بیشترین نوع نامه خطابی براي فرا هدرصد) نامه نوشت 3/28مورد ( 30

مـورد   317درصـد) و دانشـور    9/57مورد ( 436جوابی، جلال آل احمد  –ي خطابی اه هاست. در نوع نام
  اي خطابی و جوابی براي جلال ال احمد است.ه هدرصد) نامه نوشته اند که بیشترین نام1/42(

  پرسش سوم
  چگونه است؟ 1349تا  1330اي ه لا درساه هوضعیت پراکندگی نام

لمللی تقسیم شده ا نا به دو دسته ملی و بیه ها، نامه هجغرافیاي نامبراي پاسخگویی به وضعیت پراکندگی 
اي ه هود که مبدأ و مقصد آن یکی از شهرهاي ایران است. نامش یایی اطلاق مه هاي ملی به نامه هاند. نام

  یراز ایران است.غ هود که مبدأ یا مقصد آن کشوري بش یایی اطلاق مه هلمللی به ناما نبی
  

  
 در سطح ملی  ها هشه حرارتی پراکندگی جغرافیایی نام) نق1تصویر(
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) 5) و تبریز (7)، سنندج (57ا، شهرهاي تهران (ه هاي نقشه، در میان مبدأ ارسال نامه همطابق با داد   

داراي بیشـترین   30و  39به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار داشتند. همچنین دو شهر تهران و اهـواز بـا   
نامـه   69هاي مورد بررسـی مبـدأ و مقصـد     ها بودند. لازم به ذکر است از مجموع نامه هفراوانی مقصد نام

  یکی از شهرهاي ایران بوده است.

  
  لمللیا نا در سطح بیه ه) نقشه حرارتی پراکندگی جغرافیایی نام2تصویر(

  
ا متعلق ه هاین نامه تمامی ک یلمللی بود و ازآنجایا ننامه از نوع بی 790اي موردبررسی، ه هدر میان نام

) درصد 3/31اي دریافتی ایران از کشور آمریکا با (ه هاي نقشه، بیشترین نامه هبه ایران است، مطابق با داد
  ) درصد بود.1/31اي ارسالی ایران نیز به کشور آمریکا با (ه هو بیشترین نام

  پرسش چهارم
  ا چگونه است؟ه هشده در نام  نوضعیت موضوعات بیا

نامـه بررسـی و تحلیـل محتـوا شـد. پـس از تعیـین         859سخگویی به این پرسش، متن هـر  نظور پام هب
فزارهـاي مایکروسـافت اکسـل و    ا ماي ثبتـی، کدگـذاري و بـا اسـتفاده از نـر     ه ـ داي اصلی و واح ـه همقول

مقوله اصلی بـه صـورت    23اي مربوط، ه هتحلیل قرار گرفت. در ادامه یافت و  اس.پی.اس.اس مورد تجزیه
اي فرعی به صورت جداگانه ارائـه  ه هاي مربوط به هر مقوله اصلی با توجه به زیر مقوله هسپس یافتکلی، 

  خواهد شد.              
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  1330- 1349ايه لي طی ساا هاي نامه باي اصلی کتاه هتوزیع فراوانی مقول )3(جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  مقوله اصلی
  6/46  400  سیاست
  4/45  390  آثار ادبی
  8/29  256  مجلات
  8/26  230  هیجان

  24  206  هنر و فرهنگ
  5/18  159  اوضاع اقتصادي

  9/16  145  ادیان
  5/13  116  سلامت بهداشت و

  9/12  111  انواع ادبی
  1/12  104  اخلاق
  6/11  100  انتشارات

  2/10  88  رسوم و بآدا
  8/8  76  تعلیم و تربیت
  4/8  72  روزنامه
  8  69  اه یگردهمای
  5/7  64  اه هدانشگا

  4/6  55  کتابداري و اطلاع رسانی
  2/6  53  وسایل ارتباطی

  2/6  53  اه نانجم
  6/5  48  فلسفه

  4/5  46  روان رنجوري
  1/5  44  اي ادبیه کسب

  3/3  28  حقوق
  

مقوله اصلی، حاکی از آن بود کـه در میـان    23اي توصیفی براساس تعداد فراوانی ه هتحلیل داد و  تجزیه
اي آثار ادبـی  ه هزآن مقولا سدرصد داراي بیشترین فراوانی و پ 6/46سیاست با   هاي مورد بررسی، مقوله هنام
 3/3اي حقـوق بـا   ه ـ هاي بعدي قرار داشتند. همچنین مقوله هدرصد در رتب 8/29درصد و مجلات با  4/45با 

  ترین فراوانی بودند.درصد، داراي کم 1/5هاي ادبی با  کدرصد و سب 6/5درصد، روان رنجوري با 
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) نماینـدگان  3) مجلـس،  2) سیاستمداران، 1مقوله سیاست داراي واحدهاي ثبتی: مقوله سیاست: 
)  معاهدات 9) انقلاب،8)  سازمان امنیت، 7) رهبران سیاسی،6) نخست وزیر، 5) ریس جمهور، 4مجلس، 

 ) احزاب است.10لمللی وا نبی
  

  مقوله سیاست ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی4جدول (
  3درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  6/11  100  سیاستمداران
  3/1  11  مجلس

  4/2  21  نمایندگان مجلس
  2/1  18  مهورج سرئی

  4/5  46  زیرو تنخس
  1/2  18  رهبران سیاسی
  7/0  6  سازمان امنیت
  6/2  22  انقلاب
  5/0  4  لمللیا نمعاهدات بی
  9/17  154  احزاب
  6/46  400  مجموع

  
هـد کـه   د ینید، نتایج به دست آمده از این بررسی نشان م ـک یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

ا بودنـد. واحـد   ه ـ ه) داراي بیشترین فراوانی در میان نام100) و سیاستمدارن (154ثبتی احزاب (  يواحدها
ا مقوله سیاست با ه هیان ناما بود. در مه ه) داراي کمترین فراوانی در میان نام4ثبتی معاهدات بین المللی (

  ) بیشترین موضوعی بود که به آن پرداخته شده بود.400فراوانی (
) آثار سیمین دانشور، 2) آثار جلال آل احمد، 1واحد ثبتی است: 6این مقوله داراي مقوله آثار ادبی: 

سندگان خارجی. در مقولـه  ) آثار نوی6) آثار نویسندگان داخلی، 5) آثار احمدشاملو، 4) آثار فروغ فرخ زاد، 3
بار بیان  390ا ه هآثار ادبی بیشترین فراوانی مربوط به آثار جلال آل احمد است. مقوله آثار ادبی در کل نام

  شده است.
) علم و زنـدگی،  3) مهر ایران، 2) مهرگان، 1مقوله مجلات داراي واحدهاي ثبتی: مقوله مجلات: 

) ایـران مـا،   10) هارپر، 9) لایف اند لترز، 8) ریدردایجست، 7 ) نیروي سوم،6) شاهد، 5) تهران مصور، 4
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) 18) تایم، 17) آرش، 16ا، ه ی) خواندن15) فردوسی، 14) راهنماي کتاب،13) اخبارروز، 12) کتاب ماه، 12
  اندیشه و هنر است.

 
  ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله مجلات 5جدول(
  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  9/0  8  مهرگان

  5/1  13  ایران مهر
  2/4  36  علم و زندگی
  4/3  29  تهران مصور
  3/1  11  شاهد

  3/3  28  نیروي سوم
  9/0  8  ریدر دایجست
  1  9  لایف اند لترز
  7/0  6  هارپر
  9/1  16  ایران ما
  3/0  3  اخبار روز
  2/2  19  کتاب ماه

  3/0  3  راهنماي کتاب
  5/1  13  اندیشه و هنر
  3/1  11  فردوسی
  2/0  2  اه یخواندن
  2  17  آرش
  8/2  24  تایم
  8/29  256  مجموع

  
واحدهاي ثبتی علم و دهد  ود، نتایج به دست آمده نشان میش یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

 اي موردبررسی داراي بیشترین فراوانی هستند.ه ه) در میان نام24) و تایم (29)، تهران مصور (36زندگی (
ضـمن اینکـه    اي مورد بررسی، داراي کمترین فراوانی بوده اسـت. ه ه)درمیان نام2ا (ه یواحد ثبتی خواندن
  ا، موضوع مرتبط با مقوله مجلات داشتند.ه هدرصد از نام 8/29درمجموع حدود

) رنـج،  3) بـدبینی،  2) عشق، 1ند از: ا تواحد ثبتی است که عبار 7این مقوله داراي مقوله هیجان: 
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 8/26) رفتـار جنسـی. در حـدود    7) یـأس و ناامیـدي و   6) محرومیت عـاطفی،  5راري، ق یلتنگی و ب) د4
  فراوانی) به این موضوع پرداخته شده است. 230درصد،(

) 5) نقاشـی و  4) تـآتر،  3) فـیلم،  2) مـوزه،  1واحـد ثبتـی اسـت:     5داراي مقوله هنر و فرهنگ: 
  درصد) به مقوله هنر و فرهنگ پرداخته شده است.  24حدود بار، ( 206ا ه هموسیقی. در مجموع در کل نام

ازي، س ه) خان2) درآمد و هزینه، 1واحد ثبتی است که عبارتند از:  4داراي مقوله اوضاع اقتصادي: 
) به مقولـه  159درصد (با فراوانی 5/18اي مورد بررسی حدود ه ه) خرید و فروش. در کل نام4) گرانی و 3

  ه شده است.اوضاع اقتصادي پرداخت
) 4) امـاکن مـذهبی،   3) پیـامبران،  2اي مقدس، ه ب) کتا1واحد ثبتی است:  5داراي  مقوله ادیان:

درصد (با فراوانـی   9/16اي مورد بررسی حدود ه هاي مذهبی. در کل نامه م) نظا5آداب و رسوم مذهبی و 
  ) به مقوله ادیان پرداخته شده است.145

) مراکز 2) بیماري و معاینه، 1واحد ثبتی است که عبارتنداز:  3داراي مقوله بهداشت و سلامت: 
) به مقوله بهداشت و 116درصد (با فراوانی 5/13اي مورد بررسی حدود ه ه) بارداري. در کل نام3درمانی، 

  سلامت پرداخته شده است.
 است. ) سناریو4امه و ن ش) نمای3) مقاله، 2) شعر، 1داراي واحدهاي ثبتی:  مقوله انواع ادبی:

  
  ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله انواع ادبی6جدول(

  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  2/5  45  شعر
  1/3  27  مقاله
  8/2  24  امهن شنمای

  7/1  15  سناریو
  9/12  111  مجموع

  
هـد کـه   د ینید، نتایج به دست آمده در این مقوله نشـان م ـ ک یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

درصد) داراي بیشترین فراوانی در  8/2امه (ن شدرصد) و نمای 1/3درصد)، مقاله ( 2/5هاي ثبتی شعر ( دواح
ا بوده است. ضمن اینکـه  ه ه) داراي کمترین فراوانی در میان نام15ا بودند. واحد ثبتی سناریو (ه همیان نام

  ی داشتند.ا موضوع مرتبط با مقوله انواع ادبه هدرصد از نام9/12درمجموع حدود 
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) 5) ادب، 4) سپاسـگزاري،  3) قناعـت،  2) نـرم خـویی،   1واحد ثبتی است:  7داراي  مقوله اخلاق:
اي مورد بررسی، به مقوله ه ه) از کل نام104درصد (با فراوانی  1/12) بددهنی. حدود 7) تعهد، 6وفاداري، 

  اخلاق پرداخته اند.
) 5) فـرانکلین،  4) دانـش،  3) ابـن سـینا،   2ر،) امیرکبی ـ1: داراي واحدهاي ثبتـی:  مقوله انتشارات

 )  اندیشه است.9) دانش، 8) کتاب جیبی، 7) کارنگی، 6معرفت، 
  

  ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله انتشارات 7جدول(
  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  8/3  33  امیرکبیر

  5/0  4  یناس ناب
  6/1  14  دانش
  5/1  13  فرانکلین
  5/1  13  معرفت
  6/0  5  کارنگی
  2/1  10  کتاب جیبی
  3/0  3  اندیشه
  6/0  5  دانش
  6/11  100  مجموع

  
هد که واحد د ینید، نتایج به دست آمده از این مقوله نشان مک یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

کمتـرین   ) داراي3ا است. مقوله ثبتی اندیشـه ( ه ه) داراي بیشترین فراوانی در میان نام33ثبتی امیرکبیر (
ا موضوع مـرتبط بـا مقولـه    ه هدرصد از نام6/11ا است. ضمن اینکه درمجموع حدوده هفراوانی در میان نام

  انتشارات دارند.
) 5) اعیـاد و  4) سـوغات،  3) رقـص،  2) جشن، 1واحد ثبتی است.  5داراي  مقوله آداب و رسوم:
) به مقولـه آداب و رسـوم    88فراوانی (درصد با  2/10اي مورد بررسی حدوده هآداب و معاشرت. در کل نام

  پرداخته شده است.
) 2)تحصـیل در خـارج ازکشـور،    1واحد ثبتی است که عبارتند از:  4داراي  مقوله تعلیم و تربیت:

درصـد (بـا    7/8اي بررسی شده حـدود ه ه) امکانات دانشجویی. درکل نام4) آموزگاران و 3رساله دکتري، 
  ربیت پرداخته اند.) به مقوله تعلیم و ت76فراوانی
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) دیلـی میـرو   4) واشنگتن پست، 3) کیهان، 2) اطلاعات، 1داراي واحدهاي ثبتی: مقوله روزنامه: 
 )کیسچن ساینس مونتیور است.5و

 
  ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله روزنامه8جدول(
  4درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  2/1  18  اطلاعات
  5/4  39  کیهان
  7/0  6  ستپ نواشنگت

  3/0  3  دیلی میرور
  7/0  6  کریسچن ساینس مونیتور

  4/8  72  مجموع
) داراي بیشترین فراوانی در 18)، اطلاعات (39اي جدول فوق واحدهاي ثبتی کیهان (ه همطابق با داد

اي مـورد بررسـی بـوده    ه ه) داراي کمترین فراوانی در میان نام3ا بودند. واحد ثبتی دیلی میرو(ه همیان نام
  ا موضوع مرتبط با مقوله روزنامه داشتند.ه هدرصد از نام 4/8است.  ضمن اینکه درمجموع حدود 

  ) سخنرانی است.4) کنگره و3) کنفرانس، 2) سمینار، 1داراي واحدهاي ثبتی: ا: ه یمقوله گردهمای
  

  اه ی) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله گردهمای9جدول(
  فراوانیدرصد   فراوانی  زیر مقوله
  6/2  22  سمینار
  8/2  24  کنفرانس
  1/0  1  کنگره
  6/2  22  سخنرانی

  
) در 22) و سـخنرانی ( 22)، سـمینار( 24هـاي ثبتـی کنفـرانس (    داي جدول فوق واحه همطابق با داد  
) بـود. ضـمن   1ا داراي بیشترین فراوانی بودند. کمترین فراوانی مربوط به واحد ثبتی کنگـره ( ه همیان نام

  ا داشتند.ه یا موضوع مرتبط با مقوله گردهمایه هدرصد از نام 8اینکه درمجموع 
) هاروارد، 4) ییل، 3) استنفرد، 2) تهران، 1واحد ثبتی است که عبارتند از:  5داراي  مقوله دانشگاه:

 درصد به مقوله دانشگاه پرداخته شده است. 5/7اي مورد بررسی حدود ه ه) سوربن. در کل نام5و 

) کتـاب  3) کتابخانـه،  2) مطالعـه،  1واحد ثبتی است:  3داراي  سانی:ر عمقوله کتابداري و اطلا
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) به مقوله کتابداري و اطلاع رسانی 55درصد (با فراوانی  4/6اي مورد بررسی حدود ه هدرمانی. در کل نام
 پرداخته شده است.

) تلگـراف،  2) پست، 1ارتند از: واحد ثبتی است که عب 4این مقوله داراي  مقوله وسایل ارتباطی:
) به مقوله وسایل ارتباطی 53درصد (با فراوانی 2/6اي بررسی شده حدود ه ه)رادیو. در کل نام4) تلفن، و 3

 پرداخته شده است.

) 3)  انجمـن فرهنگـی ایـران و آمریکـا،     2) انجمن قلم،1داراي واحدهاي ثبتی: ا: ه نمقوله انجم
) انجمـن دانشـجویان   6) انجمن ایـران و انگلـیس و   5من فرهنگی ایران، ) انج4انجمن ایران و فرانسه، 

  ایرانی مقیم فرانسه است.
  

  اه ن) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله انجم10جدول (
  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  6/1  14  انجمن قلم

  7/1  15  انجمن فرهنگی ایران و آمریکا
  6/0  5  انجمن ایران و فرانسه
  3/1  11  انجمن فرهنگی ایران
  6/0  5  انجمن ایران و انگلیس

  3/0  3  انجمن دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه
  2/6  53  مجموع

  
) و انجمـن قلـم   15ثبتی انجمن فرهنگی ایران و آمریکـا  (   ياه دهاي جدول فوق، واح ه دمطابق با دا

) 3واحد ثبتی انجمن دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه (ا بودند. ه ه) داراي بیشترین فراوانی در میان نام14(
ا موضوع مرتبط بـا  ه هدرصد از نام 2/6ا بود. ضمن اینکه درمجموع ه هداراي کمترین فراوانی در میان نام

  ا داشتند.ه نمقوله انجم
) فلاسـفه. در کـل   2اي فلسفی، ه ب) مکت1واحد ثبتی است که عبارتند از:  2داراي  مقوله فلسفه:

 ) به مقوله فلسفه پرداخته شده است.48درصد (با فراوانی  6/5اي مورد بررسی حدوده هنام

 ) اضطراب و فشار روانی است.2) افسردگی، 1داراي واحدهاي ثبتی: رنجوري:  مقوله روان
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  رنجوري ) توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله روان11جدول (
  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  2/2  19  افسردگی
  9/1  16  اضطراب
  3/1  11  فشار روانی
  4/5  46  مجموع

  
ا بود. واحد ثبتی فشـار  ه ه) داراي بیشترین فراوانی در میان نام19ثبتی افسردگی (  ددر این مقوله واح

ا موضوع ه هدرصد از نام 4/5ا بود. ضمن اینکه درمجموع ه ه) داراي کمترین فراوانی در میان نام11روانی(
  رنجوري داشتند. مقوله روان مرتبط با

 رئالیسم، رمانتیسم و  رئالیسم است. داراي واحدهاي ثبتی عرفانی، سوراي ادبی: ه کمقوله سب

  
  اي ادبیه ک)  توزیع فراوانی واحدهاي ثبتی مقوله سب12جدول (

  درصد فراوانی  فراوانی  زیر مقوله
  8/0  7  عرفانی

  7/0  6  رئالیسم سور
  8/0  7  کلاسیسم
  2/1  10  رمانتیسم
  6/1  14  رئالیسم
  1/5  44  مجموع

  
)، داراي بیشـترین  10) و رمانتیسـم ( 14هـاي ثبتـی رئالیسـم (    داي جدول فوق، واح ـه همطابق با یافت
ا بـوده  ه ـ ه) داراي کمترین فراوانـی در میـان نام ـ  6ا بودند. واحد ثبت سوررئالیسم (ه هفراوانی در میان نام

  اي ادبی داشتند.ه کا موضوع مرتبط با مقوله سبه هدرصد از نام 1/5حدود است. ضمن اینکه درمجموع 
) 4) دادگـاه خـانواده،   3) طـلاق،  2) مهریه، 1واحدثبتی است که عبارتند از:  5داراي  مقوله حقوق:

اي مورد بررسی، کمترین مقوله بیان شده با حدود ه هلمللی. در کل ناما ناي بیه ه) اعلامی5عشر دولتی، و 
 ) مقوله حقوق بوده است.28درصد و فراوانی ( 3/3
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   هنتیج
و 1331، 1332اي ه لا مربوط به ساه لا در طی این ساه هدر این مقاله مشخص شد بیشترین فراوانی نام

) سـفر  1ا از این موارد مـی تـوان نـام بـرد:     ه لا در طی این ساه هبوده است. از دلایل فراوانی نام 1341
سیمین دانشور و جلال آل احمـد در   ؛1332و 1331اي ه لتحصیل به آمریکا در ساسیمین دانشور جهت 

گاري مربوط بـه ایـن دو   ن هو بیشترین نامور مداوم با هم ارتباط داشتند ط هسیله نامه بو ها به لطی این سا
رویـز  اد و پز خبه همسرش پرویز شاپور؛ فروغ فـر   1332اد در سال ز خگاري فروغ فرن ه) نام2 شخص بود.

شاپور بعد از ازدواج به اهواز رفتند. به دلیل اینکه محل کار پرویز شاپور آن زمان در اهواز بود، فروغ بعد از 
سیله نامه با همسـرش ارتبـاط برقـرار    و هگذشت مدتی براي دیدار خانواده به تهران آمده و در این مدت ب

 1341ن به این موارد اشاره کـرد: الـف) سـال    می توا 1341گاري در سال ن هرد. از دلایل فراوانی نامک یم
نـد؛  ک یگـاري بـا او م ـ  ن هدقیقاً زمانی است که احمد شاملو با آیدا سرکیسیان آشنا شـده و شـروع بـه نام ـ   

نـد. آل احمـد و   ک یب)جلال آل احمد در این سال براي شرکت در گردهمایی و سیاحت به اروپا سـفر م ـ 
سیله نامه با همدیگر در ارتباط بودند. تنها محمـل ارتبـاطی و   و هور مداوم بط هدانشور در طول این مدت، ب

ــاوري نامــه بــوده و هــ ترین روش برقــراري ارتبــاط در آن دوره، بــا توجــه بــه پیشــرف تــ لمعمــو اي فنّ
اي فراوانی میان مردم صورت می گرفته است و قشر ادیبان نیز مستثنا از این امر نبوده اند و ه يگارن هنام

ند. ا هردك ينگاري بوده استفاده م (نامه) براي برقراري ارتباط و سایر اهدافی که در پس نامهاز این وسیله 
گاري میان اشخاص بوده است. یکـی از ایـن عوامـل، دوري افـراد از     ن هنام و  دلایل گوناگونی سبب نامه

گـاري اسـتفاده   ن هخانواده و دوستان است که براي برقراي ارتباط و سایر اهداف مورد نظـر از نامـه و نام ـ  
   ردند. ک یم

 ا به تفکیک هر گروه فرستنده و گیرنـده از ایـن  ه ها در مورد پرسش دوم نشان داد فراوانی نامه هیافت
 )، علـی شـر  47اد (ز خ)، فروغ فر30)، احمد شاملو (317)، سیمین دانشور (436رار است: جلال آل احمد (ق 

)، سـیمین  436ا بـه ترتیـب متعلـق بـه جـلال آل احمـد (      ه يگارن ه). در این میان، بیشترین نام29یعنی (
اي ادیبان، فراوانی زیاد نامه در بین ه ه) بوده است. با توجه به مطالعه نام47اد (ز خ) و فروغ فر317دانشور(

  ود:ش یختصار بیان ما هاین سه ادیب دلایلی دارد که ب
رین کارهـاي روزانـه خـود    ت هنندک مز سرگرنوان یکی اع هگاري بن هسیمین دانشور و جلال آل احمد به نام

 ادند.د یاي روزانه خود را با نوشتن نامه به همدیگر تسکین مه هردند. درواقع این دو فرد تمام دغدغک ینگاه م
سیمین دانشور بعد از مدت کوتاهی از شروع  زندگی زناشویی خود به آمریکا سفر کرد. دوري، عشق، 

ي که ا یصوص وابستگخ هگاري فراوان میان این دو نفر شد. بن هسبب نام راري،ق یو ب  یوابستگی و دلتنگ
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 ا شد.ه لگاري زیاد آل احمد به سیمین در این سان هجلال آل احمد به سیمین دانشور داشت، سبب نام
ا در کارهـاي  ه ـ نگاري زیاد میان دانشور و آل احمد بود، وجـه مشـترك آ  ن هعامل دیگر که سبب نام

ا در تمام مراحل نوشتن یک اثر ادبی و یا یک کار فرهنگی با همدیگر در تعامل ه نود. آفرهنگی و ادبی ب
 ا بسیار بارز و پراهمیت است.ه هو مشورت بودند. پرداختن به این موضوع در نام

اي آل احمد و دانشور، فارغ نبودن از اوضاع مختلف ه هیکی از خصوصیات بارز و قابل مشاهده در نام
 گاري این دو نفر بود.ن هسانی، عامل دیگر نامر عمان بود. درواقع خبررسانی یا اطلاجامعه در آن ز
نگاري با پرویز  اد براي عیادت خانواده بعد از مدتی به تهران سفرکرده و تنها از طریق نامهز خفروغ فر

اد به دلیـل رابطـه   ز خفر  غگاري به همسرش نبود؛ فرون هکرد. اما این تنها علت نام  یر ارتباط برقرار مشاپو
انسـت. عـواملی ماننـد خـلأ     د یعاطفی سرد با خانواده پدري، تنها مأمن و مأواي خود را پرویـز شـاپور م ـ  

 شد.ا ه لنگاري فروغ به همسرش در این سا نگی، عشق فروغ به شاپور، سبب نامهت لعاطفی، د
) اسـت، باتوجـه بـه مـتن     30() و احمد شـاملو  29گاري مربوط به علی شریعتی (ن هکمترین تعداد نام

گاري، این بوده که همسرش مشتاق به نامه نوشتن نبود و ن هاي کمی نامه تاي شریعتی، یک از عله هنام
رد. احمد شاملو نیز در مدت آشنایی بـا  ک یایش از این کار پوران شریعت رضوي گلایه مه هشریعتی در نام

 رد. ک یورت حضوري ملاقات مص هثر اوقات آیدا را بآیدا، درگیر بسیاري از مشکلات خانوادگی بود و اک
گاري میان ادیبان متفاوت بوده و دلایل این کمیـت  ن هاي به دست آمده، کمیت نامه هبا توجه به یافت

بیان شد؛ عواملی چون: دلتنگی، دوري، علاقه به این سبک نوشتن در ادیبان بسیار متغیر بود و سبب شد که 
ا، نشان داد که نـوع  ه ها در مورد نوع پاسخگویی نامه ها نیز متفاوت باشد. یافته نمیان آگاري در ن هکمیت نام

جوابی بوده است. درواقع ایـن افـراد    - نامه نگاري در میان ادیبان مورد مطالعه، به دو گونۀ خطابی و خطابی 
ی شریعتی و احمدشاملو می اد، علز خگاري به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول که شامل فروغ فرن هدر نوع نام

گاري هایشان خطابی بوده است؛ گروه دوم که شامل جلال آل احمد و سیمین دانشـور مـی   ن هشوند، نوع نام
جوابی بوده است. بیشترین نامه هاي خطابی از گروه اول، مربوط به فروغ  - اي آنها خطابی ه هشوند، نوع نام

   مربوط به جلال آل احمد بوده است.جوابی  - هاي خطابی   هاد و بیشترین نامز خفر
لمللـی  ا ناي ملی و بـی ه ها به دودستۀ نامه ها در مورد پرسش سوم: در این بخش، پراکندگی نامه هیافت
ور کـه  ط ـ ننامـه ارسـال شـده اسـت. همـا      790لمللیا ننامه و در سطح بی 69شده، در سطح ملی  متقسی
 ـ لدر آن دوره زمانی معمو  هانید، نامد یم یله ارتبـاطی بـوده و بسـیاري از مـردم از آن اسـتفاده      رین وس ـت
ا در یک سرزمین (کشور) و ه ها متفاوت بوده است؛ گاه این نامه هردند، اما طول جغرافیایی ارسال نامک یم

ا (خـارجی) و  ه ـ را در کشـو ه ـ هده است. توجه به فروانی نامش یلمللی میان افراد ردوبدل ما نیا در سطح بی
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 ـه هصد (داخلی) و اینکه پراکندگی جغرافیایی نامشهرهاي مبدأ و مق ال در هـیچ پژوهشـی انجـام    ح ـ ها تاب
  ا در این پژوهش شد.ه هنشده، سبب پرداختن به وضعیت پراکندگی نام

اي ادیبان، با توجه به هدف اصلی و روشـن  ه هاي پرسش چهارم: جهت تحلیل محتواي نامه هاما یافت
ا استفاده شد که منطبق با هدف ه هعی براي تحلیل محتواي ناماي موضوه هشدن مسئله پژوهش از مقول
مبحـث موضـوعی اصـلی کـه دربردارنـدة موضـوعات        23ا را با توجه به ه هاصلی پژوهش بوده و کل نام

 ـ   ت یفرع ا ه ـ هر بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در پرسش چهارم کمیت هر مقوله اصـلی بـا زیـر مقول
اي ادبـی،  ه ـ کوله اصلی شامل: مجلات، روزنامه، انتشارات، آثار ادبی، سـب مق 23توضیح داده شده است. 

رنجوري، هیجان، دانشـگاه،   اي ادبی، سیاست، اوضاع اقتصادي، وسایل ارتباطی، روانه بانواع ادبی، مکت
اي فلسـفی، کتابـداري و   ه ـ با، فرهنگ و هنر، آداب رسوم، اخلاق، فلاسفه، مکته نتعلیم و تربیت، انجم

هـد کـه مقولـه سیاسـت     د یاي پرسش چهارم نشان م ـه هیافتسانی گردهمایی و ادیان بوده است. ر عاطلا
) در 256) و مجـلات ( 390) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، بعد از سیاست، آثـار ادبـی (  400(

در ایـن مقولـه    شده و  لرتبه دوم و سوم قرار دارند. مقوله یا (موضوع) سیاست از تعدادي واحد ثبت تشکی
زیران بوده است. دلایلی کـه  و تبیشترین فراوانی مربوط به واحد ثبت احزاب، سپس سیاستمداران و نخس

  رح زیر است:ش ها  شده به هسبب پرداختن زیاد به موضوع سیاست در نام
ن احزاب از لحاظ کمیت و فعالیت سیاسی در بیشترین حد خود در آن دوره تاریخی بودند. ازجملـۀ ای ـ 

احزاب: حزب توده، نیروي سوم، روشنفکران، سوسیالیست، دمکرات، مارکسیست، حزب کارگر، مجاهدین 
خلق، حزب سوسیالیست زنـان، کمونیسـم، حـزب کـارگر انگلـیس، حـزب سوسیالیسـت فرانسـه، حـزب          

 ا، پـان ه ـ ممکرات آلمان، حزب زنان دمکرات، جبهه ملی، حزب زحمتکشان، آریا، ایران مـا، سـو  د لسوسیا
 ایرانیست، نهضت ملی، رستاخیز، ایران.

فعالیت جلال آل احمد در احزاب سیاسی مانند حـزب تـوده و نیـروي سـوم؛ جـلال آل احمـد داراي       
 ش به یکی از موضوعات سیاسی با سیمین پرداخته بود.ی ها هشخصیت سیاسی بود و در اکثر نام
اي مصـدق  ه ـ تفعالیـت احـزاب، فعالی ـ   تاب سیاسی را داشـته ماننـد:  و بایران در آن زمان دوره پر ت

اي جلال آل احمد و ه هزیر و سایر سیاسیون در بسیاري از امور کشوري و این امر در نامو تنوان نخسع هب
 سیمین دانشور بسیار مشهود بود.

ا و ه ـ تي فارغ از مسائل پیرامون خود نبودند. مسائل بسیار مهمـی را در یادداش ـ ا هادیبان در هیچ دور
 وان یافت؛ مانند: مسائل سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و غیـره.    ت یا در امور مختلف جامعه مه نآ ايه هنام

 ـ ا هامانده از بزرگان جامعـه توانسـت  ج هاي به ههمچنین بسیاري از پژوهشگران با بررسی نام ي لا هنـد از لاب
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مانده از بزرگان در هر قالب اج هشده آنان به اطلاعات بسیار مفیدي دست پیدا کنند. آثار ب  هاي نوشته هنام
صد انتشار باشـد یـا نـه، بعـد از مـدتی بنـا بـه اهـداف گونـاگون          ق هشده باشد، چه ب  هو محملی که نوشت

 ـ یود و مش یپژوهشگران تبدیل به یک سند مهم در طول تاریخ م ا را از میـان  ه ـ هوان بسـیاري از ناگفت ـ ت
  ا یافت و در جهت روشن شدن بسیاري از امور از آن سود جست. ه نآ

 ـه ـ هو انتشارات در نام ـهاي ادبی  اي اصلی آثار ادبی، مجلات، انواع ادبی، سبکه همقول اي ه ـ ها، مقول
ادبـی   نشر آثار ا در زمینه نوشتن وه نور که از نام این ادیبان مشخص است آط نمرتبط به هم بودند. هما

اي ادبی ه کون و صحبت در مورد آثار ادبی نویسندگان داخلی و خارجی، انواع ادبی، سبدر مجلات گوناگ
ا معـرف یـک سـري    ه هوعی این نامن هشده، ب  ناي آنان بارها بیاه هبسیار فعال بودند و این موضوع در نام

اطلاعـات   آثار ادبی نویسندگان و شاعران به نام تاریخ ادبیات ایران و جهـان اسـت. در زمینـه نشـر نیـز     
اي ادبـی موجـود در آن دوره تـاریخی را در    ه کمفیدي دربارة فعالیت مجلات، انتشارات، انواع ادبی و سب

ا، ه یگردهمایوان یافت. ت یا مه هي از تاریخ ادبیات و نشر را از میان این ناما ههد و گوشد یاختیار ما قرار م
ایی ه شکه شامل: کنفرانس، کنگره، سخنرانی و همایدها به آن پرداخته بودن   مقولۀ دیگري بود که در نامه
ا درباره موضوعات: ادیان، فرهنـگ  ه همحتواي ناما شرکت کرده بودند. ه لاست که ادیبان در طول آن سا

و هنـر، آداب و رســوم، فلســفه، اوضــاع اقتصــادي، بهداشــت و ســلامت، وســایل ارتبــاطی، کتابــداري و  
اي اصلی داراي واحدهاي ثبت مربوط به خود بوده و ه هاز این مقولسانی و حقوق است که هر یک ر عاطلا

هد؛ به عنوان مثال: فـیلم یکـی از زیـر    د یاطلاعات مختلفی را در آن حیطۀ موضوعی در اختیار ما قرار م
شد و  ایی که در آن دوره اکران میه ما اطلاعات زیادي را درمورد فیله هاي فرهنگ و هنر بود. نامه همقول

اطلاعاتی دربارة آداب رسوم، شامل: رقص، سوغات، آداب معاشـرت مرسـوم میـان مـردم را در      همچنین
است که در  اي فرهنگیه نا به آن پرداخته بودند، انجمه همقولۀ دیگري که در نامهد. د ياختیار ما قرار م

در ایران یا منحل  اه نآن دورة تاریخی در ایران فعالیت داشتند و به دلیل انقلاب سیاسی کشور، این انجم
ا، موجـود  ه ـ هایی کـه در نام ـ ه هاي دیگري در حال فعالیت هستند. یکی دیگر از مقوله نشدند و یا با عنوا

ایی ه ـ هپرورش که شامل دانشگاو شاست که اطلاعاتی را دربارة آموز بود، مقولۀ تعلیم و تربیت و دانشگاه
آموزگـان و شـرایط بورسـیه در آن دوره را در     ا بودنـد و وضـعیت  ج نکه این ادیبان در حال تحصیل در آ

ت کـه در  س ـ ياي موجـود دیگـر  ه ـ هرنجوري از جمله مقول اخلاق، هیجان و روان دهد. اختیار ما قرار می
ا مـی تـوان بـه شـناختی دربـارة      ه ـ هشده و از طریق همین نام ـ  ها پرداخته نا بسیار به آه همجموع در نام

شـده بـود.     ها به آن پرداخته هزنامه، مقوله دیگري بود که در نامرو .شخصیت نویسندگان و شاعران رسید
ردند. آنان علاقه زیادي ک یا بسیاري از خبرهاي سیاسی و فرهنگی را پیگیري مه هادیبان از طریق روزنام
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سید داشتند؛ تا جایی که  جلال آل احمـد و سـیمین   ر یبه روزنامه و محتواي اخباري که در آن به چاپ م
  ردند.ک یا را براي هم با نامه پست مه هي از روزناما هزمانی که در ایران نبودند، نسخدانشور 
اي مختلـف تـاریخی،   ه ـ ها را از جنب ـه ـ ها صـورت گرفتـه و نام ـ  ه هاي مختلفی بر روي نامه شپژوه

ثـر  مورد بررسی قرار داده اند. به طـور کلـی اک   ، هاي مرسوم در هر دوره هاي نوشتن نامه، انواع نامه کسب
ایی که در مورد نامه موجود است، در دو گروه تاریخ و ادبیات صورت گرفته و هر گـروه نیـز بـا    ه شپژوه

اي ادیبان ماهیت ه هند. در پژوهش حاضر درمورد ناما ها پرداخته هتوجه به ماهیت رشتۀ خود به بررسی نام
جهت رسیدن به هـدف اصـلی   ا ه هناسی مد نظر بوده و بررسی محتواي نامش شرشتۀ علم اطلاعات و دان

مـورد   -که شناسایی اطلاعات و معرفی به جامعـۀ اسـتفاده کننـده اسـت    -ناسی ش شعلم اطلاعات و دان
خصـی  ش  اي ادیبان اسـت کـه جنبـۀ   ه هبررسی قرار گرفته است. در این پژوهش جامعۀ انتخاب شده، نام

ا جنبـۀ کتابدارنـه   ه هاین پژوهش به نامند. ماهیت و نگاه ا هداشته و به قصد انتشار عمومی نیز نوشته نشد
ا نیز حاکی از این بوده که این نامه ها با وجود شخصـی  ه هدارد و از بعد اطلاعاتی بررسی شده است. یافت

اي متنوعی از اطلاعات را شـامل  ه هبودن، در بردارندة موضوعات مختلفی در آن دورة زمانی بوده که جنب
ا مستتر بـوده کـه در ایـن پـژوهش ایـن اطلاعـات بـه صـورت         ه هنامود. اطلاعات مختلفی در این ش یم

نـدان ایـن حـوزه و    م ها بـه علاق ـ ه هندي آورده شده است. درواقع این پژوهش، در جهت معرفی نامب هدست
اي خصوصی به عنوان منابع اطلاعاتی مفید جهت اهداف گونـاگون اسـتفاده کننـدگان    ه همعرفی این نام

اي ه ـ هانه داشته است. این پژوهش درصدد یافتن این مسئله بود کـه در نام ـ نگاهی موضوعی و جامع نگر
نشـده، بـه چـه موضـوعاتی       هصد انتشار عمومی در آن زمـان نوشـت  ق  شخصی یا خصوصی ادیبان که به

خصوصی و بدون قصـد   کاملاً ورتص هبا ه هاین نام اگرچهتوان گفت  ندي پژوهش میب عند. در جما هپرداخت
ا ه ها در ایـن نـام  ه تو اطلاعاتی را که مـد  بردارندموضوعات متنوعی را در   ند،ا هشد  هنوشتانتشار عمومی 
نشان  ندان به این حوزه قرار داد. این تحلیلم هوان از آنها استخراج و در اختیار علاقت يمستتر بوده را م

نـد، معمـولاً اطلاعـات    ا یدلتنگا علاوه بر آنکه بیانگر حالات و عواطف انسانی در زمان ه ههد که نامد یم
انـیم، از لابـه لاي   د یهند. بسیاري از آنچه را که ما امروزه تاریخ م ـد یواقعی و مفید را در اختیار ما قرار م

اه به قصد آنکه روزي انتشار یابند، نوشته نشده انـد  گ چا تقریباً هیه هید. این نامآ یا به دست مه ههمین نام
گـاري را بیشـتر   ن هود. همین مسئله، اهمیت نامه و نام ـش ییچ پرده پوشی بیان مه یا به نو غالباً مطالب آ

وانند در روشن شدن برخی رویـدادها  ت ینند و مک یا با گذر زمان، نقش مهمی پیدا مه هند. اینگونه نامک یم
ن فارغ از هد که ادیباد یمده از این پژوهش نشان مآ تسد هاي به هیافت و اتفاقات، سودمند باشند. همچنین
اي ه ـ هاي خصوصی خود به انواع  مختلفـی از موضـوعات در زمین ـ  ه هاوضاع مختلف جامعه نبوده و در نام
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وانـد بـراي   ت ییرد که م ـگ یاي مختلفی از اطلاعات را در برمه هند و  نامه هاي آنان جنبا هگوناگون پرداخت
ثمـر باشـد. اگـر بخـواهیم یـک       ند به این حوزه هسـتند، بسـیار مثمـر   م هپژوهشگران و کسانی که علاق

ا ه ـ هوان گفـت ایـن نام ـ  ت یاي خصوصی داشته باشیم، مه هشده در نام  نندي کلی از موضوعات بیاب عجم
اسناد بسیار مهمی هستند که اطلاعات فراوانی را از آن بازه زمانی در  ابعاد مختلـف اجتمـاعی، سیاسـی،    

ا در آن دورة زمانی، خصوصی ه ههند. محتواي این نامد یاقتصادي، روانی، ادبی و غیره در اختیار ما قرار م
بوده و در حال حاضر با توجه به جایگاه این ادیبان در جامعه و بـا توجـه بـه نتـایجی کـه از ایـن اسـناد        

وند و درواقع جنبه خصوصی خود را از ش یخصوصی شناخته نم  هنوان نامع ها به همده، دیگر این نامآ تسد هب
نـدان ایـن   م هوند که اطلاعات مفید و فراوانی را بـه علاق ـ ش یی و تبدیل به اسنادي مدست داده و عموم
ابی یکجـا و  ی تاي افراد بنام در یک مجلد براي دسه هوري و انتشار نامآ عهند. جمد یحوزه و سایر افراد م

ار ک ـ نجهت ایودکه مؤسسات انتشاراتی در ش ی. توصیه مواند مفید باشدت یما ه هجلوگیري از پراکندگی نام
ا در قید حیات ه ناقداماتی را به عمل آورند. با توجه به اینکه ادیبان و همچنین اکثر دوستان و اطرافیان آ

ا در جهت شناخت شخصیت این افـراد و بـه تصـویر کشـیدن زنـدگی و تیـپ       ه ناي خصوصی آه هنیستند، نام
قع فیلمسازان می توانند از نامه هـا بـراي دریافـت    واند مفید باشد. در وات یا براي فیلمسازان نیز مه نشخصیتی آ

    .اي پنهانی زندگی این افراد براي شناساندن و معرفی به جامعه استفاده کننده هجزییات شخصیتی و لای
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  )60-29(ص بانانز یغیر فارس هب
  1آنیتا امیري

  چکیده
و  بـان تصـویري واقعـی از ز   رائـه ا در 2»اصالت گرایـی «اصلی اي ه هعنوان یکی از هست  هب 1»اه يفتارگ شکن« در مقاله حاضر

 ـ 3یآموزش اثرهاياي ایرانی در ه رروزمره و نیز هنجافرهنگ  بانـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار      ز یغیـر فارس ـ  هزبان فارسی ب
مـوزان اسـت.   آ ندر میان زبا 4»اي ارتباطی و بینافرهنگیه تمهار«یرند. امروزه هدف بزرگ آموزش زبان انتقال و پرورش گ یم

به منظور رسیدن به رین عوامل ت م. یکی از مها امري بدیهی و روشن استه تراهمیت و جایگاه آثار آموزشی در انتقال این مها
به منظور ارائه تصویري واقعی از زبان و زندگی روزمره در جامعـه مقصـد   » اصالت گرایی«توجه خاص به  ،این هدف مشخص

با فرهنگ و هنجارهاي حـاکم در آن   5اي زبانی متناسبه تیژه در زمینه کسب مهارو ها به يفتارگ شاست، حال آنکه نقش کن
تصور طراحی و تدوین یک اثر آموزشی بدون در نظر گرفتن این مهم غیرممکن  ي کها هبه گون جامعه بسیار حائز اهمیت است؛

وان نه تنها به شکل فردي، بلکه از لحاظ فرهنگ جمعی نیز مورد پژوهش و بررسـی قـرار داد.   ت یا را مه يفتارگ شکن ماید.ن یم
به معرفی و بررسـی دو نمونـه     يي مفاهیم همچون: اصالت گرایی و کنش گفتارا هاله حاضر سعی برآن دارد ضمن تبیین پارمق

ده در هـر  ش ـ هبپردازد. در ادامه با استفاده از نتایج خلاص ـ» ردنک یمعرف«و » واحوالپرسی سلام«فتارهاي اصلی مانند: گ شاز کن
 7»اي گفتاريه یتوال«و تحلیل  6ییراگ تاصال يارهایمع یبررس يسط پژوهشگر براشده تو نیتدو یجدولقسمت براي معرفی 

و فرهنـگ   بـان تصـویري واقعـی از ز   رائـه اردد و نشان می دهد این اثر تا چه انـدازه در  گ یاستفاده م» 1مینا «در اثر آموزشی 
وانند در آینـده در بهبـود طراحـی و تولیـد     ت یم اي حاصل از این پژوهشه همؤثر بوده است. یافت اي ایرانیه رروزمره و نیز هنجا

 بانان مفید واقع شوند.ز یمواد و محتواي آموزشی به غیر فارس

  اي گفتاري.ه یجدول معیارها، توال ،اي ارتباطی و بینافرهنگیه تمهار، اصالت گرایی، اه يفتارگ شکنا: ه هکلیدواژ
                                                           

  .  آلمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران زبان و ادبیات. استادیار گروه 1
anita.amiri.84@gmail.com 
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The Investigation of the Role of Speech Acts in the Representation 

of an Authentic Image of the Iranian Culture in the Persian 
Language Textbooks for Second Language Learners 

 
Anita Amiri1 

 
Abstract  
The aim of the present study is to discuss speech acts as constitutive of the central 
core of authenticity in the representation of a true image of the Iranian language and 
culture. The main goal of teaching any language to second language learners is to 
develop intercultural communicative skills between people. Language textbooks 
could play an important role in accomplishing this goal. After the basic terms 
"authenticity" and "speech acts" have been defined and determined, the Persian 
translation of two central speech acts "greeting" and "introducing oneself" is 
analyzed in detail in a dialogue from a German textbook. Furthermore, the results 
from the entire study are summarized in order to design the criteria catalogue for the 
analysis of the speech act sequences in the Iranian textbook "Mina 1". The 
overriding goal of this analysis is to show to what extent this textbook has been used 
successfully in presenting a true image of Iranian language and culture. It should be 
mentioned that the results of this study as well as the catalogue of criteria developed 
for checking the Persian speech act sequences may be helpful in the future, 
especially in the conception and production of new Persian teaching materials and 
textbooks. 
 
Keywords: Speech Acts, Authenticity, Textbook, Intercultural Communicative 
Competence, Criteria Catalogue, Speech Act Sequences 

  
   

                                                           
1. Assistant profosor in German language and literature, Letters and Human Sciences- 
Shahid Beheshti University, Tehran Iran. anita.amiri.84@gmail.com 



  31    آنیتا امیري    )60- 29(ص ... تصویري واقعی رائها ها در گفتاري  بررسی نقش کنش

  مقدمه
 8دودن جـامع  ست؛ براي مثال در فرهنـگ ا هرایی در آموزش تعاریف گوناگونی ارائه گردیدگ تکنون براي اصال تا

). به گفته Duden, 2002: 169ودن (ب یرایی مترادف است با مفاهیمی چون: واقعی، درست و غیر جعلگ تاصال
» اه ـ نبـا ز يمـادر «براي » اه نباز يمادر«) متنی اصیل و واقعی است که توسط Bauch, 2015: 7( باوخ

ي از اهداف متناسـب بـا زنـدگی    ا ه(همان). در حقیقت متون اصیل بر اساس پار نوشته یا تولید شده باشد
وند. نمونه بارز این ش یواقعی مردم در کشور زبان مقصد تهیه و در قالب زبان گفتاري یا نوشتاري ظاهر م

و روزمـره بـین    9اي تلویزیـونی، مکالمـات کوتـاه   ه ـ شنمـای  ا، نقد فیلم،ه همتون عبارتند از: تبلیغات مجل
 & Polio 2014: 3ذایی و غیره (غ داي مواه با، برنامه ورود و خروج قطار و اتوبوس، برچسه نباز يمادر

Schiffler, 2012: 34موز بتوانـد از طریـق   آ نه زباک نرایی در آموزش یعنی آگ ت). بر همین اساس اصال
ایی واقعی در کشور مقصد تصور کنـد و آگـاه   ه ترایی، محتواي اصیل خود را در موقعیگ تاي اصاله لکانا

اسـت، توسـط     هباشد که محتواي پـیش روي او، دقیقـاً بـه همـان شـکلی کـه در اختیـار او قـرار گرفت ـ        
  ). Edelhof, 1985: 7یرد (گ یا نیز مورد استفاده قرار مه نباز يمادر

 ـد  اي خـارجی صـحه   ه ـ نرایـی در آمـوزش زبـا   گ تر اهمیـت اصـال  لایل گوناگونی وجود دارند که ب
بـاز  » 10کـارکردي -کـاربردي «پیش از هر چیز به دوران معرفی و توسعه رویکـرد   ذارند. این اهمیتگ یم
اي ارتبـاطی  ه ـ تردد، با این هدف که محتواي آموزشی باید نخست در خدمت انتقال و پرورش مهارگ یم

گفت، «موز بتواند با کمک چهار مهارت اصلی یعنی آ ن) و زبا106: 1389باشد (نک: فیروزآبادي و امیري، 
خود را براي حضور و غلبه بر محیط آمـاده کنـد (نـک: فیروزآبـادي و امیـري،      » شنود، خواندن و نوشتن

اي آموزشی تمرکز خود را در اختیار انتقـال و پـرورش مفـاهیم    ه س). پیش از این، بیشتر کلا106: 1389
وشـی  پ مرهنگی تا حد زیادي مورد چشف ناي ارتباطی و میاه تانی قرار داده و کسب مهاردستوري و واژگ

ه فراگیـران بایـد طـی مراحـل     ک ـ نحـال آ  ).Gliwinski & Markowicz, 1988: 48رفتنـد ( گ یقرار م
مقصـد    ناي روزمره و واقعـی در کشـور زبـا   ه تیادگیري یک زبان خارجی خود را براي مواجهه با موقعی

اي گوناگون رفتاري متناسب با آن موقعیت را از خود بروز دهند ه تکنند و بیاموزند چگونه در موقعیآماده 
)Edelhof 1985: 21واهنـد درخواسـتی را مطـرح و یـا     خ یا باید  بدانند، وقتی مه ن). به عنوان نمونه، آ

اي ارتبـاطی  ه تو چه مهارشکایتی را تنظیم کنند، کدام از دسته از اصطلاحات و واژگان را استفاده کنند 
ار ببندند، تا همچون یکی از اعضاي آن جامعه زبانی از موفقیـت بیشـتري برخـوردار باشـند (نـک:      ک هرا ب

)، چرا که بـه طـور معمـول بـین روش زنـدگی دو انسـان از دو قلمـرو        106: 1389فیروزآبادي و امیري، 
). بـر همـین اسـاس،    108: 1389یـري،  اي فاحشی وجود دارند (نـک: فیروزآبـادي و ام  ه تفرهنگی تفاو
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اي زیادي از واقعیت در دنیاي ارتباطات ه شي با قدرت انعکاس بخا هرایی در آموزش به مثابه آینگ تاصال
اي ارتبـاطی و  ه ـ تهـد تـا مهـار   د یموز قرار م ـآ نمردم کشور مقصد است که این فرصت را در اختیار زبا

). گذشـته از عوامـل   Hu, 2013: 153و اعـتلا ببخشـد (   بینافرهنگی خود را تا حد قابـل تـوجهی ارتقـاء   
 ـ رایی در آموزش، موجب افزایش انگیزه و بالاگ تنامبرده، اصال ردن روحیـه یـادگیري در بـین فراگیـران     ب

اسـت  ه هنوین، همچون سفر بـه سـرزمین ناشـناخت    ي ه). آموزش به شیوSchiffler, 2012: 34ود (ش یم
مـوز بـا تصـویري    آ ن) و سعی بر آن است تا از طریق رویارویی زبا108: 1389(نک: فیروزآبادي و امیري، 

جـود بیـاوریم. هرچـه محتـواي     و هواقعی از زبان و فرهنگ روزمره، انگیزه لازم براي یادگیري را در وي ب
 ـ راي جهانِ ده هآموزشی از اصالت بیشتري برخوردار باشد، احتمال بالارفتن انگیزه براي کشف تاز سِ آن پ

  ). Widlok 2011: 4ردد (گ یرجی هم بیشتر مزبان خا

  پیشینه پژوهش
اي تحقیقی گوناگونی در زمینه آموزش زبان فارسی انجـام شـده اسـت. از    ه تاخیر، فعالی ي هطی سه ده

) و 1396(صـحرایی  » گـام اول «یک سو شاهد تهیه و تدوین نسل جدیـدي از آثـار آموزشـی، از جملـه     
ا از نوآموز تا ماهر بر اسـاس اسـتانداردهاي مرجـع    ه حبراي کلیه سط )1396(صحرایی و دیگران، » مینا«

)، از سوي دیگر، مقالات علمی ارزشمندي به چاپ 1398یم (نک: بنیاد سعدي، ا هآموزش زبان فارسی بود
ند. در ا هبانان پرداختز یند که هر کدام از منظري خاص به موضوع آموزش زبان فارسی به غیر فارسا هرسید

ایی هم در زمینه ارزیـابی اصـالت و ارائـه تصـویري واقعـی از زبـان و       ه شالات ارائه شده، پژوهمیان مق
نـد. در یکـی از ایـن مقـالات، سـعی      ا هاي آموزش زبان فارسـی مشـاهده شـد   ه بفرهنگ روزمره در کتا
پیونـد  «اي گفتمانی از جملـه:  ه هاست که با بررسی فراوانی وقوع هر یک از مؤلف  هپژوهشگران بر آن بود

اي آمـوزش زبـان   ه ـ ب، موضوع اصالت در متون کتا»(حرف ربط)، ارجاع، حذف، جانشینی و انسجام واژه
ردکـانی و آقـاابراهیمی،   ا يبانان را مورد تحلیل و پـژوهش قـرار بدهنـد (نـک: داور    ز یفارسی به غیرفارس

اي ه ـ بمحتـواي کتـا  ) بـه تحلیـل   1398دیگر نویسندگان (دانشـور و دیگـران    ي ه). در مقال152: 1391
آموزشی از دو منظر فرهنگ بزرگ، یعنی: تاریخ، موسیقی، ادبیات و غیره، و فرهنگ کوچک، یعنی: رفتار، 

حاضر سعی  ي ه). مقال113: 1398ند (دانشور و دیگران، ا هآداب، نگرش، باور، ارزش، هنجار و غیره پرداخت
و  بـان تصویري واقعـی از ز  رائها ا را دره يفتارگ شتأثیر کن» 1مینا « 11دارد، به دنبال تحلیل اثر آموزشی

  مورد پژوهش و بررسی قرار دهد. روزمره فرهنگ 
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  رایی گ تاي اصاله گی ژوی
و ر نی ـا زرایی در آمـوزش از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. ا     گ ت، اصالگفته شد رت شیهمان گونه که پ

 Huود (ر یتدوین آثـار آموزشـی بـه شـمار م ـ    اي مهم در تهیه و ه هانتخاب محتواي اصیل نیز از شاخص

ایی بـا محتـواي غیـر    ه ـ ب).  به طور کلی اثرهاي آموزشی با محتواي اصیل در قیاس با کتا153 :2013
). محتواي غیر اصیل شامل Mutanen 2015: 22اي بهتري براي آموزش زبان هستند (ه باصیل، انتخا

است   هآموزش یک مبحث دستوري خاص طراحی شدایی است که براي نمونه با هدف ه نآن دسته از مت
)Rösler 2012: 73  در حالی که محتواي اصیل قابلیت بازتاب تصویري واقعی از کشور زبان مقصـد را ،(

 Mutanenاست(  هدارا بوده و با هدف برقراري و حفظ ارتباطات در آن زبان خارجی انتخاب و طراحی شد

ایی برخـوردار اسـت. در   ه یود که محتواي اصیل از چه ویژگش ی). در اینجا این سؤال مطرح م19 :2015
  وان عوامل مختلفی را نام برد:ت یپاسخ به این سؤال، م

ونـد  ر یرین فاکتورهاي انتقال تصویري واقعی از جامعه مقصد به شـمار م ـ ت ما و تصاویر از مهه سعک
)Surkamp & Hecke 2015: 21 اي ه سانند. عکم یم» جودآمدنشانو هسندي از زمان ب«) که به مثابه

شند، از یک سو قابلیـت ارائـه   ک یا را در شرایط زندگی روزمره به تصویر مه نوز که مردم و مکار هتازه و ب
اي ه توانند از آموزش و پرورش مهارت یبازتابی از زندگی واقعی از کشور مقصد را دارند و از سوي دیگر م

 ـ  Surkamp & Hecke 2015: 21وبی حمایـت کننـد (  خ هبینافرهنگی ب ارگیري ک ـ ه). در همـین راسـتا، ب
). Straßner 2002: 5ونـد ( ر یعناوین و متون اصیل به منظور درك بهتر تصاویر ضـروري بـه شـمار م ـ   

ارگیري انواع متـون  ک هاي آموزشی به ربنابراین یکی دیگر از عوامل مهم براي انتقال محتواي اصیل در اث
 ـ ی). از جمله این متون مCakir 2006: 60( کاربردي در زبان مقصد است وان در اینجـا بـه گفتگـو یـا     ت

، انواع آگهی (کاري، خریـد و اجـازه خانـه و غیـره)، پسـت      12اي تبلیغاتی، چته نمت ، ها، مصاحبه گدیالو
اي هواشناسـی، دستورآشـپزي و غیـره    ه ـ شا (رسمی و غیررسمی)، گزاره هالکترونیکی (ایمیل)، انواع نام

  ). Rösler & Würffel 2014: 95ود (اشاره نم
ازي انواع متون و محتواي آموزشی بر اساس سطوح آموزشی، از س مو همگا  هشایان ذکر است که ساد
رین مسائلی هستند که لازم است مؤلفان آثار آموزشـی توجـه کـافی بـه آن     ت ممبتدي تا ماهر از جمله مه

عین حال همواره در حفظ تمرکز خود براي ارائـه   ) و درRösler & Würffel 2014: 118مبذول دارند (
اي ارتباطی و بینافرهنگی کوشا باشـند  ه تتصویري اصیل از زبان و فرهنگ کشور مقصد و پرورش مهار

)Amiri 2018: 39چنین تصویري توجه به فرهنگ روزمـره و   ي هنظور حفظ و ارائم هرین اصل بت م). مه
 زبـان یـک   دی ـهرگـز نبا )؛ بدین معنـا کـه   Mutanen 2015: 19است ( 13اجتماعی-اي فرهنگیه هزمین
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بسـتري  در آن را  و در نظـر گرفـت   از فرهنگ و هنجارهاي روزمـره  جداگانه يواحد نرا به عنوا خارجی
). البته، در اینجا مراد از فرهنگ، Mutanen 2015: 19معیارهاي معمول بر آن جامعه آموخت (با نزدیک 

  .داد میخواه حیتوض لیمفهوم را به تفص نیدر ادامه اصرفاً فرهنگ روزمره است که 

  فرهنگ روزمره
اي زنـدگی روزمـره اسـت کـه در     ه ـ تي مشخص از اتفاقات و واقعی ـا همنظور از فرهنگ روزمره مجموع

 ـا هي خاص توسط عدا هبره ، ذیـل واژه فرهنـگ   Duden-Onlineجـود آمـده اسـت (نـک:     و هي خاص ب
ردد. فرهنگ عامـه را  گ ییاد م» فرهنگ عامه«نگ روزمره تحت عنوان ). در زبان فارسی از فره14روزمره

ند که در میان عامه مردم، سینه به سینه از نسـلی بـه   ا ها و اعمال رفتاري دانسته یي از دانستنا همجموع«
ا و اعمال شامل احساسات، گرایش، اعتقـادات،  ه ی). دانستن9: 1394(اسکویی » ودش ینسل دیگر منتقل م

از طریق تعلیم و تعلم «) که 190: 1392هنجارها، آداب و عادات هستند (نک: گرجی و پورکلهر  ا،ه شارز
ر، فرهنـگ بـه   ت ه). به زبان ساد190: 1392(گرجی و پورکلهر » نندک یمنتقل شده و صورت جمعی پیدا م

ا را رعایـت  ه ـ نهد که افراد متعلـق بـه یـک جامعـه آ    ن یم  نقلمرویی از آداب رفتاري را بنیا«شکل عامه 
ایی کـه فرهنـگ عامـه را تشـکیل     ه ـ ت). به طور خلاصه سن104: 1389(فیروزآبادي و امیري » نندک یم
  ند:ا هندي شدب ههند، در سه دسته ذیل طبقد یم

ردد (نـک: اسـکویی،   گ ـ یاي مادي: که به مجموعه آثار و ابزار باقی مانده از گذشته اطلاق م ـه تسن
1394 :9.( 
جنبـه   […]موعه رفتارهایی که در جامعه میان افراد زیادي مشترك اسـت و  مج«اي رفتاري: ه تسن

 ).9: 1394(اسکویی، » الگویی دارد
(اسـکویی،  » ودش ـ یایی که در قالب کلمات و جملات اظهار م ـه تمجموعه سن«اي گفتاري: ه تسن
1394 :9.( 

 ـه ـ هید، فرهنگ عامـه در زمین ـ آ ینامبرده برم  فهمان طور که از تعاری اگون قابـل پـژوهش و   اي گون
). 190: 1392(گرجی و پـورکلهر،  » زبان یک نماد فرهنگی است«بررسی است، از جمله در زبان روزمره. 
بنابراین، کلمات و عبارات تا زمانی کـه کـارایی لازم را   «ود، ش یبا تحول فرهنگ، زبان نیز دچار تحول م

وان بیش از هر چیز به ت یزبان را م). «190 :1392(گرجی و پورکلهر، » وندش یدارند، در یک زبان حفظ م
ي مورد استفاده اسـت، فرهنـگ عمـومی آن جامعـه را     ا همحصول فرهنگ قلمداد کرد. زبانی که در جامع

اسـت و عامـل پیـدایش ایـن     ه ه). فرهنگ متشـکل از نشـان  190: 1392(گرجی و پورکلهر، » اباندت یبازم
براي نمونه سگ بـه یـک شـیء فیزیکـی     ). «105: 1389، ا زبان است (نک: فیروزآبادي و امیريه هنشان
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اي دیگـر (بـه   ه ـ گند، بلکه در حقیقت یک واحد فرهنگی وجود دارد که حتـی اگـر در فرهن ـ  ک یاشاره نم
معناي سگ در انگلیسی، فرانسه و آلمانی) هم ترجمه شوند، مـدلولی ثابـت و پایـدار دارد (فیروزآبـادي و     

ا در طـی  ه نر همه مفاهیم، حتی آن دسته از واژگانی که استفاده از آ). به همین خاط105: 1389امیري، 
سند، نه تنها از نظر بار فرهنگی خنثی نیستند، بلکه قادرند حین بیـان  ر یروزمره خالی از مشکل به نظر م

ا ه ـ ه). یکی از بهترین حوز105: 1389اي فاحشی را به تصویر بکشند (نک: فیروزآبادي و امیري، ه تتفاو
 Greinهسـتند ( » اه ـ يفتارگ شکن«عامه   یناسش گیژه از منظر فرهنو ها، به تنظور بررسی این تفاوبه م

وانند تـا حـد زیـادي    ت یهند و مد یا تشکیل مه يفتارگ ش). بخش مهمی از زبان روزمره را کن18 :2018
  بازگوي تصاویري مبتنی بر واقعیت از زبان و هنجارهاي روزمره در زبان مقصد باشند. 

  اآنها در آموزش اصالت گر يریو نحوه به کار گ یستیچ: هایفتارگ شکن
بـه  «ود کـه  ش ـ ی) و به عملی گفته م28: 1397فتاري کوچکترین واحد گفتاري است (میرزاسوزنی گ شکن

(مسـعودي سـوران و   » یـرد گ یفتار انجـام م ـ گ هارگیري یک واحد زبانی یا به عبارتی پارک هوسیله زبان با ب
ا بـه صـورت   ه ـ يفتـار گ شاي نظريِ منتسب به سرل و آستین، کـن ه ي). در اکثر تئور762 :1395آدینه، 

 Serl 1969رفتنـد ( گ یمورد واکاوي قرار م 15ییوگ کورت تص هباي زبانی و ه شواحدهاي جداگانه از کن

& Austin 1962 & Freudenberg-Findeeisen 2010: 315) نگاهی نـو بـه ایـن    2003).  وایگاند (
ا دیگـر بـه   ه ـ يفتـار گ شارائه نمود. بر اساس مدل وایگاند کن MGM16مدلی نو به نام   ونداخت تئوري ا

کـنش و  «اي گفتـاري،  ه ـ یوند، بلکه همیشه در قالب توالش یصورت منفرد یا جداگانه تجزیه و تحلیل نم
  ). Grein 2007: 20یرند (گ یمورد مطالعه قرار م 17يگفت و شنودیا » واکنش

  

  
  )MGM )Grein 2018: 18ه یک: اساس برقراري ارتباط بر پایه مدل تصویر شمار
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اي گفتاري متشـکل از کـنش و واکـنش هسـتند. همچنـین کـنش و       ه یتوال MGMبر اساس مدل 

بیان شوند. مادامی که گفتگـویی در   18وانند هر دو به صورت کلامی، غیرکلامی و فراکلامیت یواکنش م
اي فرهنگـی متفـاوت، درك و   ه یحال انجام شدن است، دست کم دو انسان با خصوصیات فردي و ویژگ

 Greinوند (ش ـ یاي فردي زبانی با یکدیگر وارد تعامل م ـه تشناخت خاص از جهان و احساسات و مهار

ذیرد؛ یعنی آغازکننده گفتگو از طـرف  پ ی). هر کنش با هدف رسیدن به یک واکنش صورت م20 :2007
رد کند و یا به /ظر کند، آن را بپذیرد یا نفین رمقابل این انتظار را دارد که وي نسبت به درخواست او، اظها

  ):Grein 2007: 20فتار نسبت به آن واکنش نشان دهد (گ لصورت عم
  سرده. / الف: میشه پنجره رو ببندي؟ سوز میاد

  ینی دستم بنده؟ب یمگه نم /پاشو خودت ببند  نه، /ب: باشه، الان 
  

  سرده. / الف: میشه پنجره رو ببندي؟ سوز میاد
هـیچ   /هـد  د مـی   سرش را به نشان رد درخواست تکان /هد د یب: سرش را به علامت تایید تکان م

  هد.د یواکنشی نشان نم
  

  سرده. / الف: میشه پنجره رو ببندي؟ سوز میاد
  ندد. ب یب: پنجره را م

  
کاربردي  ي هاي آموزش زبان به منظور یادگیري و استفاده سا در کلاه يفتارگ شانتقال و آموزش کن

یـد. در  آ یمار مش هذیرد، امري بسیار ضروري بپ یاز آن زبان، به همان شکل که در جامعه مقصد صورت م
ان در ش ـ صخصـو ا به خاطر نقـش ب ه يفتارگ شبه کن» 19اه نزبا يمشترك مرجع برا ییچارچوب اروپا«

اي بینـافرهنگی جایگـاه خاصـی اختصـاص داده     ه ـ یاي کاربردي در زبان روزمره و توانایه تانتقال مهار
اي آموزشی، تـوجهی ویـژه بـه ایـن     ه رو، لازم است که مؤلفان حین طراحی و تدوین اثر نیا زست. اا هشد

 ـ ممه ـ«یـا  » بهتـرین «). معیـار مشخصـی بـراي انتخـاب     GER 2001: 24قضیه مبذول دارنـد (  » رینت
 ـ یموز صـورت م ـ آ نفتاري براي آموزش زبان وجود ندارد، بلکه این انتخاب بر اساس نیاز زباگ شکن ذیرد پ
)Bardovi-Harlig 2001: 31ا باید متناسب با وضعیت یـا بـه عبـارتی شـرایط     ه يفتارگ ش). انتخاب کن

). در هر اثر Soozandehfar 2011: 1837(منطبق با موضوعات زمانِ حال و مسائل زندگی روزمره باشد 
مـوزان در هـر   آ ناي زباه زوند که با نیاش یار گرفته مک هفتاري معرفی و بگ شآموزشی تعدادي مشخص کن
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ــی  ــطح آموزش ــرفته   -س ــا پیش ــدي ت ــد ( -از مبت ــت دارن ــان Barkowski 2014: 17مطابق ). از می
  اي زیر اشاره نمود:ه هنوان به نموت یفتارهاي پربسامد در فرهنگ عامه مگ شکن

 سلام و احوالپرسی
 انتقاد

 تقاضا کردن
 درخواست مؤدبانه کردن

 دعودت کردن
 دستور دادن

 پرسش و پاسخ
 سپاسگزاري کردن

 ذاريگ شتوصیف و ارز
 ).34-33: 1397و یوسفی و دیگران،  Amiri 2018: 98و غیره (نک: 

  
و نقش بسیار حائز اهمیتی ر نره هستند. ازایبخش مهمی از زبان روزم ي ههندد لا تشکیه يفتارگ شکن

 -ا) ه ـ گا گفتگوها (دیـالو ه ننند. در میان انواع متک یرا در حفظ و انتقال محتواي اصیل آموزشی بازي م
ارگیري کــ هبیشــترین ظرفیــت را در معرفــی و چگــونگی بــ -20اي گفتــاريهــ یبـه عبــارتی دیگــر تــوال 

نسل نو آثار آموزشی زبان آلمانی (و انگلیسی) تـا حـد زیـادي     ا دارا هستند. نگاهی گذرا بهه يفتارگ شکن
اي پربسامد در جامعه ه يفتارگ شچنانچه اثر آموزشی حاوي تعداد مشخصی کن .21بیانگر این مطلب است

ا نیز ارائه نخواهد شد و همواره این خطر وجود دارد ه نمقصد نباشد، راهکارهاي متناسب براي استفاده از آ
اي زبانی و فرهنگـی جامعـه مبـدا بـه زبـان بیگانـه       ه راي گفتاري را منطبق با هنجاه ی، توالموزآ نکه زبا

اي ه ـ گترجمه کند. این امر به عنوان پتانسیلی بزرگ براي ایجاد تعارض میان طـرفین گفتگـو از فرهن ـ  
ا در ه ـ گرین دیـالو ت اي ه). مثال زیر به عنوان یکی از پایAmiri 2018: 61-62ود (ش یمختلف شناخته م

 در زبان آلمانی انتخاب شده است:» معرفی«و » سلام و احوالپرسی«اي ه يفتارگ شندي کنب هدست
Carlos: Guten Tag, ich bin der neue Praktikant. 
Fr. Lange: Grüß Gott. Wie heißen Sie, bitte? 
Carlos: Ich heiße Carlos Rodriguez. 
Fr. Lange: Und woher kommen Sie? 
Carlos: Ich komme aus Argentinien. 
Fr. Lange: Und ich bin Frau Lange, die Sekretärin. Herzlich willkommen bei 

Techno Design (Sander 2013: 10).  
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  روز بخیر. من هستم کارآموز جدید (مذکر). کارلوس:
  وید شما، لطفا؟ش یسلام. چگونه نامیده م خانم لانگه:

  وم کارلوس رودریگز.ش یمن نامیده م کارلوس:
  یید شما؟آ یو از کجا م خانم لانگه:

  یم از آرژانتین.آ یمن م کارلوس:
  . 22و من هستم خانم لانگه، منشیِ (مؤنث). قلباً خوش آمدید به تکنو دیزاین خانم لانگه:

  
بـه لحـاظ بـار     ي و دسـتوري و هـم  ا هظاهر ساده، هم به لحاظ ساختار جمل  هدر واقع این گفتگوي ب

ي   هدر هنجارهاي حاکم بر جامعـه زبـان مقصـد دارد. بنـابراین ترجم ـ      هفرهنگی، تا حد قابل توجهی ریش
بـه  ا ه ـ یسد. البته این کژفهم ـر یبانان تا حد زیادي تصنعی و غیراصیل به نظر مز یفارسی به گوش فارس

در  -جز در مـوارد خـاص   -آلمانی فعل همیشه ؛ براي مثال، در زبان دنشو جادیا دنوانت یم یمختلف لیدلا
یرد، در حالی که انتقال فعل حین ترجمه لغوي به جایگاه دوم به میزان قابل توجهی گ یجایگاه دوم قرار م

 Guten«دن اصالت گفتگو در زبان فارسی خواهد شد. به لحاظ بار فرهنگی، دو اصطلاح ش هموجب کاست

Tag « و»Grüß Gott «به شـکل رسـمی در کشـورهاي    » عصر بخیر«و » سلام«ناي که هر دو به مع
فرهنگی این کشورها دارند و ترجمه لغوي به تنهایی قادر بـه   -در نظام ارتباطی  هبان هستند، ریشز یآلمان

آلمانی و فارسی نیست (نک: فیروزآبـادي و امیـري،     یاي آلمانه ناي بنیادین میان زباه تنشان دادن تفاو
1389 :105 ،Foster et al. 2013: 55 .(  

 ـه ینتیجه اینکه، از ترجمه توال ایی نامناسـب حاصـل   ه ـ هاي گفتاري از زبان مبدأ به زبان مقصد، گون
وانند عاملی مهم براي کژفهمی و ایجاد تعارض میان طرفین گفتگو باشند. بنابراین، بـه  ت یردند که مگ یم

مبدأ به زبان مقصـد،    ن) از زباErll & Gymnich 2007: 130اژه (و به هواژ ي هیري از ترجمگ شمنظور پی
اي ه ـ یاي اصـلی بـا تـوال   ه ـ يفتـار گ شلازم است که اثرآموزشی تا سرحد ممکن حاوي تعداد زیادي کـن 

  گفتاري اصیل باشد. 
لاً در ساز تعارف هستند و عبـاراتی کـه معمـو    با موقعیتهایی که زمینها ه یایران ي همهاز سوي دیگر، 

  )؛ از جمله:197: 1389رمکی و بیکران بهشت ا دند (نک: آزاود، آشنا هستش یتفاده مموقعیتهایی اس چنین
بـدون   د،یاشب هنگام پرداخت پول در تاکسی یا موقع خرید: قابل ندارد، صاحبش قابل دارد، مهمان ما

 و... . تعارف
 .... و  دیتر  گهنگام ورود و خروج: بفرمایید، شما بزر

به مهمانی: بفرمایید در خدمت باشیم، دم در بد است، تشـریف داشـته    هنگام دعوت به منزل و رفتن
 .... و  باشید، مزاحم شدیم، زحمت دادیم، خیلی خوشحال شدیم، قدم رنجه فرمودید
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.  ...و  میل کنید، تعارف نکنید، بیشتر بکشید، خیلی ممنـون صـرف شـد    یدهنگام غذا خوردن: بفرمای
 )197: 1389رمکی و بیکران بهشت، ا د(نک: آزا

نم، سـلام از بنـده هسـت، عـرض ادب، حـال سـرکار       ک ـ یهنگام سلام و احوالپرسی: سلام عرض م
 چطوره؟ و... .

 هنگام معرفی: ببخشید، اسم شریف؟ اسم جنابعالی؟ بنده ... هستم و... .
  

بـه عنـوان یکـی    » تعارفـات «از این رو لازم است، در بحث انتقال ناخودآگاه هنجارهـاي فرهنگـی،   
) در رونـد  197: 1389رمکی و بیکـران بهشـت،   ا د(آزا» ایرانی ي هفرهنگ زیست روزمر«هاي مهم  فهمؤل

بانـان مـورد توجـه    ز یاي گفتاري براي اثرهاي آموزش زبان فارسی به غیرفارس ـه یانتخاب و معرفی توال
  کافی قرار گیرند. 

 ـ آ نزبـا به علاوه تفاوت زبـان گفتـار و نوشـتار نیـز از دیگـر مشـکلاتی اسـت کـه          یـژه  و همـوزان، ب
  )؛ براي مثال:129: 1393وند (نک: جعفري ش یارجی با آن روبرو مخ نموزان، حین یادگیري زباآ یفارس

سال دارم. (من) مجـرد هسـتم. (مـن) دو بـرادر و یـک       30(من) ایرانی هستم. (من)  شکل کامل:
  خواهر دارم.

  سالمه. مجردم. دو تا برادر دارم، یه خواهر.  30(من) ایرانیم.  شکل کوتاه:
  

  وابیم.خ یام مب تاي تابستان من و مادربزرگ روي پشه بششکل کامل: 
  وابیم.خ یوم مب تزرگ رو پشب نباي تابستون من و ماماش  شکل کوتاه:

  

  نانوا پرسید، بگذارید ببینم نوبت کیست؟شکل کامل: 
  پرسید، بذارین ببینم نوبت کیه؟نونوا شکل کوتاه: 

  

تا چه اندازه   -به معناي هر دو شکل کامل و کوتاه  -اي فوق حاکی از آنند که نوشتار و گفتار ه لمثا
(من) ایرانی هستم=  -وانند در یک زبان متفاوت باشند و بیشتر اوقات شاهد تغییراتی در سطح جمله ت یم

هستیم. بنابراین، مهم است کـه در یـک اثـر آموزشـی      -زرگب نامادربزرگ= مام -یا واژه  -(من) ایرانیم
  اي گفتاري باشیم. ه یتوال -کامل و کوتاه-ارگیري و آموزش هر دو شکل ک هشاهد ب

رایـی  گ تعلاوه بر موارد نامبرده، عوامل دیگري هم وجود دارند که لازم است به منظور سنجش اصال
یژه از منظر زبان فارسـی،  و هآنها، ب  نریت مفی چند نمونه از مهاي گفتاري به معره یا در تواله يفتارگ شکن

  بپردازیم: 
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 ا و غیره.وآه، اوهوم، هان، اوه، واه، آخ، واي، اوف،  ، م م ماصیل؛ مانند: آهان،   تحروف صو
یژه براي بیان تشکر و حسـن نیـت؛ ماننـد: ببخشـید، مرسـی،      و هتعارفات و اشکال گوناگون مؤدبانه ب

نم، قابل نداره، صاحبش قابل داره، مهمون مـا باشـید، بـدون    ک یجازه، خواهش ما اسپاسگزارم، بمتشکرم، 
تعارف، اول شما بفرمایید، شما بزرگترید، بفرمایید در خدمت باشـیم، دم در بـده، تشـریف داشـته باشـید،      

 بفرمایین تـو  مزاحم شدیم، زحمت دادیم، خیلی خوشحال شدیم، قدم رنجه فرمودین، بفرمایید میل کنین،
: 1389داخل، مراحم هستین، بزرگوارید، اختیار دارید، نظر لطف شماست (نک: ارمکی و بیکران بهشـت   /

 ) و غیره.207، 202، 199، 197
اي رسمی و غیررسمی؛ مانند: تو (غیررسمی)، شما (رسمی و غیررسـمی)، آقـا،   ه نخطاب و انواع عنوا

 و غیره. خانم، سرکار، جناب، دکتر، مهندس، استاد
، »فـردا میـام دیگـه   «در » دیگـه «، »گفتم که«در » که«اي تأکیدي اصیل در جملات؛ مانند: ه هواژ

 و غیره.» واقعا خیلی گرونه«در » واقعا«
ید، یک دنده، یک ا هي برخاستا هانم امروز از چه دندد یاي اصیل؛ مانند: نمه للمثا باصطلاحات و ضر

 دنده کم داشتن، خدارو شکر و غیره.
)، از جملـه دسـت دادن   111: 1395عوامل غیر کلامی؛ مانند: زبان بدن و حالت چهره (نـک: فایکـا   

)، آداب مهمـانی  Erll & Gymnich 2007: 130 حین آشنایی یا سـلام و احوالپرسـی، ایمـا و اشـارات (    
یـا   )106: 1385(نـک: فایکـا    -از جمله یک پیشکش مانند دسته گل را به میزبـان هدیـه دادن   -رفتن 
)، فاصله اجتماعی میـان افـراد بـا در نظـر     Amiri 2018: 41چیدمان سفره یا میز ( -اري کردن د نمهما

پوشـش در جامعـه (دانشـگاه،     ي ه) نحـو Erll & Gymnich 2007: 130گرفتن هنجارهـاي فرهنگـی (  
 وي و غیره) و غیره.ر هار، در منزل، پیادک لاپ، محش یکاف

اي دیداري مانند فیلم، عکس و تصـاویر  ه همل غیر کلامی، استفاده از رسانشایان ذکر است که در مورد عوا
ا خواهـد بـود   ه ـ باپذیر از اثرهاي آموزشی همه جا مورد توجه خاص مؤلفـان کتـا  ن یاصیل به عنوان جزئی جدای

 ا و تصاویر اصیل مراجعه کنید).ه س(براي کسب اطلاع بیشتر به همین مقاله به پاراگراف مربوط به عک
رایی با توجه به هدف این مقاله بیش از هر چیز به این معناست که اثر آموزشی باید تـا  گ تخلاصه، اصال

اي اصـلی باشـد و همزمـان شـرایط آمـوزش و      ه ـ يفتارگ شاصیل با کن  ياي گفتاره یحد زیادي حاوي توال
واننـد در قالـب   ت یفتاري م ـاي گه یآشنایی با هنجارهاي زبان روزمره در جامعه مقصد را فراهم کند. این توال

گرفته شوند. به منظور انتقال و حمایـت بهتـر از     راک هاي نوشتاري یا شنیداري در آثار آموزشی ظاهر و به نمت
اي گفتاري نیز لازم است. جـدول  ه یاي اصیل در کنار تواله سرایی استفاده مستمر از تصاویر و عکگ تاصال

 ـ مشده، امکان نگاهی اجمـالی بـه مه ـ  ي از مطالب عنوان ا هزیر با بیان خلاص رین معیارهـا بـراي سـنجش    ت
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  هد:  د یاي آموزشی در این مقاله را در اختیارمان قرار مه ردر اث» اي اصلیه يفتارگ شرایی کنگ تاصال«
  

  هاي آموزشی در اثر» هاي اصیل گفتاري کنش«: معیارهاي سنجش 1جدول شماره 
  خیر  بله    اي اصلیه يفتارگ شکن

  

 احوالپرسیسلام و 
 انتقاد

 تقاضا کردن
 درخواست مؤدبانه کردن

 دعودت کردن
 دستور دادن

 پرسش و پاسخ
 سپاسگزاري کردن

 ذاريگ شتوصیف و ارز
  و غیره.

    

اي اساسی براي انتخاب ه رمعیا
  خیر  بله    اي گفتاري (دیالوگ)ه یتوال

      اي گفتاري.ه یارائه همزمان از شکل کامل و کوتاه توال  

آه، اوهـوم، هـان، اوه،    ، م م ماصیل؛ مانند: آهان،   تحروف صو  
      واه، آخ، واي، اوف.

  
یژه براي بیان تشکر و و هتعارفات و اشکال گوناگون مؤدبانه ب

حسن نیت؛ مانند: ببخشـید، مرسـی، متشـکرم، سپاسـگزارم،     
  جازه و غیره.ا اب

    

  
اي رسـمی و غیررسـمی؛ ماننـد: تـو     ه ـ نخطاب و انواع عنـوا 

(غیررسمی)، شما (رسمی و غیررسـمی)، آقـا، خـانم، سـرکار،     
  جناب، دکتر، مهندس، استاد.

    

.ه هواژ         اي تأکیدي اصیل در جملات؛ مانند: که، دیگه، واقعاً

انم امروز از د یاي اصیل؛ مانند: نمه للمثا باصطلاحات و ضر  
      ید، یک دنده، یک دنده کم داشتن.ا هي برخاستا هچه دند

  
عوامل غیر کلامی؛ مانند: زبان بـدن و حالـت چهـره (دسـت     
دادن، ایما و اشارات)، فاصله اجتماعی میان افـراد بـا در نظـر    
  گرفتن هنجارهاي فرهنگی (با کمک فیلم، عکس و تصاویر).

    

  خیر  بله    ا و تصاویر اصیله سعک

 تازه و به روز بودن تصاویر  
      زندگی روزمرها در شرایط ه نهنده مردم و مکاد ننشا

  

  ر هم نمود.ت لوان حین تحلیل کتب درسی کامت یناگفته نماند که لیست بالا را م
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  »1مینا «تحلیل اثر آموزشی 
ارتقاء و اعتلاي فرهنگ عمـومی مـردم جهـان از طریـق     « […]رین اهداف آموزش زبان فارسی ت ياز بنیاد

). بنابراین، براي یادگیري زبـان  87: 1386(رحیمیان » ا با فرهنگ و زبان غنی فارسی استه نآشنا ساختن آ
موز باید با زبان و هنجارهاي روزمـره در  آ یفارسی انتخاب اثر آموزشی مناسب بسیار حائز اهمیت است. فارس

بانان (در اینجا ایران) بخوبی آشنا شود و حین یادگیري زبان بـا آنهـا انـس بگیـرد. در ایـن      ز یفارس ي هجامع
تـا  » 1مینـا  «ین است که با کمک بررسی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که اثر آموزشی قسمت سعی بر ا

  است؟  هچه اندازه در ارائه تصویري واقعی از زبان و هنجارهاي روزمره در ایران مؤثر بود

  1درباره اثر آموزشی مینا 
است و هر جلد آن  یانیم شیو پ یآموزان سطح مقدمات یفارس يبراي، جلد 4مجموعه  کی )1395( نایم

اي بنیاد سعدي). در این مقاله به تحلیل و بررسـی جلـد   ه ب(نک: بنیاد سعدي، ذیل کتا هشت درس دارد
ساختارِ (و سایر جلدها)  1 نایم ياه سدرود. تمام ش ی، پرداخته مAموزان سطح آ ی، براي فارس1اول، مینا 
را مـورد   -نوشتن، شـنیدن و صـحبت کـردن    خواندن،-ی زبان ياه تمان همه مهارز مدارند و ه یمشابه

دو سـاخت   ،یدو کـارکرد ارتبـاط   ،يدو مکالمـه کـاربرد  «هـر درس، شـامل    يند. محتـوا ا هتوجه قرار داد
اي بنیـاد  ه ـ ب(نک: بنیاد سعدي، ذیل کتـا  است »مهم ياه هاز واژ يا هدش بمرتبط و دامنه حسا يِدستور

ساندن یک کـار زبـانی   ر ما به انجاه نی هستند و انجام آاي کتاب، همگی از نوع ارتباطه نتمری«سعدي). 
  : ذیل مقدمه). 1395(صحرائی » در بافت واقعی زندگی روزمره است

اي گفتـاري  ه یا در تواله يفتارگ شراییِ کنگ تاي جدول یک به بررسی اصاله ردر ادامه با کمک معیا
  خواهیم پرداخت:

 اي اصلیه يفتارگ شکن

اي اصـلی مـؤثر   ه ـ يفتارگ شمهم است که اثر آموزشی تا چه اندازه در معرفی کنگام نخست بررسی این 
  عمل کرده است:
 سلام و احوالپرسی  

 انتقاد 
 تقاضا کردن 

 درخواست مؤدبانه کردن  
 دعوت کردن  

  بله
  
  بله
  بله
  

  
  خیر

  
  
  خیر
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 دستور دادن 
 پرسش و پاسخ  

 سپاسگزاري کردن  
  ذاري (یک چیز یا یک انسان)گ شتوصیف و ارز

  بله
  بله
  بله
  بله

  
  

  
  اي زر را در نظر بگیرید:ه لمثا

 سلام و احوالپرسی

  

  
  )4، درس یک: 1: سلام و احوالپرسی دوستانه و مؤدبانه (مینا 2تصویر شماره 

  
در زنـدگی روزمـره در ایـران را      نو نحوه استفاده از آ» سلام و احوالپرسی«فتاري گ شتصویر بالا کن
شـما  «، »حالـت چطـوره؟  «، »خـداحافظ «، »خیـر ب حصـب «، »سلام«براي نمونه: هد؛ د یبخوبی نشامن م

  و غیره).» منم خوبم«و » ممنون، تو خوبی؟«، »چطورین؟
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 پرسش و پاسخ

  
  )5، درس یک: 1اي پرسشی (مینا ه هاي خبري، جمله ه: جمل3تصویر شماره 

  

شـاهد  » نه، مـن چینـی نیسـتم   «، »هستی؟ببخشید، تو چینی «ارگیري جملاتی شبیه ک هدر این تمرین با ب
  به شیوه مرسوم آن در زبان فارسی هستیم.» پرسش و پاسخ«فتاري گ شمعرفی و نحوه اجرا کردن کن

 ذاري یک چیز یا یک انسانگ شتوصیف و ارز

  
  )49، درس پنج: 1ا (مینا ه نذاري اشیاء و انساگ ش: توصیف و ارز4تصویر شماره 
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توصـیف و  «فتـاري  گ شازي با ضمیر ملکی پیوسـته بـا کـن   س هموزان حین جملآ یدر تمرین بالا فارس
  وند. ش یو اجراي کاربردي آن در زبان فارسی آشنا م» اه نذاري اشیاء و انساگ شارز

 درخواست مؤدبانه کردن

  
  )51، درس شش: 1: درخواست مؤدبانه کردن (مینا 5تصویر شماره 

  

  
  )44، درس پنج: 1کردن (مینا : درخواست مؤدبانه 6تصویر شماره 
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اي مؤدبانـه در زبـان   ه ـ تارگیري عبارات مرسوم به منظـور بیـان درخواس ـ  ک هتصاویر بالا چگونگی ب
ي ا هبفرماییـد، چیـز دیگ ـ  «، »وامخ یببخشید آقا، دو کیلو پرتقال م«هند؛ براي نمونه: د یفارسی را نشان م

  » .لطفاً«و » واید؟خ ینم

  سپاسگزاري

  
  )11، درس دو: 1: سپاسگزاري (مینا 7تصویر شماره 

  

 ـ در » سپاسـگزاري «اي مرسـوم بـراي کـنش گفتـاري     ه ـ تارگیري عبـار ک ـ هدر این مکالمه شاهد ب
  ». خیلی ممنون«و » ممنون«، »مرسی«گفتگوهاي معمول و روزمره در ایران هستیم؛ براي نمونه: 

 دستور دادن

 
  )65، درس هفت: 1: دستور دادن (مینا 8تصویر شماره 
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سـوار  «، »بـرو «اي امـري ماننـد:   ه لاربستن فعک هموزان از طریق یادگیري و بآ یدر این گفتگو فارس
  ردند.گ یدر جامعه ایرانی آشنا م» دستوردادن«  يفتارگ شاجرا کردن کن ي هبا نحو» دربست بگیر«، »شو

  تقاضا کردن

  
  )54، درس شش: 1: تقاضا کردن دادن (مینا 9تصویر شماره 

  
ببخشید آقا، اون کفش داخـل  «ارگیري عباراتی نظیر: ک هیرد، چگونه با بگ یموز یاد مآ یاینجا فارسدر 

  تقاضاي خود را براي خرید یک کالا (در اینجا کفش) بیان کند. » وامخ یویترین رو م
مینا به معرفـی و چگـونگی    ي هاي تحلیلی نشان دادند که جلد اول مجموعه یبه طور خلاصه، بررس

متناسب با زبان  -» کردن  تدعو«و» انتقاد«فتاري گ شبه استثنا کن -اي اصلی ه يفتارگ شاده از کناستف
و هنجارهــاي روزمــره در ایــران پرداختــه اســت. ایــن گمــان وجــود دارد کــه بخــش اعظــم دیگــري از 

ستفاده در سایرجلدهاي مجموعه مینا معرفی و نحوه ا» کردن  تدعو«و» انتقاد«ا، از جمله ه يفتارگ شکن
  ). 23وانید به سایر جلدهاي مجموعه مراجعه کنیدت یا معرفی شده باشد (در صورت تمایل مه ناز آ

 )دیالوگ(اي گفتاري ه یاي اساسی براي انتخاب تواله رمعیا

  ردازیم:پ یم 1اي گفتاري در کتاب مینا ه یدر این قسمت به بررسی تحلیلی توال
  بله  اي گفتاريه یتوالارائه همزمان از شکل کامل و کوتاه 

  بله  آه، اوهوم، هان، اوه، واه، آخ، واي، اوف، ، م م ماصیل، مانند: آهان،   تحروف صو
یـژه بـراي بیـان تشـکر و حسـن نیـت، ماننـد: ببخشـید، مرسـی، متشـکرم،           و هتعارفات و اشکال گوناگون مؤدبانه ب

  جازه و غیرها اسپاسگزارم، ب
  بله
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رسمی و غیررسمی، مانند: تو (غیررسمی)، شما (رسمی و غیررسمی)، آقـا، خـانم، سـرکار،    اي ه نخطاب و انواع عنوا
  جناب، دکتر، مهندس، استاد

  بله

واقعـاً  «در » واقعـاً «، »فردا میام دیگه«در » دیگه«، »گفتم که«در » که«اي تأکیدي اصیل در جملات، مانند: ه هواژ
  »خیلی گرونه

  بله

یـد، یـک دنـده، یـک دنـده کـم       ا هي برخاستا هانم امروز از چه دندد ییل، مانند: نماي اصه للمثا باصطلاحات و ضر
  داشتن

  بله

اري د نعوامل غیر کلامی، مانند: زبان بدن و حالت چهره (دست دادن، ایما و اشارات، آداب مهمانی رفتن ) یا مهمـا 
  مک فیلم، عکس و تصاویر)کردن، فاصله اجتماعی میان افراد با در نظر گرفتن هنجارهاي فرهنگی (با ک

  بله

  اي گفتاريه یارائه همزمان از شکل کامل و کوتاه توال

  
  )13، درس دو: 1اي گفتاري (مینا ه ی: ارائه همزمان شکل کامل و کوتاه توال10تصویر شماره 

  
)، و 7اي گفتاري، در قالب گفتگو (نک: تصـویر شـماره   ه یهمواره به معرفی شکل کامل و کوتاه توال 1مینا 

  در قالب توضیحات دستوري پرداخته است.  
  

 آه، اوهوم، هان، اوه، واه، آخ، واي، اوف ، م م ماصیل، مانند: آهان،   تحروف صو
  

  
  )1، درس یک: 1اصیل (مینا   ت: حروف صو11تصویر شماره 
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، بـر اهمیـت اسـتفاده از    ...»م م م ««ارگیري حـرف صـوت   ک هگفتگوي بالا براي نخستین بار ضمن ب
ذارد. شایان ذکر است که این معیار تنها به صورت گ یاي اصیل روزمره صحه مه هحروف صوت در مکالم

  مورد توجه قرار گرفته است. 1محدود در مینا 
  

خشـید، مرسـی،   یژه براي بیان تشکر و حسـن نیـت، ماننـد: بب   و هتعارفات و اشکال گوناگون مؤدبانه ب
  جازه و غیره.ا امتشکرم، سپاسگزارم، ب

  

  
  )54، درس شش: 1: تعارف (مینا 12تصویر شماره 

  
ردد. گ ـ یتعارفات مرسوم در زبان مقصـد مهیـا م ـ  از  یبخش باموزآ یفارس ییآشنا نهیزمدر این تمرین 

  ». بفرمایید«، »د تقدیم کنم؟ق هچ«و » قابل نداره«تعارفاتی نظیر: 
  

اي رسمی و غیررسمی، مانند: تو (غیررسمی)، شما (رسمی و غیررسـمی)، آقـا،   ه نانواع عنواخطاب و 
  خانم، سرکار، جناب، دکتر، مهندس، استاد.
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  )14، درس دو: 1: خطاب (مینا 13تصویر شماره 

  
آقا «ردازد؛ براي نمونه: پ یبه معرفی انواع عبارات خطاب رسمی و غیر رسمی در زبان فارسی م 1مینا 
(نک: تصویر » اه هبچسلام «)، 9و  6(نک: تصویر شماره » آقاببخشید «)، 13(نک: تصویر شماره » هادي

» خانومسلام «)، 7(نک: تصویر شماره » جونمریم «)، 2(نک: تصویر شماره » استادسلام «)، 11شماره 
  ). 14(نک: تصویر شماره 

، چهاي تأکیدي اصیل در جملات، مانند: که، دیگه، ه هواژ   د.ق  واقعاً

  
  )54، درس شش: 1: تعارف (مینا 14تصویر شماره 
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اي ه ـ هبراي تأکید گرانی، بـر اهمیـت اسـتفاده از واژ   » چه قد گرون«ارگیري عبارت ک همثال بالا با ب
، این معیـار نیـز همچـون    1ذارد. لازم به ذکر است که در مینا گ یاي آموزشی صحه مه بتأکیدي در کتا

  چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  معیار حروف صوت،
  

ید، یک دنده، یک ا هي برخاستا هانم امروز از چه دندد یاي اصیل، مانند: نمه للمثا باصطلاحات و ضر
 دنده کم داشتن.

  

  
  )80، درس هشت: 1اي اصیل (مینا ه للمثا ب: اصطلاحات و ضر15تصویر شماره 

  
 ـ   آ یس ـسعی دارد با کمک این تمرین توجه فار 1مینا  ارگیري اصـطلاحات و  ک ـ همـوز را بـه اهمیـت ب

  ا در زبان روزمره در ایران جلب کند. ه للمثا بضر
  

  عوامل غیر کلامی، مانند: زبان بدن و حالت چهره (با کمک فیلم، عکس و تصاویر)

  
  )11، درس دو: 1ادن (مینا د ت: دس16تصویر شماره 

  
ي ا ه) به عنوان شیو7با یکدیگر (نک: تصویر شماره  ادن میان مردان و نیز زناند تدر تصویر بالا دس

  ود. ش یبا یکدیگر به تصویر کشیده م» سلام و احوالپرسی«مرسوم حین 
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  )12، درس دو: 1: زبان بدن، ایما و اشاره (مینا 17تصویر شماره 

  
  هد.د یم را نشان» خداحافظی«فتاري گ شارگیري زبان بدن، براي کنک هي دیگر از با همثال فوق نمون

  

  
  )73، درس هشت: 1: فاصله اجتماعی میان افراد (مینا 18تصویر شماره 

  

  
  )31، درس چهار: 1: فاصله اجتماعی میان افراد (مینا 19تصویر شماره 
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  )19، درس دو: 1: فاصله اجتماعی میان افراد (مینا 20تصویر شماره 

  

  
  )16، درس دو: 1 : فاصله اجتماعی میان افراد (مینا21تصویر شماره 

  

  
  )1، درس یک: 1: فاصله اجتماعی میان افراد (مینا 22تصویر شماره 
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، بـا توجـه بـه    -زن و مـرد -همچنین شاهد چگونگی رعایت فاصله اجتماعی میـان افـراد    1در مینا 
  ).2، 3، 5، 6، 7، 9، 13هنجارهاي فرهنگی حاکم بر جامعه ایران هستیم (نک همچنین: تصاویر شماره 

  
اي گفتاري) موجود در جلد اول مجموعـه  ه یا (یا تواله گاي تحلیلی، دیالوه شنتیجه: بر اساس پژوه

  یرند.گ یا را در بر مه يفتارگ شراییِ کنگ تمینا تمامی معیارهاي منطبق با اصال

 ا و تصاویره سعک

ا ه يفتارگ شییِ کنراگ تا و تصاویر در انتقال و حفظ اصاله سا به بررسی نقش مؤثر عکه لگام سوم تحلی
  ردازد:پ یم 1در اثر آموزشی مینا 

 تازه و به روز بودن تصاویر
  ا در شرایط زندگی روزمرهه نهنده مردم و مکاد ننشا

  بله
  بله

 تازه و به روز بودن تصاویر

  
  )43، درس پنج: 1اپ (مینا ت پ: دانشجو با ل23تصویر شماره 
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  )57، درس شش: 1تهران (مینا : خیابان ولیعصر در 23تصویر شماره 

  

  
  )62، درس هفت: 1اي عمومی (مینا ه ن: مکا24تصویر شماره 

  
اي فوق نشانگر تصاویري تازه و به روز از زنـدگی روزمـره   ه هاست. نمون 1395محصول سال  1مینا 

تهران، مردم ا در خیابانی معروف در شهر ه ناپ، تردد ماشیت پمردم در ایران هستند، از جمله: دانشجو با ل
  اي عمومی مانند مترو، مدرسه، دانشگاه و غیره.ه ندر مکا
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 ا در شرایط مختلف زندگی روزمرهه نهنده مردم و مکاد ننشا

  
  )53، درس شش: 1: تهیه فرست خرید (مینا 25تصویر شماره 

  

  
  )53، درس شش: 1: در نانوایی (مینا 26تصویر شماره 

  
ا و شرایط گونـاگون زنـدگی روزمـره بـه تصـویر      ه نمردم را در مکاا علاوه بر به روز بودن، ه سعک

شند؛ مانند: به همراه داشتن لیست خرید و تهیه مواد غذایی در سوپرمارکتی در ایران، خریـد نـان در   ک یم
  ). 24، 21، 18، 9، 7، 6، 2نانوایی (نک همچنین: تصاویر شماره 

ا و تصـاویر بـر اسـاس معیارهـاي     ه سانتخاب عک غم توجه بهر یعل 1ا نشان دادند که مینا ه یبررس
رایی در آثار آموزشی، همه جا از عملکرد مؤثر برخوردار نبوده است؛ یعنی گ تمنطبق با انتقال و حفظ اصال

کتاب در غالب موارد از تصویرهاي گرافیکی، یا به عبارتی خلق تصاویر براي القاي تجسمی یـک مفهـوم   
ا در شرایط مختلف زندگی روزمره، ماننـد  ه نفرهنگی و نیز مردم و مکا براي معرفی هنجارهاي مسألهیا 

فاصله اجتماعی میان افراد، زبان بدن، ایما و اشاره و غیره استفاده کرده است و جـز آن، تنهـا در شـانزده    
، 15، 11، 9، 8یم (نک: صفحات ا ه(ثبت تصویر توسط دوربین عکاسی) بود  سارگیري عکک همورد شاهد ب
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ا ه ـ سي محدود از این عک ـا هه تنها پارک ن)، ضمن آ73، 62، 59، 57، 53، 46، 45، 40، 37، 32، 26، 22
  اشند:ب یایرانی را دارا م ي هایی واقعی از جامعه هقابلیت بازتاب صحن

  

  
  )15، درس دو: 1: مشاغل به زبان فارسی (مینا 23تصویر شماره 

  
ار گرفته شده است، ک ها به زبان فارسی به همشاغل و حرفبراي نمونه، در تمرین بالا که براي معرفی 

هنـد و سـایر   د ی) از میان ده عکس، تصاویر واقعـی از جامعـه ایـران را نشـان م ـ    7،  6، 1تنها سه مورد (
ا با وجود مشابهت ظاهري با هنجارهاي حاکم بر جامعه ایران تطابق ندارند (از جمله لبـاس فـرم   ه سعک

 ـ یکراوات، تاکسی با نوشته لاتین). بنابراین م پلیس، استاد دانشگاه با در  1وان نتیجـه گرفـت کـه مینـا     ت
  اي ایرانی از عملکردي چندان مؤثر برخوردار نبوده است.ه را براي معرفی هنجاه سانتخاب عک

  هنتیج
از زبـان و   یواقع ـ يریا در ارائه تصـو ه يفتارگ شپرداختن به نقش کن يبود در راستا یمقاله حاضر تلاش
پژوهش  نیدر ا .زبانان یفارس ریبه غ یزبان فارس یآموزش آثاردر  یرانیا يهاهنجار زیفرهنگ روزمره و ن

ا و ه ـ ستصـاویر و عک ـ  -مـؤثر  عوامـل  یـی،  راگ تو اصـال  يفتـار گ شکن میمفاه فیرتعو  یپس از معرف
 و انتقـال رایـی  گ تاصالحفظ  يراب -اي گفتاري (یا دیالوگ)هاه یننده براي انتخاب توالک نمعیارهاي تعیی

شده توسـط   نیو در آخر با کمک جدول تدوتبیین گردیدند  یآموزش يدر اثر ها لیاص ياه يفتارگ شکن
 . میپـرداخت  1 امین ـ یاثـر آموزش ـ  قیدق یابیو ارز لیبه تحل ییراگ تاصال يارهایمع یبررس يپژوهشگر برا
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اي ه هبزرگی (جز در دو مورد حروف صوت و واژبخش  1 ناینشان دادند که م شپژوه نیحاصل از ا جینتا
ــیا زبــان وهنجارهــاياز  یواقعــ يریانتقــال تصــو يکننــده بــرا نیــیتع يارهــایاز مع تأکیــدي) -ی ران

 یاثر آموزش ـ نینشان دادند که ا نیهمچن قاتیتحق یرد.گ می ررا در ب -اصیل  يا و گفتگوهاه يفتارگ شکن
 است.عمل کرده  فیضعا ه يفتارگ شراییِ کنگ تاز اصال تیحما يمؤثر برا ریا و تصاوه سدر انتخاب عک

شـده   نیجـدول تـدو   ژهی ـبه و ،قیتحق نیحاصل از ا جیاز نتا وانت یکه م نمود خاطر نشان دیبا لاوه،ع هب
 تی ـفینو و با ک یآموزش ياه راث نیو تدو هیته يبرا ییراگ تاصال يارهایمع یبررس يتوسط پژوهشگر برا

  .دیند گردم هبهر یبانان بخوبز یفارس ریبه غ یفارس زبان يبهتر برا

  اه تپانوش
1. Speech act 
2. authenticity 
3. textbook 
4. intercultural communicative competence 
5. adequate 
6. criteria catalogue 
7. Speech act sequences 
8. Duden 
9. Small Talks 
10. the pragmatic-functional concept 

ردد. زیرا در آموزش به شـیوه نـوین، کتـاب آموزشـی     گ ی. در این مقاله به جاي واژه کتاب آموزشی از اثر آموزشی استفاده م11
ود (براي کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به مقاله کتاب آموزشـی و اثـر   ش یبیشتر به عنوان اصطلاحی منسوخ شناخته م

ریچـارد بـاوش، هربـرت    -اي خارجی، مولفـان: کـارل  ه ن، در کتاب راهنماي آموزش زبا2007ته گرهارد نوینر، آموزشی نوش
  یورگن کروم، انتشارات فرانکه.)  -کریست، هانس

12. Chats 
13. socio-cultural context 
14. Alltagskultur 
15. monological 
16. Mixed Game Model 
17. dialogical 
18. verbal, non-verbal, paraverbal 
19. Common European Framework of Reference for Languages 
20. speech act sequences 
21. Schritte plus Neu (2019)/Menschen (2019)/Motive (2015)/Daf-Kompakt neu (2016) 
22. Techno Design 

  یت زیر مراجعه نمایید:اي آموزشی مینا به وبساه ب. جهت دسترسی به کلیه کتا23
https://books.saadifoundation.ir/ 
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  لمللی امام خمینی.  ا ن. قزوین: دانشگاه بیاول سال اول، شماره .پژوهش ي نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. انسجام
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بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی به 
اي: پرفا، مینا و ه همطالعۀ موردي مجموع(: بانانز یرفارسیغ

 )84-61(ص )فارسی بیاموزیم

  2حسام نگینی، 1محمدجواد برقعی

  دهیچک
 ـ یو نم ـ رنـد یاپذن ییجـدا  یمیزبان و فرهنگ مفاه ی،ناسان اجتماعش نزبا اورب هب  ـ   ياه ـ هنشـان  وانت  ياه ـ تدسـتگاه زبـان را از دلال

 ـ  نی ـا. اسـت  فراوان دیتأک زبان مورد آموزش ندیآموزش فرهنگ در فرآ تیامروزه اهم و،ر نیازاکرد.  یته انش یفرهنگ  یمقالـه در پ
 ـیا فرهنـگ وجـوه   کی مکدا، »پرفا«و  »میاموزیب یفارس« ،»نایم« ياه بکتا  همجموع انیکه از م برآمدپرسش  نیپاسخ به ا را  یران

 ـیفرهنـگ ا  ياه ـ هکه متضـمن مؤلف ـ  ییاه شپژوهش ابتدا بخ نیمنظور، در ا نیبازتاب داده است. بد شتریب بودنـد، بـه روش    یران
ا ه ـ هسـپس داد  اي فرهنگی ایجاد شـد. ه هي از دادا هاکسل پیکر فزارا منریري از گ هو با بهر از متون مذکور استخراج شدند يا هکتابخان

ا ه ـ هداد ی کمـی از رهگـذر بررس ـ  تی ـدرنها برچسب خوردند و در هشت دسته جاي گرفتنـد. ) 1993( رمیبا ستیل کبا استفاده از چ
 نیاسـت. همچن ـ  افتـه یبازتـاب   یبررس ـ در کتب مـورد  یوجوه فرهنگ گریاز د شیب »یفرهنگ تیو هو اه هشیکل«مشخص شد که 

 ـیبـا وجـوه مختلـف فرهنـگ ا     يشتریب یختگیآم میاموزیب یفارس ياه بکتا یآموزش يپژوهش نشان داد که محتوا ياه هافتی  یران
 دهش ـ یتوجه اسـت کـه در تمـام منـابع بررس ـ     انی. شارندیگ یقرار م نایپرفا و م ياه بکتا  همجموع بیرتت هب زآنا سپداشته است و 
  .ر بوده استت گپررن یوجهت لقاب طرز به »فرهنگ ژرف« عناصرنسبت به  »یفرهنگ سطح«حضور عناصر 

  
  آموزش فرهنگ، آگاهی فرهنگی، دانش فرهنگی، فرهنگ ژرف، فرهنگ سطحی. ها:کلیدواژه 
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The Reflection of Persian Culture in Persian Language 

Textbooks: A Case Study of Mina, Parfa and Farsi 
Biamoozim as Three Distinct Text Books 

 
Mohmmad Javad Borgheei1, Hesam Negini2 
 
Abstract 
Language and culture are inseparable phenomena, and cultural implications are 
indispensable to the teaching of language as a system of signs. Today, the 
importance of cultural teaching is recognized more than ever before. The goal of this 
study is to determine the extent to which each of the three Persian Language 
textbooks has reflected different aspects of Iranian culture. In doing so, we have 
extracted parts of these books which contain cultural references by using the library 
method. All data was then transferred to Excel to compile a corpus of cultural 
references found in the books, later being categorized under eight cultural tags based 
on Byram’s Checklist (1989). The study’s data analysis revealed that the most 
frequently reflected aspects were stereotypes and cultural identity. In addition, Farsi 
Biamoozim showed the highest frequency of referring to aspects of Iranian culture 
among the three textbooks, with Parfa and Mina following respectively. The 
presence of elements of “surface culture” was more notable than that of “deep 
culture” in all the three selected textbooks. 
 
Keyword: Cultural Teaching, Culture Awareness, Culture Knowledge, Deep 
Culture, Surface Culture 
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  مقدمه
 زانی ـمشخصاً م لذا ،کلام باشد يمعنا ي هنندک نییتع واندت یم یبانز نبرو ياه همؤلف گریکنار د فرهنگ در

 یزبان فارس ـ مورد درخاصه  د؛خواهد بو اثرگذار یدرك معن زانیبر م یو فرهنگ یاجتماع ،یخیتار یآگاه
که  دیمان ینکته لازم م نیتوجه به ا .و استوار مانده است دهیرهان خیتار ياز تنگناها زکه خود را تا به امرو

خود دچار تحـول و تطـور    یخیکاربرد تار ریزبان که در س نیا ياه هنشان  تدلال ي هو حوز قیدرك مصاد
آمـوزش   رورتض ـ ،نکته در قلمرو آموزش زبان نیخواهد داشت. ا ازین 1یند، به دانش فرهنگا هفراوان شد

  .ودش یم ادآوری یفرهنگ را به مدرسان و مؤلفان کتب درس
از  مـوزان آ نبه زبا یدانش فرهنگ ي هسو و ارائ کیاز  2یفرهنگ یآگاه جادیا ،آموزش زبان ندیدر فرآ

درك بهتـرِ   ي هن ـیزم مـوزان در آ نبه زبا یبه دانش فرهنگ یابیدست فراوان است. تیواجد اهم گرید يسو
را  شیقدرت تحمـل خـو   وانندت یموزان مآ نزبا یفرهنگ یاهآگ نیا قیو از طر ندک یزبان مقصد کمک م

 قیزبان تشو رانیفراگ ،آن وجبم هب نی. همچنابندیدست  یفرهنگ تیو حساس یدهند و به همدل شیافزا
و  ی،اشکال تفکر گشودگ ریو سا اه هدگایخواهند شد تا ضمن درك بهتر جامعه و فرهنگ خود، نسبت به د

  )5-7: 2004 ،و ماسوهارا نسونیتامل( .شندداشته با يبالاتر رشیقدرت پذ
 يخود تا حد ،که مواد و منابع آموزش زبان ودش یکن ممم یزمان  ،آن ه این دانش و آگاهیب یابیدست

 کی ـنقشه،  کیمعلم،  کی واندت یم یکتاب درسهر «باید توجه داشت که  .باشند یمتضمن وجوه فرهنگ
متـون  )؛ لـذا  199: 1999، نیج ـو  يکورتـاز » (باشد يدئولوژیا کیمرجع قدرت و  کی ،یمرب کیمنبع، 

مورد  زیرا ن يتفکر انتقاد ،یفرهنگ قیحقا يریادگینگارش شوند که علاوه بر  يا هونگ هب دیآموزش زبان با
 ی،). از طرف ـ4: 2011 ،چیلت ـیکاسـته شـود (م   یقضاوت ياه شو نگر اه هشیقرار دهند تا از بروز کل قیتشو

 نیچن ـ جـاد یبر ا یزبان، التزام یفرهنگ قیضمن وقوف بر ملاحظات و دقا ست،یاب یم زیآموزگاران زبان ن
نمادها، امـاکن،   رینظ يو عناصر یغالباً مظاهر فرهنگ ازآنجاکهدر کلاس داشته باشند.  یاز آگاه یسطح

ا، ه شارز رینظ يرمادینسبت به عناصر غ يرتریدر کتب آموزش زبان مقصد حضور چشمگ ریهنر و مشاه
پنهـان از   ي هجنب ـ نی ـا ي هضرورت دارد تا آموزگـاران زبـان بـر اشـاع     بنابراین ،دارندا ه شو نگر رفتارها

مـوز بدهـد و   آ ناز فرهنگ زبان مقصد بـه زبـا   يا هنانیب عواقدرك  واندت یامر م نیفرهنگ همت گمارند. ا
  .دیرا اصلاح نما یفرهنگ ياه هشیبه کل  تموزان نسبآ نزبا دگاهید

 تی ـتـا هو  نـد ا هدیهمواره کوش بانانز یارسف ریغ هب یمؤلفان منابع آموزش زبان فارس ریاخ ياه لسا در
قلمرو هویت  داشته باشد. لازم به ذکر است که یدر کتب آموزش یسهم پررنگ یفارس شورانیگوی فرهنگ

 صـرفاً  ی رازبـان فارس ـ  ابـد و ی یفرهنگی ایرانیان لزوماً بر قلمرو سیاسی ایران در ادوار مختلف انطباق نم
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 وانـد ت یاست کـه م ـ  يا هنیآ اقعو هب یسزبان فار .تلقی کرد انیرانیا تیاه فرهنگ، تمدن و هوگ هجلو نباید
 افتنی ـهد. اگرچه پژوهش حاضر بـر  د  را انعکاس ياریبس ياه شیو گو انیفرهنگ اقوام، نژادها، اد خیتار
بـا   انی ـرانیا یفرهنگ تیتوجه داشت که هو دیاما با ،دارد دیتأک یدر متون درس انیرانیا تیهو ياه همؤلف
 نی ـا در اه ـ هداد لی ـتحلو هی ـتجزنکته در رونـد   نیو ا ابدی یارتباط م گریاز ملل د ياریبس یفرهنگ تیهو

  قرار گرفته است. مدنظرپژوهش 
شـامل   بـان ز یارس ـف ری ـبـه غ  یپژوهش حاضر تلاش شده است تا سه منبع آمـوزش زبـان فارس ـ   در
 گریکـد یبـا   ی ایرانیـان فرهنگ ـ وجوهانعکاس  زانیم ي هیپا برو پرفا،  میاموزیب یفارس نا،یم ياه همجموع
داشـته   يشتریبازتاب ب نابع،از م کی مکدادر این عناصر فرهنگی عنوان شده که  تیشوند و درنها سهیمقا

منابع  تیفیک یابیارز يبرا يا هسنج ي هنزلم هب واندت یلزوماً نم سهیمقا نیا ي هجیکه نت است یهیاست. بد
 منـابع نخواهـد بـود.    نی ـاز ا دامک چیبه ه يحکم برتر ياعطا یپ در ،انیپژوهش در پا نیقلمداد شود و ا
است. پـژوهش حاضـر    اریبس تیعناصر حائز اهم نیو تنوع ا وعن ،یعناصر فرهنگ تیکم ي هلئفارغ از مس

را در  یبررس موجود در کتب مورد یفرهنگ، عناصر فرهنگ ي) از اجزا1993( رمیبا يندب میتقس ي هیپا بر
 مـورد  شـتر یب ،یر هر منبع کدام دسته از عناصـر فرهنگ ـ تا مشخص شود که د هدد یم يهشت گروه جا

 ياه ـ بموجـود در کتـا   یاز عناصر فرهنگ ـ زانیمشخص خواهد شد که چه م ،نیاست. همچن  هبود توجه
  .بوده است متعلق 4به قلمرو فرهنگ ژرف زانیچه م و 3یبه قلمرو فرهنگ سطح یدرس
  :دیآ یسه پرسش برم نیپاسخ به ا یِپژوهش در پ نیا یکل ورتص هب

 ـیوجـوه فرهنـگ ا   کی ـ مکداو پرفا در  نایم م،یاموزیب یفارس ياه بمجموعه کتا انیاز م -1 حضـور   یران
  دارد؟ يرت گپررن

  دارد؟ يشتریبسامد ب یدر منابع موردبررس یرانیدام دسته از وجوه فرهنگ اک -2
  توجه شده است؟ ژرف به ابعاد فرهنگ بانانز یرفارسیغبه  یکتب آموزش زبان فارس نیتا چه اندازه در تدو - 3

  پژوهش ي هنیشیپ .1
وان به مقولـه فرهنـگ در آمـوزش زبـان پرداخـت. در خصـوص       ت یي متنوعی ماه دکریروا و ه هاز نظرگا

اي بسیاري به انجام رسیده است. در ایـن  ه شبررسی وجوه فرهنگی در منابع آموزش زبان، تاکنون پژوه
ود که از حیث روش یا رویکرد، اشـتراکاتی بـا   ش یاي کاربردي اشاره مه شبخش تنها به مواردي از پژوه

  ند.ا هندي شدب تاي ایرانی و غیرایرانی صوره شا در دو بخش پژوهه شند. این پژوها هپژوهش حاضر داشت
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  یرانیا ياه شپژوه .2
 یرانیعناصر فرهنگ ا مورد در موزآ یپنجاه فارس يآرا يا هنامشپرس قی) از طر1390و طاهرلو ( ردهقانیم

مثبت  ياه تدر قضاو يارینقش بس ی،فرهنگ ي هنیمز شیکه پ افتندیدر انیکردند و در پا یرا اخذ و بررس
فراوان منابع آزفا بر  دیتأک وجودمشخص شد که با نیدارد. همچن یرانیاز فرهنگ ا موزانآ یفارس یمنف ای
 يشـتر یب تیجـذاب  مـوزان آ ینزد فارس ـ یرانیتمدن کهن ا ،یرانیفرهنگ ا ياه هجنب انیاز م ران،یا اتیادب

متناسب با بافت انجام شود و  ییاه ندر مکا یپژوهش آنان نشان داد که اگر آموزش فارس ،لاوهع هبدارد. 
  .آموزش دوچندان خواهد بود یبازده رد،یصورت پذ یواقع ياه طیتعامل در مح

آمـوزش زبـان    ياه بپرسش برآمدند که کتا نیپاسخ به ا ی) در پ1392(ی و همکاران اردکان يداور 
پـژوهش   نی ـ. در اننـد ک یم فایا یرانیا تیرا در انتقال فرهنگ و هو یچه نقش بانانز یارسف ریبه غ یفارس
شد که غالـبِ   صو مشخ گرفتندقرار  یموردبررس یفیو ک یبا روش کم یکتاب آموزش زبان فارس هفت
 کـه در کتـب مـورد    افتندیآنان در ،لاوهع ههستند. ب نتقالا لقابآموزش  قیراز ط یرانیفرهنگ ا ياه همؤلف
و  »رسـوم و بآدا« ،اه هرمؤلفیز نیو در ب »فرهنگ«و  »یرانیا یاسام«ا، ه همؤلف ي همجموع نیاز ب لیتحل
  .ندا هرا به خود اختصاص داد رخدادبسامد  نیشتریب »باورها«

 یفرهنگ ـ ياز محتـوا  یفیتوص ـ دندی) کوش ـ1398( چیمه  یرگانی و ابوالحسنل  ، حسینیانیدانشور ک 
ارائه دهند. آنـان   »یدرس فارس«و  »یآموزش زبان فارس ي هدور« ،»یزبان فارس«جملات در سه کتاب 

در  ،فرهنـگ  ياجـزا  مورد در) 1993( رمیبا يآرا ي هیپا بررا  یمستخرج از منابع آموزش یِفرهنگ يمحتوا
آنان  ينمودند. الگو فیتوص یفیاز منابع را به روش ک هرکدام يمحتوا ،تیند و درنهاداد رهشت طبقه قرا

 ـ ؛بوده است زیگارندگان پژوهش حاضر ننمورد التفات ، فرهنگ ياجزا يندب میتقس يبرا  ي هاما آنچه مقال
  .ستا لیو سازوکار تحل کرهیروش، پدر  تفاوت ازد،س یم زیآنان را از پژوهش حاضر متما

بـه نقـد    يانتقـاد  -يگونـاگون بـا روش اسـناد    ي) از منظرها1399( و کرمانیپارسانسب  ی،نییخو 
 یفرهنگ يانعکاس محتوا ي هنیمجموعه را در زم نیآنان ا تیپرداختند. درنها میاموزیب یفارس ي همجموع
نـد ابعـاد مختلـف    ا هتوانسـت  یوبخ هب میاموزیب یاور آنان، مؤلفان فارسب هکردند. ب یابیموفق ارز یو اجتماع

  .کنند یموزان معرفآ نرا از رهگذر مطالب به زبا یو اسلام یرانیا تیهو

  یرانیرایغ ياه شپژوه .3
 نیدر کشـور چ ـ  یس ـیآموزش زبان انگل ياه بکتا یفرهنگ ياز محتوا یفیو ک یکم یفی) توص2010( وو

 يباورهـا و رفتارهـا   ری ـنظ يحضور پررنگ عناصر پژوهش او، جینتا انیدر م وجهت بجال ي هارائه داد. نکت



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    66

 ـ هبر جامع لالتکه د يعناصر در کنار عناصر نیبود. ا دهش یبررسمتون  يفرهنگ مقصد در محتوا  يریذپ
 نی ـا .ادنـد د یم لیرا تشک دهش یابیارزمتون  یفرهنگ ياز محتوا ییدرصد بالا نند،ک یم یزندگ ي هو چرخ
داشـته   یدر منابع آموزش يرتریگ محضور چش ،آشکار فرهنگ ياه هجنب ودر یاست که انتظار م هک یدرحال

اعمـال   یدرس ـ ياه ـ بکتـا  نیتدو دیجد ي هدر مرحل یراتییتغ دیکه با ندک یاذعان م وو، الح نیبااباشند. 
 ياه ـ شگنجانده شـود و بخ ـ  یدر متون آموزش یلمللا نیب  گفرهن ياه همثال، لازم است جنب يبرا ؛شود

  .دنباش یهر درس، نمودار دانش فرهنگ یمتون اصل قطف هن ،یمختلف منابع آموزش
که منابع  افتیدر یسیسه کتاب آموزش زبان انگل یفرهنگ يمحتوا ی) پس از بررس2015( گزیرودر 
و غـامض فرهنـگ را از    دهیچیدارند و تعمداً وجوه پ يشتریفرهنگ آشکار توجه ب يغالباً به اجزا یآموزش

پنهـان و ژرف   ياه ـ شبه مدرسـان زبـان اسـت تـا بخ ـ     ییاه دشنهایپ يپژوهش حاو نیند. اا هقلم انداخت
زبـان   یفرهنگ ـ قیبـا دقـا   ییآشـنا  ،يموزان خود ارائه کنند. به باور وآ ننحو به زبا نیفرهنگ را به بهتر

  .کمک خواهد کرد یتوانش ارتباط ي همقصد به ساخته شدن جوهر
 ي هدر کشـور صربسـتان را در دو دسـت    یسیمنابع آموزش زبان انگل یفرهنگ ي) محتوا2015( چیمات
 نیسطح فرهنـگ فـراز   ردازد. لازم به ذکر است کهپ یو به بررسی آن م هدد یم يجا 5نیو بستر نیفراز

خ، هنـر،  یتـار  ا،ی ـجغراف :عناصر فرهنگ کلان مانند نند،ک ی) اشاره م1993( یو استمپلسک نیچنانچه تامل
متضـمن عناصـر پنهـان     ن،یسطح فرهنگ بستر ،و در مقابل ردیگ یرا در برم یاجتماع يو نهادها اتیادب

ا ه ـ هداد لی ـاز رهگـذر تحل  چیروزمـره اسـت. مـات    یوجوه زندگ نیو همچن ادراکات ،باورها :فرهنگ مانند
 انی ـنـد و در م ا هداشت يشتریالتفات ب نیبه عناصر سطح بستر دهش یبررس ياه بمؤلفان کتا که ابدی یدرم

  .است افتهیبازتاب  یآموزش يعناصر در محتوا گریاز د شیب اتیادب ن،یعناصر فرهنگ فراز
 يمحتـوا  ی) ابعـاد فرهنگ ـ 1993( رمیبـا  سـت یل کو با اسـتفاده از چ ـ  یکم ی) با اتخاذ روش2020( اوانیآر 
 ـ تی ـو هو اه هشیکرد. پژوهش او نشان داد که کل یرا بررس يدر کشور اندونز رستانیدب یسیانگل ياه بکتا  یمل
 نی ـو پـس از ا  ودش یم دهید یدرس ابعمن يدر محتوا یفرهنگ ياه همؤلف گریاز د شیب یسیزبان انگل شورانیگو

بودنـد.   دهش ـ یبسامد در کتـب بررس ـ  نیشتریواجد ب ي،ریذپ هو جامع یتعامل اجتماع ياه همؤلف ،بیمؤلفه به ترت
  .پژوهش حاضر قرار گرفته است موردتوجهمقاله  نیا یناختش شو رو ينظر يلازم به ذکر است که الگو

  ينظر میمفاه .4
از فرهنـگ   مانعو عجام یفیتعر ي هارائ لذا .ستیبه مفهوم فرهنگ نگر وانت یم یونگ اگون يندازهاا ماز چش

: از منظـر  ودش ـ یاز دو منظر فهم م ـ یورکلط هب. فرهنگ دیمان یکه بر تمام وجوه آن دلالت کند، دشوار م
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 داتی ـتول قی ـخـود را از طر  ،یگـروه اجتمـاع   کیآن  طبقکه بر  رددگ یم یتلق یروش ،نخست، فرهنگ
 ـ یفرهنگ را م گر،ی. از منظر ددننک یم یمعرف ات،یمانند هنر و ادب ،يماد هـا،   نگـرش  ي هرنـد یدربرگ وانت

). 2: 1995 ،کـرامش (جامعـه دانسـت    يمشـترك اعضـا   ياه يادآوریتفکر، رفتار و  ياه شاعتقادات، رو
 زی ـکـه فرهنـگ ن   انس ـ نآ از نـد؛ ک یمتبادر م ذهنرا به  خیکوه  لیتمث يبه فرهنگ تا حد ینگاه نیچن

 یو کاوش ـ یابعـاد آن، بررس ـ  صیو پنهان است که تشـخ  یدرون یواجد وجه ،علاوه بر سطح آشکار خود
 زیمتمـا  گریکـد یو فرهنـگ ژرف از   یفرهنـگ سـطح   نیدو جنبه از فرهنگ با عناو نی. البدط یم  قیدق
 ـ یعناصر فرهنگ سطح .وندش یم  ـ یادگس ـ هب  ـ نـد ا صیشـخ ت لقاب هسـتند کـه توجـه     يعناصـر  نیو اول

اما درك عناصـر   .نندک یخود جلب م  هب وند،ش یمواجه م دیفرهنگ جد کیرا که با  يافراد ایگردشگران 
 یو زبـان  يرفتـار  ياه هیلا نیرت قیا که در عمه شا و نگره تا، انگاشه شباورها، ارز :فرهنگ ژرف مانند

  )1031: 2002 ، گوین و پیرس،سونی(هر. ودش یممکن نم یادگس هباست،   همستتر شد یاجتماع ياه هگرو

  زبان و فرهنگ ي هرابط 1 . 4
. آراي فراوانی ارائـه شـده اسـت    ،زبان و فرهنگ بینارتباط  یچگونگاز قرن هجدهم تا به امروز در باب 

در دیـدگاه نخسـت زبـان    وجـود دارد:   دیـدگاه سـه   ،دو مفهـوم  نیا انیم ي هدر مورد رابط یورت کلص هب
اي اجتمـاعی  ه ـ شیرند که نمایانگر ارزگ یي بهره ما هفرهنگ است و مردم از زبان به گون ي ههندد ببازتا

در سـطحی فراتـر از    وند ک یران را تعیین مو نزبان نوع نگرش و جهانبینی زبا دوم، دیدگاه در .آنان باشد
 ي هو رابط ـ گرنـد یکدیمسـتقل از   زبان و فرهنگ دو مفهوم سوم،در دیدگاه  تاًینها یرد.گ یفرهنگ قرار م

نیـز از چنـد منظـر     و گرتنـر  شمنی) ف220و  219: 2002 واردها،(اندکی میان این دو مفهوم برقرار است. 
انتقال  يبرا يصرفاً به ابزار ستیکارکرد زبان را نبا رابطه میان این دو مفهوم را تبیین کردند. به باور آنان

مدعاسـت. از   نی ـدر ارتباط با فرهنگ، گواه ا يبشر ياه نزبا یخیبه نقش تار یداد. نگاه لیفرهنگ تقل
و فرهنـگ   هویـت اسـت کـه وجـوه     ياز فرهنـگ اسـت و عنصـر    ریاپذن ییجدا یبخش ،منظر، زبان کی

و  دنیش ـیفرهنـگ اسـت و بسـتر اند    6ي هیزبان نما گر،ی. از نگاه دندک یران را منعکس مو نزبااجتماعی 
 7نمـاد  ي هنزلم هب تواند  یموارد، زبان م نیاما در کنار ا .وردآ یا را فراهم مه شباورها و ارز يامکان کدگذار

 .شـود  یتلق ـ گرید ياه گفرهن ي هو دفاع در برابر هجم یجمع تیهو فیتعر يبرا يفرهنگ و ابزار کی
  )452: 1992 ،و گرتنر شمنی(ف
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  آموزش فرهنگ ضرورت.  2.  4
 انش یفرهنگ ياه تواژگان و عبارات را از دلال وانت یزبان و فرهنگ است که نم یختگیعلت آم بهاساساً 
 ـ تا .سپرد یآموزش فرهنگ را به فراموش يدینقش کل وانت ینم يموزآ نکرد و در قلمرو زبا یته از  شیپ
 تی ـفیک شیمنجر بـه افـزا   واندت یکه م یفرع يعنصر ي هثابم هآموزش فرهنگ ب يلادیشصت م ي هده
 يدر محتـوا  یسـهم پررنگ ـ  یشصت، عناصر فرهنگ ـ ي هپس از ده کنیل ؛دش یم یشود، تلق يموزآ نزبا

فرهنـگ متشـکل از    يرمـاد یشصت به بعد، به وجوه غ ي ههاز د ،لاوهع هبکردند.  دایمنابع آموزش زبان پ
شـد و فرهنـگ    يشـتر یکتـب آمـوزش زبـان توجـه ب     نیدر تدو یفرهنگ ياه شاعتقادات، رفتارها و ارز

) البتـه، بایـد   2: 2001. (تاناسولاس، شد فیتعر آموزش زبان منابعبرجسته و پررنگ در  یبخش ي هنزلم هب
 ـ     دن،یشـن  ياه تدرکنار مهار وانت ینمرا  فرهنگ توجه داشت که  ي هخوانـدن، گفـتن و نوشـتن بـه منزل

 فرهنـگ  .و براي آن بخشی محدود و مشخص در منابع آموزش زبان قائل شـد  مهارت پنجم قلمداد کرد
تعامل به زبـان   يبرا یکه مشکل ندک یموز گمان مآ نزبا کیکه  یاست و در بزنگاه نهیمز سهمواره در پ

آنچـه بـه    )1: 1993(کـرامش،   .شـاند ک یرا به چـالش م ـ  او یو مهارت ارتباط سدر یمقصد ندارد، از راه م
دانـش  ند، دریافت دانش و آگـاهی فرهنگـی اسـت.    ک یموزان در بعد ارتباطی کمک مآ نازي زباس دتوانمن
ا و ادراك افـراد  ه تپنداش ،یفرهنگ یآگاه و است گرانیدرمورد خود و د یاطلاعات ي هدربردارند یفرهنگ

آمـوزش  اي ه ـ سی در کـلا فرهنگ ـ یآگاه جادیازمانی که از . ودش یرا شامل م گرانیاز فرهنگ خود و د
  همطالع ـ يبـرا  اقیاشـت  جـاد یا و اه ـ گفرهن ـ يتفکر تساو ياقع القاو هبوییم، مقصود ما گ یسخن م زبان

 شیبه افزا واندت یم یآگاه نیاایجاد  )6: 2004 ،و ماسوهارا نسونی(تامل. درمورد فرهنگ زبان مقصد است
ویت، ویزدام (سازد. تر  را گستردهموز آ نذهن آموزگار و زبا یو افق فرهنگ شودمنجر  8فرهنگینایتوانش ب ل
ویت 2017 و ل :xxi(  در مواجهه با رفتارهـا،   یمنعطف و کاف يبرخورد ییتوانا« ،یافرهنگیتوانش بمراد از

 )137: 1993، ریم »(.است یفرهنگ خارج کی ندگانینما ياه شانتظارات و نگر
مـوزان  آ نزبـا  یمهارت ارتباط تیبا هدف تقو صرفاًفرهنگ  ور کلی باید اذعان داشت که آموزشط هب

به هشت مورد از اهـداف آمـوزش   )، 1988آراي سیلاي ( ي هبر پای توملین و استمپلسکی. ودش یانجام نم
  ره کردند:فرهنگ اشا

  .مشروط به فرهنگ خود دارند يا رفتارهاه نانسا ي هکه هم تیواقع نیموزان در فهم اآ نکمک به زبا .1
سن، جنس، طبقه و محل سکونت، رفتـار و   :همچون یاجتماع يرهاینکته که متغ نیکمک به درك ا. 2

  .هدد یقرار م ریا را تحت تأثه نگفتار انسا
  .موردنظرمشترك در فرهنگ  ياه تیمتداول در موقع يموزان نسبت به رفتارهاآ نر کردن زبات هآگا .3
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  .واژگان و عبارات در زبان مقصد یبار فرهنگ ي هموزان دربارآ نزبا یآگاه شیافزا .4
 يموزان درخصوص فرهنگ مقصـد بـر مبنـا   آ نزبا ايه میو بهبود تعم یابیارز ییکمک به کسب توانا. 5

  .شواهد مرتبط
  .به آن اطلاعات یخشب ناطلاعات در مورد فرهنگ مقصد و ساما افتنیآموزان به  ن اقادر ساختن زب. 6
 شـوران یبـا گو  یبه همـدل  قیموزان نسبت به فرهنگ مقصد و تشوآ نزبا يفکر يکنجکاو ختنیبرانگ .7

  )7:1993 ی،و استمپلسک نی(توملد. زبان مقص

  فرهنگ ياجزا. 3.  4
از  یک ـیفرهنـگ صـورت گرفتـه اسـت.      ياجـزا  ينـد ب هطبق ـ يبـرا  یفراوان ياه شتلا ریاخ ي هسد در
 ياجـزا  اوآموزش است.  ي هپژوهشگر عرص ،رمیبا کلیمتعلق به ما نهیزم نیکارآمد در ا ياه يندب میتقس

 ،»و رفتـار  بـاور « ،»یتعامـل اجتمـاع  « ،»یو گروه اجتماع یفرهنگ تیهو« ي  هفرهنگ را در هشت دست
 ـ خیتـار « ،»یزندگ ي هو چرخ يریذپ هجامع« ،»یو اجتماع یاسیس ينهادها«  ـ يای ـجغراف« ،»یمل  و یمل
در آغـاز   ينـد ب هدسـت  نی ـ) ا35و  34: 1993 ،رمی(بـا ه است. کرد يندب هطبق »یفرهنگ تیو هو اه هشیکل

 ری ـاخ ياه ـ لاما در سـا  ،شد یمعرف یدرس ياه بکتا يجامع و انتقاد یبررس يبرا يارینوان معع هصرفاً ب
قرار گرفته اسـت. در پـژوهش حاضـر     یمطالعات فرهنگ ي هپژوهشگران عرصاز  ياریبس ي هاستفاد دمور

 ـیعناصر فرهنگ ا عیتوز یاز چگونگ یکم یفیتوص ي،ندب هدست نیتلاش شده است تا با استفاده از ا  یران
 ارائه شود. یدر کتب آموزش زبان فارس

  اه هروش تحقیق و گردآوري داد 4.  4
مینا، پرفا و فارسی بیاموزیم براي بررسی انتخاب شد. دلیل انتخاب این سـه   ي هدر این مقاله سه مجموع

، تنها لذکرا قفواي ه بي عناصر فرهنگی از کتا  هاست. در ایجاد پیکرا ه نمجموعه تازگی و روزآمد بودن آ
اي ایـن پـژوهش   ه ـ هقرار گرفت و کتب کار یا کتب الحاقی آموزش الفبا بخشی از داد مدنظرکتب درسی 

اي فارسی بیاموزیم تنها بـراي  ه بنیست. با توجه به اینکه در زمان انجام این پژوهش ویراست جدید کتا
  ویراست قدیمی استفاده شد. یافته بود، براي مجلد سوم این مجموعه از اتی و میانی انتشاردو سطح مقدم

 یفرهنگ ـ يمحتـوا  نیب میمستق یآموزش زبان اعتقاد دارند که نسبت ي هعرص نیاز متخصص ياریبس
هـایی مـورد     ه، لذا شایسته نیست که محتواي فرهنگی مجموع ـبا سطح آن وجود دارد یمنبع آموزش کی

در ایـن پـژوهش    نند. لازم به ذکر استک یندي متفاوتی پیروي مب حمقایسه قرار گیرد که از الگوهاي سط
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) بهـره  شـرفته یپ ،یانی ـم ه،ی ـ(پا یسه سطح يالگو کیاز  یاموزیم و پرفاب یمینا، فارس ي ههر سه مجموع
 يدر سـطوح بـالاتر   سیتدر يابر میاموزیب یفارس سوممراکز آزفا از مجلد دوم و  یاز آنجا که برخ. ندا هگرفت

نداننـد. امـا بـه     نایپرفا و م ي هرا همسطح با مجموع میاموزیب یفارس ي همجموع یبرخ دیشا نند،ک یاستفاده م
و  يند (ذوالفقـار ا هانه اشاره داشتگ هس يندب حسط نیاز ا يرویصراحتاً به پ میاموزیب یاستناد آنکه مؤلفان فارس

  براي بررسی در پژوهش حاضر انتخاب شد. زیمجموعه ن نیا ،)25_22: 1389 گرانید
ه مجلد کتاب درسـی  رت شیپاین پژوهش چنانچه  ي هپیکر از سـه مجموعـه    9اشاره شد، مشتمل بر نُ

فرهنگ یک رویکرد کمی است، لازم بود پـیش از   ي هرویکرد این پژوهش به پدید ازآنجاکهمطرح است. 
د. با توجـه  ش یوجوه فرهنگی در نظر گرفته م ي هشمارش و مقایسا، معیار یا واحدي براي ه ببررسی کتا
ی شامل دو نوع محتواي متنی و تصویري است، دو واحـد مجـزا،   ورکلط هباي این پژوهش ه هبه اینکه داد

  یعنی تعداد عکس و تعداد پاراگراف، براي شمارش انتخاب شد.
ود. البتـه  ش ـ یتصویري را شامل م ـبازنمایی  هرگونهتلقی شده است،  »عکس«آنچه در این پژوهش 
تکراري در آغاز بخش یا نوعی تمرین ظاهر شود و  ورط هبایی که ممکن است ه کنمادها، تصاویر و صورت

به واحدهایی حـداقل بـا یـک کلمـه     » پاراگراف«معرف نوعِ تمرین باشد، شمارش نشده است. همچنین، 
شی از واحد زبانی قبل و بعد از خـود بـه نحـو    یا هیچ علامت نگار دونقطهاطلاق شده است که با نقطه، 

ي، ارد نخـوا متـون   ي ههنـد د لر، علاوه بر بنـدهاي تشـکی  ت نمحسوسی فاصله گرفته باشد. به بیان روش
ا ه ـ ناي موجـود در تمـری  ه ـ ها و گزین ـه ـ شاي جداول و پرسه هخان اي متون تعاملی،ه گاز دیالو هرکدام

ا مـورد شـمارش قـرار    ه ـ نتمـری  ي هوندش ـ رند. البته، عناوین تکراا هیک پاراگراف به حساب آمد ي هنزلم هب
ا نیز از ابتداي درس اول تـا پایـان آخـرین درس    ه سا و عکه فشمارش پاراگرا ي هنگرفته است. محدود

  و... مورد شمارش قرار نگرفته است. امهن هواژا یا ه نتمری ي هاي الحاقی مانند پاسخنامه شاست و بخ
میـان یـک پـاراگراف یـا تصـویر، بـا یـک         کی ـ به کتوجه کرد که ضرورتاً نسبت یباید به این نکته 

فرهنگی وجود ندارد. ممکن است در یک واحد به بیش از یک وجه فرهنگی اشاره شده باشد  ي همشخص
فرهنگـی باشـند. در    ي هر یک مشخص ـگ نا بیاه في از تصاویر یا پاراگراا هو از طرفی امکان دارد مجموع

رین و بارزترین ت هچند عنصر فرهنگی در یک واحد) تلاش شده است تا تنها برجست ي هشاهدحالت اول (م
مثال اگر در یک تصـویر   فرهنگی که در هر واحد مرکزیت معنایی دارد به حساب بیاید؛ براي ي همشخص

کـه   قرار خواهد گرفت مدنظري ا هبه حجاب اسلامی و آثار باستانی اشاره شده باشد، آن مشخص مانز مه
ي از ا هارتباط بیشتري با بافت متنی و موضوع درس برقرار کـرده باشـد. در حالـت دوم (دلالـت مجموع ـ    

 ـه فتصاویر و پاراگرا  ي ها بر یک مشخصه فرهنگی) به خاطر ماهیت کمی پژوهش این دسته از موارد ارائ
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ایی ه سزنان در تصاویر در رت گنر مکمحتواي فرهنگی، مورد شمارش واقع نشده است؛ براي مثال حضور 
امـا لاجـرم    ؛فرهنگی در مورد زنـان باشـد   ي هواند مبین یک کلیشت یردازند، مپ یکه به معرفی مشاغل م

محتواي فرهنگی، در ایـن پـژوهش مـورد     ي هناختی چنین مواردي از ارائش شاي روه تاطر محدودیخ هب
  شمارش قرار نگرفته است.

ي استفاده شـد، بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا مـوارد         ا هي و پیکرا هخانا از روش کتابه هدر گردآوري داد
خـورد. ایـن     باکسل گردید و در آنجا برچس ـ فزارا منرا مشخص شد، وارد ه بمتضمن بار فرهنگی در کتا

ا معرف مواردي شامل نام کتاب، نوع محتوا (تصویر، متن)، دسـته فرهنگـی، محـل قرارگیـري     ه ببرچس
اي سطحی و ژرف فرهنگ بودنـد.  ه هاي مختلف زبانی) و ارتباط آن با جنبه تراي مربوط به مهاه ش(بخ

ندي، ب هانتخاب این دست لیدل ) کمک گرفته شد.1993بایرم ( ستیل کچندي فرهنگی از ب هدر بخش دست
ا بـود.  ه ـ ينـد ب مر آن به تمام وجوه فرهنگی در مقایسه با سـایر تقسـی  ت یشمول بالاي آن و پرداخت جزئ

از سـوي   دهش ـ هارائي دیگر نیز به موارد   ه، پس از بررسی، در یک بازنگري به دو علت یک دستالح نیباا
 زبـان ایرانـی) و  ( تی ـملبایرم افزوده شد؛ دلیل نخست این تصمیم، بسامد بالاي رخداد نام کشور (ایران)، 

ایران و زبان فارسـی  بود. با توجه به اینکه موضوع این کتب آموزش زبان فارسی است، ذکر نام  فارسی)(
در وهله اول ایران، ایرانی و زبان فارسـی در   لذا همیت با دیگر ساحات فرهنگ ایرانی دانست.ا منباید ه را

 ي هدربـار قرار گرفت، علت دوم این تصمیم، وجود مواردي بود که نگارندگان نتوانسـتند  » سایر« ي هدست
 ـ ج ـ هح داده شد که بفرهنگی آن قضاوت مطمئنی انجام دهند و ترجی ي هدست  ي هاي قـرار دادن کورکوران
) 1سـایر قـرار داده شـوند کـه حاصـل آن را در جـدول (       ي هاي موجود، ذیل دسته ها در یکی از دسته نآ

  نید:ک یمشاهده م
  

  بایرم (بازنگري شده) ستیل چک) 1( جدول

توصیف  نمونه  نمونه متنی  موارد دلالت  دسته فرهنگی  ردیف
  تصویر

و  یفرهنگ تیهو  1
 یگروه اجتماع

 ،يا همنطق ـ تی ـهو ،یطبقه اجتماع
مـرتبط   ياه ـ یژگ ـیو ،یقوم تیاقل

 ــ ــات فرهنگ ــا مشــاغل و طبق  ،یب
 اه ما و مراسه نجش

، نـوروز،  مادر روز، به در زدهیس
  نقالی کردن

در  نیســـ ـ تهفــــ
ــ ــهیمز سپ ــس،  ن عک

ــوام  تصــویر لبــاس اق
  کرد

 یاجتماع تعامل  2

ــات ــر احساس ــ شو نگ ــه  ییاه ک
در  یرکلام ـیو غ یورت کلامص هب

. گفتـار  ودش ـ یتعاملات منتقـل م ـ 
 .یررسمیو غ یرسم

بد به دلـت راه  «، »اءااللهش نا«
  »نده

تصـویر تعـارف بـراي    
  ورود
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توصیف  نمونه  نمونه متنی  موارد دلالت  دسته فرهنگی  ردیف
  تصویر

 یمذهب يعرف، باورها سنت، و رفتار باور  3
، فطـر  دیحرام بودن روزه در ع

  فال گرفتن
ا با حجاب ه تشخصی

  اسلامی، تصویر حج

و  یاسیس ينهادها  4
 یاجتماع

 ،یکیتکنولـــوژ ،یاســـیس مراکـــز
 ... و یحقوق ،یبهداشت

 ـ خ هزورخانه، قهـو   ي هانـه، خان
  تصویر بازار ایرانی  سلامت، مرکز آزفا

و  يریذپ هجامع  5
 یزندگ ي هچرخ

 مدرسه، محل کار، رسانه خانواده،
ــ ــف تدسـ ــرو، روشـ ی در متـ

ــه،   ــی پنجشــنبه و جمع تعطیل
  معافیت سربازي

تصــویر غــذا خــوردن 
ــی ــانواده ایران روي  خ

  سفره

ی (هویت مل خیتار  6
 تاریخی)

 ـ یخیتـار  ياه ـ نمکا آثـار   ،یو مل
 ی، وقایع وهم تاریخیباستان

تخت جمشید، حمله اسـکندر  
  به ایران، گنبد سلطانیه

ــار   ــاویري از آثـ تصـ
  تاریخی

 یمل يایجغراف  7
ا، نواحی و مناطق، ه ناشاره به استا

ــیم و  ــواو بآاقل ــاطق بــا   ه و من
 اي طبیعیه هجاذب

کرمان، همدان، ویلایی بودن 
برخی مناطق شمال، گرمـاي  
  هواي جنوب، روستاي ماسوله

ــاطق  تصــاویري از من
اي طبیعـی  ه ـ هیا جاذب

ــا   ــار، یـ ــل آبشـ مثـ
  اي تهرانه نخیابا

 تیو هو اه هشیکل  8
 یفرهنگ

ا، ه ـ هنشـان  نمادهـا، ا، ه ـ پاستروتای
   ریمشاه ،یفرهنگ تیهو

 ي، علیرضا قربـانی، بزس هقورم
لباس پلیس، ریـال و تومـان،   

  يارک مخاتخطاطی، 

 ریتصـو  پرچم ایـران، 
  غذاها و مشاهیر

 ریسا  9

  : مرتبط با نام کشور و زبان1- س
ــی و  2- س ــدات مل ــدها، تولی : برن
  بومی
ــد  3- س ــی مانن ــدات فرهنگ : تولی

فیلم، سریال، نقاشی، شعر، کتاب و 
... 

  : ایرانی، ایران، فارسی1- س
 ــ2- س ــد، کارخان ــا، پرای ه : دن
  فیروز
ــن  3- س ــنده، انیمیش : فروش
، برنامــــه »شــــاهزاده روم«
  »اه لگ«

ــژو   ــویر پـ ، 207تصـ
ــیط   ــویري از مح تص
ــی از   ــه، عکس کارخان

ــیلم  اي هــ بشــ«ف
  »روشن

  
بازشناسی وجوه فرهنگ ایرانی باید توجه داشت که شناختی ناخودآگاه یـا خودآگـاه از وجـوه     مورد در

ا و ه هاي مختلفی از جنبه يندب متقسی نکهیباافرهنگ ایرانی در ذهن ساکنین جغرافیاي ایران وجود دارد و 
بـوط بـه فرهنـگ    ادوار فرهنگ ایرانی ارائه شده است، هیچ منبعی نتوانسته است تمام وجـوه و مـوارد مر  

فرهنگ هر ملتی محال  ندي کند و انجام چنین کاري برايب تایرانی را به شکل یک فهرست جامع صور
وان در سه دسـته جـاي داد: هویـت ایـران قـدیم،      ت یی هویت ملی ایرانیان را مورکلط هبسد. ر یبه نظر م

 مل با غرب شکل گرفته است.یا متجدد که در تعا اسلامی) و هویت مدرن، غربی -ایرانی( یاسلامهویت 
لذا نظر بر آنچه گفته شد، در شرایطی که هویـت ایـران قـدیم محـدود بـه       )167:1389 ی،(آشنا و روحان

و در وضـعیتی کـه    یردگ یي سیاسی امروز ایران نیست و بسیاري از کشورهاي همسایه را در بر مایجغراف
مسلمان منطقه مشترك اسـت و همچنـین   ایرانی با کشورهاي  -اي هویت اسلامیه هبسیاري از مشخص



  73    محمدجواد برقعی و همکار    )84-61(ص ...  بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی

اي فرهنگی زندگی مدرن ایرانیان در تعامل بـا فرهنـگ غـرب قابلیـت     ه هدر شرایطی که بسیاري از جنب
  وجهی از فرهنگ ایرانی در نظر گرفت؟ نوانع هبتبیین دارد، چطور باید یک رفتار یا نگرش را 

بر تمام عناصر فرهنگ ایرانی در دست فهرستی جامع مشتمل  ازآنجاکهکه شرح آن رفت،  ورط نهما
یـري بـا اتکـا بـه شـم      گ مهریک از موارد هویت ایرانی، اسلامی و مـدرن، نهایتـاً تصـمی    مورد درنیست، 

 نگارندگان صورت گرفته است.
ی بازشناس ـایی که امکان مقایسـه فرهنـگ مبـدأ بـا فرهنـگ مقصـد وجـود دارد،        ه شالبته در پژوه

در پژوهش حاضـر   دهش یبررسکه مخاطبان کتب  لتع نیا هبر است. اما ت ناي وجوه فرهنگی آساه ببازتا
ند، چنین امکـانی  ا ها براي مخاطبانی از یک ملیت خاص تدوین نشده باي مختلف هستند و کتاه تاز ملی

  براي بازشناسی عناصر فرهنگی وجود نداشت.
اي ه من اسامی ایرانی و ناآخرین نکته در باب تشخیص واحدهاي داراي بار فرهنگی، عدم لحاظ کرد

ونـد، بـیم آن   ر یاسامی افراد نیز یکی از وجوه فرهنگی به شـمار م ـ  نکهیباا. است برساختهاي ه تشخصی
فرهنگـی کتـب را کـم     ي ها مقایسه نفت که با لحاظ کردن و شمارش اسامی، بسامد رخداد بالاي آر یم

محتـواي کتـابی کـه در آن اسـامی ایرانـی       اعتبار کند. چراکه ممکن است با لحاظ کردن اسامی ایرانـی، 
ي بررسی متن و محتواي کتـاب،  اج هب و بیشتري به کار رفته است، به لحاظ فرهنگی پربارتر ارزیابی شود

صرفاً سبک نگارش متون باهم مورد مقایسه گیرد؛ براي مثال، در کتابی که تمایل بیشتري به اسـتفاده از  
ایی که ه باي تکرارشده نیز کاهش پیدا کند یا احتمال دارد کتاه مضمیر وجود دارد، ممکن است تعداد اس

رند، اسامی بیشتري را در برگیرند. به همین دلیل تصمیم بر آن شـد  ب یو مکالمه بهره م گوو تگفبیشتر از 
اسـامی   تنهـا  وا مـورد شـمارش قـرار نگیـرد     ه ـ نتا اسـامی افـراد خیـالی و برسـاخته در متـون و تمـری      

  مشاهیر مورد شمارش قرار گرفت. ي هحقیقی برجسته در دستاي ه تشخصی
ا بر اساس ه هبعد، داد ي هیست بایرم در مرحلل کاز چ  هبا استفاد  هاي پیکره هي دادذارگ ببرچسپس از 

ذاري شـد. رودریگـز   گ ـ ب) از فرهنگ سطحی و فرهنـگ ژرف بـار دیگـر برچس ـ   2015تعریف رودریگز (
مادي ندارند.  ي هاند که نامرئی هستند و جلود یته از وجوه فرهنگی م) فرهنگ ژرف را آن دس168:2015(
ود. ش ـ یا مه شی فرهنگ ژرف شامل: باورها، هنجارهاي اجتماعی یا گروهی، سبک زندگی و ارزورکلط هب

وانـد شـامل   ت یاي متفاوتی تشکیل شـده اسـت، فرهنـگ ژرف م ـ   ه هبا توجه به اینکه جامعه، خود از گرو
ر هستند و براي ت هپوشید ور نیازاند و ک یفرهنگی غالب تبعیت نم ي هباشد که از گون نگایی از فرهه هجنب

فرهنگی برخورد داشت. در مقابل فرهنگ ژرف،  ي هاي متنوعی از مردمِ یک جامعه هفهم آنان باید با گرو
مانند: ایام یرد و شامل مواردي گ یاي مادي وجوه فرهنگی را در بر مه هفرهنگی سطحی قرار دارد که جنب

در تشـخیص فرهنـگ ژرف و فرهنـگ     ود.ش ـ یاي جغرافیایی، غذاها و مشاهیر مه یتعطیل، اماکن، ویژگ
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فرهنگی حائز اهمیـت اسـت؛ بـراي مثـال اگـر متنـی تنهـا بـه           ه دسطحی چگونگی پرداختن به یک پدی
یک جشن پرداخته باشد، باید آن ارجاع فرهنگی را از مظاهر فرهنـگ سـطحی    نوانع هبي ورس هچهارشنب

قلمداد کرد، اما اگر به باورهاي امروزي یا باستانی در مورد آن اشاره کرده باشد، ماننـد اعتقـاد بـه قـدرت     
 ـ یم ـ ردانـی آتـش،  گ كخشی و پاب تسلام وان گفـت آن مـتن وارد قلمـرو فرهنـگ ژرف شـده اسـت.       ت
واند بـین چنـین   ت یندي فرهنگ سطحی و فرهنگ ژرف مب هاي پیکره بر اساس دسته هدي داذارگ ببرچس

  ي واحد تمایز بگذارد. ه دارجاعات فرهنگی به یک پدی
هـر درس   مختلفاي ه شذاري بخگ ماي متفاوتی براي ناه يندب م، از تقسیدهش یبررسمنابع آموزشی 

  از: ندا تعباراوین را در هفت دسته جاي داد که وان این عنت یکلی، م ورتص هبند. اما ا هاستفاده کرد
  صحبت کردن. گوو تگفاي مربوط به ه نبیان شفاهی: تمری

  اي مربوط به نگارش متن.ه ننوشتن: تمری
  اي معطوف به خواندن یک متن یا مکالمه.ه نا و تمریه شخواندن: بخ
  اي معطوف به دستور زبان.ه ندستور: تمری
  هند.د شد به یک فایل صوتی گوش یآن از زبان آموزان خواسته مایی که در ه نشنیدن: تمری
  لغات زبان آموزان. ي هدایر بردن بالااي متضمن آموزش واژه و ه نواژه: تمری
ی ذهنـی، بازشناسـی،   آمـادگ  اي مربوط به کارکرد، مرور مباحث،ه ناي ویژه مانند تمریه نسایر: تمری

  اي ترکیبی و... .ه نتمری

  اه هدادبررسی . 5.  4
ه کتاب ه فمجموع تصاویر و پاراگرا مـورد   3121مورد بود که از آن میـان در   23.338اي موجود در این نُ

مـورد را   19.732و » تصـویر «مـورد را   3.606مـورد   23.338محتواي فرهنگی بازشناسـی شـد. از ایـن    
ا ه ـ نشناسایی شد و از بین متمورد داراي بار فرهنگی  1.097هد. از بین تصاویر د یتشکیل م» پاراگراف«

  نید:ک یکه در جدول زیر مشاهده م ورط نهماپاراگراف داراي محتواي فرهنگی تلقی شد؛  2.015
 

  هاي پیکره ) آمار کلی داده2( جدول
 23338 کل متن و تصاویر کتاب

 3112 با بار فرهنگی ویرکل متن و تص

 19732 کل متن

 3606 کل تصاویر
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 2015 فرهنگیکل متن با بار 

 1097 کل تصویر با بار فرهنگی

 13.33% اه بدرصد کل محتواي داراي بار فرهنگی درمجموع کتا

 30.42% درصد کل تصاویر داراي بار فرهنگی

  10.21% درصد کل متن با بار فرهنگی
  

ور که از جـدول  ط ندرصد داراي بار فرهنگی بوده است. همی 13.3 درمجموعا و تصاویر ه ناز مجموع مت
 ـبیشتر بوده اسـت.   درمجموعانتخاب تصاویر با محتواي فرهنگی  تمایل به دیآ یبرمبالا   30.4 هک ـ يورط ـ هب

  درصد بیشتر است. 20 است، 10.2ا که ه نند که در مقایسه با متا هدرصد تصویرها داراي بار فرهنگی بود
  

 
  هر کتاب از مجموع ارجاعات فرهنگی پیکره سهم )1(نمودار

  
مـورد، فارسـی    134بـا   3-نـا یمنمودار بالا بیانگر آن است که کمترین محتواي فرهنگی مربوط بـه  

اي ه بکتا است و بیشترین محتواي فرهنگی به ترتیب در مورد 175با  1-نایممورد و  166با  1-میاموزیب
  ود.ش یمورد دیده م 475با  3-پرفامورد و  598با  3-میاموزیبمورد، فارسی  678با  2-میاموزیبفارسی 

مـورد، بـیش از    1433در مقایسه این سه مجموعه نیز مشخص شد که مجموعه فارسی بیاموزیم با  
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مورد در رتبـه دوم   1159پرفا با  ي ه، مجموعزآنا سپاست.  ا واجد عناصر فرهنگ ایرانیه هدیگر مجموع
ا عناصر فرهنگ ایرانی ه هر از سایر مجموعت مک مورد 520مینا با تنها  ي هیرد و در انتها، مجموعگ یقرار م

  آماري است: ي هرا انعکاس داده است. نمودار زیر بیانگر این مقایس
  

 
  اي فرهنگیه هی از نظر دادموردبررس  همقایسه سه مجموع) 2(نمودار 

  
باشـد و حجـم نـابرابر     اثرگـذار ا ه نواند بر مقایسه محتواي فرهنگی آت یا مه بحجم کتا هک ییازآنجا

ا شود، موارد محتواي فرهنگی هر مجموعه بر اساس ه نا موجب تفاوت در میزان محتواي فرهنگی آه نآ
به کل  مجموعه هر یفرهنگ ينسبت محتواتعداد واحدها (تصویر، پاراگراف) نسبت گرفته شد. نمودار زیر 

  هد:د یرا نشان مهر مجموعه  يمحتوا
 

  
  به کل محتواي هر مجموعه و واحد هر مجموعهنسبت محتواي فرهنگی ) 3(نمودار 

فارسی بیاموزیمپرفامینا

268
471358 252

688

1075

520

1159
1433
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متن
کل
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  32.9%
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ود که نسبت به تعداد واحدهاي هر مجموعه، مجموعه فارسـی بیـاموزیم   ش یدر نمودار بالا مشاهده م
درصـد در تبـه دوم و    14.6درصد بیشترین میزان محتواي فرهنگی را داراست و پرفـا بـا    15.2در کل با 
درصـد   35درصد تصـاویر مجموعـه مینـا،     32درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.  9.1مینا با   همجموع

درصد تصاویر مجموعه فارسی بیاموزیم داراي محتـواي فرهنگـی بودنـد کـه      32تصاویر مجموعه پرفا و 
درصـد   10.4اي مینـا،  ه ـ فدرصـد از پـاراگرا   5.2هد نسبت تقریبـاً نزدیکـی اسـت. همچنـین     د ینشان م
  اي فارسی بیاموزیم داراي بار فرهنگی هستند.ه فدرصد پاراگرا 12.9فا و اي پره فپاراگرا

ي واحدهاي فرهنگی درصد پرداختن هر مجموعـه بـه   ذارگ ببرچسدر مرحله بعدي پژوهش، پس از 
  نید:ک یآن را مشاهده م 4فرهنگی نسبت گرفته شد که در نمودار  ي ههر دست
  

 
  اه هفرهنگی از محتواي مجموع ي هسهم هر دست) 1(نمودار 

  
بـاور  «و  »ا و هویت فرهنگیه هکلیش« ي همیانگین دست ورط هبآن است که  ي ههندد ننشانمودار بالا 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.       دهش ـ یبررس ـاي فرهنگی در تدوین کتب ه هبیش از دیگر دست» و رفتار
مشـاهده  » جامعـه پـذیري و چرخـه زنـدگی    «و » تعامل اجتمـاعی « ي هکمترین بسامد رخداد نیز در دست

  ود.ش یم
 ـاي فرهنگـی پیکـره   ه ـ هاشاره شد، داد رت شیپکه  ورط نهما اي مربـوط بـه   ه ـ ببرچس ـ زآنکـه ا سپ

 ـ ندب هدست بعـد بـا اصـطلاحات فرهنـگ سـطحی و فرهنـگ ژرف        ي هي بایرم را دریافت کردنـد، در محل
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  ود:ش یمشاهده م ي شدند که در نمودار زیرذارگ ببرچس
  

 
  ي موارد فرهنگی بر دو دسته فرهنگ سطحی و فرهنگ ژرفندب میتقس) 5(نمودار 

  
یري پـایین بـوده و بـه    گ منمودار بالا بیانگر آن است که نسبت پرداختن به فرهنگ ژرف به طرز چش

ا و ه ـ شنگـر % به فرهنـگ ژرف یعنـی باورهـا،    6% و 7%، 6ترتیب کتب مینا، پرفا و فارسی آموزیم تنها 
  ند.ا هي فرهنگی پرداخترمادیغاي ایرانیان و در کل عناصر ه تانگاش
اي فرعی در این پژوهش مقایسه ارجاعات فرهنگی نسبت به سطح منابع آموزشـی  ه یاز دیگر بررس 

وان آن را بر اساس تعداد ارجاعات فرهنگی و به نسبت کل محتـواي کتـب هـر سـطح، در     ت یاست که م
  نمود: جدول زیر مشاهده

  

 سطح/محتوا
 عکس متن کل محتوا

 نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد

 %21 303 %6 401 %8.6 704  پایه

 %32 439 %11 771 %14 1210 میانی

 %46 355 %14 843 %18 1198 پیشرفته

  اي مختلفه ح) مقایسه ارجاعات فرهنگی در سط3(جدول 
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ا، نسبت ارجاعات فرهنگی نیز افزایش ه بآن است که با بالا رفتن سطح کتا ي ههندد ننشا) 3جدول(
یافته است؛ اگرچه از نظر تعداد در سطح میانی تعداد ارجاعات فرهنگی بیشتر بوده است. همچنین در گذر 

  از سطح پایه به میانی افزایش تعداد و نسبت ارجاعات فرهنگی چشمگیرتر است.
ی قـرار  بررس ـ مـورد نیـز   مجموعـه اي مختلف هر ه شمحتواي فرهنگی در بخدر مرحله آخر توزیع  

 ـ گا عناصر فرهنگ ایرانی حضور پررنه شگرفت تا مشخص شود که در کدام بخ ري دارد. نمـودار زیـر   ت
  ی است:موردبررسبیانگر توزیع محتواي فرهگی در هر مجموعه از کتب 

  

 
  اه بلف مجموعه کتااي مخته ش) توزیع محتواي فرهنگی در بخ6(نمودار 

  
بـه ترتیـب در    هـر مجموعـه  بیشترین موارد متضمن محتواي فرهنگی، به نسبت محتواي فرهنگـی  

ود و کمتـرین مـوارد فرهنگـی در بخـش     ش ـ یي، واژه آموزي و دستور زبان یافت م ـارد نخوااي ه شبخ
  است. شاهدهم لقابنوشتن، بیان شفاهی و شنیدن 

درصـد،   10.9درصد، در سـایر   16.06در بخش واژه  درصد، 41.73میانگین در بخش خواندن  ورط هب
درصد موارد فرهنگی ارائه  4.7درصد، در بخش بیان شفاهی  7.7درصد، در بخش شنیدن  11.7در دستور 
 شده است.

  اه هاي پژوهش و تحلیل یافته شپاسخ به پرس. 6 .5
ایی که پیشتر عنـوان شـده بـود،    ه شاي آماري به پرسه هافتی ي هدر این بخش تلاش شده است تا برپای

فرعـی هـم    ي هاصلی پـژوهش، بـه دو نتیج ـ   ي هپاسخ داده شود. شایان توجه است که در کنار سه نتیج
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  اي مختلف کتب درسی اشاره شده است.ه شدرمورد چگونگی توزیع عناصر فرهنگ ایرانی در بخ
وجـوه فرهنـگ    کی مو پرفا در کدا نایم م،یاموزیب یفارس ياه بمجموعه کتا انیاز مپرسش نخست: 

  دارد؟ يرت گحضور پررن یرانیا
مجموعـه فارسـی    منظر کمی اي فرهنگی مبین آن بود که ازه هداد ي هنتایج حاصل از بررسی پیکر 

وجـوه   دهش یبررساي ه همورد واحد متضمن بار فرهنگی، بیش از دیگر مجموع 1433بیاموزیم با مجموع 
مورد قرار دارد. مجموعه  1159اي پرفا با ه بهد. در مقام دوم مجموعه کتاد یهنگ ایرانی را انعکاس مفر
یستد. این مقایسـه حتـی بـا در نظـر گـرفتن نسـبت       ا یسوم م ي همورد در رتب 520اي مینا نیز با ه بکتا

ن فارسی بیاموزیم و همچنا ندک ینمواحدها در هر مجموعه تغییري  واحدهاي متضمن بار فرهنگی به کل
، واجد بیشترین سهم در انعکاس وجوه فرهنـگ  دهش یبررساي ه هدرصد، نسبت به سایر مجموع 15.15با 

درصـد در   8.96مینـا بـا    ي هو مجموع ـدرصد  14.59پرفا با  ي هبه ترتیب مجموع زآنا سپایرانی است و 
  یرند.گ یدوم و سوم قرار م ي هرتب

  دارد؟ يشتریبسامد ب یدر منابع موردبررس یرانیفرهنگ اکدام دسته از وجوه پرسش دوم: 
بایرم مشخص شد که در این سـه   ستیل کچفرهنگی مطابق با  ي هاي دسته بپس از افزودن برچس

، یعنـی مـواردي ماننـد:    »ا و هویت فرهنگیه هکلیش« ي همجموعه از بین تمام وجوه فرهنگ ایرانی، دست
مورد توجه مؤلفین ایـن کتـب قـرار گرفتـه اسـت. همچنـین، از       غذاها، پوشاك، اماکن گردشگري بیشتر 

ینـی ایرانیـان را در   ب نا و جهـا ه شاي زبانی و غیرزبانی که نگره یو بازنمای» تعاملات اجتماعی« ي هدست
  یرد، کمتر استفاده شده است.گ یبرم

 به ابعـاد فرهنـگ   بانانز یرفارسیغبه  یکتب آموزش زبان فارس نیتا چه اندازه در تدو پرسش سوم:

  توجه شده است؟ ژرف
ا مشـخص  ه ـ همیزان انعکاس عناصر آشکار یا پنهان فرهنگ ایرانی از رهگذر تحلیـل داد  ي هدر زمین

% موارد به عناصر فرهنگ ژرف ایرانیان اشاره شـده  6میانگین تنها در  ورط هبشد که در این سه مجموعه 
ی، تفاوت معناداري از نظر پـرداختن بـه عناصـر    ررسموردب ي هاست. شایان توجه است که در سه مجموع

ی تمایل بیشـتري بـه بازتـاب    موردبررسکتب  نیمؤلفسد ر یفرهنگ ژرف مشاهده نشده است و به نظر م
  ند.ا هعناصر فرهنگ سطحی داشت

اي مختلف هـر مجموعـه   ه شعلاوه بر موارد فوق، بررسی چگونگی توزیع عناصر فرهنگ ایرانی در بخ
ي قرار ارد نخوااي ه شدرصد موارد، واحدهاي متضمن عناصر فرهنگ ایرانی در بخ 43در  روشن ساخت که

  است.  هاي شنیدن و نوشتن وجوه فرهنگ ایرانی کمترین بازتاب را داشته شند و در بخا هگرفت
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 افتـه ی شیافـزا  زین یا، نسبت ارجاعات فرهنگه ببا بالا رفتن سطح کتاهمچنین مشخص گردید که 
 هیبوده است. در گذر از سطح پا شتریب یتعداد ارجاعات فرهنگ یانیدر سطح م رخداد،اگرچه از نظر  ؛است
  است. ي داشتهریچشمگ شیافزا یتعداد و نسبت ارجاعات فرهنگ یانیبه م

   هنتیج
در   گآموزش زبان بر ضرورت آموزش فرهنـگ تأکیـد دارنـد و نقـش فرهن ـ     ي هامروزه پژوهشگران حوز

ر از گذشته است. ایجـاد آگـاهی فرهنگـی و افـزایش تـوانش      ت هزبان خارجی بسیار برجست فرایند آموزش
 ي است که باید مدنظر آموزگاران زبان و مؤلفان منابع آموزشـی قـرار گیـرد. در   ا هموزان نکتآ نارتباطی زبا

ر سـه  این پژوهش تلاش شد تا آماري توصیفی و قابل مقایسه از میزان بازتاب وجـوه فرهنـگ ایرانـی د   
منبع آموزش زبان فارسی ارائه شود. امید است نتایج حاصل از این پژوهش بتوانـد در بـازنگري و تـدوین    

اي ه ـ عکتب آموزش زبان فارسی مفید واقع شود. البته باید به این نکته اشاره داشت که بـالا بـودن ارجـا   
راي ارزیابی کیفیت آموزشـی یـک   ي با همعیار و سنج ي هنزلم هواند بت یفرهنگی در یک مجموعه الزاماً نم

ورت ص ـ هحجم بسیاري از عناصر فرهنگی گویشوران زبان مقصد ب ي هارائ ساب هچکتاب درسی تلقی شود؛ 
اي فرهنگی درك متن را دشوار ه عموزان مورد استقبال قرار نگیرد یا بالا بودن ارجاآ نفشرده، از سوي زبا

  موزان منجر شود.آ نی زبادگز لدسازد و به 

  اه تنوشپا
1. Cultural knowledge 

2. Cultural awareness 
3. Surface Culture 
4. Deep Culture 

) به ترتیب از برابرنهادهاي فرهنگ فرازین و فرهنگ بسـترین  1398. در پژوهش حاضر به پیروي از دانشورکیان و همکاران (5
  استفاده شده است. little c cultureو  big c cultureبراي اشاره به دو اصطلاح 

6. Index 
7. Symbol 
8. Intercultural Competence 
9. Textbook 
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  چکیده
تا مشخص شود ایـن کتـاب    پرداخته شود 1 اي معنایی در کتاب پرفاه یست به میزان کاربرد نخستا هدر این پژوهش سعی شد
هـد. روش  د یهـا وجـود دارنـد، پوشـش م ـ     نند و در همۀ زباا یود جهانش یگفته م اي معنایی را کهه یچه میزان مفاهیم نخست

اي کتاب، ه هاست. ابتدا نوع و فراوانی واژ 1اي پژوهش متن کتاب آموزشی پرفاه هتحقیق در پژوهش حاضر تحلیل محتوا و داد
تحلیـل   SPSSفـزار  ا ماده از نـر ست و سـپس بـا اسـتف   ا ه، استخراج شدMOTOR ONLINE UTILITYفزار ا مبا استفاده از نر

اي معنایی اختصاص دارد. ه یاي کتاب به نخسته هدرصد کل واژ 18.73اي پژوهش ه هتوجه به یافت ست. باا هآماري انجام گرفت
و  20 ، مـرگ و زنـدگی بـا فراوانـی    41ماها بـا فراوانـی   ن فکنشگرها است. توصی هطبق معنایی مربوط به  یپربسامدترین نخست

اگـر و  «اي معناییه یرفته در این کتاب است. نخست  راک هاي معنایی به یسامدترین مفاهیم نخستب مک 8ماها با فراوانی ن تشباه
از طبقـۀ مـرگ و زنـدگی در    » مـردن «از طبقۀ کنش، رخداد، حرکت و تماس و » ردنک سلم« از طبقۀ مفاهیم منطقی،» شاید
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A Survey of the Usage of Semantic Primes in Parfa 1 Textbook 

 
Pournorouz, Maryam1 
 
Abstract 
In the present study, the usage of semantic primes in Parfa1 textbook is analyzed to 
determine the extent to which this book covers the semantic primes; the constructs 
which are believed to be universal and exist in all languages. The complied data 
from Parfa 1 is analyzed through the content-analysis method. First, type and 
frequency of words were extracted using Motor Online Utility software, and then 
statistical analysis was performed using SPSS software. The findings showed that 
18/73 % of all words of the textbook are devoted to the semantic primes. The most 
frequent semantic primes are assigned to the substantives. Descriptors with a 
frequency of 41,  death and life with a frequency of 20, and similarities with a 
frequency of 8 are the least frequently used semantic primes in this textbook. The 
semantic primes such as "If and Maybe", "Touch" from the class of action, event, 
movement and contact and "death" from the class of life and death are not used in 
this textbook.  
 
Keywords: Semantic Universals, Parfa 1 Textbook, Natural Semantic Meta-
language, Semantic Primes. 
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 مقدمه. 1

اي ه هایی را در زمینه تواند فرصت یود، مش یبر اهمیت آن افزوده م وزر هاي خارجی که روزبه نباآموزش ز
جود آورد و همچنین موجب پرورش قـواي شـناختی و   و هعلمی و آموزشی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی ب

اي خـارجی  ه ـ نتوجه و تمرکز بر آمـوزش زبـا   ،اي افراد گردد. بدین منظوره تر دانش و مهارت عرشد سری
ود؛ از جملـۀ  ش یم  ها به کار گرفته نناسی در آموزش زباش نماید. امروزه دستاوردهاي علم زبان یضروري م

رد. رویکـرد  ک ـ هاشـار  2اي معنـایی ه ـ یو نخست 1وان به رویکرد فرازبان معنایی طبیعیت یاین دستاوردها م
اي حوزة تحلیل معنایی ه هی از دیدگااین رویکرد یک .بحث برانگیز است رویکردي فرازبان معنایی طبیعی

که فرازبان  ی غیرقابل انکار استزبان است که طرفداران و مخالفان بسیاري دارد. با این وجود، این واقعیت
ناسـی  ش ناي تحلیـل معنـایی و زبـا   ه ـ مرین نظات هرین، زایاترین و گستردت همعنایی طبیعی یکی از پیشرفت

زبـان در سراسـر    سـی این رویکرد تاکنون در مورد بیش از ) 1994، 4و ویرژبیتسکا 3( گودار است.معاصر 
ست. در این رویکرد، ادعا این اسـت کـه هسـتۀ کـوچکی از معـانی      ا هجهان به محک آزمون گذاشته شد

ا ه ـ ناي زبانی در همۀ زبـا ه تا و دیگر عباره هوجود دارد که از طریق واژ -اي معناییه ینخست -جهانی 
بـراي   .واند براي تحلیـل فرهنگـی و زبـانی بـه کـار رود     ت یهستۀ مشترك معنایی ماین  .قابل بیان است

اي معنایی) و ه فاي دستوري (با استفاده از وصه تاي پیچیده و فرهنگ ویژه و ساخه هتوضیح معناي واژ
مفهـوم  ) 2014اي فرهنگی). (گودار، ه فاي فرهنگ ویژه (با استفاده از وصه شا و نگره شبراي بیان ارز

ر به ت همعانی ساد نیزر از بقیه هستند و ت هواژگان اصلی یا پایه به این ایده بستگی دارد که برخی معانی ساد
 ،) در کتاب خود49:1990( 5. مک کارتیهستندر ضروري و سودمند ت همنظور توضیح و درك معانی پیچید

باشد و براي مربیـان  ه ی وجود داشتاین ایده که ممکن است واژة اصلی یا پایه در هر زبان«وید: گ یم ،واژه
اي اصـلی  ه ـ هوانیم یادگیرندگان را با یک مجموعه از واژت یزبان جالب باشد، اگر آن واژه را مجزا کنیم، م

بانان منـابع  ز یآموزش زبان فارسی به غیرفارس در زمینۀ »در هر موقعیتی مجهز کنیم. قابل استفاده تقریباً
رد. ک ـ  اشـاره » پرفـا «وان به مجموعۀ آموزشـی ت یست که از جملۀ آنها ما هاي بسیاري تألیف شده بو کتا
بانـان اسـت. ایـن    ز یي جامع در آموزش چهار مهارت اصلی زبان فارسی به غیـر فارس ـ ا همجموع» پرفا«

موزان به منظور اسـتفادة کـاربردي از زبـان    آ یمجموعه شامل سطوح پایه، میانی و پیشرفته و براي فارس
اي ه ـ یروزمره بسیار کارآمد است. پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد انـواع نخسـت  فارسی در زندگی 
 ـ   کـه  ردازد تا مشخص شـود  پ ی(سطح پایه) م 1پرفا معنایی در کتاب  مفـاهیم   ی ازایـن کتـاب چـه میزان

 ؟ همچنینهدد یها وجود دارند، پوشش م نند و در همۀ زباا یود جهانش یکه گفته م را اي معناییه ینخست
رفتـه در ایـن کتـاب کدامنـد و کـدامیک از        راي معنـایی بـه کـا   ه یسامدترین نخستب مپربسامدترین و ک
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اي متنـوعی دربـارة رویکـرد    ه ـ شتا کنون پـژوه  ند؟ا هبرده نشداي معنایی در این کتاب به کار ه ینخست
پـژوهش حاضـر   هرچند مطالعـۀ مشـابه بـا     ؛ستا هاي معنایی انجام شده یفرازبان معنایی طبیعی و نخست

 ست.ا هبانان انجام نگرفتز یاي آموزشی زبان فارسی به غیرفارسه بدربارة کتا

 مرور پیشینه. 2
بان در نظـر گرفتـه   ز یکه براي فراگیران انگلیسرا ) سه کتاب درسی مقدماتی 2007ویرژبیتسکا و گودار (

 The)، 2005(مولر و همکاران،  German Deutsch Heute The: ندا هبود، مورد بررسی قرار دادند شده

New Practical Chinese Reader textbook )NOCFL ،2004 و (Korean 1    موسسـۀ آموزشـی)
اي معنایی به کار ه یمورد واژگان اول، تعداد نخست 500ا نشان داد در ه یزبان، دانشگاه ملی سئول). بررس

مورد بود. حتی در بهتـرین مـتن    40دود ) حDeutsch Heuteمورد، در ( 30) حدود Korean 1رفته در (
 ـ ا ه(از این نظر)، به طور کامل، یک سوم فهرست اصلی در برنامۀ واژگانی اولیه معرفی نشد ور ط ـ هسـت. ب

شـبیه، یکسـان، اتفـاق افتـادن، وجـود      « اي معنـاییِ ه یدام از این سه متن، نخستک چل توجهی، در هیبقا
ا براي فراگیر زبان مبتدي ه هوجود نداشتند. هر چند این واژ واژة اول 500در میان » داشتن، بخش یا نوع

» شاید، دیگـر و زیرا/چـون  «ي مواردي همچون ا هسد. در متون چینی و کرر یظر من هاي با ارزشی به هواژ
  بود.نشده اي زمانی و مکانی ارائه ه همعرفی نشده و همچنین پوشش کاملی از حوز

 درخصـوص  اي اساسـی ه ـ هي به مرور برخی فرضیا ه) در مقال2009( 6فرانسیسکا تروبوسک دروبناك
 ـ یاي معنایی و ارزیابی قابلیت اجراي فرازبان معنایی طبیعـی در ترجمـۀ بینـافرهنگی م ـ   ه ینخست ردازد. پ

ي جهانی ا هست، مجموعا هنظریۀ فرازبان معنایی طبیعی که توسط آنا ویرژبیتسکا و همکارانش تدوین شد
نـد و در ترکیـب بـا    ا هواژگـانی شـد   اي طبیعیه نکه در همۀ زبا هدد یست مد هبختی اي شناه یاز نخست

. فرازبـان معنـایی   نـد ا هدادجملات استاندارد از الگوهاي نحوي اساسی، فرازبان معنایی طبیعی را تشـکیل  
ي و ا هفا، تحلیل معنایی موله هویسی سنتی واژن گطبیعی به عنوان جایگزینی براي تعاریف وابسته به فرهن

اي خاص فرهنگ ارائـه  ه هثر در ترجمۀ واژؤاست که به عنوان ابزار بسیار م 7به عنوان حد واسط مشترك
  ست.ا هشد

 ـه گاي فرهنه ل) با بررسی تعدادي از مدخ1389و جهانگردي ( طاهري اردلی بانـه فارسـی   ز کاي ت
دن به دورپذیري در ارائۀ تعاریف، درهم آمیختن معنی ش ردچا :برخی مشکلات مربوط به فرهنگ از جمله

اي ه ـ ل. نگارندگان با بررسی تعدادي از مدخندا هرا برشمردو دانش، عدم تمایز بین چندمعنایی و ابهام و... 
در نگـارش   NSMناختی ش ـ یارگیري رویکـرد معن ـ ک هبانه فارسی اظهار داشتند که با بز کاي ته گفرهن
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فتـه و  ر رانه، همانند آنچه در فرهنگ زبـان انگلیسـی معاصـر لانگمـن بـه کـا      بز کاي فارسی ته گفرهن
  وان مشکلات فرهنگ را کاهش داد.ت یي ما هناسی پیکرش نهمچنین با الهام از فناوري رایانشی و زبا

نـد.  ا ه) در پژوهشی به بررسی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی پرداخت1393( و کریمی دوستان سجادي
وردن زمینۀ آشنایی خوانندگان با چارچوب فرازبان معنایی طبیعـی و همچنـین   آ مدنبال فراه نگارندگان به

اي ایرانی در این چهارچوب بودند. نگارندگان همچنین به تحلیل معنایی ه شو گوی  نپژوهش در مورد زبا
لایی در توصـیف  معنایی طبیعی ظرفیت بـا  ند رویکرد فرازبانا هچند واژة زبان هورامی پرداخته و نشان داد

 اي مختلف دارد.ه نمعنا و بار فرهنگی واژگان زبا
اي معنایی در کتاب درسـی زبـان   ه ی) به بررسی میزان کاربرد نخست1395کریمی و مدرس خیابانی (

ابتدا نوع  NSPفزار ا م. آنها با استفاده از نرندا ه) پرداختprospect1انگلیسی پایۀ هفتم دورة اول متوسطه (
بـه تحلیـل معنـاداري     SPSSفزار ا مو سپس با استفاده از نر ندا هاي کتاب را استخراج کرده هواژ و فراوانی

اي معنـایی در  ه ـ هلف ـؤتوزیـع فراوانـی م   هدد یمپژوهش نشان  این ايه ه. یافتندا هآماري پژوهش پرداخت
درصـد بـه    8/7اي واژگـانی موجـود در ایـن کتـاب بسـیار کـم بـوده و حـدود         ه ـ تمقایسه با سایر صور

نسـبت بـه سـایر     8ست. همچنین نتایج نشـان داد کـاربرد کنشـگرها   ا هاي معنایی اختصاص یافته ینخست
) بیشتر است و prospect1اي معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هفتم دورة اول متوسطه (ه هحوز
 .ندا هار نرفتک هدر این کتاب ب 11اه هو تشدیدکنند 10ماهان ت، شباه9ماهان فتوصی

توروا در  13) به مرور برخی آثار ویرژبیتسکا در رابطه بـا مطالعـۀ اصـطلاحات خویشـاوندي    2018( 12کُ
ست. وي از رویکرد فرازبان معنایی طبیعی ویرژبیتسکا بـه منظـور   ا هاي مختلف پرداخته گا و فرهنه نزبا

است. همچنین به  هگرفت اي واژگانی کمکه یتوصیف معناي اصطلاحات خویشاوندي بر پایۀ کاربرد جهان
وان از میان آنها بـه  ت یست که ما هاي تحلیل معنا اشاره کرده شمزایاي این رویکرد در مقایسه با دیگر رو

  در تحلیل اصطلاحات خویشاوندي اشاره کرد. 14حوريم اغلبه بر تمایلات اروپ
) اثـر  2003( »ناسـی تعـاملات انسـانی   ش یکاربردشناسی بـین فرهنگـی: معن ـ  «) کتاب 1398تقوي (

ست. وي چارچوب پیشنهادي نویسـنده را معرفـی کـرده و بـه     ا هویرژبیتسکا را مورد بررسی و نقد قرار داد
ا و ه ـ لست. نگارنده با نقد این رویکرد و بررسی نقاط قوت و ضعف، مثـا ا هاي کتاب پرداخته لمعرفی فص
عنایی طبیعـی بـراي توصـیف معنـا در     یرد که رویکرد فرازبان مگ یاي موجود در کتاب نتیجه مه لاستدلا
  اي مختلف ارزشمند است.ه گا و فرهنه نزبا
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 :مبانی نظري. 3
  اي معناییه یفرازبان معنایی طبیعی و نخست

ي خـاص خـود، در اوایـل قـرن نـوزدهم مـیلادي پدیـد آمـد.         ا هبه عنـوان رشـت   15ناسی واژگانیش یمعن
اسـت و   16دارد. یکی از این رویکردها، نوسـاختگرایی ناسی واژگانی وجود ش یرویکردهاي مختلفی در معن

فرازبان معنایی . «18و ب) مبتنی بر روابط مفهومی 17يا هلفؤشامل دو نظریه است: الف) مبتنی بر تحلیل م
ي زبانی اسـت  ا هفرازبان معنایی طبیعی نظری ي است.ا هلفؤاي مبتنی بر تحلیل مه هیکی از نظری» طبیعی

ند هر یک از معناي مفاهیم در یک زبـان طبیعـی   ک یبیان م . این نظریهپدید آمد 1970که در اوایل سال 
د که ه یا نشان مه ناي معنایی جهانی ارائه شود. تحقیق بر طیف وسیعی از زباه یسیلۀ نخستو هواند بت یم

ار و ا دارنـد. (گـود  ه ـ هاژو ها یـا شـب  ه ـ هنماینـدگان زبـانی ماننـد واژ    در همۀ زبان هـا  اي معناییه ینخست
ایی اسـت کـه در   ه ـ ش) امروزه رویکرد فرازبان معنایی طبیعی یکی از مستعدترین تلا1994ویرژبیتسکا، 

سـت. الگـوي   ا هور تعیین فهرستی از مفـاهیم اولیـه و جهـانی انجـام گرفت ـ    ظناسی معاصر و به منش یمعن
واژگان مفاهیم اولیۀ جهانی ویرژبیتسکا دربارة توصیف معنایی بر پایۀ دو رکن استوار است. در واقع، یکی 

نـد کـه   ک یدر ارتباط با رکن اول، ویرژبیتسکا بر این شرط پافشاري م .و دیگري روال ارائۀ توصیف معنی
اي ه یده. سپس، نخستش يازس يشوند و نه نوعی زبان صور تعاریف باید به زبان طبیعی و غیر فنی نوشته

باشند. کلیف گودار نمایندة اصـلی  ه ا باید واژگانی شده نمعنایی با این ادعا که جهانی هستند، در همۀ زبا
 19دة قـوي ش ـ یچهارچوب فرازبان معنایی طبیعی در کنار ویرژبیتسکا، از این شرط با عنوان فرضیۀ واژگان

نـد (در تقابـل بـا مفـاهیم     ا یند. مفاهیمی که جهانا هور جهانی واژگانی شدط هرد: مفاهیم نخستی بب ینام م
ا از طریق یـک واژة مشـخص یـا حـداقل عبـارتی      ه ناي مختلف هستند) و در همۀ زباه گمقید به فرهن
سال، آنـا ویرژبیتسـکا و همکـاران بـه دنبـال       30) بیشتر از128:1995(گیررتس،وند. ش یم مشخص بیان
بودند که یک معیـار   -اي معناییه یيِ ساده یا نخستا هایی با مفاهیم پایه هواژ –اي اصلی ه هشناسایی واژ

ي از مفاهیم پایه ا ه. آنها به دنبال کشف مجموع20را/ تفسیر موجزگ لیرد: دگرگفت تقلیگ یواحد را به کار م
 ارائـه  )1(محصول این تحقیق به طور خلاصه در جدول  .ا و مفاهیم قابل توصیف بودنده هدربارة همۀ واژ

  هد. د ینمایش مکرده، ه ) ارائ2002که گودار (را اي معنایی ه یفهرست نخست )1(. جدول ستا هشد
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 )2002اي معنایی گودار (ه یفهرست نخست )1(جدول 

 I, you, someone/ person, something, thing, people, body  کنشگرها
 Kind, part  يا هکنشگرهاي رابط

 This, the same, other/ else  مان صتخصی
 One, two, much/ many, some, all  مان تکمی
 Good, bad  مان شارز

 Big, small  مان فتوصی
 Think, know, want, feel, see, hear  اي ذهنیه هگزار

 Say, words, true  گفتارنما
 Do, happen, move, touch  کنش، رخداد، حرکت و تماس

 Be ( somewhere), there is/ exist, have, be ( someone/ something) مکان، موجودیت، مالکیت، مشخصه
 Live, die  مرگ و زندگی

 When/ time, now, before, after, a long time, a short time, moment  زمان
 Where/ place, here, above, below, far, near, side, inside  مکان

 Not, maybe, can, because, if مفاهیم منطقی
 Very, more  تشدیدکننده

 Like  شباهت
  

در واقع ثبـت تعریـف    .ودش یشناخته م» تفسیر موجز«رکن دوم فرازبان معنایی طبیعی به عنوان     
به عنـوان مثـال، ویرژبیتسـکا     ؛ندا یست که بیانگر مفاهیم اولیۀ جهانا  اییه همعنایی هر واژه از طریق واژ

  ند:ک یونه تعریف مگ نبا معادل فارسی ناراحت را ای sadواژة 

  :1مثال 
X احت است.                                                                          نار 
X ند.ک یچیزي را احساس م 

 ند:ک یگاهی اوقات کسی به چیزي شبیه به این فکر م
 ،ستا هچیز بدي اتفاق افتاد

 ست،ا هاگر من ندانم چنین چیزي اتفاق افتاد
 بیفتدواهم چنین چیزي اتفاق خ یویم: نمگ یم
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 ویمگ یمن این را الان نم
 وانم انجام دهمت یانم: هیچ کاري نمد یچون م

 به همین دلیل، این فرد احساس بدي دارد
X احساسی شبیه این دارد  
ود که ممکن است دوباره هر یک از این ر یدر عمل، اغلب در تعاریف عناصر غیر نخستی به کار م   

 ـ ؛باشـد  ا تشکیل شدهه ییفی برسیم که از نخستا را تحلیل کنیم تا به تعره یغیر نخست نـوان مثـال،   ع هب
در نظـر بگیریـد. ایـن دو واژه     gwyrrdرا در برابر واژة ولشی  greenتعریف ویرژبیتسکا از واژة انگلیسی 

ري محدود ت هر و تازت نر، روشت هزند سد به رنگ سبز نسبتاًر یبه نظر م gwyrrdاما  .تقریبا مترادف هستند
  ) سعی بر معرفی تفاوت بر حسب خیسی چمن پس از باران دارد.1996:306-7ست. ویرژبیتسکا (ا هشد

  :2مثال 
X                                                                              =سبز است  

 یندآ یجاها بسیاري از چیزها از زمین بیرون م  یدر بعض
 واند به این فکر بیفتدت یند، مرا ببی Xوقتی کسی چیزي شبیه 

gwyrrd X =است 
 یندآ یدر بعضی جاها، چیزهایی از زمین بیرون م

 ا در این جاها آب وجود دارد ( بعد از بارش باران)ه تبعضی وق
  واند به این فکر بیفتدت ییند، مب یم Xوقتی کسی چیزهایی شبیه 

نـد. اطلاعـات موجـود در تعریـف،     ک یبیان م ـا دیگر ویژگی مهم رویکرد ویرژبیتسکا را ه لاین مثا   
 یـرد. گ یود، بلکه تصورات مردم دربارة آن مصداق را در بر مش یمختصات عینی لفظ مصداق را شامل نم

از  .اسـت  21ي از توصیف مصداقی/ ارجاعیا هست، نمونا هتوصیفی که پوتیه دربارة انواع اسباب و اثاثیه داد
و ... قـرار   chaise ،canapéایی بپـردازیم کـه در دامنـۀ مقولـۀ     دیدگاه پوتیه، به شرح مختصـات چیزه ـ 

ایی ه ـ هرفتند. به کارگیري این رویکرد براي اصطلاحات رنگ به معناي شناسایی فرکانس رنگ پدیدگ یم
وند. اما ویرژبیتسـکا مخـالف ایـن نگـرش     ش یدر ولشی نامیده م gwyrrdیا  greenاست که در انگلیسی 

سـاند و بـه   ر یاین امر ما را به درك مطلوبی از محتواي شناختی مفهوم موردنظر نمزیرا به نظر او،  .است
 )120-121:1995(گیررتس،. ندک یي نما ه، اشارنندک یفکر م ،آنچه مردم به هنگام گفتن آنچه سبز است

ناسـی  ش یگاري، آمـوزش زبـان، معن ـ  ن گدر ارتباطات بین فرهنگی، فرهن فرازبان معنایی طبیعی رویکرد
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یرد . اصل اساسی در رویکرد فرازبان معنایی طبیعی این اسـت  گ یا مورد استفاده قرار مه هحقوقی و دیگر رشت
ا مشـترك هسـتند،   ه ـ نر که در میان همـۀزبا ت هکه باید تلاش کرد معانی و مفاهیم پیچیده را به مفاهیم ساد

  )2014اده توصیف نمود. ( گودار، به عبارت دیگر، معانی پیچیده را  بر اساس این مفاهیم س .تجزیه کرد

  تجزیه و تحلیل داده. 4
واژه (با احتسـاب   23773شامل  1 ر ذکر شد، پیکرة پژوهش حاضر کتاب آموزشی پرفات شهمانطور که پی

ا) است. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا است. به منظور انجام ایـن پـژوهش،   ه هاي مکرر واژه تصور
اي معنایی از ه یا و نخسته هدرصد و فراوانی کل واژ Online Motor Utilityفزار ا مابتدا  با استفاده از نر

نـدي  ب هاي معنایی طبق الگوي ویرژبیتسکا دسته یمتن کتاب موردنظر استخراج شد. در مرحلۀ بعد، نخست
 ي هما، گزارن فما، توصین شما، ارزن تما، کمین صي، تخصیا همفاهیم کنشگر، کنشگر رابط :گردید که شامل

مکان، موجودیت، مالکیت، مشخصـه، مـرگ و زنـدگی، زمـان، مفـاهیم منطقـی،        ، شذهنی، گفتارنما، کن
در  1فته در کتاب آموزشی پرفـا  ر راي معنایی به کاه یتشدیدکننده و شباهت است. درصد و فراوانی نخست

اي پیکـره  ه ـ هبه تحلیـل آمـاري داد   SPSSایی مشخص شد. سپس با کمک برنامه آماري ه لقالب جدو
ا از جملـه  ه ـ هانجام شـد و نتیجـۀ آزمـون مشـخص سـاخت تفـاوت بـین واژ        22پرداختیم. آزمون کاي دو

فته در کتاب ر راي معنایی به کاه یاي معنایی معنادار است. در بخش زیر، درصد و فراوانی نخسته ینخست
  ست.ا هایی ارائه شده لدر قالب جدو 1 آموزشی پرفا

 
                 ماهان صي، تشخیا هدرصد کنشگرها،کنشگرهاي رابطراوانی و ) ف2(جدول

 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 کنشگرها

 2.58 614 من

 5.42 1288 تو/ شما

 0.004 1 کسی، شخصی

 0.013 3 چیزي

 0.05 12 چیز

 0.2 48 افراد

 0.025 6 تن/ بدن/ محاوره: شخص
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 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 يا هکنشگرهاي رابط

 0.038 9 نوع

 0.26 61 بخش/ قسمت

 ماهان صتشخی

 0.97 231 این

 0.013 3 همان چیز، یکسان

 0.1 24 دیگر

  
ي ا هاي معنایی کنشگرها (ضمایر)، کنشگرهاي رابطه ی) درصد و فراوانی نمودهاي نخست2جدول (   
ینـیم در  ب ی) م ـ2هد. با توجه به جـدول ( د یرا نشان م 1ماهاي موجود در کتاب آموزشی پرفا ن صو تشخی

اي مـتن  ه ـ هدرصد کـل واژ  5.42معادل  1288با فراوانی » تو/ شما«میان کنشگرها نمود نخستی معنایی
در زبـان   "You" کتاب، پربسامدترین کنشگر مورد استفاده در این کتاب است. از آنجائیکه معادل ضـمیر 

و ضمیر است. با توجه به مده از مجموع این دآ تسد هفارسی، ضمیرهاي منفصل تو و شما است، فراوانی ب
توجه بیشتري به مخاطب دارد. بـا   1وان نتیجه گرفت کتاب آموزشی پرفا ت یفراوانی بالاي این کنشگر م

» ایـن «مـاي  ن صماها، فراوانی کـاربرد تشـخی  ن ص)، در ارتباط با نخستی معنایی تشخی2توجه به جدول (
، بـه  1ست کـه در کتـاب آموزشـی پرفـا     ا اینبیشتر از سایر نمودهاي این نخستی معنایی است و بیانگر 

» این ... اسـت «اي ه بست. در فراگیري زبان اول نیز، معمولا قالا هضمیر اشاره نزدیک توجه بیشتري شد
ماهـا،  ن اي معنـایی کمیـت  ه ـ ی)، فراوانی و درصد نمودهـاي نخسـت  3ریم. در جدول (ب یرا بیشتر به کار م

  ست.ا هشدماها نشان داده ن فماها و توصین شارز
 

 ماهان فماها، توصین شارز ماها،ن تکمیفراوانی و درصد ) 3( جدول

 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 ماهان تکمی

 0.9 214 یک

 0.33 79 دو

 0.05 13 زیاد

 0.008 2 برخی/ بعضی

 0.07 16 همه
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 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 ماهان شارز

 0.37 88 خوب

 0.084 20 بد

 ماهان فتوصی

 0.09 22 بزرگ

 0.08 19 کوچک

  
ما در کتـاب  ن تپربسامدترین نمود نخستی معنایی کمی 214با فراوانی » یک«)، 3( با توجه به جدول 
نشـانگر توجـۀ    20با فراوانـی  » بد«نسبت به واژة  88با فراوانی » خوب«است. کاربرد بیشتر واژة  1پرفا 

  بیشتر به بار معنایی مثبت در این کتاب است.
 

 کنش، رخداد، تماس و حرکت ذهنی، گفتارنماها،اي ه هگزار )4ل (جدو

 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 اي ذهنیه هگزار

 0.02 5 فکر کردن

 0.05 13 بلد بودن، دانستن، شناختن

 0.21 51 خواستن

 0.008 2 احساس کردن

 0.17 40 دیدن

 0.1 25 شنیدن/ گوش کردن

 گفتارنماها

 0.16 39 گفتن

 0.13 30 واژه ها/ کلمات

 0.15 36 درست/ صحیح

 کنش، رخداد، تماس و حرکت

 0.32 76 انجام دادن

 0.008 2 اتفاق افتادن

  0.004 1 حرکت کردن
 0 0 لمس کردن
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اي ذهنی، گفتارنماها و کنش، رخداد، تمـاس و حرکـت را نمـایش    ه هگزار ) فراوانی و درصد4جدول (
از  39بـا فراوانـی   » گفـتن «اي ذهنی، ه هنخستی معنایی گزاراز میان   51با فراوانی » خواستن«هد. د یم

از میــان کــنش، رخــداد، تمــاس و حرکــت  76بــا فراوانــی » ادند مانجــا«نخســتی معنــایی گفتارنمــا و  
سـت و  ا هاز طبقۀ کنش، رخداد، تماس و حرکت در این کتاب به کار نرفت» لمس کردن«ند. ا نپربسامدتری

  فراوانی صفر دارد.
 

            کان، موجودیت، مالکیت و مشخصه، مرگ و زندگی، زمانم) 5(جدول

 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 مکان، موجودیت، مالکیت و مشخصه

 0.23 54 جایی بودن/ بودن در جایی

 0.03 7 وجود داشتن

 1.22 290 داشتن

 0.68 163 کسی/ چیزي بودن

 مرگ و زندگی

 0.08 20 زندگی کردن

 0 0 مردن

 زمان

 0.08 18 کی/ چه وقت/ زمان

 0.4 94 حالا، اکنون

 0.063 15 پیش از، قبل از

 0.008 2 بعد از، پس از

 0.004 1 مدت طولانی

 0.004 1 مدت کوتاهی

 0.021 5 لحظه

 
اي معنایی مکان، موجودیت، مالکیت و مشخصه، مرگ و زندگی و زمان را در ه یتوزیع فراوانی نخست

نید. نمودهاي نخستی معنایی مالکیت و مشخصه به فراوانی در متن ایـن کتـاب   ک یمشاهده م) 5جدول (
از » مـردن «فراوانـی کمـی دارد. واژة    1ست. نمود نخستی معنایی موجودیت در کتاب پرفـا  ا  به کار رفته

  ست.ا هنخستی معنایی مرگ فراوانی صفر دارد و در این کتاب به کار نرفت
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        ماهان تا، شباهه همفاهیم منطقی، تشدید کنندمکان، ) 6(جدول

 درصد فراوانی اي معناییه ینخست

 مکان

 0.23 55 کجا/ مکان/ جا

 0.071 17 اینجا

 0.072 17 بالاي

 0.16 37 زیر

 0.025 3 دور

 0.034 8 نزدیک

  0.06 13 سمت/ طرف
 0.025 6 داخل

 مفاهیم منطقی

 1 238 منفی

 0 0 شاید

 0.3 68 توانستن

 0.1 22 چون/ زیرا

 0 0 اگر

 ها تشدید کننده

 0.36 86 خیلی

 0.05 11 بیشتر

 نماها شباهت

 0.034 8 شبیه، مثل، مانند

 
ا ه هاي معنایی مکان، مفاهیم منطقی، تشدیدکننده ی) درصد و فراوانی نمودهاي نخست6در جدول (   
به کار  1در کتاب پرفا» شاید و اگر«نخستی معنایی مفاهیم منطقی ست. از میان ا هماها ذکر شدن تو شباه
  شد. ما به ندرت در این کتاب مشاهدهن تست. نخستی معنایی شباها  نرفته
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  1اي معنایی در پرفاه یمقایسۀ نخست )7(جدول

  درصد  فراوانی  اي معناییه ینخست
  44.29  1972  کنشگرها (ضمایر)
  1.57  70  اي کنشگرهاي رابطه

  5.79  258  نماها تخصیص
  7.27  324  نماها کمیت
  2.42  108  نماها ارزش
  0.92  41  نماها توصیف
  3.05  136  هاي ذهنی گزاره

  2.35  105  گفتارنماها
  1.77  79  کنش، رخداد، حرکت و تماس

  11.54  514  مکان، موجودیت، مالکیت، مشخصه
  0.45  20  مرگ و زندگی

  3.05  136  زمان
  5.75  256  مکان

  7.36  328  مفاهیم منطقی
  2.18  97  تشدید کننده

  0.18  8  نماها شباهت
  100  4452  مجموع

  
را بر حسـب تعـداد و   1فته در کتاب درسی پرفا ر راک هاي معنایی به ی) مقایسۀ انواع نخست7جدول (   

کتـاب  نخستی معنایی در  4452نید، در مجموع ک یهد. همانطور که در جدول مشاهده مد یدرصد نشان م
اي ه ـ هاي موجود در متن کتاب اسـت. بـا توجـه بـه داد    ه هدرصد کل واژ 18.73ست و ا هبه کار رفت 1پرفا

اي معنایی موجـود در  ه یپربسامدترین نخست 1972ود کنشگرها ( ضمایر) با فراوانی ش یجدول، مشاهده م
ماهـا بـا   ن فهد. توصید یاي معنایی این کتاب را تشکیل مه یدرصد کل نخست 27/81است و  1اکتاب پرف
ماها با فراوانی ن تدرصد و شباه 0.45معادل  20درصد، مرگ و زندگی با فراوانی  0.92معادل  41فراوانی 

رفته در این کتاب اسـت. نمـودار     راي معنایی به کاه یدرصد کم بسامدترین مفاهیم نخست 0.18معادل  8
  هد.د یا نمایش مر 1اي معنایی در کتاب پرفا ه ی) میزان کاربرد نخست1(
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  1اي معنایی در کتاب پرفا ه یمیزان کاربرد نخست) 1( نمودار

  
 اي معناییه یآزمون کاي دو، مقایسۀ نخست )8(جدول

Group 
12008.075 a Chi-Square 

15 Df 
.000 Asymp. Sig 

 
  معنادار است. اي معنایی،ه یهد اختلاف میان انواع نخستد ینتیجۀ حاصل از آزمون کاي دو نشان م   
 

 1فته در پرفا ر راي به کاه هاي معنایی و دیگر واژه یمقایسۀ نخست )9جدول (

  درصد  فراوانی  عنوان
  18.73  4452  نخستی معنایی

  81.27  19321  اي دیگره هواژ
  100  23773  مجموع

 
درسـی پرفـا،   فتـه در کتـاب   ر راي به کـا ه هنیم فراوانی کل واژک یم  ه) مشاهد9با توجه به جدول (   
ا بـا  ه ـ هدرصـد و سـایر واژ   18.73، 4452اي معنایی با فراوانـی  ه یواژه است. از این تعداد نخست 23773
اي معنـایی و سـایر   ه ـ یهند. فراوانـی نخسـت  د یدرصد از متن کتاب را تشکیل م 81.27، 19321فراوانی 

  نید.  ک ی) مشاهده م2را  در نمودار ( 1اي موجود در کتاب پرفاه هواژ

44.29

1.57

5.79
5.79

2.42
0.92

3.052.351.77

11.54

0.449
3.05

5.75
7.36

2.178
0.179

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%
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     1فته در پرفا ر راي دیگر به کاه هاي معنایی و واژه یفراوانی نخست )2( نمودار

  
هد و بر اساس نتیجـۀ  د یاي معنایی را نشان مه ی)، نتیجۀ آزمون کاي دو براي کل نخست10جدول (

  وجود دارد. 1اي معنایی موجود در کتاب پرفاه یحاصل، اختلاف معناداري بین انواع نخست
  

 اي معناییه یآزمون کاي دو، مجموع نخست )10( جدول

Group 
9299.927 a Chi-Square 

1 Df 
000. Asymp. Sig 

   هنتیج. 5
شد. ابتدا  پرداخته 1اي معنایی در کتاب آموزشی پرفا ه یدر پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد نخست

اي معنـایی  ه ـ ینخسـت  ا وه ـ هدرصد و فراوانـی واژ  ONLINE MOTOR UTILITYفزار ا مبا کمک نر
تحلیـل آمـاري و    SPSSفـزار  ا مشـد. سـپس بـه کمـک نـر      ایی نمایش دادهه لاستخراج و در قالب جدو

رفته در این   راي معنایی به کاه یاي پژوهش، نخسته ههمچنین آزمون کاي دو انجام شد. با توجه به یافت
واژه،  23773. از میـان  اي واژگـانی دیگـر دارنـد   ه ـ تکتاب درسـی، فراوانـی کمتـري نسـبت بـه صـور      

هنـد. بـا   د یرا تشکیل م ـ 1درصد متن کتاب آموزشی پرفا  18.73،  4452اي معنایی با فراوانی ه ینخست
  ياه ـ ی،کنشگرها ( ضـمایر) پربسـامدترین نخسـت   1 مده مشاهده شد در کتاب پرفاآ تسد هتوجه به نتایج ب

کـم   8ماها بـا فراوانـی   ن تو شباه20با فراوانی، مرگ و زندگی 41ماها با فراوانی ن فمعنایی هستند. توصی
اي معنـایی  ه ـ یرفته در این کتاب است. نمودهـاي نخسـت    راي معنایی به کاه یبسامدترین مفاهیم نخست

» مردن«از طبقۀ کنش، رخداد، حرکت و تماس  و » ردنک سلم«از طبقۀ مفاهیم منطقی، » اگر و شاید«

18.73%

81.27%

٠%٠%
نخستی ھای 

معنایی
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ا نشـان داد  ه ـ هست و فراوانی صفر دارند. همچنین یافتا هکار نرفتاز طبقۀ مرگ و زندگی در این کتاب به 
 ست. ا هبه کار رفت 1اي معنایی در متن کتاب پرفاه یاکثر نمودهاي نخست

ي در بهبود یادگیري واژگان زبـان دوم در مراحـل   ا هاي معنایی پیامدهاي عمده یخستنبدیهی است  
اي دیگـر  ه ـ هحـداقلی هسـتند کـه در درك و توضـیح واژ     يا هاولیه دارند. طبق تعریف، آنها واژگان روی ـ

سـت کـه از   ا کاربردي و سودمند هستند. نکتۀ قابل توجه دیگر که ممکن است چندان واضح نباشد، ایـن 
لحاظ معنایی، همۀ معانی اصلی باید از قبل در واژگان ذهنی زبان اول زبـان آمـوز وجـود داشـته باشـد و      

سدکه ر یسایی و یادگیري آنها مشکل نباشد. بنابراین، آشکار به نظر مبرخلاف معانی خاص زبان دوم، شنا
اي معنایی را در مراحل اولیه مورد توجه خاص قرار دهند. ه ینخست ،مدرسان زبان و طراحان برنامۀ درسی

رویکرد فرازبان معنایی طبیعی که بر توصیف معانی پیچیده بر حسب مفـاهیم سـاده   بنابر اصل اساسی در 
منجر  -ا وجود دارنده نکه در همۀ زبا-اي معنایی ه یاستفاده از نخستاي آموزشی، ه بارد، در کتاتأکید د

  ود.ش یموزان مآ یبه درك بهتر مفاهیم پیچیده براي فارس

  اه تپانوش
1. Natural Semantic Metalanguage Approach 
2. Semantic Primes/ primitives 
3. Goddard 
4. Wierzbicka 
5. Mc Carthy 
6. Trobevšek Drobnak, Frančiška 
7. Tertium comparationis 
8. Substantives 
9. Descriptors 
10. Similarity 
11. Augmmentor/Intensifier 
12. Ketorova, Elizaveta 
13. Kinship terms 
14. Eurocentrism tendencies 
15. Lexical Semantics 
16. Neostructualist 
17. Componential Analyses 
18. Conceptual Relations 
19. Strong Lexicalization Hypothesis 
20. Reductive Paraphrase 
21. Referential 

نـد تـا مشـخص    ک یاي تحقیق مقایسه م ـه یاي مورد انتظار را با فراوانه ی. آزمون کاي دو یا خی دو آزمونی است که فراوان22
  معناداري بین دو فراوانی وجود دارد یا خیر.شود آیا تفاوت 
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  در زبان فارسی » پنداشتن«پیدایش فعل 
  )126-103(صاي وجهی آنو کارکرده

  1فهیمه تسلیمی

  چکیده
ردازد و با تمرکـز بـر   پ یدر زبان فارسی و کارکردهاي آن براي بیان وجهیت م» پنداشتن«این پژوهش به بررسی پیدایش فعل 

تحـولات  مده از متون فارسی باستان، فارسـی میانـه و فارسـی نـو و     آ تسد هدگی، شواهد بش يدگی و دستورش ندو فرایند واژگا
که در متون فارسـی  » پنداشتی«و » پنداري«ند. یافتن منشأ و کارکرد دو صورت ک یاده در این سه دورة زبانی را بررسی مد خر

وند، هدف اصلی این پژوهش اسـت و بـراي نیـل بـه ایـن هـدف،       ر ینو براي بیان وجهیت و رویکرد گوینده به جمله به کار م
از سـاخت تمنـایی     هختلف در متون ادب فارسی مورد توجه قرار گرفته و تـأثیرات بازمانـد  اي مه تا در بافه تکارکرد این صور

الگـوي  هنـد کـه   د یاز متون فارسی باستان، میانه و نو نشان م ـ مستخرج شواهدپیگیري شده است. فارسی میانه در این متون 
 ـش ـ نفراینـد واژگـا  ، با کاهش آوایی و با گذر از سه مرحلۀ »-pad ēd dāšt-/ dār«فارسی میانۀ  / ـ ـ تپنداش ـ«ورت ص ـ هدگی ب

 مفهـومی نوان فعل اصـلی بـا محتـواي    ع هبهم » پنداشتن«، . در فارسی دريشده استوارد دایرة واژگان زبان فارسی » پندارـ
ت بـراي بیـان وجهی ـ  دسـتوري  اي فعلی خود را از دست داده و به ابزاري ه تدریج خاصیت هدر شاخۀ دیگر، ب شده و همشناخته 

   .  بازتحلیل شده است رواقعیغی
  

  دگی، وجهیت.ش ندگی، زبان فارسی، واژگاش يپنداشتن، دستورا: ه هکلیدواژ
  

  

                                                           
 fahim.tbk@gmail.com      . فارغ التحصیل دکتري فرهنگ و زبانهاي باستانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.  1
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The Emergence of the Verb Pendâštan and its  

Modal Functions in Persian Language 
 

Fahimeh Tasalli Bakhsh1 
 

Abstract 
This article is concerned with the emergence of the verb “pendâštan” and its modal 
roles in Persian language. Here, the focus is on two linguistic processes, 
lexicalization and grammaticalization. In order to analyze data extracted from texts 
written in Old Persian, Middle Persian, and New Persian and to study changes in the 
verb “pendâštan”, the study surveyed the pertinent parts of the history of Persian 
language. The main purpose of the study is to find the origin and function of the two 
forms “pendâšti” and “pendâri” both used in New Persian to indicate this verb’s 
modality, which pertains to the speaker’s attitude toward the sentence. In order to 
achieve this goal, we should study how these two forms function in post-Islamic 
Persian texts and trace the influence of Middle Persian optative construction on New 
Persian language. Evidence extracted from Old, Middle and New Persian texts 
indicate that the Middle Persian formula “pad ēd dāšt-/ dār-” has gone through 
phonological reduction and three stages of lexicalization, and entered New Persian 
lexicon in the form of “pendâšt-/ pendâr-”. In Dari Persian, “pendâštan” was known 
as a lexical main verb containing conceptual content on the one hand, and it is 
believed that it lost its verbal features, and therefore was reanalyzed as a 
grammatical device to represent irreal modality on the other hand.  
 
Keywords: Grammaticalization, Lexicalization, Modality, Persian language, Pendâštan 
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 مقدمه. 1

 یِخیتحـولات تـار   یبررس ،یباستان ياه نفرهنگ و زبا ۀطیدر ح ژهیو هو ب یفارس و ادبیات زبان ةدر حوز
ضمن در نظر گرفتن تحولات  ،در این پژوهش .است بوده قیتحق يبرا جیرا یموضوع یزبان ياه تصور

اده در زبـان فارسـی، از دورة باسـتان تـا دورة نـو، بـراي بحـث درخصـوص پیـدایش فعـل           د ختاریخی ر
ند ا نزبا ياه یهمگان بهره گرفته شده که ناظر بر يا يو کارکردهاي وجهی آن، از مبانی نظر» پنداشتن«

 سـته ینگر یناس ـش نعلم زبا ۀچیاز در ا،یدن ةزند ياه نزبا گریهمگام با د ،یبه زبان فارستا از این طریق، 
مشـخص   ياریبا مع رد،ب یبه کار م يدستور میمفاه انیب يکه برا ییزبان و سازوکارها نیا ییایشود و پو

 یبررس ـ يبـرا  2»یدگش يدستور«و  1« یدگش نواژگا«دو فرایند . انتخاب ردیقرار گ یو روشن مورد بررس
. هدف بـوده اسـت   نیناظر بر هم ،یدر زبان فارس »پنداشتن«یري و کارکردهاي وجهی فعل گ لروند شک

پرسش اصلی این تحقیق چگونگی پیدایش فعل پنداشتن در زبان فارسـی، منشـأ و کارکردهـاي وجهـی آن     
» پنداشتی«و » پنداري«دهد که دو صورت اي تاریخی، نشان ه هاست و نگارنده تلاش کرده تا با بررسی داد

که در متون ادب فارسی براي نشان دادن رویکرد تردیدي گوینده به جملـه یـا بـراي بیـان تمثیـل بـه کـار        
  خص مفرد نیستند.ش مند، ریشه در ساخت تمنایی دارند و برخلاف نظر رایج، حاصل ساخت دوا هرفت

آن در  تی ـتثب ةوی، ش ـ»داشـتن «فعل  ییت معنا، تحولا»پنداشتن« یدگش يروند دستور یبررس يبرا
بـه ایـن منظـور،     .کـرد  میخـواه را مطالعه نو  یباستان به فارس یاز فارس دنشش یخاص و واژگان یعبارت

 ـ  ن هده درخصوص عناصر وجش ماي انجاه شنخست مروري بر برخی پژوه یـژه بـا   و هما در زبـان فارسـی، ب
ویسـان و دستورنویسـان دربـارة کاربردهـاي     ن گرآن، آنچه فرهنب هرویکرد درزمانی، خواهیم داشت و علاو

ند، از نظر خواهیم گذراند. پس از مرور پیشینۀ پژوهش، ا هبیان کرد» پنداشتن«ایی از فعل ه توجهی صور
دگی و ش ـ ندگی، واژگـا ش ـ يهنـد و سـه حـوزة دسـتور    د یمبانی نظري که اساس این تحقیق را شکل م

یین خواهند شد. سپس، بر پایۀ شواهد مستخرج از متون فارسی در سه دورة یرند، تبگ یرا در برم 3وجهیت
و تحولات درزمانی مربوط به کاربرد آن در » پنداشتن«یري صورت زبانی گ لباستان، میانه و نو، روند شک

و » پنداري«یژه، بر کاربردهاي وجهی و هاي مختلف مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. این پژوهش، به تباف
  در متون ادب فارسی و منشأ این دو صورت زبانی متمرکز خواهد بود. » اشتیپند«

 پیشینۀ پژوهش. 2
ناسی و بـا رویکردهـایی متفـاوت    ش ناي متعددي در حوزة زباه شما در زبان فارسی در پژوهن هعناصر وج

 یار از فعل واژگـان روند گذی، مانز مه)، با دیدگاهی 1386ند؛ از این جمله، اخلاقی (ا همورد توجه قرار گرفت
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) بـه  1392ر (ف ـ ننشان داده است. همـایو » بایستن«و » شدن«، »توانستن«ی را براي افعال به فعل وجه
دگی توجه کرده و نغزگوي کهن ش ياز منظر دستور» شاید«و » باید«، »شدن«، »توانستن«تحول افعال 

نـد، برخـی   ا هدر زبان فارسی نوشتدگی ش يقالاتی که با موضوع دستورم ه) نیز در مجموع1395و داوري (
جـو  و تند. تا آنجـا کـه نگارنـده جس ـ   ا هرا مورد بررسی قرار داد» بایستن«و » خواستن«افعال وجهی مثل 

  تاکنون موضوع چنین تحقیقاتی نبوده است.» پنداشتن«کرده، فعل 
توجـه   »پنـداري «و » پنداشـتی «نویسان و دستورنویسان به کارکرد قیـدي دو صـورت     گالبته فرهن

) 2-1431: 2، ج1382ند؛ انوري و همکـاران ( ا هخص مفرد در نظر گرفتش مند و غالباً آنها را فعل دوا هداشت
خص ش مند که در اصل، فعل دوا هدانست» همانا«و » گویی«را قیدهایی به معناي » پنداري«و » پنداشتی«

کـه مرجـع    دانسـته خص مفـرد)  ش ـ م(دو یرا فعل خطـاب  »يپندار) «182: 1363ند. یا شفائی (ا همفرد بود
  .است یخص مفرد ندارد و اصطلاحاً شخص آن عمومش مدو

 مبانی نظري. 3
، لازم اسـت بـا   و کاربردهاي دستوري آن» پنداشتن«مربوط به پیدایش فعل  براي بررسی تحولات درزمانی

در دگی ش ـ نواژگـا  و سپس، فرایند دگیش يسازوکارهاي مربوط به دستور ؛ نخستیند تغییر آشنا شویمافردو 
کـه امـور غیرواقعـی و    » پنداشـتن «ایی از فعل ه ت، براي بیان بهتر کاربردهاي دستوري صورلاوهع هبزبان. 

  هند، لازم است مروري بر مفاهیم نظري مربوط به وجهیت نیز داشته باشیم.د یتردید را نشان م

 دگیش يدستور. 3-1

 ـ5)، با طرح نظریۀ دستور پیدایشی2012و  1988( 4هاپر وبی نشـان داد کـه پیـدایش دسـتور زبـان درون      خ ـ ه، ب
اي مداوم اسـت و درنتیجـه،   ه يهد، زبان، در حین استفاده و تعامل اهل زبان، دستخوش بازسازد یگفتمان رخ م
 ـ  ط هدستور زبان ب ا در حـوزة  ه ـ شپـژوه ، وزرسـانی اسـت. بـا مطـرح شـدن ایـن نظریـه       ر هور مـداوم در حـال ب

 ـ ی. بر اسـاس ایـن نظریـه، م ـ   ندند و منطقی در پیش گرفتم ماي زبانی روندي نظاه تدگی صورش يدستور وان ت
که براي توصـیف چیزهـا،    6اي واژگانیه تا نشان داد: صوره ننحوة پیدایش ابزارهاي مختلف دستوري را در زبا

 ـ هدارند، بوند و محتواي مفهومی ر یا به کار مه یا یا ویژگه شکن واننـد بـا از سـر    ت یدریج و در طـی زمـان، م ـ  ت
 ـ    7اي نقشیه تگذراندن فرایندهاي زبانی، به صور نـوان ابـزار   ع هتبدیل شوند که محتـواي مفهـومی ندارنـد و ب

هند یا معرفه و نکره یا دور و نزدیـک  د یاي واژگانی را نشان مه توند؛ مثلاً روابط بین صورر یدستوري به کار م
  امند.ن یدگی مش ياین فرایند را دستور). 2003، 8نند (هاپر و تراگوتک یا را رمزگذاري مه نبودن آ
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اصول و سازوکارهاي زبانی متعددي در این فرایند دخالت دارنـد: هـر صـورت زبـانی کـه در جریـان       
هـد و گـاه دچـار    د یاي معنایی خـود را از دسـت م ـ  ه هدریج، برخی مؤلفت هیرد، بگ یدگی قرار مش يدستور

ر تلفظ ت هر و کوتات هود و به شکلی سادش یود؛ یعنی بر اثر کثرت استعمال، ساییده مش ینیز م 9کاهش آوایی
اي زبانی، ه تند: برخی صورک یدگی نقشی مهم ایفا مش ينیز در فرایند دستور 10ردد. عامل بازتحلیلگ یم

ننـد کـه بـه منشـأ     ک یي جلوه ما هبه دلیل تکرار کاربرد در بافتی خاص، در ذهن اهل زبان مطابق با قاعد
اده ارتباطی ندارد؛ مثلاً وقتی یک فعل با معناي واژگانی، در جایگاهی غیـر  د خواقعی و تحولات تاریخی ر

دریج، در ذهن  ت هاز جایگاه متداول فعل در جمله ظاهر شود و بسامد این کاربرد افزایش یابد، ممکن است ب
رتیب، بیشـتر از آنکـه معنـا و مفهـومی واژگـانی      ت نود و بدیش  لاهل زبان به یک فعل کمکی یا قید تبدی

ود. اگـر  ر  به کار 12و زمان 11و نمود یتنوان ابزاري براي بیان مفاهیم دستوري مثل وجهع هداشته باشد، ب
ي غیر از آنچه در واقعیت زبان به آن تعلق داشته بازتحلیل کند، ا هذهن اهل زبان صورت زبانی را در مقول

، 14؛ هاینـه 1991(هـاپر،   صـورت زبـانی مـواجهیم    13داییز هفعلی به قید بازتحلیل شود، آنگاه با مقول مثلاً
  .)2003؛ هاپر و تراگوت، 2003

؛ دگی فرایندي نیست که صرفاً تکواژي را، در خلأ و جدا از بافت، تحـت تـأثیر قـرار دهـد    ش يدستور
ان، ش ـ ینظر گرفتن روابـط همنشـینی و جانشـین    اي زبانی در این روند، در قالب مجموعه و با دره تصور

اي زبانی نسبتاً آزاد عمل کنند؛ یعنی پیوندهاي همنشینی و جانشـینی  ه توند. برخی صورش یدچار تغییر م
اي زبـانی بیشـتر تحـت تـأثیر قواعـد      ه ـ تآنها در بافت زبانی کم و شکننده است. در مقابل، برخی صـور 

زبـانی بـه    ايه ـ تدگی صورش يند. از این نظر، دستورا یو جانشینروابط همنشینی  دوبندیدستوري و در ق
ا از ه ـ هدگی بـا ترتیـب واژ  ش ـ ي). ارتبـاط دسـتور  6: 1992، 15ست (لماناه نمعناي از دست رفتن آزادي آ

که معمولاً جایگاه پایـانی   یدر زبان فرض کنیم ).61-59: 2003ت، ویرد (هاپر و تراگگ یت مأا نشج نهمی
، در موردبحثرتیب، فعل ت ندگی قرار گیرد؛ بدیش يهد، یک فعل در مسیر دستورد یص مرا به فعل اختصا

نوان فعل واژگانی، فاصله ع هاز ماهیت قبلی خود، ب ،ندک یمحتواي مفهومی کمتري پیدا مجریان تحولات، 
بـه فعلـی    واند در جایگاهی غیر از پایان جمله ظاهر شود. معمولاً در چنین شرایطی، جملهت ییرد و مگ یم

ده بـه کـار   ش ير احتیاج دارد که در قالب مصدر یا بند پیرو پس از عنصر دستورت يبا محتواي مفهومی قو
ود، غالبـاً در  ر ینوان فعل واژگانی به کار م ـع هب هک یتا هنگام» باید«در زبان فارسی، براي مثال،  ؛ودر یم

دگی، محتـواي مفهـومی خـود را    ش ـ يدسـتور ود، اما با پیشرفت در مسیر ش یجایگاه پایانی جمله ظاهر م
که داراي فعل واژگانی با محتواي مفهومی » باید«هد و مصدر یا بند پیرو وابسته به د یدریج از دست مت هب
» باید + مصدر/ فعل«رتیب، ت نود. بدیر یري است، براي جبران جاي خالی فعل، پس از آن به کار مت يقو

  ود.ش یالزام بازتحلیل مبه الگویی براي بیان مفهوم وجهی 
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اي زبانی مورد توجه قرار گیرد، تدریجی بودن ایـن  ه تدگی صورش يآنچه همواره باید در بررسی دستور
 ـ 16فرایند است. یک صورت زبانی در یک زمان مشخص ممکـن اسـت در دو شـاخۀ واگـرا     ورت ص ـ ه، هـم ب

یـریم، بـه   گ یدگی در نظر مش يي دستورورت واژگانی، به کار رود یا در پیوستاري که براص هدستوري و هم ب
  ).  2003 ،ر باشد (هاپر و تراگوتت کنزدی» دستوري«و » واژگانی«نوان ع هده بش يذارگ مهر یک از دو نقطۀ نا

 دگیش نواژگا. 3-2

اگرچه تعاریف سنتی، هر فرایندي را که بـه وارد شـدن اقـلام زبـانی جدیـد بـه دایـرة واژگـان بینجامـد          
و  17دگی تعریفی محـدودتر دارد (برینتـون  ش ناما در مطالعات تاریخی زبان، واژگا ،امندن یدگی مش نواژگا

است که در آن، یک سـاخت نحـوي یـا     يندیدگی فراش ن، واژگااساس). بر این 34-33: 2005تراگوت، 
اي ه ـ یواحـد بـا ویژگ ـ   نوان یک صورتع هاي خاص به ت، در باف، متشکل از اجزاي متعددساختمان واژه

 ش قابـل ا ههنـد د له معنا و کارکرد آن از روي اجزاي تشکیک يورط هب ،ودر  معنایی و صوري خاص به کار
ود و ممکـن  ش یر مت هگسترد ،دریجت هب ،ینی نباشد. کاربرد این ساخت با کارکرد جدیدشب ششخیص و پیت 

ا و ه ـ تدر تمـام باف ـ  ،است با تغییرات آوایی و معنایی بیشتري همراه شود. در نهایت، سـاخت موردبحـث  
  ). 144: 2005ود (برینتون و تراگوت، ش یپذیرفته م» واژگان«کاربردها، از نظر اهل زبان در زمرة 

 ـ بو در پی آن، کاهش ترکی 18دگی، فرایند ادغامش ندر واژگا ننـد.  ک ینقـش مهمـی ایفـا م ـ    19ذیريپ
ا برگرفته از معناي ه ها و جمله تند تا چه میزان معناي عبارک یذیري معیاري است که مشخص مپ بترکی
دریج مرزهـاي  ت ه). از طریق ادغام، ب32هنده و روابط نحوي بین آنهاست (همان: د لک عناصر تشکیت کت

وند و بر اثـر تکـرار   ش یر مت گنر میرد، کگ یدگی قرار مش ني که در مسیر واژگاا یمیان اجزاي ساخت زبان
 ،رتیـب ت ند؛ بدینور یاي آن در ذهن اهل زبان از بین ماي خاص، روابط نحوي میان اجزه تساخت در باف

 ـ ا ههندد لمعناي ساخت زبانی مساوي برایند معناي اجزاي تشکی ي ا هش نخواهد بود و این ساخت بـه گون
دگی زمـانی رخ  ش ـ نود که گویی تنها از یک تکواژ ساخته شده است. به عبارت دیگـر، واژگـا  ر یبه کار م

 ـ  رت شهد که منظوري که پید یم ا و عبـارات متعـدد و مختلـف بـه یکـدیگر      ه ـ هاهل زبان از طریـق جمل
  ).46ساندند، با گذشت زمان، در قالب یک عنصر واژگانی واحد بیان شود (همان: ر یم

 ـ یهـد و م ـ د یورت تدریجی رخ مص هدگی بش يدگی نیز مانند دستورش نفرایند واژگا وان پیوسـتاري  ت
  ):96مان: شامل سه مرحله براي آن در نظر گرفت (ه

  
 دگیش نپیوستار واژگا

L1L2L3
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)، اجزاي ساخت زبانی مورد نظر مرزهاي واژگانی و روابط نحـوي آشـکار دارنـد و    L1در مرحلۀ اول (
دگی ش ناي فعلی در این مرحله از واژگاه تد؛ عبارنور یجزیه به کار مت لورت عبارت یا اصطلاحی قابص هب

د و سـاخت در  ردگ ـ یر م ـت گنر ما که همیان واژ هامرزو ) ارتباطات نحوي L2قرار دارند. در مرحلۀ میانی (
 ـ  ،ود. در این مرحلـه ش یمرکب یا مشتق بازتحلیل م ورتص هبذهن اهل زبان،  شـخیص بـاقی   ت لاجـزا قاب

اي پیشوندي در ایـن  ه لازند؛ فعس یوند و در کنار هم یک واژه مش یانند اما به یک کل واحد تعبیر مم یم
ي ا ه)، سـاخت زبـانی مـورد نظـر بـه واژ     L3یرنـد. در مرحلـۀ نهـایی (   گ یدگی قـرار م ـ ش نواژگامرحله از 
  شخیص نیستند.ت لود که اجزاي آن قابش یجزیه و بسیط بازتحلیل مت لغیرقاب

 ،اما در عـین حـال   ،دگی داردش يدستور فرایند اي بسیاري بهه تدگی شباهش نواژگامراحل تغییر در 
ند، قیاس و بازتحلیل در آنها ا یدو فرایند تدریج وان یافت. هرت یاین دو فرایند م ایی اساسی میانه تتفاو

اما از نظر معنـایی، جهـت    ،شاهده استم لدو فرایند معمولاً قاب نقشی اساسی دارند و کاهش آوایی در هر
معنـایی  اي ه ـ هود، برخی مؤلفش یتغییر در این دو فرایند عکس هم است: وقتی یک ساخت زبانی دستوري م

دگی ش ـ نابد؛ در مقابل، وقتی یک ساخت زبانی در مسیر واژگای یود و کارکردي دستوري مش یاز آن زدوده م
   ).68: 2005ابد (برینتون و تراگوت، ی یي به آن اختصاص ما هاي معنایی ویژه هود، مؤلفر یپیش م

صرف امـروز نحـو   «فت: گ  ) یافت که413: 1971( 20وان در جملۀ معروف گیونت یخلاصۀ کلام را م
» شاید دستور زبان امروز به واژگان فردا بدل شود«) که اضافه کرد: 557: 1992( 21و رامات» دیروز است

   ).54: 2005(نقل از برینتون و تراگوت، 

 وجهیت. 3-3

 هندیگو کردیرو تیاست، وجه رفتهی) را پذ259: 1391( نزیلا فی) که خود، تعر1986( 22پالمر فیبنا به تعر
از آنچـه   نـده یگو نـان یعـدم اطم  ای ـ نـان یاست. اطم ندهیگو دگاهیدرواقع نظر و د تیاست به گزاره. وجه

از  وانت یموضوع را م وقوع تیو ظرف ییتوانا و به رخ دادن موضوع ازیآرزو و ن ایاحساس لزوم و  د،یوگ یم
  .دانست تیانواع وجه
 تی ـ. وجهمیتوجـه کن ـ  تی ـوجـه و وجه  انی ـم زیمقوله، لازم است همواره به تمـا  نیصحبت از ا در
 اه ـ هویش ـ نی ـاز ا یک ـیار شـود.  د نو نشـا  ینیمختلف، ع ياه هویبه ش واندت یکه م یاست انتزاع یمفهوم

 ـ یخیتار سانیدر ساختمان فعل است که دستورنو تیبازنمود وجه نـد و آن را  ا هچشـم داشـت   شیهمواره پ
ا ه ـ نزبـا  یدر برخ تی. وجهندا هو به انواع اخباري، التزامی، تمنایی و... تقسیم کرد ندا هتوجه فعل نام گذاش
 يممکن اسـت ابزارهـا   گر،ید ياه ندر ساختمان فعل وجود دارد و در زباصرفاً باستان)  ی(همچون فارس

  و... . دهایق ،یوجه یاز جمله افعال کمک ،ندیزگ رب ودخ شینما يرا برا يگرید
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اي متعدد و متفاوتی از ایـن  ه يندب هبر سر انواع وجهیت وجود ندارد. دست ظرن قاتفاناسان ش نمیان زبا
). در 1399خش، ب یند (نگاه کنید به: تسلک یمفهوم ارائه شده که بررسی و نقد آنها بحثی طولانی طلب م

 ـ یکه مهیم؛ الگویی د یاینجا ما وجهیت را در دو دستۀ کلی خبر و غیرخبر مورد مطالعه قرار م وان آن را ت
). در وجهیت خبري، غـرض گوینـده از   85: 1384دنبالۀ الگوي رایج در علم منطق در نظر گرفت (مظفر، 

سانی نیست، اما در وجهیت غیرخبري، گوینده با استفاده از ابزارهـاي زبـانی،   ر عبیان جمله چیزي جز اطلا
نـد. وجهیـت غیرخبـري    ک یبیـان م ـ ویـد  گ یقضاوت، رویکرد و احساسـات خـود را نیـز دربـارة آنچـه م ـ     

ایی به تنوع و تعدد احساسات و رویکردهاي آدمی دارد و در هر زبان، ممکن است انواعی از ه هزیرمجموع
ند و این تمـایز  ا لا تمایزي میان وجهیت واقعی و غیرواقعی قائه نآن دستوري شود؛ براي مثال، برخی زبا

اي مختلـف، مفـاهیم وجهـی تردیـد،     ه ـ نکن اسـت در زبـا  هند؛ یا ممد یرا از طریق دستور زبان نشان م
  کل دستوري بیان شوند.ش هی و... بنگراندرخواست، الزام، ترس، 

در فارسـی نـو و توضـیح    » پنداشـتن «در این مقاله، پس از تشریح مراحـل پیـدایش فعـل واژگـانی     
تردیدي و غیرواقعـی  ایی از این فعل براي بیان وجهیت ه تدگی آن، به برخی کاربردهاي صورش يدستور

  اشاره خواهیم کرد.

 اه هارائه و تحلیل داد. 4
کـه   ندا هدانست» pad ēd dāštan«عبارت فارسی میانۀ  گیدش نرا در فارسی نو حاصل واژگا» پنداشتن«

ساخته شـده   »dar« ایرانی باستان از ریشۀ» dāštan«و فعل » ēd«، ضمیر »pad«ضافۀ ا فاز حر ،خود
دگی ش ي. براي بررسی روند دستور)731: 1393وست، د ن؛ حس120: 1384(نگاه کنید به: منصوري،  است

، شـیوة تثبیـت شـدن آن در عبـارتی خـاص و      »داشـتن «این واژه، نگـاهی بـه تحـولات معنـایی فعـل      
  از فارسی باستان به فارسی نو خواهیم داشت. گی آندش نواژگا

 فارسی باستان. 4-1

اختیار درآوردن، سکونت کردن و نگه داشـتن بـه کـار     و به معناي تحت سلطه »dar«ریشۀ در فارسی باستان، 
. مفهـوم تحـت سـلطه داشـتن و     )242- 240: 1399(براي برخی از این معانی نگاه کنید به: مولایی،  رفته است

  :کردوان مشاهده ت یم »dar«حکومت کردن پرتکرارترین مفهومی است که در فارسی باستان، براي ریشۀ 
1) imā dahyāva tyā adam adaršiy. 

  ). 136: 1953، 23؛ کنتDPe, 7-8ایی است که من تحت سلطه درآوردم (ه ناین سرزمی
2) ima xšaçam dārayāmiy. 

  ).117: 1953؛ کنت، DB 1, 26این پادشاهی را در سلطه آوردم (
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در فارسـی  » dar« مـدعا کـه  تأییدي است بـر ایـن    ،در موارد مشابه» گرفتن«با مفهوم فعل  کاربرد
در » داشـتن «فتـه و بـا کـاربرد    ر یباستان با معناي اولیۀ تحت سلطه درآوردن یا تصرف کردن به کار م ـ

  اي بعد متفاوت بوده است:ه هدور
3) imā dahyāva tyā adam agarbāyam. 

  ).137: 1953؛ کنت، DNa, 16-17تصرف کردم) ( =ایی است که من گرفتم (ه ناین سرزمی
. ازدس ـ یبه ذهن متبادر متحت تسلط داشتن سرزمین، از طریق مجاز، مفهوم سکونت داشتن در جایی را 

  :ندک ییاد مایی که تحت تصرف درآورده، از ساکنان یونان چنین ه نخشایارشا در برشمردن سرزمی
4) tyaiy drayahyā dārayatiy utā tyaiy paradraya dārayatiy. 

  ).151: 1953؛ کنت، XPh, 23-25ت دارند و آنها که وراي دریا سکونت دارند (آنها که کنار دریا سکون
ساخته  »dar«ایی که از ریشۀ ه لو حکومت و قلمرو، اشیاء و اشخاص نیز مفعول فع  نجدا از سرزمی

  :رسید »نگه داشتن«به معناي  وانت یم» در اختیار داشتن« از یرند. در این موارد،گ یند قرار ما هشد
5) Aspacanā vaçabara Dārayavahauš xšāyaϑiyahyā isuvām dārayatiy. 

  ).140: 1953؛ کنت، DNdار، تبرزین داریوش شاه را نگه داشته است (د ناسپچناي کما
6) duvarayāmaiy basta adāraiya. 

  ).122: 1953؛ کنت، DB 2, 75[به بند] بسته، بر درگاه من نگه داشته شد (
احساساتی نظیـر خشـم نیـز اسـتفاده      مفاهیم انتزاعی و براي» سلطه درآوردنتصرف/تحت «مفهوم 

  ود:ش یم
7) tyāmaiy dartanayā bavatiy daršam dārayāmiy manahā uvaipašiyahyā. 

مرا خشمگین سازد)، استوار، با اندیشۀ خویش [آن را] تحت اختیـار   =هرچه در خشم من ایجاد شود (
  ).138: 1953نت، ؛ کDNb, 13-15ورم (آ یخود م

)، 5. در نمونـۀ ( ه اسـت داشـت » مالکیـت «مفهومی متفاوت بـا  » داشتن« ،بنابراین، در فارسی باستان
ا را بر عهده داشت و صـاحب آنهـا نبـود. شـخص     ه حکماندار داریوش فقط وظیفۀ حمل و نگهداري سلا

رد، ک ـ ی) م ـ2 (نمونـۀ  »پادشـاهی داشتن «) یا 1(نمونۀ » اه نداشتن سرزمی«داریوش هم وقتی صحبت از 
مقصودش به دست آوردن اختیار آن و در واقع گرفتن آن از دیگري بود و به مفهوم مالکیت نظر نداشـت.  

ود، نه از طریق واژگان، ر یور که امروز به کار مط ن، آ»مالکیت و داشتن«اساساً در فارسی باستان، مفهوم 
وانست به رسـاندن مفهـوم   ت یاضافی م - یبرای د. صرف شدن اسم در حالتش یکه از طریق دستور بیان م
 ):43: 2016، 24دارندگی کمک کند (شروو

8) ardastāna aϑagaina Dārayavahauš XŠhyā viϑiyā karta. 
  .)135: 1953؛ کنت، DPi( خانۀ داریوش شاهدریچۀ سنگی ساخته شده در 
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9) Dārayavahauš puçā aniyaiciy āhatā. 
؛ شـروو،  XPf, 28-29( ي نیز بود (= داریوش پسران دیگري هم داشت)، پسران دیگربراي داریوش

2016 :43(. 
 ، باید به متون فارسی میانه رجوع کنیم.»داشتن«به » گرفتن«براي پیگیري تحول معنایی از 

 فارسی میانه. 4-2

مفهـوم   در متون فارسی میانه به کار رفته اسـت. » dār-/ dāšt«اي فعلی ه هباستان، ماد» dar«از ریشۀ 
اما تحول معنـایی از طریـق   شده،  نگر مکدر فارسی میانه  تسلط یافتن و در اختیار گرفتن براي این فعل

این فعل براي بیان مفهوم دارندگی و مالکیـت بـه کـار رود. کسـی کـه      است تا فرایند مجاز موجب شده 
  ود:ش یم، نتیجتاً مالک و صاحب آن در نظر گرفته »یردگ یتحت تسلط خود م«چیزي را 

10) pad dard ast kē xrad nē dārēd. ranjwar ast kē zan nē dārēd. abē-nām ast kē 
frazand nē dārēd. duš-arz ast kē xwāstag nē dārēd. 

 ـ ک یام است کسن یه زن ندارد، بک یدردمند است آنکه خرد ندارد، رنجور است کس رزش ا یه فرزند نـدارد. ب
  .)40: 1897/1913، 25ساناآ پجاماسه ثروت ندارد (ک یاست کس

11) har kē dah drahm nē dārēd frāž ō buz nē āyēd. 
 ).  113: 1897/1913سانا،  آ پجاماس ؛49 هرکه ده درهم ندارد سمت [خرید] بز نیاید (درخت آسوریک،

12) zanān kē-šān pad gētīg šōy dāšt. 
  ). 145-144و  226، 85: 1382؛ ژینیو، 69)5( نامهرازیارداوزنانی که در گیتی شوهر داشتند (

ا و متعلقات عینی مثل ثروت، همسر و فرزنـد و سـپاه و لشـکر را    ه یاین کاربرد نه فقط مالکیت دارای
ایی مثل خرد، خشم، بیم و شـرم را  ه تا و خصله یریق استعاري، دارا بودن ویژگط هبلکه ب ،دهش یشامل م
 ست: ا هرفتگ یم هم در بر

13) ardaxšīr xēšm rāy ī dāšt guft kū: ēč zamān mā pāy u-š ōzan. 
اردشیر بابکـان   ۀکارناماردشیر به دلیل خشمی که داشت گفت که: حتی زمانی درنگ مکن و او را بکش (

  ).99، 98: 1354شی، و هفر ؛9)21(
14) … kē az yazadān bīm ud pad mardōmān šarm nē dārēd. 

، 26؛ انکلسـاریا 54: 1385؛ تفضـلی،  38)33( خـرد  ينـو یم( یم و از مردمان شـرم نـدارد  ... آنکه از ایزدان ب
1913 :115.(  

 ـ6 و 5 ايه ههم که در فارسی باستان (نمون» مراقبت کردن«و » پاییدن«، »نگه داشتن«مفهوم   لۀیس ـو ه) ب
  داده شده است:نشان » dār-/ dāšt«د، در متون فارسی میانه، مکرراً با فعل ش یبیان م »dar«ریشۀ 
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15) pad ganǰ ī xwadāyān dāšt. 
، 27؛ مـدن 37-36: 1386؛ آموزگار و تفضـلی،  3)4پنجم ( نکردیداشت (د یدر گنجینۀ خدایان آن را نگه م

  ).437: 1، ج1911
16) ud āb ud ātaxš xūb dārēd. 

 ).61: 1913؛ انکلساریا، 36: 1385؛ تفضلی، 14)18( خرد ينویموبی نگه دارد (خ هآب و آتش را ب
17) dīd ān ī šubānān ruwān kē-šān gōspand… parward ud nigāh dāšt az gurg. 

نامـه  رازیارداوو دیدم روان شبانانی که گوسفند ... پرورش دادند و آن را از [آسیب] گرگ محافظت کردند (
  . )99-96و  195، 60: 1382؛ ژینیو، 15)1(

) ، از 15(مـثلاً در نمونـۀ    اشـتن چیـزي در جـایی   د هبه مفهوم نگ» چیزي را در جایی داشتن« الگوي
» اندیشیدن و فکر کردن به چیزي«و در نتیجه به » چیزي را در ذهن داشتن«واند به ت یطریق استعاره م

  تغییر کند:
18) andar har gāh ud zamān frārōn< īh> pad menišn dāštan. 

  ).78: 1897/1913سانا، آ پجاماسگاه و زمانی نیکویی در منش باید داشت (در هر 
و » انگاشتن«ند و به معنی ک یمفهوم جدیدي در فارسی میانه پیدا م» -dār-/ dāšt«رتیب، فعل ت نو بدی 
  ود:ر یبه کار م» در نظر گرفتن«

19) ardawān rāy kanīzag-ēw ī abāyišnīg būd kē az abārīg kanīzagān … grāmīgdar dāšt.  
 گـران ی(در نظر اردوان از د اشتد یم رت ی... گرام زکانیکن گریداشت که او را از د ستهیشا یزکیاردوان کن
  ).22: 1354شی، و ه؛ فر1)2(کارنامۀ اردشیر (ر بود) ت ممحتر

20) dārēm handarz-ē az dānāgān, az guft ī pēšēnīgān. 
 ).54: 1897/1913سانا، آ پ؛ جاماس17ذهن/یاد] دارم (اندرز دانایان به مزدیسنان اندرزي از گفتۀ پیشینیان [در 

در نظـر   ... نـوان ع هب«وان دید که مفهوم ت یم» -pad… dāšt/ dār«یژه در الگوي و هاین کاربرد را ب
سـم  وانـد ا ت یند، م ـک یکه جاي خالی را پر م» pad«ضافۀ ا فمتمم حر ساند. در این الگو،ر یرا م» گرفتن
  ) باشد: 22) یا صفت (نمونۀ 21(نمونۀ 

21) ud čīm an-ebyāst kustīg raftan pad wināh dārīhēd? 
 ).79: 1386؛ آموزگار و تفضلی، 23)16ود؟ (دینکرد پنجم (ش یفتن گناه تلقی مر هبسته ران یچرا کست 

22) šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt. 
  )29: 1897/1913سانا، آ پ؛ جاماس27را درست دانست (خسرو قبادان و ریدکی شاهنشاه پسندید و آن [جواب] 

رتیب، کاربرد فعل به سمت سبک شدن و شرکت در ساخت فعل مرکب رفته و از این طریـق،  ت نبدی
  برخی عباراتی کنایی هم شکل گرفته است:
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23) ān gōwišn pad čiš nē dāštan. 
آن گفته اعتباري نباید قائل شد) (روایت آذرفرنبغ فرخزادان  آن گفته را به چیزي نباید داشت (=براي

  ).40و  39اي ه ه؛ نک. نمون19: 1969؛ انکلساریا، 16-15: 1384یدي، ب غ؛ رضایی با19
هـد الگـوي   د یدگی است که نشان مش نپارة زیر از زند خورشیدنیایش شاهد خوبی از مرحلۀ میانی واژگا

»pad … dāšt/ dār- «ده و فعـل  ش یکل واحد بازتحلیل منوان یک ع هب»dāšt/ dār- «    هرقـدر هـم کـه
 ي داشته است:ا هدش ترفته، باز در این بافت جاي تثبیگ یگروه متممی از حرف اضافه فاصله م اسطۀو هب

24) tan pad xwēšīh ī ašmā(h) dārēm, pad xwēšīh ī ašmā(h) dāštan ēd kū agar-am 
tan, ruwān rāy bē abāyēd dādan, bē dahēm.  

یعنی اگر دادن (= فدا کردن) تن و روانـم لازم باشـد، بـدهم    از آن شما پنداشتن ؛ از آن شما پندارمتن را 
  ).15: 1927، 28؛ دابار4(زند خورشیدنیایش 

ظـاهر  » -pad ēd dāšt-/ dār«کل ش ـ هاین الگو، وقتی ضمیري جایگزین متمم حرف اضافه شود، ب
  در فارسی دري است:» پنداشتن«ظهور صورت مقدمۀ  ود. کاربردي کهش یم

25) az dard ud pādifrāh pad ēd dārēd kū wāng ī ān kōdak ašnawēd 
و  222، 82: 1382؛ ژینیـو،  64)6نود (ارداویرازنامـه ( ش ـ یاز درد و پادافره پندارد که بانگ آن کودك را م ـ

138-141.(  
26) agar hazār mard andar widest-ē(w) pādifrāh kunēnd pad ēd dārēnd kū ēw-tāg 
hēnd… 
 اگر هزار مرد را در یک وجب جا پادافراه کنند، هریک پندارند که یکتااند (= خود را تنها پندارند) (بنـدهش 

   ).122: 1390، ؛ بهار328: 2005، ؛ پاکزاد27)57(
27) az pad ēd dārēm kū-mān ōzad zarēr ī ērān spāh-bed 

سـانا،  آ پ؛ جاماس ـ76کـه زریـر ایـران سـپاهبدمان کشـته شـد (یادگـار زریـران          گمان کنم)=من پندارم (
1897/1913 :10.(  

و » بـاور داشـتن  «براي بیان مفـاهیمی همچـون   » -pad ēd dāšt/ dār«اي فوق الگوي ه لدر مثا
)، اگرچـه  26) و (25ایی مثـل ( ه ـ هود. این الگو در نمونر یبه کار م» دربارة چیزي حکم و نظري داشتن«
ما با توجه به بافت دینی و اعتقادي متن که دنیاي پـس  ا  ،ظر براي بیان وجهیت غیرواقعی به کار رفتهن هب

ند و با در نظر گرفتن اینکه این متون توسط باورمندان نوشته شده، بهتر است کـه  ک یاز مرگ را تصویر م
 ـ ي براي کاربردهاي وجهی در فارسی نو در نظر گرفته شود. ا هصرفاً مقدم اي معـدودي در  ه ـ هالبتـه نمون

نـد  ک یورت وجهی عمل مص هب» -pad ēd dāšt/ dār«هد د یورد که نشان مخ یمتون پهلوي به چشم م
ود. در نمونۀ زیر، گوینده براي اغراق در بلندي قامـت  ر یو براي بیان موقعیتی خیالی و غیرواقعی به کار م
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  راهزنان از این ساخت بهره برده است:
28) pad tan ēdōn wuzurg būd hēnd ka hamē raft hēnd mardōmān pad ēd dāšt kū-šān 
azēr star ud māh…rawēd 

نداشتند که ستاره و ماه زیرشان است (روایت پ یفتند، مردمان مر یبه تن چنان بزرگ بودند که وقتی راه م
  ).69: 1913دابار، ؛ 30: 1367؛ میرفخرایی، 107: 1، ج1990، 29؛ ویلیامز18f16پهلوي، بند 

هد با د ینشان م» -pad ēd dāšt/ dār«و » -pad … dāšt/ dār«از نظر نحوي، مقایسۀ دو الگوي 
ند که مرجع ضـمیر باشـد؛   ک یدر جاي خالی، جمله به عبارتی پیرو نیاز پیدا م» ēd«جایگزین شدن ضمیر 

بتوانـد کمبـود فعـل ناشـی از     عبارتی کـه حتمـاً بایـد از یـک فعـل واژگـانی برخـوردار باشـد تـا بعـدها           
  را در جمله جبران کند. » -dāšt/ dār«دگی ش يدستور

  وانند ادامۀ این روند را به ما نشان دهند.ت یاز متون فارسی نو م مدهآ تسد هبشواهد 

  فارسی نو .4-3
ا در فارسـی دري هـم بـه    ه تدر برخی باف» داشتن«در ادامۀ تحولاتی که از فارسی میانه آغاز شده بود، 

ایـن  ») داشـتن «، ذیـل  1377به کار رفتـه اسـت. دهخـدا (   » در نظر گرفتن«و » در ذهن داشتن«معنی 
پنداشتن، شمردن، فرض کردن، بشمار آوردن، گمان بردن، دانستن، محسـوب کـردن،   کاربردها را معادل: 

  این کاربردند: اي زیر شواهدي ازه ه. نموناندد یپذیرفتن، تصور کردن، و انگاشتن م
  .)348: 1366، ستانیس خیتارو گفتند اکنون بباید رفتن ( داشتند مهمانچند او را  يروز) 29
  ).922: 4، ج1373(بلعمی،  داشتمی دشمنو اللّه که من همیشه زندگانی ) 30
  معمولاً صفت است: yیرد که در آن، گ یجاي م» داشتن yرا  x«در این معنی در الگوي » داشتن«

؛ بـه نقـل از دهخـدا،    حـدودالعالم . [صقلابیان] انـدر دیـن (  دارند واجبو پادشاه را خدمت کردن ) 31
 ). »داشتن«، ذیل 1377

 ). 586: 1ج  ،1378 (بلعمی، داشتند بزرگو همه خلیفتان، او را ) 32
  ).101: 3، ج1373که تو داشتی در ماه رجب (بلعمی،  ندارند حلالرستان این پ ت) کافران و ب33
) و بـا  35) و ضـمیر اشـاره همـراه بـا عبـارت پیـرو (مثـال        34این حال، کاربردهایی با اسم (مثال  با
  ورد:خ ی) هم به چشم م36  لي (مثاا هضافا فحراي ه هگرو

ناصرخسـرو،  رفتند) (گ یدند/ در نظر مز ی(= تخمین م اشتندد یم چهل فرسنگاز یمامه به لحسا ) 34
1370 :147.(  

وي دارا را که ملک عجم بود و فور را آن دارند که ند ا هاسکندر را که در کتب نبشتو بزرگتر آثار ) 35
  ).»داشتن«، ذیل 1377که پادشاه هند بود بکشت (بیهقی؛ به نقل از دهخدا، 
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  .)»داشتن«، ذیل 1377(بلعمی؛ به نقل از دهخدا،  يداشتند نستانیاز چو آن وقت سمرقند را ) 36
» داشتن yرا به  x« یري الگويگ لي به شکا هضافا فاي حره هبا گرو» داشتن«افزایش بسامد کاربرد 

ید. در ایـن کـاربرد   آ یدر فارسی میانه به شمار م» -pad… dāšt/ dār«که بازماندة الگوي  ودش یمنتج م
  ) باشد: 38  لمثا) یا اسم (37مثال واند صفت (ت یم yهم 

 یببد داشتو رنج و بد را  غم    یسخن گر خرد داشت يدیشن) 37
  »)داشتن«، ذیل 1377؛ به نقل از دهخدا، شاهنامه(

  ؟یداشتم یبخسجهان را  یک    يخاك تو شد ینه خاقان گر )38
  »)داشتن«، ذیل 1377(خاقانی؛ به نقل از دهخدا، 

قائل به معنی ارزش و اهمیت » به چیزي (نـ)داشتن«صوص، در عبارت کنایی خ هور بط هاین کاربرد ب
  ورد:خ یشدن براي چیزي یا کسی به چشم م

 ؟زیچه برا که داشت  زیچ یب ریپ    زیخواجه عز ستین زیبا چ ریپ) 39
 »)داشتن«، ذیل 1377(سنایی؛ به نقل از دهخدا، 

  .)47 :1383لملک، ا منظا( نداشت زیبه چو او را  ستیدر گوش نگرفت و در او ننگر) 40
ورت عبارت فعلـی بـه کـار رود،    ص ه، بیشتر از آنکه ب»-pad… dāšt-/ dār«اما صورت فارسی میانۀ 

اي زبانی است که با گذر از ه تي از صورا هنمون» پنداشتن. «ودر یبه کار م» -رپندا /- تپنداش«ورت ص هب
 ـ شه پـی ک ـ ندگی، وارد دایرة واژگان زبان فارسی شده است. چناش نسه مرحلۀ فرایند واژگا ر دیـدیم، در  ت

ازد و با ادغام این اجزا، عبارت تبدیل ب یدریج رنگ مت هدگی، مرز میان اجزاي یک عبارت بش نواژگافرایند 
  هندة عبارت است. د لود که معناي آن مستقل از معناي اجزاي تشکیش یبه یک واژه م

ود و ر یاي خاصی، مکرر به کار مه تدر باف» -pad… dāšt/ dār«در فارسی میانه دیدیم که عبارت 
 ـش یدگی وارد مش ناین طریق، به مسیر واژگااز  ورت اصـطلاحی بـه کـار    ص ـ هود. در این مرحله، عبارت ب
ان باقی ش يا و ارتباط نحوه هجزیه است و هنوز مرز میان واژت لش قابا ههندد لود که به عناصر تشکیر یم

نـان اجـزا   ود و اگرچـه همچ ش ـ یبـه الگـویی ثابـت تبـدیل م ـ    » -pad ēd dāšt/ dār«است. در ادامـه،  
ود و اجزا در کنار هم یک کـل واحـد را   ش یند، اما یک معناي کلی از این عبارت برداشت ما صشخیت لقاب

وان دید که مرز میـان اجـزا از بـین    ت یاي متون فارسی دري مه ههند. مرحلۀ پایانی را در دادد یتشکیل م
ود کـه  ش ـ یبازتحلیـل م ـ » پنداشـتن «جزیه، یعنـی  ت لود و ساخت نحوي به یک واژة بسیط و غیرقابر یم

اسـت و از جمـع معنـاي سـه      ردف همنحصربمعنایی مختص خود دارد. در ذهن اهل زبان، معناي پنداشتن 
 /-dāšt«و فعل » ēd«، ضمیر »pad«ضافۀ ا فود. ادغام حرش یند حاصل نما هجزئی که در هم ادغام شد

dār- « با کاهش آوایی است. در فارسی نو همراه» پنداشتن«و تشکیل صورت بسیط  
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. الگوي در فارسی دري به معنی اندیشیدن، فکر کردن و در نظر آوردن به کار رفته است» پنداشتن«
) یا 42)، اسم (41واند صفت (ت یم yدر نظر گرفت که در آن » پنداشتن yرا  x«ورت ص هوان بت یاولیه را م
 ) باشد:43ي (ا هضافا فگروه حر
 )17: 1357(ناصرخسرو،  مپندارم گرفتارنکو بنگر،    به یمگان) به زنهار خدایم من 41
، ذیـل  1377ی؛ بـه نقـل از دهخـدا،    رودک( بدو برداشتند زمهی ۀپشت، پنداشتند یهم آتش انیکپ) 42

 .»)پنداشتن«
  .)6: 1361(منشی،  پندارد نیاز ارکان درا  شانیهوا و طاعت و اخلاص و مناصحت ا) 43

 ـش نفرایند واژگا حاصل» پنداشتن«تا اینجا،  نـوان فعـل اصـلی جملـه بـا محتـواي       ع هدگی است و ب
در فارسی دري با عبارت پیرو اسـت کـه نشـان    » پنداشتن«ود؛ اما بیشترین کاربرد ش یواژگانی شناخته م

دگی تـا جـایی   ش ياي فعلی خود را از دست داده و در مسیر دستوره تدریج خاصیت هب» پنداشتن«هد د یم
کل ابـزاري  ش ـ هود، بلکه بیشتر بش یهن اهل زبان، نمونۀ آرمانی فعل در نظر گرفته نمپیش رفته که در ذ

ود. در نتیجه، جمله براي تکمیل معنا نیاز به فعـل واژگـانی دارد و از   ر یبراي بیان مفاهیم وجهی به کار م
در شـخص   »پنداشتن«ازد. در متون فارسی دري، س یطریق پذیرفتن عبارت پیرو، کمبود فعل را جبران م

و » ي داشتنا هباور یا عقید«، »فکر کردن«و شمار مختلف صرف شده و با عبارت پیرو براي بیان مفهوم 
 به کار رفته است:» به نظر رسیدن«

  .)132: 1ج، 1378(بلعمی،  که ابراهیم مر ستاره را یا آفتاب را به خدایی خواند به معنی ... نپنداردکسی ) 44
کـه   نپنـداریم م و قضیت پیغامبر خویش را منقاد گشتیم و تن فدا کـردیم،  ) ما چنین کردیم و حک45

  ).569: 2، ج1371کسی آن تواند کرد که ما کردیم (میبدي، 
  ).149: 1383که راه حق بزنی، راهبر باش نه راهبر (هجویري،  نپنداشتم) یا احمد، من تو را مرد آن 46

در نظـر گرفتـه   » انـم د یمسلم م ـ«را در معنی » ندارمپ«، خطیب رهبر تاریخ بیهقی) از 47در نمونۀ (
ناختی و نه از منظر کاربردي، صحیح بـه  ش ه)؛ اما این معنی نه از نظر ریش801: 1381است (نک. بیهقی، 

 ـ ک یبه خواننده کمک م» پنداشتن«سد. واقف بودن به کارکرد وجهی ر ینظر نم احتـی عبـارتی   ر هند کـه ب
  کند و از این طریق، رویکرد گوینده به کلام را دریابد:» پندارم«را جایگزین » به نظر من«مثل 

 ـ ت همن رقعتی خواهم نبشت و سخن را گشاد) 47 را عرضـه نبایـد کـرد. گفـتم     و ر بگفت، و آن جـز ت
 .)671: 1381، (بیهقی» سود ندارد (= به نظرم) که پندارمچنین کنم، اما «

بیانِ داشتن تصـوري غلـط یـا فکـري کـه بعـدها       ا براي ه تور خاص، در برخی بافط ه، ب»پنداشتن«
  نیز به کار رفته است:» خیال کردن«خلافش ثابت شده و در نتیجه 
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 ـ ۀهم یملک تعال ؟یکه همه علمهاء جهان تو دان يپندار! مانیسل يمورچه گفت ا) 48  که ی ـعلم ب
  ).289تن ندهد (قصص: 

 ،1373 فراز شوند هـیچ نبـود (بلعمـی،    که آب است، چون پندارندسرآب آن بود که از دور بینند ) 49
  ).408: 3ج

  ).716: 2ج ،1378 که عقل تو بیشتر از این است (بلعمی، پنداشتمدریغا که من اندر تو غلط کردم، ) 50
ي براي بیان فرض و وجهیت غیرواقعی ا هدر فارسی دري مقدم» پنداشتن«چنین کاربردي براي فعل 

ی فاصله نگرفتـه،  لک هباگرچه هنوز صرف کامل دارد و از مقولۀ فعل » پنداشتن«اي زیر، ه هاست. در نمون
  ند: ک یري در جمله ایفا مت گاما به نسبت، نقش وجهی پررن

 ،میبديفتد (ا یآتشی است که در من م پندارممال بسیار دارم و هر گاه که سائلی از دور پدید آید ) 51
  ).730: 1ج ،1371

چندان بود که پـیش رفتنـد، سـواره و     ؛ند و کاري سهل استا هپالوده خوردن آمده که ب پنداشتند) 52
 ).688: 1381، پیاده قلعت در ایشان پریدند ... (بیهقی

 ـ ی) کنداشتپ ی(= م یپنداشت یدر چشم او انداخت يا هاگر غبار خاش) 53 زهرآلـود بـر جگـر او     نیزوب
  .)105: 1368سجاسی، ( نندز یم

دگی ش ـ يند و در مسیر دستورا هور خاص کارکرد وجهی پیدا کردط هب» پنداشتن«فعل ایی از ه تصور
در فارسی بازماندة صرف تمنایی افعال فارسی میانه هستند که با » پنداري«و » پنداشتی«ند. ا هر رفتت شپی

کـارکرد  وند. در ادامه ساخت و ش یخص مفرد مش ماز بین رفتن قاعده در دورة جدید، بازتحلیل به فعل دو
  این دو صورت زبانی را بررسی خواهیم کرد. 

و ماضـی   به مادة مضـارع  ēن ه شدافزود اي ساخت فعل با وجه تمنایی در فارسی میانهه هیکی از را 
رفتـه و    یدة فعل) بوده است که براي شخص و شمارهاي مختلف به کار مش فاي صره ت(علاوه بر صور

؛ 205: 1977 ،30(برونـر اده اسـت  د یجمله تشبیه و تمثیل را نشـان م ـ ، از دادیبودن رو یو فرض یرواقعیغ
تمنایی به فارسی دري هم رسیده و یاي مجهـول   ē ).238ـ237: 2009؛ شروو، 268ـ266: 1379 ب،یقر

ده براي نشـان دادن وجهیـت غیرواقعـی، از جملـه تعبیـر      ش فاي صره لبازمانده از آن در پایان برخی فع
اي معـدودي از سـاخت   ه ـ تفته است. صـور ر  اي شرطی نامحقق و بیان آرزو به کاره هخواب و رویا، گزار

لـت  ع هورد، اما بخ یو ماضی افزوده شده هم در متون فارسی دري به چشم م به مادة مضارع ēتمنایی که 
ا به ه لخص مفرد، این فعش متمنایی به شناسۀ دو ēاز بین رفتن این قاعدة ساخت فعل تمنایی و شباهت 

نویسـان و دستورنویسـان دو     گند. به همین دلیـل اسـت کـه فرهن ـ   ا هخص مفرد بازتحلیل شدش مدو فعل
  ند.ا هخص مفرد در نظر گرفتش مرا فعل دو» پنداري«و » پنداشتی«صورت 
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فرض تمنایی بودن ایـن فعـل را تأییـد    » پنداري«و » پنداشتی«دو نکتۀ مهم در بررسی کاربردهاي 
و » نَّأک« ۀترجممتون تفسیري و ترجمۀ آیات قرآن، در در » پنداري«و » یپنداشت«ند؛ نخست آنکه ک یم
در ایـن  » پنداشـتن «اي صـرفی فعـل   ه تکه فعل نیستند، در حالی که سایر صور ندا هبه کار رفت »مانَّأک«

 خیـال «بـراي بیـان مفهـوم     و ندا هقرار گرفت» بسح«اي مختلف فعل عربی ه تصورمعمولاً برابر  متون،
  :)419: 2، ج1372 ،یاحقی(ند ا هبه کار رفت» کردن

ج ، 1371 ،میبـدي و خود خفته بودند ( دارندیب شانیکه ا يپندار» و هم رقود قاظاًیهم اتحسبو «) 54
  خص مفرد.ش م: ترجمۀ فعل دو)153: 8

ا رأیَـتهَم   ۀپراکنـده (در ترجم ـ  دنـد یمروار شانیا يپندار شانرایا يدیچون بد و) 55 بتهَ إذَِ ا  حسـ م لُؤلْـُؤً
ا؛  ور   خص مفرد.ش م: ترجمۀ فعل دو)1966: 7ج  ،1356 ،ترجمۀ تفسیر طبريمنْثُ
حسبنَّگفت: فَ نیکه رب العالم نستیاز آتش و عذاب برهند. ا نیبا شانیکه ا مپندار) 56 فازةٍ لا تَ ِبم مه

  ): ترجمۀ فعل نهی مفرد. 375: 2، ج1371 ،(میبدي منَ العْذابِ
امـا آشـکارا بـا صـورت      ،دنهد ینشان م ورت واژگانیص هرا ب یرواقعیغ یتوجها اگرچه ه تاین صور 
  ند:ا تبراي بیان این مفهوم وجهی متفاو» پنداري«و » پنداشتی«دة ش يدستور

57 (منَّه قعَرٍ؛  کأَ خلٍْ منْ جاز نَ ع ابوالفتـوح رازي،  درختان خرمااند از بیخ برکنده ( ۀکه ایشان تن پنداشتیأَ
  .)222 :18، ج1365-1376

همِ الطَّ  یعل کَأنَّماالمسلمونَ  و) 58 ،ی ـرئوسـ دارنـد،   یبـر سـر مرغ ـ   یک ـیمسـلمانان هر  یپنداشـت و  رُ
  ).359: 15، ج همان( دنیباز جنب ارستی ینم

ت  لَی... ق) 59 رشکُ قالَ أهکَذا عگفت چن کأنّه . و خـود آن اسـت    يپنـدار است تخت تـو؟ گفتـا    نیه
  ).421: 1ج ،1378 ،ی(بلعم

60 (کَأنَّها ۀُالزُّجاج رد ب وکَ   ).145: 14، ج هماناست درفشان ( يا هستار يپندار نهیآن آبگ ؛يکَ
 يبـرا ذارد، کـاربرد آن  گ ـ یصحه م »پنداري«و » پنداشتی«اما نکتۀ دوم که بر تمنایی بودن ساخت 

» ي«رد، از ک ـ ی. در متون فارسی دري معمولاً وقتی گوینـده خـوابی را تعریـف م ـ   استیخواب و رو انیب
 ـ«معادل » ي«، این »)ي«، ذیل 1377د. به اعتقاد دهخدا (ش یمجهول در پایان فعل استفاده م در  »أنّکَ

ینیم که علاوه بـر  ب ی، مامهن سقابوفت. در نمونۀ زیر از ر یبه کار م خواب و رویا نقل گاه در عربی بود که
 نیز استفاده شده است:» پنداشتی«ماي ن هدر پایان فعل، از ساخت وج» ي«کاربرد 
 يافتـاد  رونی ـاو از دهـن ب  ياه نکه همه دندا یبر آن جمله که پنداشت دید یخواب دیلرشا نهارو) 61

  .)44: 1345عنصرالمعالی، ( کباریب
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  ا گاه با اغراق همراه است:ه هود که این تشبیر یبه کار م  هبیان تشبیدر متون فارسی دري براي » پنداشتی«
اسـت   نیزر یپنداشتو چنان بود که  یمن آب گرفت یس کیکه هر یاز برنج دمشق دمیسبوها د) 62

  .)94: 1370ناصرخسرو، (
عطارانست و اشجار  ۀکه کلب یپنداشترنگارنگ درو موجود بود،  نیاحیبود پر از گل، و ر یی هریجز) 63

  ).219: 1ج ،1339ی، غمیدرو بود (ب اریبس ارد هویم
 ياز و ياست کـه مـو   يا هکبوتربچ یپنداشتبود،  دیشد یسخت به حال میشد يماریب ادتیع در) 64
  .)134: 3، ج1376-1365ابوالفتوح رازي، بکنند (

واهد وضـعیتی غیرواقعـی   خ یکه مند ک یاستفاده م» پنداشتی«ا، گوینده زمانی از ه تدر بسیاري از باف
  را پیش چشم به تصویر کشد:

، 1376-1365ابوالفتـوح رازي،  ند هرگز (ا همرا ندید پنداشتی) مردم روي در من نهادند به ملامت، 65
  ).234: 9ج

هرگز نبـود   پنداشتید چنانکه ش یالید، در حال درست مم یدست بر او م -علیه السلام  -) رسول 66
  ).85: 5(همان، ج

 یکه آدم ـ یپنداشت، دش یم تا آسمان بر يو غبار ي، دوددهیچون جهنم، آفتاب فروتاب دید یابانیب) 67
  ).13: 1، ج1396(ارجانی،  ستا  هرگز آنجا نگذشته

اي ه ـ ه، صرف نظر از کاربرد در تفسیر و ترجم»پنداشتی«در مقایسه با » پنداري«سد که ر یبه نظر م
قرآن، از بسامد کمتري در متون نثر برخوردار است. کارکرد وجهی خاص این صورت زبانی، بیان گمـان و  

  ) است:69) و حدیث نفس و بیان افکار درونی (نمونۀ 68فرض و استنتاج (نمونۀ 
  .)291 :1346هروي، د (نشو که خود بگوار پنداريرسیده بود  يکه از جانور غضروف) 68
فرزندان. مـرا غـم او گرفتـه     ياست از سو دهیحال آفر کیا بر ه لهمه د يدارپنگفت  ومرتیگ) 69

 .)86: 1ج، 1378 ،ی! (بلعم؟یآدم نیاست ا زی... چه چ شیاست و او را غم فرزند خو
  براي بیان تشبیه در متون فارسی دري به کار رفته است:» پنداشتی«هم مانند » پنداري«

 اندر  خوي و درع زیر به انگاري است فریدون      اندر کوي و شهر میان پنداري است ) سیاووش70
 ).100: 1373(دقیقی، 

  )208: 1377(گرگانی،  داستیعر او هر دو نه پقو  کنار       استیه درـک يپندار کیشب تار) 71
اي غیرواقعـی،  ه ـ تنوان عنصر وجهی، براي به تصـویر کشـیدن موقعی ـ  ع ههم، ب» پنداري«لاوه، ع هب

  ود:ر یمیز به کار مآ قفرضی و اغرا
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  از خارا دیآ رونیآتش رنگ خون دارد چو ب هـک    يپندارت ـون گشـاو خ غیت میدل خارا ز ب) 72
 )16: 1335(فرخی سیستانی، 

 یبه خوابست يپندارکه  گونشیچشم مست م ز    شینه روز آرام و آسا ردیگ یشبان خوابم نم) 73
  )858: 1385(سعدي، 

نـد و معـادل   ا هکارکردي مشابه و موازي هم داشـت » پنداري«و » پنداشتی«ینیم که ب یدر نمونۀ زیر م
  اند:  هفتر  هم به کار

 نیمـرده بـر بـال    یزکیو کن... هنوز زنده است، یپنداشتآن تخت خفته، مرده، که  و مردي بر سر) 74
  ).394: 1318  ،مجمل التواریخ و القصصیی (کویماهست از ن پنداريوي نشسته که 

بـه فعـل مضـارع    » پنداري«  تحذف تدریجی قاعدة ساخت فعل تمنایی در فارسی نو و شباهت صور
خص شود و حتی ضمیر ش مبازتحلیل به فعل دو» پنداري«ا، ه تخص مفرد باعث شده در برخی بافش مدو
  نوان فاعل با آن به کار رود:ع هخص مفرد هم بش مدو

  )120: 1377(گرگانی،  غستیکه م يتو پندارش چشم همان  غستیکه ت يتو پندار شیاه نسخ) 75
 که وي خود ساکن است تو پنداري) اول جادویی دنیا آن است که خویشتن را به تو نماید چنانکه 76

  ).75: 1، ج1380(غزالی،  ...
  :وردخ یدر متون متأخر هم به چشم م »یپنداشت«و  »يپندار«کاربرد 

  )179: 1380 ،ینشتر زد (قاآن کانیز پ یپنداشت   بر عرق حلقِ خصم سنان او) 77
  )263: 1368 ،ییجغتا یآمد (هلال دیکه ع یتو پنداشتکه   دـآم دـیدـپ یـنان حالتچ نآ) 78
و همکاران،  ياده؛ به نقل از انورز ل(جما یهست يابد يپندارکه  يچنان ز ییایدن يکارها يبرا) 79
 ).1431 :2، ج1382

   هنتیج. 5
ند کـه  ا هدانست» pad ēd dāštan«عبارت فارسی میانۀ  گیدش نفارسی نو حاصل واژگارا در » پنداشتن«

ساخته شده است. در فارسی  »dar«از ریشۀ » dāštan«و فعل » ēd«، ضمیر »pad«ضافۀ ا فخود از حر
اختیار درآوردن، سکونت کردن و نگه داشتن به کار رفتـه  یا  به معناي تحت سلطه» dar«باستان، ریشۀ 

 ـ  » dar«کارکردهاي استعاري در بسط معنایی ریشۀ  است. تحـت  «ه مفهـوم  ک ـ يورط ـ هاثرگـذار بـوده، ب
  براي مفاهیم انتزاعی نیز استفاده شده است. » سلطه درآوردن تصرف/

. در متون فارسی میانـه بـه کـار رفتـه اسـت     » dār-/ dāšt«اي فعلی ه هباستان، ماد «dar» از ریشۀ
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امـا تحـول    ،نـگ شـده  ر مدر فارسی میانه ک ـ» dār-/ dāšt«گرفتن براي  مفهوم تسلط یافتن و در اختیار
معنایی از طریق فرایند مجاز موجب شده است تا این فعل براي بیان مفهـوم مالکیـت هـم بـه کـار رود.      

وانـد بـه   ت ی، از طریق استعاره م»چیزي را در جایی نگه داشتن«براي بیان مفهوم » dār-/ dāšt«کاربرد 
رتیـب،  ت نتغییر کند و بـدی » اندیشیدن و فکر کردن به چیزي«و در نتیجه به » ذهن داشتنچیزي را در «

در نظـر  «و » انگاشـتن «نـد و بـه معنـی    ک یمفهوم جدیدي در فارسی میانه پیدا م ـ» dār-/ dāšt«فعل 
 ـ یم» pad…dār-/ dāšt«یژه در الگوي و هود. این کاربرد را بر یبه کار م» گرفتن وان دیـد کـه مفهـوم    ت

کل ش ـ همتمم حرف اضافه، ب نوانع هب ضمیر با کاربرد ساند. این الگو،ر یرا م» نوان ... در نظر گرفتنع هب«
»pad ēd dāšt/ dār- «در فارسی دري است و براي » پنداشتن«ود که مقدمۀ ظهور صورت ش یظاهر م

اي ه ـ هود. نمونر یبه کار م» دربارة چیزي حکم و نظري داشتن«و » باور داشتن«بیان مفاهیمی همچون 
 غیرواقعـی  ايه ـ تبراي بیـان موقعی ـ » -pad ēd dāšt/ dār« کارکرد وجهی از معدودي در متون پهلوي

نشان » -pad ēd dāšt/ dār«و » -pad … dāšt/ dār«. از نظر نحوي، مقایسۀ دو الگوي یافت وانت یم
نـد کـه مرجـع    ک ینیاز پیدا م ـ در جاي خالی، جمله به عبارتی پیرو» ēd«هد با جایگزین شدن ضمیر د یم

عبارتی که حتماً باید از فعل واژگانی برخوردار باشد تـا بعـدها بتوانـد کمبـود فعـل ناشـی از        ،ضمیر باشد
 را در جمله جبران کند.» -dāšt/ dār«دگی ش يدستور

نـد و در ادامـۀ   ک یبیش از هر چیز، مفهوم مالکیت و تعلق را بیـان م ـ » داشتن«در فارسی دري، فعل 
ا در فارسی دري هم به معنی در ذهن داشـتن  ه تحولاتی که از فارسی میانه آغاز شده بود، در برخی بافت

 ود.ر یو در نظر گرفتن به کار م
، بـا کـاهش آوایـی و گـذر از سـه مرحلـۀ فراینـد        »-pad ēd dāšt-/ dār«الگـوي فارسـی میانـۀ    

در ذهـن اهـل زبـان،    . ودش ین زبان فارسی موارد دایرة واژگا» / پندارــ تپنداش«ورت ص هدگی بش نواژگا
نـد حاصـل   ا هرد است و از جمع معناي سـه جزئـی کـه در هـم ادغـام شـد      ف همنحصرب »پنداشتن«معناي 

و در نظر آوردن بـه کـار رفتـه و     در فارسی دري، در یک شاخه، به معنی اندیشیدن» پنداشتن«ود. ش ینم
 ـ ه، بدومود؛ اما در شاخۀ ش یشناخته منوان فعل اصلی جمله با محتواي واژگانی ع هب اي ه ـ تدریج خاصـی ت

در ذهـن اهـل زبـان،     دیگـر  که رفتهدگی تا جایی پیش ش يفعلی خود را از دست داده و در مسیر دستور
ود. در نتیجه، جمله بـراي تکمیـل   ر یبیشتر براي بیان مفاهیم وجهی به کار م نیست ونمونۀ آرمانی فعل 

  ازد.س یی دارد و از طریق پذیرفتن عبارت پیرو، کمبود فعل را جبران منیاز به فعل واژگان ،معنا
ا براي بیانِ داشتن تصـوري غلـط یـا فکـري کـه بعـدها       ه تور خاص، در برخی بافط ه، ب»پنداشتن«

به کار رفته است و از این طریق به گزینـۀ مناسـبی بـراي    » خیال کردن«خلافش ثابت شده و در نتیجه 
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 ةکه بازماند »پنداشتی«و » پنداري«دو صورت  از طریقیژه و هود، بش یاقعی بدل مبازنمایی وجهیت غیرو
و  نـو ند. حذف تدریجی قاعـدة سـاخت فعـل تمنـایی در فارسـی      ا هحالت تمنایی فعل در فارسی میانه بود

خص مفرد باعث شده تـا در ذهـن اهـل زبـان بازتحلیـل بـه فعـل        ش مبه فعل دو  تشباهت این دو صور
ا بـه کـار رود. کـاربرد    ه ـ ننوان فاعل بـا آ ع هخص مفرد هم بش ممفرد شوند و حتی ضمیر دوخص ش مدو
، مگـر در  (معیـار)  ورد؛ امـا در فارسـی امـروز   خ ـ یدر متون متأخر هم به چشم م» پنداشتی«و » پنداري«

  را و رسمی، از دایرة استعمال خارج شده است.گ هنثرهاي کهن

  اه تپانوش
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  اقتباس صورت و معنا 
  )150- 127(ص هاي امیري فیروزکوهی در سروده

  1علی تقوي

  چکیده
اي گذشته تـاکنون نـزد آفرینشـگران متـون ادبـی امـري       ه هاقتباس و بازآفرینی معانی و مضامین متون مختلف، همواره از سد

بک با زبان و بیان خـاص خـود   س براي صاحگ تگسترة شعر معاصر، شاعر سنساري و جاري بوده است. امیري فیروزکوهی در 
نج خود و با احاطه و اشراف خوبی که بر زبان و ادب فارسی و عربی داشـت، توانسـت معـانی و    س هاست که با طبع لطیف و نکت

خت مضامین و معـانی شـعري، از   اي خود بیافریند و عرضه نماید. باوجود این، او در پرداه همضامین شعري متنوعی را در سرود
ایش مندرج سـاخته اسـت. در مقالـۀ حاضـر بـه      ه هي در سرودا همتون دیگر نیز تأثیر پذیرفته و در اغلب موارد به طرز هنرمندان

اي پژوهش آشـکار  ه هروش توصیفی و تحلیلی، دیوان امیري از منظر تأثیرپذیري از متون مختلف نقد و بررسی شده است. یافت
ــزي نیســت. شــاعر در بخشــی از    ازد ســ یمــ ــأثر از صــائب تبری ــرخلاف گمــان برخــی از پژوهشــگران، صــرفاً مت ــري ب امی

ایش متأثر از قرآن و احادیث است و در بخشی دیگر، از متون ادبی منظوم و منثور دیگر شاعران و نویسندگان ه يردازپ نمضمو
ازدهم هجري همچون: خاقانی، سعدي، مولوي و صـائب، تـأثیر   اي پنجم تا یه هیژه شاعران معروف سدو هایرانی و غیرایرانی، ب

  پذیرفته است.
  

  شعر فارسی، شعر معاصر، امیري فیروزکوهی، اقتباس. ا:ه هکلیدواژ
 

         
 

  

                                                           
    taqavi@honar.ac.ir                                    . تهران. ایران.     عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر.  1



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    128

 
Adaptation of Form and Meaning in Amiri Firoozkoohi’s Poetry 

 
Ali Taqavi1 
 
Abstract 
Adapting and appropriating the meaning and themes of different texts has always 
been practiced by literary authors and poets. Amiri Firoozkoohi as a contemporary 
poet has a traditionalist style with his own unique language and expression. His 
dedication, perspicacity and good knowledge on Persian and Arabic language and 
literature empowered him to compose poems with rich semantic and thematic 
significance. In the present study, through utilizing descriptive-analytical method, 
the influence of different texts on Amiri’s poetic works has been reviewed and 
surveyed. The study’s findings reveal contrary to opinion of some researchers, 
Amiri is not simply influenced by Saeb Tabrizi; he is also influenced by the Holy 
Quran, Hadith and figures such as Khaghani, Saadi, Molavi and Saeb in formulating 
some of his themes.  
 
Keywords: Persian Poetry, Contemporary Poetry, Amiri Firoozkoohi, Adaptation 
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 مقدمه -1

و همـواره شـاعران و نویسـندگان در خلـق آثـار و پرداخـت        هر متنی وامدار و متأثر از متون دیگر اسـت 
ند. در این میان، برخی از آنان بیشتر ا هموضوعات و مضامین خود، از آثار متقدمان یا معاصران تأثیر پذیرفت

ند که اکنون نام و نشان آنهـا را تنهـا در   ا هاي دیگران بسنده کرده هبه همان تقلید صرف و بازگویی اندیش
ندي از معـانی و مضـامین نـاب دیگـر شـاعران، از      م ها باید بازجست و برخی نیز ضمن بهره هربرخی تذک

 –/ فیروزکـوه  1288ند. سـیدکریم امیـري فیروزکـوهی (   ا هنوآوري در صورت و معنا و عاطفه برکنار نماند
 ـ      1363 ه / تهران) از زمرة شاعران دستۀ اخیر است که در شعر و نثـر خـود، هـم بـه ضـرورت پایبنـدي ب
ویی و اقتباس از صورت و گ هاي شعري گذشته تأکید داشت و هم ضمن توجه به نظیره لا و شکه تصور

  ور گذشته و معاصر، توانست به سبک و اسلوب شعري خود دست یابد. آ ممعناي اشعار دیگر شاعران نا
ران اي شـعري شـاع  ه ـ نامیري، شاعري با وسعت مطالعۀ بسیار است و از همان سنین جـوانی، دیـوا  

مطرح و مصنّفات مهم نویسندگان را در ادوار مختلف ادبیات فارسی و عربی مطالعه کرد و علـوم مختلـف   
مان این گسترة وسیع گ یبلاغت، صرف، فلسفه، کلام، اصول و فقه را نزد تنی چند از استادان فراگرفت. ب

ایش تأثیر نهاده اسـت.  ه هژه بر سرودیو هاخواه بر متون آفریدة او، بن هاي این شاعر، خواه هاز دانش و آموخت
ي دیگـر مجـال   ا هاو بـا پرداخـت شـاعران    دیوانرین مضامین شعري دیگر شاعران در ت بي از ناا ههم پار

زمایی شاعر را فراهم آ عند و هم صورت و زبان شعري آزمودة دیگر شاعران معروف، زمینۀ طبا هحضور یافت
  آورده است.
ژه براي بازگفت و تبیین دامنۀ حضور متن یا متون دیگر در متنی دیگر، رین وات بمناس یدآ یم به نظر

 .به معنـی برافـروختن و برگـرفتن آتـش اسـت     » قبَس«اقتباس در اصل لغت، از ریشۀ  است.» اقتباس«
ي از آتش را بگیرند و با آن آتش دیگر را برافروزند، یـا از شـعلۀ چراغـی، چـراغ دیگـر را      ا هه پارک نچنا«

نـد  ا هگفت ـ» و به این مناسبت، فراگرفتن علم و هنر و ادب آموختن یکی را از دیگري، اقتباس روشن کنند
). نظر به جایگاه خاص و متعالی صورت و معناي قرآن کریم نزد مسلمانان، نخستین 383: 1377(همایی، 

دبی است؛ بـراي  ایی که از این واژه شده است، ناظر بر تأثیر و حضور این کلام وحیانی در متون اه فتعری
آنکه دبیر یا شاعر در میان کلام، جهـت تـزیین و   «در تعریف اقتباس آمده است: نفایس الفنون نمونه، در 
 ادبـی  گسـترة معنـایی اقتبـاس    در دورة معاصـر ). اما 32: 1380(آملی، » ، آیتی از قرآن درج کندننظام آ

که گوینده، نویسنده یا شـاعر بـه کمـک آن،    ي ا هشیو«ند: ا هي که در تعریف آن نوشتا هبیشتر شد، به گون
ي ا هي را از گوینده، نویسنده یا شاعري دیگر یا امـري محقـق و واقع ـ  ا همعنی و محتوا یا مضمون و اندیش

). با ایـن رویکـرد، اقتبـاس از    115: 1376ژاد، ن م(قاس» ندک ییرد و آن را به زبان خود نقل مگ یتاریخی م
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بـدخوانی  «و » اضـطراب تـأثیر  «، »بینامتنیـت «ایی چـون  ه ـ هیی از نظریاه تایی با ساحه یسویی مانندگ
ایی با انواع تلمیح، تضمین و ه ینیدگت مو از سویی دیگر، در صورتی فراگیر و با توسع معنایی، دره »خلاق

اي امیـري، واژه و  ه ـ هترجمه دارد. در پژوهش حاضر، با توجه بـه گسـترة حضـور متـون دیگـر در سـرود      
  س، براي بیان این تأثیرپذیري برگزیده شد.اصطلاح اقتبا

 پیشینۀ تحقیق -1-1

وان گفت فصل مشترك اکثر ت یا دربارة امیري فیروزکوهی و اشعار او، چندان گسترده نیست و مه شپژوه
 ـه شاین پژوه ور خـاص، صـائب تبریـزي    ط ـ ها نیز تأکید بر تأثیرپذیري او از سبک اصفهانی یا هندي و ب

) به کوشش ساعد باقري و سهیل محمودي دربردارنـدة گزیـدة شـعر    1389(یادگار گل سرخ است. کتاب 
ي کوتاه در شرح زندگی و آثار این شاعر است. در مقدمۀ این اثر چنـدان مجـال   ا هامیري همراه با با مقدم

از  اي شاعر پرداختـه شـود و فقـط در اشـارتی کلـی     ه ها در سروده سسخن فراهم نبود تا به گسترة اقتبا
اي دیگـر هـم، بـه    ه بیژه قصیدة کنزالرکاز او یاد شده است. صفحاتی از کتاو هتأثیرپذیري او از خاقانی، ب

 ـ یایش اختصاص یافته است که مه هامیري و سرود ) بـه قلـم   1369(چشـمۀ روشـن   اي ه ـ بوان از کتـا ت
 ـا مچشور و پ ن) نوشتۀ یحیی آری1374(از نیما تا روزگار ما غلامحسین یوسفی،    داز شـعر معاصـر ایـران   ن

) به قلم مهدي زرقانی یاد کرد. در این دست آثار نیز، به اقتباس و بیان دقایق تأثیرپـذیري امیـري   1391(
از دیگر متون پرداخته نشده است و حسب موضوع و ساختار کتاب، تنها در اندك صفحاتی بـه زنـدگی و   

  طرز شعري او پرداخته شد.
اي امیري به نگـارش درآمـده اسـت، بـه وجـوه مختلـف       ه هحلیل سروددر مقالاتی نیز که در نقد و ت

اقتباس و تأثیرپذیري او از شعر دیگر شاعران توجه نشده است. از مقـالاتی کـه انـدك اشـاراتی بـه ایـن       
) نوشـتۀ یحیـی کـاردگر و    1378» (سـبک هنـدي و امیـري فیروزکـوهی    «وان از ت یند، ما هموضوع داشت

نش یاد کرد. نویسندة مقالۀ نخست، ضمن برشمردن م یبه قلم عباس ک )1390» (امیري و سبک هندي«
اي سبک هندي و ذکر شواهدي شعري، بر این تأکید دارد که امیري در غزلیـات خـود،   ه یي از ویژگا هپار

پیرو این سبک شعري است. در مقالۀ دوم نیز نویسنده پس از شرح زندگی شاعر، بدون برشـمردن دقیـق   
ندان شعر شاعرانی چون: خاقانی، نظامی، سعدي، مولانا، حافظ و صائب دانسـته  م هعلاق مصادیق، او را از

اي امیربانوي امیري فیروزکـوهی بـر   ه تاست. متناسب با موضوع پژوهش حاضر، برخی اشارات و یادداش
  است.  هاي شاعر از مضمون شعر دیگران را یادآور شده يي از تأثیرپذیرا هپدر است که پار دیوان
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 ضرورت تحقیق -1-2

یژه در شاخۀ شـعر سـنتی، آنچنـان کـه بایـد      و هباوجود جایگاه خاص امیري فیروزکوهی در شعر معاصر، ب
ایی در نقد و تحلیل جوانب گوناگون سبک و اسلوب شعري او صورت نگرفته است. بسـیاري از  ه شپژوه

صائب تبریـزي   دیوانچاپ و نشر ونگرانه، باتوجه به همت و همکاري او در س کپژوهشگران، با نگاهی ی
ي مفصل بر آن و شرح و بسط سبک شعر دورة صـفوي و دفـاع او از شـعر ایـن     ا هیژه نگارش مقدمو هو ب

و شاعران این سـبک  ر هند، بر این تأکید دارند که او دنبالک یمعرفی م» سبک اصفهانی«دوره که با عنوان 
ي از غزلیـات خـود بـه صـورت و     ا هوزکوهی در پارور خاص صائب تبریزي است. هرچند امیري فیرط هو ب

خـود و    تمحتواي غزلیات صائب نظر داشته و شیوة شاعري او را مکرر ستوده است. او در همـین غزلیـا  
اي شعري چون قصیده و قطعه و مثنوي، به ضرورت براي پرداخـت مضـامین   ه لصوص در سایر شکخ هب

یژه در قصاید خود، از و هنی و غیرایرانی توجه داشته است و بشعري، به آثار دیگر شاعران و نویسندگان ایرا
شاعرانی چون مسعود سعد و خاقانی و در مثنویاتش از نظامی و مولوي تأثیر پذیرفته است. بنابراین بـراي  

اي این شاعر و تحلیل درست سبک شعري او، ضـرورت دارد  ه هاي آرا و اندیشه هشناخت مبانی و خاستگا
  ي او از دیگر متون نقد و واکاوي شود.میزان تأثیرپذیر

  روش تحقیق -1-3
شـعري امیـري    دیـوان در پژوهش حاضر که بـا روش توصـیفی و تحلیلـی بـه نگـارش درآمـده اسـت،        

اي شـاخص آن  ه ـ هفیروزکوهی از منظر اقتباس شاعر از دیگر متون گذشته و معاصر نقد و بررسی و نمون
  ت.اي زمانی مشخص بازنموده شده اسه هدر دور

  بحث و بررسی -2
  مضامین شعري -2-1

در دو مجلد در چاپخانۀ بهمن و حیدري منتشر شـد: جلـد اول    1354ار در سال ب ناشعار امیري نخستی دیوان
ندها و جلد دوم شامل مسمطات و مقطعات و مثنویـات. پـس از درگذشـت    ب بشامل قصاید و غزلیات و ترکی

در دو مجلد منتشـر   1369بزرگش، امیربانو، در انتشارات سخن به سال وشش دختر ک هاشعار او ب دیوانشاعر، 
  منتشر کرد. 1389شد. انتشارات زوار در ویراستی دیگر، دیوان این شاعر را در سه مجلد، سال 

نج امیري و احاطۀ ژرف او بر زبان و ادب فارسـی و عربـی، تنـوع    س هبا توجه به روحیۀ حساس و نکت
اي خـود،  ه ـ هاي او بسیار است. البته از دیدگاه او، شاعر الزامـاً در تمـام سـرود   ه همضامین شعري در سرود
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تصویرگر روحیات و سجایاي اخلاقی و فعل و کردار خود نیست؛ بلکه در بسیاري از موارد، او بـه نیـروي   
ردازد. شاعر در پ یتخیل خلاق و قوي خود، همچون نقاشی به تصویرگري دنیاي عین و مفاهیم انتزاعی م

مقام نقاشیِ احوال و اوضاع و شرحِ تضاد و تناقض، شخصـیت خـویش و احـوال شخصـی را بـه حسـاب       
اي نقاشی اوست و شـاعر در  ه هورد و در این حالت نسبت بین او و ساختۀ او، نسبت بین نقاش و پردآ ینم

ي دیگـر در  اه تاین مرتبه و مقام با سرودة خویش فقط ربط صانع و مصنوع و خالق و مخلوق دارد و نسب
ند که شاعر زبان احوال و عواطف شخصی خود ک ینظر نیست. البته این مفهوم نفی کلی از این حقیقت نم

اشد، بلکه نافی انحصار و کلیت آن است. بنابراین، شاعر نقاش عواطف و احساسـات، معقـولات و   ب ینیز م
ور خارجی دارند دیده و یا ندیـده  مدرکات، و تخیلات و تصورات است، اعم از اینکه خود وي آنها را که ص

الـف:  1357ند مبتلابه شخص او باشد یا نباشـد (امیـري فیروزکـوهی،    ک یباشد و یا احوالی را که وصف م
اي موجود در ماهیات عـالم امکـان را   ه ض). این هنر نقاشی شاعر است که همۀ تضادها و تناق104-106

به خود و گاه با انتسـاب بـه غیـر، بـه نظـر دیگـران        ند و گاه با انتسابک یبر پردة خیال خویش تصویر م
  ). 189ب: 1357ساند (همو، ر یم

اي گونـاگون  ه ـ هیژه در شکل غزل، در بیـان حـالات و جلـو   و هرین مضمون در دیوان امیري بت هعمد
اي عرفـانی بـه سـبک و سـیاق     ه هایی از اندیشه هعشق است، خواه این عشق زمینی باشد و خواه در هال

 ـ ناي عراقی و هندي فرو رود. شاعر افـزو ه کشاعران سب ر ایـن، گـاه برحسـب ارادتـی کـه بـه پیـامبر        ب
ایی ه ـ هاکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) دارد به شعر آیینی روي آورده و گاه نیز در نقد زمانه و مردمش شکوایی

کوه بسنده نکرده و پـار  اخـلاق و   ایش را بـه حکمـت و  ه ـ هي از سـرود ا هسروده است. البته او به نقد و ش
اي انسانی اختصاص داده است. بخشی دیگر از مضامین شعري شاعر متأثر از وقایع و رویـدادهاي  ه شارز

اي قصیده و قطعه در یـادکرد و رثـاي شـاعران و    ه لیژه در شکو هتاریخی است. بسیاري از شعرهاي او ب
ی دیگـر از ایـن دسـت    ادیبان و هنرمندان معاصر است که شاعر بـا آنـان انـس و الفتـی داشـته و بخش ـ     

  ).8: 1399اي او، به مضامین انقلاب و دفاع مقدس و پایداري اختصاص یافته است (تقوي، ه هسرود

  اقتباس صورت و معنا -2-2
یژه از دورانی که به عضویت انجمن ادبی نظامی، به مدیریت حسن و هاي نوجوانی، به لامیري از همان سا

بسیاري از شاعران را از نظـر گذرانـد. در ایـن میـان، بـا شـعر        اي شعريه نوحید دستگردي درآمد، دیوا
خاقانی، نظامی، سعدي، مولوي و صائب انس و علاقۀ بیشتري داشت و بـه انحـاء مختلـف در صـورت و     

اي خود از شاعران مشهور گذشته تأثیر پذیرفت. از میان این شاعران، امیـري بـه صـائب    ه همعناي سرود
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او به عمل آورد. نخستین پـژوهش او   دیواناي گسترده و عمیقی در ه شژوهاقبال بیشتري نشان داد و پ
درج شد کـه   کلیات صائب تبریزينوان مقدمه در ع هدربارة شعر دورة صفوي و سبک شاعران این دوره، ب

در انتشارات خیام منتشر کرد. امیري بعدها، براي چاپ افست نسـخۀ خطـی    1333بیژن ترقی آن را سال 
ري در شرح حال صائب، پیدایش سبک هندي یـا اصـفهانی و   ت له خط شاعر، مقدمۀ مفصصائب ب دیوان

سیر تحول آن در ادبیات فارسی به نگارش درآورد. او برخلاف جریان ادبی غالب آن دوره، کوشـید نگـاه   
ري به شاعران دورة صفوي داشته باشد. او در این مقدمه، اصـطلاح سـبک هنـدي را    ت هر و منصفانت قدقی
استفاده کرد، زیرا ظهور و بروز ایـن سـبک در   » سبک اصفهانی«دانست و تأکید کرد باید از عبارت  غلط

بان ایرانی عصر صفوي بوده است. در ادامه در چنـد بخـش، اقتبـاس و    ز یبین شاعران و گویندگان فارس
  ود. ش یتأثیرپذیري امیري از متون مختلف، تحلیل و بررسی م

  قرآن و حدیث -2-2-1
یژه در قصاید و قطعات خود، متناسب با معانی و مضامین شـعري، از معـانی و   و هایش، به هدر سرود امیري

ود. او ش یمضامین قرآن و احادیث، بسیار اقتباس و تضمین کرده است که به ذکر چند شاهدمثال بسنده م
لمیح و اشارتی به ایش براي پرورش معنی، گاه بخشی از آیه یا حدیث را تضمین کرده و گاه ته هدر سرود

ه خـود از در     »مرگ یاران«آنها دارد. او در قطعۀ  ، در اندوه و تحسر از مرگ یاران و دوسـتان، ضـمن تنبـ
ه     «از سورة فجر، یعنـی   28پیش بودن آن امر ناگزیر، با تضمین آیۀ  ی ه مرضـ ی ک راضـ بـ لـَی ررجِعـی اا« ،

  هد:د یونه تسلی خاطر مگ نای
  وطن الهی خویشنداي ارجعی از م

  
  بــه گــوش هــوش شــنیدند و بــر اثــر رفتنــد        

  )2/293: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
، این ویژگی آدمی را که چون از فقـر و نـاتوانی   »یار به قدرت رسیده«ي دیگر با نام ا هامیري در قطع

ش دگرگون شـود،   اي ظلـوم و  ه ـ هیکـی از نشـان  به غنا و توانگري رسد، سرکشی آغاز کند و طبع و خُوی
انُ   «از سورة احزاب به آن اشارت رفته است:  72اند؛ همان که در آیۀ د یجهول بودن او م نسـ ا الإِ و حملهـ

ه کانَ ظلَوماً جهولاً نَّ ا:«  
  امیـــر یـــار بـــه قـــدرت رســـیده را زنهـــار
  چـه بایـد کـرد کــز روي طبـع و صـنع خــدا     

  

  سه بــود از ایــن پــیش همچنــان مشــناکــ نچنــا  
ــاس      ــاد اس ــن نه ــر ای ــولی ب ــوم جه ــین ظل   چن

  )2/334(همان:                                          
ي دیگر، شاعر پس از نکوهش دنیا و دگرگون شدن احوال در سنین پیري، در ابیات پایـانی  ا هدر نمون
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قنْاَ «از سورة تین  5و  4شعر خود، با تلمیح و تضمین آیات  قدَ خلََ قـْویِمٍ  لَ نِ تَ ی أحَسـ انَ فْنس نـَاه   ؛ الإِْ ددر ثـُم
فلََ سافلینَ س ی لـَا   «از سورة نحل  70و آیۀ » أَ کَ رِ لمْذلَِ العى أَر کمُ منْ یردَ إلَِ وفَّاکمُ ومنْ کمُ ثمُ یتَ قَ ه خلََ اللَّ و

ه علیم قَ نَّ اللَّ   ارد:د یش را استوارتر عرضه ما ي، معانی و مضامین شعر»دیرٌیعلمَ بعد علمٍْ شیَئاً إِ
ــب   ــه عی ــن هم ــویم زاد ای ــن تق ــو را ز احس   ت
ــاز   ــی ب ــق احســن افت ــفلین درك از خل ــه اس   ب
ــیچ      ــدانی ه ــر ن ــا دگ ــوي ت ــان نش ــر چن   اگ

ــا  ــا را چن ــه فن ــاي رو ب ــ نبق ــتک ــرآن گف   ه ق
  

ــدري     ــادر قـَـ ــر و مــ ــدر جبــ ــه زادة پــ   کــ
 ـ    ر گـذري ر کـوي و در بـه ه ـ  د هچنین کـه درب

ــري  ــی نبـ ــم پـ ــر از روي علـ ــه ارذل العمـ   بـ
ــد   ــال، دیـ ــص کمـ ــوانی نقـ ــر بخـ   ريو هاگـ

  )2/395(همان:                                      
نَ     «سورة نوح  26، برگرفته از آیۀ »لاتذر«در بیت زیر، عبارت  وح رب لاَ تـَذَر علـَى الـْأَرضِ مـ وقاَلَ نُ

ا اریریِنَ دکاَف   است:» الْ
  »رب لاتـذر «ان زیست بایـد، گـو کـه    س نگر بدی

  
ــه    ــی از نفـــوس کاملـ ــیچ نفسـ ــد هـ   ور نمانـ

  )2/178(همان:                                      
اي پیشین آشکار است، آشنایی و معرفت امیري بـه معـانی و مضـامین بلنـد     ه هور که از نمونط نهما

آیات گوناگون در تحکیم معانی شعري خود بهره بـرد. بـراي   یچ تکلفی، از ه یقرآنی، سبب شده است او ب
از سـورة آل عمـران،    140ونه به آیـۀ  گ ن، در بیان دگرگونی احوال روزگار ای»مؤیدنامه«نمونه، در مثنوي 

اولِهُا بینَ«یعنی  ُند امَالْأی ْلکت و ه وم قَرحْ مثلُْ قَ قدَ مس الْ کمُ قَرحْ فَ سسمنْ ی   وید:ج یاستناد م» النَّاس إِ
  نوبــــت اســــت ایــــن جهــــان و اقبــــالش
  نشــــود نعمــــت جهــــان کــــم و کاســــت
ــق   ــیت حــــ ــام از مشــــ ــک ایــــ   تلــــ

  

  تــــا بــــه یکســــان نمانــــد احــــوالش      
ــت   ــاه آنجاسـ ــاه و گـ ــت گـ ــیکن اینجاسـ   لـ
  نــــه مجــــال ســــخن گذاشــــت نــــه دق

  )3/229(همان:                                      
اي خود بـه احـادیثی از پیـامبر اکـرم(ص) و     ه هشاعران ایرانی، در سرود امیري چون بسیاري از دیگر

وت«ائمه اطهار(ع) اشاراتی داشته است؛ براي نمونه، در بیت زیر مستند به حدیث  اَخو الم وم ، خواب را »النَ
  به مرگ مانند ساخته است:

  گــاهی شــده برابــر بــا خــواب زنــدگی     
  

ــ نگـــاهی شـــده بـــرادر بـــا مـــرگ جـــا      زايگـ
  )3/191(همان:                                           

القبر روضه من ریاض الجنـه او  «بیت زیر در اشاره به این حدیث از حضرت علی(ع) است که فرمود: 
  »:حفره من حفر النار



  135    علی تقوي    )150-127(ص هاي امیري فیروزکوهی اقتباس صورت و معنا در سروده

ــین    ــواب واپس ــاکی در خ ــاه خ ــون خوابگ   چ
  

ــان       ــۀ جنـ ــا روضـ ــی یـ ــرة جحیمـ ــا حفـ   یـ
  )3/203(همان:                                      

  شاعران سبک خراسانی -2-2-2
گاه یک مصرع یا یک بیت و گاه مضمون متنی منظوم یا منثور از دیگر شـاعران و نویسـندگان ایرانـی و    

ایش، ه ـ هي از سـرود ا هزمـایی نمایـد. او در پـار   آ عنگیزاند تا شعري بسراید و طبا یغیرایرانی، امیري را برم
ازد؛ بـراي  س یشاعر صراحت داشته باشد، مضمون بیت یا ابیاتی را از او در شعر خود وارد منکه به نام آ یب

ند و دو بیت ک ییاد م» شاعري ز قدیم«، از حنظلۀ بادغیسی با عنوان »مؤیدنامه«نمونه، او در مثنوي بلند 
ی و عزّ و نعمت مهتري گر به کام شیر درست/ شو خطر کن ز کام شیر بجوي / یا بزرگ«معروف او، یعنی 

  راید:س ینین مچ ن) را به زبانی دیگر ای4: 1370(مدبري، » و جاه / یا چو مردانت مرگ روباروي
ــدیم   ــاعري ز قــ ــده شــ ــت گوینــ   گفــ
  گـــر بزرگـــی بـــه کـــام شـــیر در اســـت 
ــوي   ــت جــ ــاز و نعمــ ــی و نــ   رو بزرگــ

  

ــویم       ــم قــ ــت راه و رســ ــدیم اســ ــه قــ   کــ
  شـــو خطـــر کـــن کـــزان تـــو را خطـــر اســـت

ــاش رو  ــرگ بـــ ــا مـــ ــه بـــ ــارويور نـــ   بـــ
  )3/304: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

دارد  )42: 1372(چهارمقالـه  امیري در ادامۀ این مثنوي تعریضی هم به این گفتۀ نظامی عروضی در 
  که احمدبن عبداالله خجستانی به تأثیر این شعر حنظله از خربندگی به امارت خراسان رسید:

ــت   ــده اس ــه یابن ــس، ک ــنو ز ک ــه مش   ور ن
  

ــت     ــده اسـ ــه خربنـ ــی کـ ــر، کسـ ــدة خـ   بنـ
  )3/304: 1389(امیري فیروزکوهی،             

 ـ یامد و به تضمین مصـرعی از شـعر معـروف او م ـ   ن یم» سخنور کل«امیري، شهید بلخی را  ردازد. پ
که به یک جـاي  «مصرع آخر در ابیات زیر، مصرع اول شعر معروف شهید بلخی است که مصرع دوم آن 

  ) است:33: 1370(مدبري، » نشکفند به هم
ــ ــاب د یمـ   هـــد دانـــش ار فـــزون ز نصـ

  گفــت از ایــن پــیش آن ســخنور کــلّ    
  

ــ   ــابن یبــــه کــــمِ رزق مــ   هــــد بــــه حســ
  »دانـــش و خواســـته اســـت نـــرگس و گـــل «
  )3/229: 1389(امیري فیروزکوهی،                

 ـا هامیري در قطع شـکر   ریـغ ناتـل خـانلري سـروده اسـت، در ضـرورت      د یي هم که به پاس لطف ب
واجب نبود به کس «رد و با استناد به این بیت از او ب ینام م» استاد شاعران«نوان ع ها، از رودکی به تنعم

  راید:س یونه مگ ن)، ای191-190: 1390(رودکی، » بر افضال و کرم / واجب باشد هرآینه شکر نعم
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ر اسـت       استاد شاعران گفـت آن کـس مقصـ
  

ــت، دم درنمــ ـ      ــیج نعمـ ــکر هـ ــز شـ ــدز یکـ   نـ
  )2/301: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

) 388-387: 1387نیز سراسر تلمیح و تضمین قصیدة معروف حکیم ناصرخسـرو ( » خراسان«قصیدة 
در ذم خراسان است. امیري در این قصیده ضمن تضمین بیت مطلع قصیدة ناصرخسرو، در یازده بیت بعد 

او را به الفاظ و ترکیباتی دیگر سروده و سپس از نگاه خود به با تلمیح به شعر ناصرخسرو، مضمون سخن 
وصف خراسان امروز و مشهد مقدس و منقبت امام رضا(ع) پرداخته است. شاعر با تلمیح و تضـمین شـعر   
ناصرخسرو، ضمن دعوت مخاطب به خواندن صورت کامل آن شعر، با دگرگون ساختن مضمون کـلام از  

  ردازي نمایانده است:پ نرت خود را در سخصورت ذم به مدح، تسلط و مها
ــزون     ــوار مح ــب خ ــن غری ــد زی ــه پرس   ک

  وانـــدخ یگذشـــت آن روزگـــارانی کـــه مـــ
ــ ــاز   ا مه ــو را ب ــدي ت ــان دی ــر عی ــون گ   کن

  نبینـــــی سرکشـــــی ملـــــک رضـــــا را
  

ــ   ــ یخراســـان را کـــه بـ   ن حـــال تـــو چـــون؟مـ
ــع وارون   ــردان، طبـــ ــال گـــ ــت حـــ   حکیمـــ

 ــ ــو مــ ــاخوان تــ ــ یثنــ ــبــ ــونا مودي هــ   کنــ
ــرم  ــت اهـ ــرون اسـ ــ نحـ ــارون خـ ــک هـ   و، ملـ

  )147-2/144: 1389(امیري فیروزکوهی،            
ي از او تلمیح دارد، امیر معزيّ اسـت. شـاعر در   ا هاز دیگر شاعران سبک خراسانی که امیري به سرود

گرچه فرسنگی بود بالاي میدان «بیت زیر تلمیح به شعر امیر معزيّ در مدح سلطان سنجر دارد که گفت: 
  ):88: 1318(امیر معزيّ، » تا کاشغر میدان سلطان سنجر استملوك / از حلب 

  ســنجر و دیــوان او میــدان فروهشــت و گرفــت
  

ــوان او      ــعدي و دی ــغر را س ــا کاش ــب ت   از حل
  )2/155: 1389(امیري فیروزکوهی،              

معروف  امیري بیتی از مسعود سعد سلمان را نیز تضمین کرده است. در ابیات زیر، بیت دوم از قصیدة
  ) است:503: 1362مسعود سعد (

 ــ  ــه حافظ ــت اینک ــاد ا هاز ماس ــه ی   ت آورد ب
  گردون بـه درد و رنـج مـرا کشـته بـود اگـر      

  

ــت آن ســخ     ــو گف ــان ت ــه از زب ــی ک ــ نبیت   رايس
  زايفــ نپیونــد عمــر مــن نشــدي نظــم جــا     

  )3/171: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
بیتی را تضمین کرده است. در ابیات زیر، بیت دوم » آهنگ«منظومۀ امیري از باباطاهر عریان نیز در 

  ) است:104: 1311از این شاعر (باباطاهر عریان، 
ــت   ــدي خســ ــان دردمنــ ــ هاز ایشــ   انیجــ

ــت    ــحرا و در و دشـ ــه صـ ــد بـ ــار آمـ   بهـ
  

ــه    ــن ترانــــ ــردة دل ایــــ ــید از پــــ   کشــــ
ــت  ــود و بگذشــ ــاري بــ ــم بهــ ــوانی هــ   جــ

  )3/38 :1389(امیري فیروزکوهی،                   
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  شاعران سبک عراقی -3-2-3
د و تأثیر بسیاري بـر رویکـرد و طـرز و    ش یاي ادبی که امیري در جلسات آن حاضر مه ناز نخستین انجم

شیوة شاعري او داشت، انجمن ادبی حکیم نظامی به مـدیریت حسـن وحیـد دسـتگردي اسـت. یکـی از       
هاي دیوانکارهاي اساسی این انجمن، پیش از جلسۀ شعرخوانی، مقابله و تصحیح خمسۀ نظامی و سپس 

 ـ مدیلدین اصفهانی بود. یـک نفـر ق ـ  ا للدین اصفهانی و کماا لجما وانـد و دیگـران   خ یرین نسـخه را م ـ ت
). این رویکرد انجمن، در آشـنایی  32: 1384دند (گلچین معانی، ش یاي دیگر را یادآور مه هاختلافات نسخ

ایش مضامینی از این ه هي از سرودا هو انس امیري با شعر شاعران سبک عراقی بسیار مؤثر بود و او در پار
  شاعران را به وام گرفته است.

سـنایی غزنـوي و    حدیقه الحقیقـه بیت در بحر و وزن  2200ري مثنوي بلند مؤیدنامه را در حدود امی
ي ا هآراسته به انواع سخن در حمد و مدح و ذم، یادکرد دوستان، حدیث نفس، وصـف طبیعـت و ذکـر پـار    

دقایق حکمی و اخلاقی سروده است. شاعر در این منظومه فراخـور مضـمون سـخن، بـه تضـمین شـعر       
دتن از شاعران گذشته و معاصر پرداخته که در جاي خود به آنها خواهم پرداخت. او متأثر از این بیت از چن

)، 483: 1329(سـنایی غزنـوي،   » شرري بود کز هوا پژمرد / از تـو زاد آن زمـان و در مـن مـرد    « حدیقه
  ونه سروده است:گ نای

  کانچه گفتم چو ره بـه کـرده نبـرد   
  

ــوا ا   ــوا زاد و در هـــ ــرداز هـــ      فســـ
  )3/297: 1389(امیري فیروزکوهی، 

اي خود، گاه به مصرع یا بیتی از نظامی تلمیح و تضمین دارد؛ براي نمونه در شاهد ه هامیري در سرود
  ) است:98: 1390نظامی ( خسرو و شیرینمثال زیر، بیت دوم با اندك اختلافی از 

ــ ــو م ــق  خ یت ــۀ عش ــی نغم ــه گرم ــدي ب   وان
  دلاویـــزاز آن ســـرد آمـــد ایـــن کـــاخ    

  

  وانـــد بـــا ســـردي بـــه گوشـــمخ یفلـــک مـــ  
ــز   ــدت خیـ ــردي گویـ ــرم کـ ــا گـ ــا جـ ــه تـ   کـ

  )3/38: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
اي خود، به قصاید خاقانی نیز نظر داشته و کوشیده است بر همان اسلوب ه هي از سرودا هامیري در پار
اسـت. او ایـن قصـیده را بـه     » بانگ تکبیـر «دة ردازي کند. بارزترین این شعرها، قصیپ نسخن او، مضمو

مقصد اینجاسـت نـداي طلـب اینجـا     «) با مطلع 100: 1382خاقانی (» کنزالرکاز«اقتفاي قصیدة معروف 
و در همان وزن و قافیه و با انـدك اختلافـی در ردیـف بـا     » م آوا شنوندد حشنوند/ بختیان را ز جرس صب

به آیات قرآن و وقایع تاریخی، در دو مطلع در وصف بعثت نبی زبانی فاخر و مطنطن و تلمیحاتی گسترده 
اي دین اسلام سروده است. بسـیاري از  ه شي از مبانی و ارزا ها و خصال ایشان و پاره یاکرم(ص) و ویژگ
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  واژگان و ترکیبات این شعر، براي مخاطبِ آشنا یادآور شعر خاقانی است:
  آنــــک آواز نبــــی از در بطحــــا شــــنوید

  رآمــد ز کــران تــا نگریــد   نــور اســلام ب 
  

 ــ    ــادن بـ ــق را درافتـ ــر حـ ــ تذکـ ــنویدهـ   ا شـ
ــنوید      ــا ش ــان ت ــه جه ــد ب ــد درآم ــگ توحی   بان

  )2/83: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
ي از خاقـانی بـا   ا هرا نیز بر وزن و قافیه و با همان زبان مطنطن قصـید » نشید شادي«امیري قصیدة 

) سـروده  227: 1382» (ازي در پردة وصالشب لخیالش / جان شد خیاشان ک ندر پردة دل آمد دام«مطلع 
است. مطلع قصیدة امیري که با وصف لیلا خالد، با نام مستعار شادیه ابوغزاله، زن مبارز فلسطینی، آغاز و 

  ونه است:گ نابد، ایی یبا توصیف جهان اسلام و تأکید بر ضرورت اتحاد دوبارة مسلمانان خاتمه م
 ــ ــا غزال ــالش ا هآنج ــید در حب ــین خورش   ي ب

  
  بـــام زمـــین مجـــالش، شـــیر بـــرین غـــزالش  

  )2/89: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
الامـان اي دل کـه وحشـت    «ي از خاقانی با مطلع ا هي که امیري بر وزن و قافیۀ قصیدا هدیگر قصید

ي از ا ه) سـروده و پـار  324 :1382» (زحمت آورد الامان / بر کران شو زین مغیلانگـاه غـولان بـر کـران    
  ود:ش ینام دارد که با این بیت آغاز م» اي مسلمانان«واژگان و ترکیبات آن را به وام گرفته است، 

  این چه حال است الامان اي اهل ایمـان الامـان  
  

  وین چه روز است اي مسلمانان نه بل اي کـافران   
  )2/129: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

ر این دست قصاید، گاه مصرع یا بیتی از خاقانی را نیز تضمین کرده اسـت؛ ازجملـه در   ب نامیري افزو
» چه معنی گفـت عیسـی بـر سـر دار    «شاهد مثال زیر، مصرع آخر از خاقانی است که مصرع نخست آن، 

  ) است:27: 1382(
ــویش  ــۀ خـ ــراز نغمـ ــون فـ ــراکش چـ   فـ
  بــــرآر ایــــن مویــــۀ غربــــت خــــدا را

  

ــ     رودم ســــوي افــــلاكاز ایــــن خــــاکی فــ
  »کــــه آهنــــگ پــــدر دارم بــــه بــــالا    «

  )3/44: 1389(امیري فیروزکوهی،                   
) را تضمین کرده که مصرع دوم آن، چنـین  62: 1382در بیت زیر نیز، شاعر مصرعی از شعر خاقانی (

  »:موي بر سر ز طالع هنر است«است: 
ــت      ــر اس ــالع هن ــه ط ــبعم ب ــو ط ــا چ   ی

  
ــت  «   ــن شکسـ ــت مـ ــم بخـ ــ هقلـ ــتسـ   »ر اسـ

  )3/229: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
معـروف   که آن را خطاب به حضرت امام زمان(عج) سروده است، به غزل» اي جان جهان«امیري در شعر 

) نظـر  512 :1368» (اي جان ز جهان کجات جویم / جانی و چو جان کجـات جـویم  «عطار نیشابوري با مطلع 
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  ونه است:گ نامیري ایداشته است. مطلع شعر 
  ؟اي جهان جان و اي جان جهان، جایت کجاست

  
  عالمی از توست در مأوي، تـو مأوایـت کجاسـت؟     

  )2/254: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
ور خـاص  ط ـ هاي او تلمیح داشته است، سعدي شیرازي است. او به هدیگر شاعري که امیري به سرود

مناسبت تجدید بناي مقبرة سعدي سروده، ضمن وصـف شـیراز، از سـعدي و آثـار او     ي که به ا هدر قصید
  ونه به نیکی یاد کرده است:گ نای

ــدان، خداونــد ســخن      ــور یــزدان، خضــر جاوی   ن
  ا ریخـت بـر خـاك و نریخـت    ه ـ نبرگ و بار بوستا

  

ــتان او      ــل دس ــا بلب ــا، ی ــیراز م ــعدي ش   س
ــتان او  ــاران برگـــی از بوسـ   تنـــدباد روزگـ

  )2/155(همان:                                  
ي مضامین شعري سعدي نیز تلمیح دارد؛ ازجمله، ابیات زیر در اشاره به ا هامیري در این قصیده، به پار

  سعدي است:گلستان و  بوستانابیاتی از 
  شا هگــاه بینــی اشــک شــمع و ســوزش پروانــ

  گــاه بــا ســالار غــورش خانــه در صــحرا کنــی
  

ــال زال و      ــی حـ ــاه بینـ ــالان او گـ ــۀ نـ   گربـ
ــوان او    ــواب در ای ــدش خ ــدر خجن ــا ص ــاه ب   گ

  )157-2/155(همان:                                
اي اول، دوم و چهارم یادآور ابیات و حکایاتی از بوستان اسـت؛ مصـرع نخسـت در    ه عهریک از مصر

شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با «اشاره به حکایت شمع و پروانه با این بیت آغازین: 
یکـی گربـه در   «)، مصرع دوم در اشاره به حکایتی دیگر با این مطلـع:  114: 1375(سعدي، » شمع گفت

) و مصرع چهـارم در اشـاره بـه ایـن بیـت در      149(همان: » ۀ زال بود / که برگشته ایام و بدحال بودخان
» یکی خار پاي یتیمی بکند / به خواب اندرش دیـد صـدر خجنـد   »: «گفتار اندر نواخت ضعیفان«حکایت 
ي غـور /  آن شنیدسـتی کـه در اقصـا   «دارد: گلسـتان  ). مصرع سوم نیز اشاره به این بیـت از  80(همان: 

  ). 117: 1383(سعدي، » بارسالاري بیفتاد از ستور
کوه از شعرنشناسی مردم، در تلمیح به این بیت معروف از غـزل  »عاقبت شعر«امیري در قطعۀ  در ش ،

: 1384» (اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گـر ذوق نیسـت تـو را، کژطبـع جـانوري     «سعدي: 
  ونه سروده است:گ ن)، ای625

  مـد از شـعر عــرب  آ یاشـتران را گـر طـرب م ـ   
  

ن        ـزَ   ایــن گرانــان را ز شــعر فارســی آیــد حـ
)        2/373: 1389(امیري فیروزکوهی،                

اي دیگر هم ذکر کـرد. شـاعر در وصـف    ه هوان نمونت یدر اقتباس معنی و مضمون از شعر سعدي، م
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ان چه تمتع دارند / بـاري  ج یکافران از بت ب«سعدي  نقاشی میرزا اسماعیل آشتیانی، از مضمون این بیت
  ) بهره برده است:456: 1384» (آن بت بپرستند که جانی دارد

ــاح   ــتیدن مب ــد در پرس ــز ســعدي آم ــی ک   آن بت
  

ــه دفتــر آمــده      آن همــین باشــد کــزین بتگــر ب
  )2/171: 1389(امیري فیروزکوهی،                

با بدانـدیش هـم   «نین است: چ نسعدي است که مصرع اول آن ای گلستانمصرع دوم بیت زیر نیز از 
  ):71: 1383»(نکویی کن

  لقمـــــــۀ بازمانـــــــده ســـــــگ را ده
  

  »دهـــن ســـگ بــــه لقمـــه دوختـــه بــــه    «  
  )3/279: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

ونـه  گ نمصرع دوم بیت زیر نیز مصرع اول از بیت معروف دیباچۀ گلستان است که مصرع دوم آن ای ـ
  ):32: 1383» (یما هما همچنان در اول وصف تو ماند«است: 

  وانــد ایـن غــزل خ یوایی م ـنــ شو آن دم خـو 
  

  »مجلــس تمــام گشــت و بــه آخــر رســید عمــر«  
  )3/203: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

ممد حیات ود، ر یهر نفسی که فروم«در بیت زیر نیز، شاعر به جملات آغازین گلستان سعدي، یعنی 
  ) نظر داشته است:29: 1383» (ید مفرحّ ذاتآ یاست و چون برم

  گـــــر درآیـــــد بـــــود مفــــــرحّ ذات   
  

  ور برآیـــــــد بـــــــود ممـــــــد حیـــــــات  
  )3/255: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

زن «سعدي  گلستان، با اندك تغییري از این بیت از »سوز تب«مصرع نخست در بیت زیر از قصیدة 
  ود: ش یونه آغاز مگ ن) است که ای95: 1383» (بد در سراي مرد نکو /  هم در این عالم است دوزخ او

  مـــن» هـــم در ایـــن عـــالم اســـت دوزخ«
  

ــوانم     ــرین رضــــ ــا قــــ ــه اینجــــ   ورچــــ
  )2/125: 1389(امیري فیروزکوهی،                

ایها النـاس  «ود: ش یه چنین آغاز مي از سعدي است کا همصرع اول بیت زیر، مصرع دوم مطلع قصید
  ):10: 1320(سعدي، » سانی نیستآ نجهان جاي ت

  »مرد دانـا بـه جهـان داشـتن ارزانـی نیسـت      «
  

ــوهر اوســت     ــري در صــدف گ ــان دگ ــه جه   ک
  )2/34: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

 مثنـوي ي از ابیـات  ا هپـار امیري فیروزکوهی در اشعار خود به تلمیح یا تضمین، در لفـظ و معنـا، بـه    
 ـ«وشـد متـأثر از   ک یمعنوي مولوي نظر داشته است. بارزترین این تلمیح آنجاست که شـاعر م ـ  » امـۀ ن ین

، در وصف حـال و شـکایت از آزار   »مؤیدنامه«ي دیگر بسراید. او در ابیاتی از مثنوي بلند ا هامن یمولوي، ن
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کوه سرم اه یخلق، همچون نیِ دورافتاده از اصل خود، از جدای امۀ مولوي، در ن یهد. واژگان کلیدي ند یش
نی، نیستان، شکایت، حکایت (=قصـه)، دور افتـادن از اصـل خـویش، نالـه، سـینۀ       «ود: ش یاینجا تکرار م

  »: رحه و آتش عشقش هشرح
  ردازیمپــــ همــــن و نــــی هــــر دو قصــــ

  هـــــر دو همـــــزاد نیســـــتان غمـــــیم
  او چو خامـه اسـت و سـبزگون جامـه اسـت     

ــکوه از وي بــ ـ ــزد  شـ ــس ریـ فـَ ــر نَ   ه هـ
ــاق   ــد وفــ ــل و عهــ ــام وصــ ــاد ایــ   یــ
ــدا    ــویش ج ــل خ ــن ز اص ــون م ــده چ   مان
ــس    ــدق، نفـ ــه صـ ــی بـ ــا هرکسـ   زده بـ
ــداز    ــوز و گـ ــه سـ ــزین بـ ــد و حـ   دردمنـ

  ایش همــه سرشــته بــه خــون   هــ هقصــ
ــه قصـ ـ  ــع را زان ب ــ هطب ــت ه ــویی اس   ا خ

 ــ ــن ه ــازي   ا مم ــه دمس ــی ب ــو ن ــون چ   کن
ــویش  ــانۀ خـــ ــالانم از فســـ ــی نـــ   نـــ

  

ــازیم    ــه آغــــ ــه قصــــ ــکایت بــــ   وز شــــ
ــ ــ هته در نالـــــبســـ   ا میـــــان همـــــیمهـــ

ــی  ــرم آتشــ ــق را گــ ــت ن نعشــ ــه اســ   امــ
  بندبنــــــدش بــــــه نالــــــه برخیــــــزد   
ــراق   ــه فـــ ــرآردش بـــ ــیون از دل بـــ   شـــ

ــکو ــ ــ هشـ ــدایهـــ ــرده از جـــ ــ یا کـــ   اهـــ
 ــ ــس بـ ــک نفـ ــس  ط ییـ ــده ز کـ ــب ندیـ   لـ

ــرکند قصــــــ ـ ــ هســـــ   اي دور و درازهـــــ
ــت و درد درون  ــوز دل اســــ ــرح ســــ   شــــ
  کــــه از آن بــــاغ گمشــــده بــــویی اســــت 

  ردازيپــــــ هدر فغــــــانم بــــــه قصـــــ ـ 
ــ ــ هقصــ ــویش  گــ ــۀ خــ ــري از زمانــ   و پیــ
  )322-3/320: 1389(امیري فیروزکوهی،         

نیز باري دیگر از وزن و واژگـان پربسـامد مثنـوي مولـوي در پـرورش      » اي موسیقی«امیري در مثنوي 
  ک واژگان یادآور مثنوي مولوي است:ت کیرد. براي نمونه، در ابیات زیر، تگ یمعانی و مضامین شعري بهره م

ــش  ــاه آتــــ ــی  گــــ ــتانی زنــــ   در نیســــ
ــوا     ــان در نــ ــا همنوایــ ــی بــ ــو نــ   همچــ

  

ــی      ــانی زنـ ــر دل و جـ ــش بـ ــی، آتـ   وز نـ
  آشـــــــــناي ســـــــــینۀ دردآشـــــــــنا

  )358-352/ 3(همان:                             
شاعر در همین مثنوي، دو بیت دیگر از مثنوي معنوي را نیز در نظر داشته است. در ابیات زیـر، بیـت   

ا / در زده تن در زمـین  ه لجان گشاید سوي بالا با« مثنوياز دفتر چهارم  اول، صورتی دیگر از این بیت
  مولوي است:» امۀن ین«) و بیت چهارم تضمین از 618: 1390(مولوي، » اه لچنگا

ــا  ــایین در زده چنگــ ــه پــ ــ لتــــن بــ   اهــ
ــت   ــویش کجاسـ ــه و کـ ــت آن جانانـ   کیسـ
ــراج ذوق    ــو اي معــ ــالا از تــ ــوي بــ   ســ

  اهــــ لجــــان گشــــوده ســــوي بــــالا بــــا  
ــ نآ  ــک ــانم م ــت؟ ک یه ج ــویش، کجاس ــد س   ش
ــوق    ــد ز شـ ــص آیـ ــه رقـ ــم بـ ــه ذراتـ   جملـ
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ــویش   « ــل خ ــد از اص ــو دور مان ــی ک   هرکس
  

ــویش  ــل خـــ ــار وصـــ ــد روزگـــ   »بازجویـــ
  )3/359: 1389(امیري فیروزکوهی،                

مولـوي بـه تلمـیح و     مثنويوان شاهد حضور ابیاتی از ت یاي امیري نیز، مه هي از دیگر سرودا هدر پار
ي است از خطبۀ صعصعه بن صوحان عبدي ا هگون  هکه ترجم» سلام بر تو«تضمین بود؛ ازجمله در مثنوي 

مولوي و  مثنويدر رثاي شهادت امام علی(ع). امیري در این مثنوي با زبانی فاخر و سخته در همان وزن 
، بـه بیـان مقـام والاي آن امـام همـام همـت       ي از آیات و روایات و رویدادهاي تاریخیا هبا تلمیح به پار
  گماشته است:

ــدا  ــه حــق واصــل شــد آن حــق را ن   چــون ب
  ســـــایۀ یـــــزدان و خورشـــــید حیـــــات
  آفتـــاب از شـــهر مـــا گـــر روي تافـــت    

  

ــوت بازآمـــد صـــدا       ــوي صـــاحب صـ   سـ
  ناگهــــــان برتافــــــت روي از کائنــــــات
ــت    ــوي تافـ ــر سـ ــه دیگـ ــورانی بـ   روي نـ

  )335-3/330(همان:                              
 ـ نمولـوي نظـر داشـته اسـت. او افـزو     مثنوي مان امیري با توجه به زبان و وزن این شعر، به گ یب ر ب

  است: مثنوي ور خاص در ابیات زیر، متأثر ازط هاقتباس طرز بیانی خود از مثنوي، ب
  لخطــــابا لاي شـــما آن بــــاب را فصــ ــ

ــتان درگذشــت     ــل رفــت و گلس ــه گ   گرچ
ــت    ــا دور نیسـ ــن مـ ــی از تـ ــان قدسـ   جـ

  

ــلاب     ــوییم از گـ ــه جـ ــل را از کـ ــوي گـ   بـ
  بلبــــل اینــــک بازگویــــد سرگذشـــــت   
  لیــک تــن را دیــد جــان دســتور نیســت     

  )332-3/330(همان:                              
  است: مثنويدر ابیات مزبور، مصرع دوم با اندك اختلافی از دفتر اول 

  ه گــل بگذشــت و گلشــن شــد خــراب کــ نچــو
  

ــابیم از       ــه یـ ــل را از کـ ــوي گـ ــلاببـ   گـ
  )33: 1390(مولوي،                                

  است: مثنويدة بیتی از دفتر اول ش نبیت دوم نیز صورت دگرگو
  چــون کــه گــل رفــت و گلســتان درگذشــت 

  
  نشـــنوي زان پـــس ز بلبـــل سرگذشـــت     

  )6(همان:                                             
  مولوي است:» امهن ین«مصرع آخر نیز با اندك اختلافی از 

ــت    ــتور نیس ــن مس ــان ز ت ــان و ج ــن ز ج   ت
  

ــت       ــتور نیس ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   لی
  )5(همان:                                           

شت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم گ یدي شیخ با چراغ هم«ر مثنوي، امیري این بیت معروف ب نافزو



  143    علی تقوي    )150-127(ص هاي امیري فیروزکوهی اقتباس صورت و معنا در سروده

  ونه تضمین کرده است:گ ني کوتاه ایا ه) را در ضمن قطع203: 1376از غزل مولوي (» و انسانم آرزوست
  بود مولانا ملول از دیـو و دد چنـدان کـه گفـت    
  مـن کـه از انسـان ملـولم در شـب تاریـک نیـز       

  

  نمک ـ یجـوي قـرب انسـان م ـ   و تبا چراغی جس ـ  
  نمک ـ یجوي قرب هر حیـوانی از جـان م ـ  و تجس

  )2/359: 1389(امیري فیروزکوهی،                
 ـا هشمی به سرودچ هاز دیگر شاعران سبک عراقی که امیري گوش مـین فریومـدي   ی ني از او داشته، اب
گر بمانیم زنده، بردوزیم / دامنی کز فراق چـاك  «مین ی ناست. مصرع دوم بیت زیر تضمین از این شعر اب

  است:) 618: 1344» (شده است / ور بمردیم عذر ما بپذیر / اي بسا آرزو که خاك شده است
ــین ــده ا هســـ ــاك شـــ ــد چـــ   م از امیـــ

  
ــده     ــاك شــــ ــه خــــ ــا آرزو کــــ   اي بســــ

  )3/299: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
از شاعرانی که بسیاري از شاعران پس از خود را وامدار خود کرده، حافظ شیرازي است و امیري نیـز  

اي او ه ـ لاز صـورت و مضـمون غـز   یژه آنها که در سنین جوانی سروده، و هاي خود، به هدر برخی از سرود
ارد که حدود چهار پنج هزار بیت از این دست د یتأثیر پذیرفته است. البته او بعدها در سنین پیري اظهار م

). با تمـام  289: 1360ا را که به تقلید از حافظ سروده بود، از بین برده است (امیري فیروزکوهی، ه هسرود
ش، متـأثر از حـافظ دانسـت؛ بـراي     ا ني از غزلیات موجود در دیـوا ا هروان امیري را در پات یاین تفاسیر، م

اي زیر یاد کرد که با اندك تغییري در وزن و قافیه و بـا تکـرار   ه عوان از دو غزل شاعر با مطلت ینمونه، م
و پرداختن به مضامینی چون طلب یار و همراه راسـتین و شـکایت از گسـترش ریـا و     » کجاست«ردیف 

ش ک ـ قاي نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاش ـ«غزل معروف حافظ با مطلع  تزویر، یادآور
  ) است:81: 1386» (عیار کجاست

  کشت ما را دل ز بیمـاري، پرسـتاري کجاسـت   
  

  خورد غم ما را در این غمخانه غمخواري کجاست

  خورد ما را غم به خواري، یار غمخواري کجاسـت   
  )1/109: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

  دل درون ســینۀ مــا مــرد، دلــداري کجاســت    
  )1/110(همان:                                         

گویند سنگ لعل شود در مقـام  ) «336: 1386امیري در بیت زیر نیز متأثر از این بیت معروف حافظ (
  است:» صبر / آري شود ولیک به خون جگر شود

ــی ــذرد   گفت ــم رزق بگ ــیش و ک ــه ب ــرا ک   م
  

ــت       ــر گذش ــون جگ ــه خ ــک ب ــت لی   آري گذش
  )1/172: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
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سی که در این حلقه نیست زنـده بـه   ک نهر آ) «358: 1386شاعر در بیت زیر نیز از این بیت حافظ (
  متأثر است:» عشق / برو نمرده به فتواي من نماز کنید

  هستی پیوند جسم و جان اسـت پیوند عشق و 
  

  س کـه نیسـت عاشـق   ک ندر جمع زندگان نیست آ  
  )1/295: 1389(امیري فیروزکوهی،                  

  شاعران سبک اصفهانی -2-2-4
از میان شاعران دورة صفوي، امیري بیشترین تأثیر را در لفظ و معنی از صائب تبریزي پذیرفته است و در 

 ـه ـ هطرز و سبک او رفته است. امیري در برخی از سرود اي خود، بسیار بره لغز یـژه در مقطـع   و هایش، ب
  غزلیات خود از صائب به نیکی یاد کرده است؛ ازجمله در این بیت:

 ــ ــ یامیــر از پــی صــائب چــه م   وانی گفــتت
  

 ــ   ــۀ ناگفت ــیچ نکت ــه ه ــا نگذاشــت  ا هک ــه ج   ي ب
  )1/176: 1389(امیري فیروزکوهی،                

، ضمن یادکرد اصـفهان و شـاعران و بزرگـانی کـه در آن دیـار      »طور سخن«در قصیدة او همچنین 
  نین به جلوه درآورده است:چ نند، ارادت خاص خود به صائب را در ابیاتی ایا هزیست

  زان کل جهـان اسـت کـه آن جـان جهـان را     
  کــه مقــام ســخن و فکــر صــوابش» صــائب«
  

  ســرمنزل جســم اســت و ســراپردة جــان اســت   
ــلا  ــر ز ک ــت   برت ــان اس ــر ز بی ــت و فرات   م اس

  )2/28(همان:                                         
ا انس و ارادت امیري به غزلیات صـائب، بسـیاري از معـانی و مضـامین     ه لاسطۀ ساو هبه هر حال، ب

نگیز او در ذهن و ضمیر امیري نقش بسـته اسـت و هرگـاه شـاعر در خلـوت      ا لشعري و تصویرهاي خیا
ستراند، بسیاري از این دست معانی و تصـاویر شـعري صـائب هـم مجـال      گ یشاعرانۀ خود، نقش خیال م

ي از واژگـان و  ا هاي صـائب، پـار  ه ـ لر اقتفاي معنی و مضمون غـز ب نافتند. امیري افزوی یحضور و بروز م
  اشاره دارد:ونه گ نترکیبات شعري را نیز از او به وام گرفته است. شاعر خود به پیروي از صائب ای

ــار نیســت    بوســتان عشــق را افســردگی در ک
  

  رفت چون صائب، امیـر مـا بـه بسـتان شـد پدیـد        
  )1/267(همان:                                          

حلقۀ کعبـه  «را از این بیت صائب » ر از ریگ روانت هسرگشت«براي نمونه، شاعر در بیت زیر، عبارت 
  ) گرفته است:1/260: 1370» (ر از ریگ روان کرد مرات هه سرگشتک نازو نعل در آتش دارد / آ

  ر از ریـگ روانـم کـه عیـان اسـت     ت هسرگشت
  

  راه ســــفرم پرخطــــر و زاد ســــفر هــــیچ     
  )1/191: 1389  ،(امیري فیروزکوهی                
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صـائب  که در رثاي حبیب یغمایی سروده است، متأثر از این بیت » یاد حبیب«شاعر در ضمن قصیدة 
: 1370(صـائب تبریـزي،   » طومار درد و داغ عزیزان رفته است / این مهلتی که عمر عزیز اسـت نـام او  «
  نین سروده است:چ ن) ای6/3174

  طومــار غــم مــرگ رفیقــان گذشــته اســت
  

ــفح    ــر ص ــت  ا هه ــرا رف ــه م ــر درازي ک   ي از عم
  )2/48: 1389(امیري فیروزکوهی،                   

)، 2/200خود که در رثاي امام حسین(ع) سروده است، در پایان بند دوم (همـان:   ندب بامیري در ترکی
  بیتی از صائب را تضمین کرده است:

  چون صبح، زنـدگانی روشـندلان دمـی اسـت    
  

ــت       ــالمی اس ــاي ع ــث احی ــه باع ــی ک ــا دم   ام
  )2/986: 1370(صائب تبریزي،                     

اي صائب نظر دارد؛ براي نمونه او در تشبیه بلیغ ه هبه سرود اي خود نیزه یامیري گاه در تصویرآفرین
  از صائب تأثیر پذیرفته است:» صیاد مرگ«

ــت     ــید نیس ــوال ص ــل از اح ــرگ غاف ــیاد م   ص
  

ــه دام ریخــت     ــر شــفقت ب ــه از س ــد دان   ور چن
  )2/230: 1389(امیري فیروزکوهی،               

  نیست از صید تو غافل یـک نفـس صـیاد مـرگ    
  

  نـی ک یرا از اجـل دانسـته غافـل م ـ    گرچه خود  
  )6/3279: 1370(صائب تبریزي،                  

 ـ یاین تأثیرپذیري امیري از صائب و برخی از دیگر شـاعران سـبک هنـدي را م ـ    وان در تشـبیهات  ت
یرد، به مشاهده نشست. گسترة معنایی حباب در گ یقرار م» هب همشب«در جایگاه » حباب«متعددي که واژة 

  است:» حیرت، فنا، نخوت، تهیدستی و نگرانی«ي چون ا ینندة معانک یامیري بسیار است و تداع دیوان
  گرچه چشـمی نگـرانم بـه سـراپا چـو حبـاب      

  
ــرا      ــت م ــراب اس ــه خ ــی، خان ــم در نفس ــاز ه   ب

  )1/67: 1389(امیري فیروزکوهی،                  
ــت    ــت وارون نیس ــایش ز بخ ــد گش ــرا امی   م

  
  حبــاب وارون اســتهمیشــه کاســۀ مــن چــون   

  )1/130(همان:                                        
ا، باید گفت امیري در شعر داراي اسلوبی مستقل است و شعر او با همه ه يبا وجود همۀ این تأثیرپذیر

آب و رنگی متفاوت دارد و حتی از جهـاتی از شـعر صـائب    «صائب و سبک شعري او،  دیوانش در ا عتتب
» ر است و در همه حال فرزند طبـع خـود اوسـت   ت فر و هموارتر و گاه از نظر اندیشه، ژرت ن، روشرت هزدود

  ).596: 1388(یوسفی، 
 ـش هامیري هرجا نکته و سخنی نغز حتی از شاعران کمتر شناخت  ـ هده هم یافته است، آن را ب وعی در ن
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ر بیـت زیـر، بـا انـدك تغییـري      شعر خود بازنویسی یا بازآفرینی کرده است؛ براي نمونه، مصرع نخست د
 ـ«برگرفته از این بیت محمد جعفر بیگ، شاعر دورة صفوي،  ي دهنـی اسـت / کـه بـه     ا ههر شکاف خراب

  ) است:35: 1317(نصرآبادي، » معمورة جهان خندد
  هــر شـــکاف از خـــراب وي دهنـــی اســـت 

  
  کــه بــه عبــرت گشــوده در ســخنی اســت        

  )3/239: 1389(امیري فیروزکوهی،                

  شاعران دورة معاصر -2-2-5
اي متعدد امیري، او در پرداخت معانی و مضامین شـعري بـه شـعر چنـدتن از شـاعران      ه هر اخوانیب نافزو

معاصر ایران نظر داشته و گاه به دیدة تحسین نگریسته است؛ از زمرة این شاعران، پروین اعتصامی است 
سوخت اوراق دل از اخگر پنـداري چنـد / مانـد    «با مطلع ي از او را ا هکه امیري مضمون و محتواي قصید
) در همان وزن و قافیه و ردیف در ضمن غزلی پرورانده و 64: 1385» (خاکستري از دفتر و طوماري چند

  در پایان خود به این تأثیرپذیري معترف شده است:
ــدآ لبایـــان در شیـــارب ایـــن هـــو   زاري چنـ

  بـه فلـک بـرد امیـر    » پروین«سخن آن بود که 
  

  چنــــد کوشــــند بــــه آزار دل زاري چنــــد     
ــد   ــاري چن ــۀ خــود ب ــد گــویی ســخن از گفت   چن

  )235-1/234: 1389(امیري فیروزکوهی،          
ي از مضامین، متأثر از ا هالبته هم شعر امیري و هم شعر پروین در وزن و قافیه و ردیف و پرداخت پار

  غزل حافظ با این مطلع است:
  ایـامی چنـد  حسب حالی ننوشتی و شـد  

  
  محرمی کو که فرسـتم بـه تـو پیغـامی چنـد       

  )284: 1386(حافظ،                                    
یـاد کـرده   » استاد«از دیگر شاعران معاصر که امیري به شعر او نظر داشته و از او به نیکی و با لقب 

فسرده کند دل، چو ز حـد درگـذرد /   طرب ا«است، ایرج میرزا است. امیري در ابیات زیر به این بیت از او 
  )، نظر داشته است:66: 1356(ایرج میرزا، » آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد

ــتاد  ــلام از آن اســ ــن کــ ــاد ایــ ــاد بــ   یــ
ــود    ــده بـ ــان زنـ ــه جـ ــوان کـ ــاب حیـ   کـ

  

ــاد      ــاد مبــ ــر یــ ــه خیــ ــز بــ ــه از او جــ   کــ
  چــــون ز ســــر بگــــذرد کشــــنده بــــود    

  )3/257: 1389(امیري فیروزکوهی،                 
 ـ ه یاي خود مکرر از نابسامانه هامیري در سرود کوه سر داده اسـت. او ب ور خـاص در  ط ـ هاي زندگی ش

زندگی کردن من مـردن تـدریجی   ) «78: 1380ابیات زیر، متأثر از این بیت معروف محمد فرخی یزدي (
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  است:» بود / آنچه جان کند تنم، عمر حسابش کردم
  نوبهــار زنــدگی در مـــرگ تــدریجی گذشـــت   

  
  زندگی خود مرگ تدریجی است هـرکس را امیـر  

  

  رسـی مـن فرسـوده را   پ یدیگر از پیـري چـه م ـ    
  )1/91: 1389(امیري فیروزکوهی،                 

  اي دگـر ه ـ سهر نفس آهی است در مـرگ نف ـ 
  )1/270(همان:                                       

  بانز یو نویسندگان غیرفارس شاعران -2-2-6
اي امیـري، تأثیرپـذیري از آثـار شـاعران و نویسـندگان      ه ـ هصورت دیگر اقتباس صورت و معنا در سـرود 

ي از مضامین شعري را از ا هبان است. او با احاطه و تسلطی که بر زبان و ادب عربی داشت، پارز یغیرفارس
ود. امیـري ضـمن قطعـۀ    ش ـ یر یک نمونه بسنده مشاعران عرب به وام گرفته است. در این مجال به ذک

سروده، در بیان نومیدي و نزدیک شدن اجل به این بیت  1362که آن را در آخرین روز سال » عمر دراز«
ر      «معروف از معلّقۀ زهیر بن ابی سلمی  خطـیء یعمـ ن تُ ب / تمُتـه و مـ رأیت المنایا خبَط عشواء من تصُـ

  ون یافته است، اشاره دارد:گ ل)، که صورتی مث58: 1387لمی، س ی(اب» فیهرمَِ
  ور تـازي کـه گفـت   آ مراست گفت آن شاعرِ نـا 

  
  نز همرگ همچون اشتر کور است و بر مـا طعن ـ   

  )2/377: 1389(امیري فیروزکوهی،               
 و من یکن الغراب له دلیلا / یمرّ بـه علـی جیـف   «، متأثر از این مثل عربی »یأس«شاعر در قصیدة 

اي دیگر نیز روایت شده و مطمح نظر بسیاري از شـاعران  ه ت)، که به صور43: 1419(ابشیهی، » الکلاب
  ونه سروده است:گ ن)، ای4/1961و  1/93: 1377دیگر هم بوده (نک: دهخدا، 

  ي بـه مثـل کـان ره از کجاسـت    ا هناچار خوانـد 
  

ــد      ــراب ش ــت غ ــه خضــر طریق ــوم را ک   آن ق
  )2/64(همان:                                        

ایش از آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان جهان، ازجمله لافـونتن،  ه هامیري در برخی از سرود
اسکار وایلد، شارل بودلر، لئو تولستوي و مارك تواین تأثیر پذیرفته است؛ از این زمره اسـت قطعـۀ کوتـاه    

  نویسندة ایرلندي، سروده است: که متأثر از جملۀ معروف اسکاروایلد،» تجربه«
  از حکیمی نامور ایـن تجربـت دارم کـه گفـت    
ــال را  ــه اعمــ ــرر در همــ ــتباهات مکــ   اشــ

  

  آدمی از هرچه کـان را دیـده یـا بشـنیده اسـت       
  گــرد هــم آورده اســت و تجربــت نامیــده اســت

  )2/237(همان:                                       
» حکیم پارسـا «و » حکیم روس«، از تولستوي با عنوان »عصر ماشین«امیري در بخشی از منظومۀ 
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  یاد کرده و داستانی کوتاه از او را به نظم درآورده است:
ي خوانـدم بـه دفتـر   ا هاز حکیم روس وقتی قص  

  آن حکیم پارسا گویـد کـه مـردي بـس تـوانگر     
  بود محسود فقیري، مسـتمندي سـخت مضـطرّ   

  

  ـ  ا هقص  ي عبـرت سراسـر  ا هي حکمـت سـراپا، قص  
 ـ نمالش از حد بیشتر، ملکش ز هر ملکـی فـزو     رت

ــ ــ لوز تقاب ــت ه ــانون خلق ــروت از ق ــر و ث   اي فق
  )3/132(همان:                                        

   هنتیج. 3
و عربـی،  نج امیري فیروزکوهی و احاطۀ وسیع و عمیقش بر زبان و ادب فارسـی  س هروحیۀ حساس و نکت

او از تنوع و غناي خاصی برخـوردار باشـد. در ایـن     دیواناز آن شد تا معانی و مضامین شعري در س هزمین
نگیز شاعر است، بخشی از مضامین شـعري او  ا لر مضامین بکري که زادة فکر و اندیشۀ خیاب نمیان، افزو

رفته یا متأثر از دیگر شـاعران  در اقتباس و تضمین آیات قرآن کریم و احادیث شریف و بخشی دیگر، برگ
  و نویسندگان ایرانی و غیرایرانی است. 

اي قصیده و قطعه، گاه در حـد آیـات و   ه بیژه در قالو هاقتباس امیري از معانی و مضامین قرآن و احادیث، ب
مضـامین  ند و گـاه در تکمیـل یـا تتمـیم     ا هروایاتی است که شاعران گذشته و معاصر، مکرر به آنها اشاراتی داشت

  وید که در شعر دیگر شاعران، کمتر سابقه دارد.  ج یشعري خود، هنرمندانه به آیات و روایاتی استناد م
اي ه ـ ياي امیري فیروزکوهی، باید گفت، برخلاف برخی داوره ها در سروده سبا توجه به گسترة اقتبا

عر معاصر در طرز شعري خـود  نند، این شاک ییکسونگرانه که او را پیرو سبک اصفهانی یا هندي معرفی م
اي چهارم تا یازدهم هجري نظر داشته است. از اسـتثناها کـه درگـذریم،    ه هبه سبک شاعران معروف سد

قصاید مهم و بلند او در استقبال و با اقتباس بسیار از شاعرانی چون ناصرخسرو، مسـعود سـعد و خاقـانی    
. امیري در صورت و معناي قصـاید معـروف خـود،    ي داردا هاست. در میان این سه تن، خاقانی جایگاه ویژ

ا ه ـ عمتأثر از خاقانی است. او در این قصاید به اقتفاي وزن و گاه قافیه و ردیف قصاید خاقانی رفته و مصر
اي خود نیز بیشتر به سنایی، نظامی و مولوي نظـر  ه يیا ابیاتی از او را تضمین کرده است. امیري در مثنو

مولـوي صـورت گرفتـه    مثنـوي  پذیرفته است. بیشترین اقتباس هم در این قالب، از  داشته و از آنان تأثیر
، در طرز بیـان و نـوع نگـاه عرفـانی متـأثر از      »مؤیدنامه«ور خاص، در ابیاتی از مثنوي بلند ط هاست. او ب

فظ ي دیگر سروده است. امیري در غزل، هرچند گاه به غزلیات حاا هامن یمولوي است و گویی ن» امۀن ین«
ایش بـه  ه لیژه سبک صائب را برگزیده است. او در تعدادي از غزو هنیز نظر دارد، بیشتر سبک اصفهانی، ب

اي او نظر داشته و بسیاري از تشبیهات و ترکیبـات شـعري را از او بـه وام گرفتـه     ه لصورت و معانی غز
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 ـ ه هر این شاعران، امیري در تعدادي از سرودب ناست. افزو اي قصـیده و مثنـوي، بـه    ه ـ باي خـود در قال
ي از ا هنظـر داشـته و پـار    غزلیـاتش و  بوسـتان و  گلسـتان ا و شیوة سهل ممتنع سـعدي در  ه ینجس هنکت

ش را از او اقتباس کرده است. تأثیرپذیري امیري از شاعران معاصر به مراتب کمتر اسـت  ا يمضامین شعر
اي چنـدتن از شـاعران   ه ـ هاقتبـاس از سـرود  ایش و گاه در سایر شعرهایش، به ه هو او گاه در قالب اخوانی

  معاصر، ازجمله فرخی یزدي، پروین اعتصامی و ایرج میرزا پرداخته است.
بـان  ز یایش از مضامین حکمـی و اخلاقـی آثـار نویسـندگان و شـاعران غیرفارس ـ     ه هامیري در سرود

قالـب قطعـاتی کوتـاه یـا در     همچون: لافونتن، اسکار وایلد، بودلر و تولستوي، نیز بهره برده و آنهـا را در  
ا و ه ـ سا و اقتبـا ه ـ ياي بلند خود، به شعر درآورده است. با وجود ایـن، گسـترة تأثیرپـذیر   ه يضمن مثنو
شـعري امیـري، در سـاحت معنـا و عاطفـۀ شـعري، شـاهد         دیواناي معنایی و مضمونی، در ه یبرگرفتگ
نوان شـاعري  ع هتیم که درمجموع او را باي شگرف و موفّقی هسه يرزو لا و خیاه یزمایآ عا و طبه ينوآور

  ند.ک یصاحب سبک که به زبان و بیان ویژة خود دست یافته است، معرفی م
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  چکیده

کـه مبـانی فرهنگـی و     ندا هگذشت با اکنون مردم بین اي مهم فرهنگ عامه، رابطیه شا به عنوان یکی از بخه نداستا و اه هقص
رایی نو و بافت روایی و داستانی متون تـاریخی،  گ خبر مبناي رویکردهاي تارینند. ک یم منتقل دیگر نسل به نسلی از اعتقادي را

 از خیـال  افسـانۀ بوسـتان  ند و بررسی آنها در کنار منـابع  تـاریخی سـودمند اسـت.     ا یا نیز حاوي بافت تاریخه نبرخی از داستا
 تـاریخی  حـوادث  کـه بـر اسـاس    است مصر و شیعیان اسماعیلی فاطمی خلفاي تاریخ بناي آن بر که است يا هعامیان ايه هقص
اي تاریخی را به عرصـۀ افسـانه آورده   ه تود. مؤلفّ، این شخصیش یاده در زمان چهار خلیفۀ نخست فاطمی در مصر، آغاز مد خر

طمی را در این داسـتان  مذهب اسماعیلیه و خلفاي فا چگونگی حضوراین جستار  .اي موهوم به آنها نسبت داده استه نو داستا
اي ایـن  ه ـ هردازد. یافت ـپ یتحلیلی م -اي تاریخی به شیوة توصیفیه تند و به نقد و بررسی آن براساس منابع و روایک یدنبال م

سیاسـی   -اي نویسنده بر اساس منابع تاریخی و اعتقادي ایـن فرقـۀ مـذهبی   ه تپژوهش و نقد آنها بیانگر صحت برخی از روای
ي که نویسنده از برخـی از خلفـاي فـاطمی ارائـه داده اسـت،      ا هالعادق رایی نیز وجود دارد. چهرة خاه تمواردي تفاواست، اما در 

    .استبسیار به جنبۀ تقدس و الوهیت این خلفا نزد راویان معتقد به این مذهب نزدیک 
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A Historically Critical Study of Fatimids of Egypt and the 

Ismaili Based on the Story of Bustan-e-Khayal 
 

Ahmad Khatami1, Mahboobeh Tabasi2, Farzad Abdolhosein3 
 
Abstract 
Stories and tales a important parts of popular culture are the connection between 
people ni the present and the past, transmitting cultural and doctrinal principles from 
one generation to another. Based on the approaches of modern historiography and 
the narrative context of historical narratives, some stories also contain historical 
contexts that are useful to study alongside historical sources. The myth of Bustan-e-
Khayal is a historical folk tale based on the history of the Fatimid caliphs of Egypt 
and the Ismaili Shiites. This myth treats the Fatimid caliphs in a mythological and 
imaginary manner. After considering this treatment, the present study follows the 
presence of the Ismaili religion and the Fatimid caliphs in this myth, and analyzes it 
based on historical sources and narratives in a descriptive-analytical manner. The 
findings of the study indicate the empirical confirmation that some of the author's 
narrations – especially when the myth speaks of these caliphs being moral figures, 
were based on a series of historical and doctrinal sources, while others were 
manipulated in this myth’s imaginary fabric. 
 
Keywords: Ismaili, Bustan-e-Khayal, Fatemis, Criticism and Analysis 
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  مقدمه
 دو در و یـرد گ یم ـ سرچشمه انسانی احساسات و تفکرات فرهنگ، از که زبان قالب در است هنري ادبیات،
اي عامیانـه از فرهنـگ مـردم    ه هانواع قص است.ه هاندیش و فرهنگ این بازگوکنندة نثر و نظم عمدة قالب

 ـه همایه دارند. این قص اي مردمـان  ه ـ ها پیش از آنکه مربوط به شخص معین باشند، درواقع حاکی از تجرب
اي عامیانـۀ یـک   ه ـ هو قص ـا ه هوند. افسانش یهستند که به اشکال مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل م

نند و بستري مناسـب  ک یجامعه پیوند خود را با تاریخ، فرهنگ اجتماعی و باورهاي دینی آن جامعه حفظ م
 ـ ايه ـ هقص از خیال افسانۀ بوستانا و وقایع تاریخی و دینی هستند. ه تبراي بازآفرینی شخصی  يا هعامیان

اي ه ـ تاسـت. مؤلـّف، ایـن شخصـی     اسـماعیلی  مصر و شیعیان فاطمی خلفاي تاریخ بناي آن بر که است
تحلیلی به بررسی این متن  -این جستار به شیوة توصیفی .تاریخی و دینی را به عرصۀ افسانه آورده است

اي ه ـ تاي روای ـه ـ تا و تفـاو ه ـ تاي این پژوهش شباهه هردازد. یافتپ یداستانی با اتکا به منابع تاریخی م
امـۀ  ن بامۀ امامـان مسـتور اسـماعیلیه، نس ـ   ن برا در مواردي چون: نسداستان با منابع و مستندات تاریخی 
داسـتان    یاي اصـل ه ـ تال شخصیح حیري این تشکیلات سیاسی، شرگ لخلفاي فاطمی مصر و مبناي شک

چون: مهدي، منصور، معزالدین، جوهر، کافور و...، دیدگاه عباسیان نسبت به اصل و نسب خلفاي فاطمی و 
لـی، متعـه و   ع ماشم، بررسی احکام فقهی و شرعی چون تقیـه، حـب امـا   ه یخاندان بنیا دشمنی خوارج با 

ود و جنبۀ تقـدس و الوهیـت خلفـاي فـاطمی     ش یاي داستان مطرح مه تاحکام ازدواج که از زبان شخصی
  ند.ک یبیان م

ه بـود.  ردد، در آن زمان، تاریخ و افسانه بـا هـم آمیخت ـ  گ یاي اولیه برمه نقدمت داستان به زمان انسا
یرند و شباهت همـۀ اینهـا در   گ یدر بیان اهداف خویش از داستان کمک م اه ههمۀ هنرها، تاریخ و سفرنام

نـد. (نقـل از محمـدي فشـارکی و     ک یزیربناي روایی آنهاست و تنها ابزار بیان روایت اسـت کـه تغییـر م ـ   
هیدن وایت، فیلسـوف تـاریخ،    ارب ن) بر اساس مفهوم تاریخ به مثابه روایت که نخستی73: 1391خدادادي ،
مطرح کرد، آثار تاریخی در روند بازنمایی منسجم و منطقـی رویـدادها و    1973در سال  فراتاریخدر کتاب 

اي تاریخی ذاتاً بلاغی و ادبـی  ه نیرند و در واقع تمام تبییگ یتحولات پیاپی عموماً شکل روایی به خود م
ابه آثـاري ادبـی، تفـاوت میـان تـاریخ و ادبیـات را از میـان        هستند. نظر وایت دربارة متون تاریخی به مث

ناسی تاریخی سنتی است که فقط متون تـاریخی را منـابع   ش شارد. این دیدگاه نقدي بنیادین بر رود یبرم
ایی مبتنـی بـر زبـان    ه ـ ناي تاریخی، داسـتا ه  تاند. به عقیدة وایت رواید یدستیابی به حقیقت و عینیت م

نـد تـا علمـی؛ (نقـل از     ا یبیشتر ابداعی هستند تا مستند و در ساختار و فرم بیشتر ادب هستند که در محتوا
اي تـاریخی بافـت روایـی و داسـتانی دارنـد، برخـی       ه ـ ت) بنابراین، همچنانکه روای213: 1393رضوانیان،
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سـودمند   ند که بررسی آنها در کنار منـابع تـاریخی  ا یاي بازمانده از گذشته نیز حاوي بافت تاریخه نداستا
 ـ نرایی نو براي نخستیگ خبا طرح رویکرد تاری 1980است. استیون گرینبلت در سال  ي از ا هار تعریـف تـاز  ب

رایـی نـو در گسـترش    گ خ) اقدام تاری214:نجامد. (همانا یند که به گسترش دامنۀ متون مک یمتن ارائه م
ود. ش ـ یهی را نیـز شـامل م ـ  اي فرهنگی و هنري، فولکلـور و فرهنـگ شـفا   ه همفهوم متن تمامی فراورد

هنـد. (نقـل از میرزابابـا زاده    د یرایی نو تن م ـگ خوبی به رویکرد تاریخ ها و ادبیات عامیانه ایران به هاسطور
   )172 -173: 1394فومشی و خجسته،

 سـایر  از بیش واندت یم که دارد قوم یک اجتماعی زندگی تاریخ در کهن بسیار يا هریش عامیانه ادبیات
 کنـد و  هموار قوم آن ناسیش ممرد و اجتماعی فرهنگی، مهم اطلاعات به دستیابی براي را راه ادبی متون

 باورها، میان هدایت بر این نظر است که هنر و ادبیات توده از باشد. نیز تاریخی اطلاعات و حاوي اشارات
افـراد را منـوط بـه    رسـتی  پ نوط ـ برخاسته، صداي درونی هر ملت اسـت. او  اه تاقوام و مل رسوم و آداب

ور خلاصه زندگی مادي و معنوي ط ها، اعتقادات، اندوه و شادي و به ها، قصه هآشنایی آنها با رموز زبان، تران
باید «در بین عناصر عمدة فرهنگ مردم در ایران  )235: 1395نقل از هدایت،(. اندد یملت و کشور خود م

واند رسوب ت یا، مورخ مه ها یاد کرد. در همۀ این پدیده هافسانا و قهرمانانِ ه ها، قصه للمثا بنخست از ضر
ها را ن اا اعتبار داسته داین رویکر) 595: 1388وب ،ک ن(زری» تاریخ پرفراز و نشیب طولانی را مجسم بیابد.

 اهمیت عامیانه در هر سطحی از شهرت ادبیات و داستانی گنجینۀ احیاي و حفظند؛ بنابراین ک یدوچندان م
 بنـاي  که است يا هعامیان ايه هقص از این متن داستانی،نیز از این دست است. خیال  دارد و بوستان اربسی

 در امـا  ود،ش ـ یم ـ آغـاز  واقعی قهرمانان و تاریخی حوادث براساس است. مصر فاطمی خلفاي آن بر تاریخ
 جـاي  سـپس  فریننـد، آ یم موهوم حوادث و نندز یم غیرطبیعی کارهاي به دست واقعی ايه ن اقهرم ادامه،
ي ا ههـا و فضـایل پیـروان فرق ـ   ت داین داستان دربـارة رشـا   .هندد یم خیالی کاملاً ايه نقهرما به را خود

اي آنها در حوزة ممالک اسلامی ه لیري تشکگ لاي مختلف تاریخی از آغاز شکه همذهبی است که در دور
اي مـذهبی حـاکم (عباسـیان، غزنویـان و     ه ـ هفرقاي ه تیژه در ایران در اقلیت بودند و به سبب مخالفو هب

حکومت صفویه با مذهب شیعۀ اثناعشري) پیوسته به حاشیه رانده شدند و حتـی مجبـور بـه تـرك وطـن      
  بودند.  

 دو که  به ي در سرزمین هند تألیف شدا هنکتۀ درخور توجه این است که داستان بوستان خیال در دور
 یکـی  تـرجیح دادنـد:   ایـران  در مانـدن  بـر  را مهاجرت به هندوستان کمال، و ذوق ارباب از بسیاري سبب

 دهلـی  رپی.د یپ ايه گجن سبب به مناسب نبودن معیشت دیگر و فقها و دولت متعصبانه ايه يسختگیر
 زبـان  رواج سـبب  بـه  ایران اصلی دربار بلکه ایران، ثانی دربار را آن باید که شد ريت گبزر دربار به تبدیل
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گفتنی است که در این دوره قشر بزرگـی از  ) 1169/ 3ج: 1376نقل از بهار،(نامید.  علوم و ادبیات فارسی،
 از سویی، این دوره (دورة مهاجران به سرزمین هند زرتشتیان (پارسیان) و طرفداران فرقۀ اسماعیلیه بودند.

 همـراه  و عامیانه نگارشی با که است مردمی و شفاهی صورت به ایران گذشتۀ تاریخ بازتاب دورة صفویه)،
 و راویـان  و نویسـندگان  تخیل قدرت با ملی و تاریخی قهرمانان. ودش یم متبلور خود خاص ايه یویژگ با

 و  هقص ـ تحـریم  با وجود تهدیدها و فتاوي مبنـی بـر  . افتادند اه نزبا سر بر و یافتند دوباره خلقتی محرران
 رواج کهن ايه هقص صادق(ع)، هم امام به منسوب جعلی حدیث به با استناد ویانگ هقص طعن و وییگ هقص

نقـل از  ( بـود.  ایـران  از تـر م رگ ـ هنـد  در فارسـی  ايه ـ نداسـتا  بازار د وش یم نوشته نو قصۀ هم و داشت
   )1502-1511 ،5ج :1372صفا،

   :هدف پژوهش
از مکاتـب   ادبیات هر ملت با فرهنگ و تاریخ آن ملت انکارناپذیر است. بسـیاري  تنگاتنگ و متقابل رابطۀ
ا پاسـخ  ه ـ شواهیم به این پرسخ یاین رویکرد م به توجه انند. باد یرا ادبیات را آینۀ جامعه و تاریخ مگ عواق

ي خواهیم داشـت؟  ا هادبی تاز و اجتماعی اي تاریخی،ه هبلند، یافت داستان این تحلیل و بررسی با دهیم: آیا
وع از حضور مذهب اسماعیلیه، پیروان و جایگاه آن در آیا در این بررسی به اطلاعاتی جدید یا مکمل یا متن

سیاسی تا چـه   -متون این دوره از تاریخ دست خواهیم یافت؟ روایت داستانی نویسنده از این فرقۀ مذهبی
  اي تاریخی دربارة اسماعیلیه و فاطمیان نزدیک است؟ ه شاندازه با پژوه

  :  تحقیق پیشینۀ
سیاسی اسماعیلیه و خلفاي فاطمی در متون ادبی نظـم و   -فرقۀ مذهبیحضور و بازتاب اندیشه و سیماي 

ا و ادبیـات  ه ـ هاي بسیاري در این باره در خلال متون تـاریخی، سـفرنام  ه شنثر فارسی مسلم است. پژوه
ند این است که بر مبناي متنی داستانی اسـت  ک یود، اما آنچه این پژوهش را متفاوت مش یتعلیمی یافت م
لیف شده، هنوز به صورت نسخۀ خطی و چاپ نشده است. تنها منبعی کـه بـه ایـن    أهند ت که در سرزمین

اثر استاد جعفر محجوب است که در این جستار بـه آن   ایران ي هادبیات عامیان موضوع اشاره داشته، کتاب
    اشاره خواهیم کرد.

  احمدآبادي و سبب تألیف بوستان خیال 
ري حسینی متخلّص به خیـال و مشـهور بـه خیـال احمـدآبادي از      ف بوستان خیال میرمحمدتقی جعفمؤلّ
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در  ویس هند در قرن دوازدهم است. او کتاب خود را در پانزده جلد بزرگن یسردازان پارپ نشاعران و داستا
میرمحمـدتقی   .نوشـت باد و مرشدآباد آ نهاج هم) در شا1742-1756و  ه.ق1155-1169( مدت پانزده سال

 ـ  ) و 970متـوفی ( یارينوادة محمد غوث گوال . اسـت  )1151متـوفی ( بـادي آ االله  تشـاگرد محمدافضـل ثاب
 1173یسـته، در سـال   ز یم له ناظم بنگالهولدا جخیال در ملازمت سرا) 2065، 1(دانشنامۀ جهان اسلام: ج

  ) 250: 1342،(صبا .درگذشته است
. او در مقدمـۀ  ه استخریدار داشتوانی خواستار و خ هویی و قصگ ه، افسانه و افساناحمدآباديدر روزگار 

واقعـۀ   و اي شـیرین ه ـ هش به شـنیدن حکایـات دیـرین و افسـان    ا هبا معرفی خود، از میل و علاق ،داستان
ق او بـراي یـافتن    د یي غیبی ما هوید و آن را عطیگ یم سخن شا همعشوقدن خود به ش قعاش اند که مشـو
ویـان و  گ هقص ، محفلاي هنده هانخ هخود را در قهوند و اوقات ک یتازه بوده است. ترك تحصیل م تحکایا
مقـارن بـا سـال ششـم سـلطنت       احمـدآبادي  )12:ذراند. (بوستان خیال،دانشگاه تهرانگ یمرایان س هافسان
و آمـوختن   به تحصـیل کتـب عربـی    ورد وآ یبه دست مود و در آنجا منصبی ر یباد مآ نشاه به جهامحمد

ادعـاي  ود و ش ـ یآشنا م اناند هو افسان انرایس ها با  قصه هانخ هدر قهو) او 13:همان. (ردازدپ یم شرح مطول
اي او بـا اهـل فـن    ه ـ لبحـث و جـد  براسـاس  ند. ک یي نو و بلند مطرح ما همبنی بر خلق افسانبزرگی را 

در آن زمان در هندوسـتان بـر شـاعري و حتـی      ویسین هفن قصسد ر یانه، به نظر مخ هویسی در قهون هقص
  )7:داشته، بلکه بسیار دشوارتر بوده است. (همان برترينها ت هآموختن علوم دیگر ن

او بـا   )8:. (همـان ندک یمرایی با عقل رایزنی س هبراي افسانبا طرح خواب خود در قالب ابیاتی نویسنده 
 حکومـت راي نوشتن قصۀ خود در فضایی است کـه  طرح رایزنی با عقل، شاید به دنبال توجیهی مناسب ب

تأکیـد   به او عقل . در خواب،ردندک یانستند و از آن منع مد یرایی را گناه مس هو علماي صفویه افسان ایران
بلکـه   ،نیست، جایز نیست حقیقت بر اساس آن که دروغ است و افسانهآغاز ند که نعت خداوند براي ک یم

بـه  احمـدآبادي   همان)( . داشد که حمد خداوند و نعت رسول آن را مزین کنباید نوشته محترم و محتشم ب
وید کـه مهـر   گ یش از نوعی الهام غیبی سخن ما هدنبال توجیه و تأیید عقلانی و دینی براي تصنیف افسان

او براساس سخن هاتف بزند.  ،تأیید را بر قصۀ تخیلی خود که طبعاً مملو از خرق عادت و اغراق خواهد بود
اند و با استناد به قول قرآن بر این نظر است که ستایش د ی، حمد خدا را همواره براي هر چیز نیکو مغیبی

 که نیکی بـدي را ز / مرا شاهدالقول قرآن بود« ا است:ه يشستن بد خداوند راهی براي پاکی دل و نیت و
سورة هود، آیـۀ   .یئاتسسنات یذهبن اللحا انَّ :سد به این آیه اشاره داشته باشد کهر ی(به نظر م» ردب یجا م
مـن   ۀوید مبناي قصگ یمبزرگانی چون نظامی و امیرخسرو و...  ا و تصانیفه هقص با نقد )  و در ادامه114

واقعـی  هاتفی و امیرخسرو تاریخی و واقعی نیست و اگر  ،اي نظامیه هحال آنکه مبناي قص ؛حقیقت است
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 ـ  ه ههرت قصشهرت آن بسیار کم است و ش ،هم باشد سـام (منظـور منظومـۀ    ح ناي هزارویـک شـب و اب
. (بوسـتان خیـال،   نـد ک یاند و طلب توبه م ـد یلیل و نابجا مد یامه از ابن حسام خوسفی است) را بن ن  اخاور

 کافرانمبارزه با  ،وید نیت من از تصنیف افسانهگ یردازي خود مپ هدر توجیه علت قص او )8دانشگاه تهران:
بود و من در این افسانه از آیین و اعتقادات خودم گفتم تا دین را استحکام بخشم و ایـن دروغ مـن قطعـاً    

صـدق و واقعیـت اسـت کـه بـا       ۀ اوتأکید دارد که مبناي افسان و ودش یسبب ناخوشی و آزردگی کسی نم
  (همان) است.  ویی مزین و شیرین شدهگ هگزاف

 ۀد شیعس یمبه نظر  ،ندک یآنچه از زبان یکی از قهرمانان خود بیان مدربارة اعتقادات نویسنده مبنی بر
ناهی و دوستی اهل بیـت و  پ تمهتر گفت: بعد از اقرار به وحدانیت الهی و نبوت رسال« دوازده امامی باشد:

الب را باید دانسـت و  ط یبا بن یاصحاب آن حضرت (خلفاي راشدین) در مقدمه امامت امام اول حضرت عل
 »منتظـر را بایـد دانسـت...   الي دلمه ـا نلحس ـا ندوازدهم امام محمدب و دوم حسن و امام سوم حسین...امام 
مرادش اسماعیلیان  ،ویدگ ی) اما وقتی در بوستان خیال از شیعه م640: 1393،محجوب نقل از ،امهن ي(مهد

غیـر از ذات آن  « وید:گ یم لی(ع) و اهل بیت او بسیار ارادتمندانه سخنع ماما و است. او دربارة پیامبر(ص)
    نـَهدینـَا م حضرت و آل پاك او که عبارت از ائمه اثناعشر باشند، کسی تمام آن علم را نداشت... چنانکـه اَ

ی بابها، اشاره به آن علم الهی است. لع و ْلمْاز خلفاي راشدین با احتـرام یـاد    ) 204(معزنامه، مجلس:» الع
به  /که ما را شفیع است در روز محشر /الهی به جاه و جلال پیغمبر« هد:د یقسم م ند و خدا را به آنهاک یم

  ) 7بوستان خیال،دانشگاه تهران:(» ...به آن جامع مصحفان شاه صفدر /صدیق اکبر، به فاروق اعظم
یري نهضت اسماعیلیه داستانی بسیار طـولانی بـر پایـۀ ایـن     گ لبه شکبا اشاره  احمدآبادي در مقدمه

قبل از این کـه یـک    ،ویسد که به اعتقاد او یک مبارزة دینی علیه کفاّر استن یو نهضت تاریخی م مذهب
 سلطان سرگذشت که امهن يمهد اول، به نام بهار داستان او سه بخش دارد:افسانۀ تخیلی یا عاشقانه باشد! 

 یـا  معزنامـه  اول، به نام گلستان یا دوم بهار. است معزالدین سلطان اسلاف سایر و مهدي محمد ابوالقاسم
به شرح  که خورشیدنامه نام به دوم، گلستان یا سوم دارد. بهار معزالدین شاهزاده به اختصاص که امهن مقائ
  ردازد.پ یم معزالدین ايه هنو و فرزندان حال

  بوستان خیال، اسماعیلیه و خلفاي فاطمی
 ا آمیخته بـا تـاریخ و حقیقـت اسـت... و    ه نداستاادي) گوید این آب(احمد خود «... ویسد:ن یماستاد منزوي 
 ،) قهرمانـان اصـلی داسـتان   1053 :1365،(منـزوي  »ان فاطمی مصر را در نظر داشته است.گ هتاریخ خلیف

حمـزه   ند که از قصۀ رموزک یند. مؤلف در جایی تصریح ما هذهب بودم یخلفاي فاطمی هستند که اسماعیل
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حمزه مربوط به دوران قبل  که قصۀ اندد یمدر این  را این دو اثر ةتفاوت عمدمحجوب  .الهام گرفته است
. حمزه براي برانداختن کفر از صفحۀ هستند (ص)اما قهرمانان بوستان خیال از نسل پیامبر ،از اسلام است
ند، اما در بوستان خیال نویسنده از غصب حقوق خاندان پیامبر اسلام که اجـداد خلفـاي   ز یگیتی شمشیر م

وید و کافران در نزد او خوارج هستند که بر سادات و علویان ستم روا داشتند. از گ یهستند سخن مفاطمی 
سد نویسنده به داستان ابومسلم توجه داشته است؛ زیرا در این داستان ابومسـلم بـه   ر یاین منظر به نظر م

: 1393قـل از محجـوب،  نـد. (ن ز یمیه شمشـیر م ـ ا یخواهی خاندان پیامبر و شهیدان کربلا در مقابل بننخو
اي ه ـ تي مختصر از مذهب اسماعیلیه و خلافت فاطمیان بر اسـاس روای ـ ا هتاریخچ با بیان در ادامه) 638

 اي داسـتان دربـارة ایـن   ه تروایبه نقد و بررسی پلی میان روایت تاریخی و روایت داستانی زده،  ،تاریخی
 ي روایـت نویسـنده بـا منـابع تـاریخی     اه ـ تا یـا شـباه  ه ـ تو بیان تفـاو  مذهب و جایگاه خلفاي فاطمی

   ردازیم.پ یم
ي که ا ههد؛ به گوند یرایی نو ارتباط میان متون ادبی و تاریخی را از نگاهی نو مورد توجه قرارمگ ختاری
هد، بلکه ادبیات و تـاریخ، خشـت روي خشـت یـک     د یمینه را تشکیل نمز سمینه و دیگري پز شیکی پی

ي رجحان یکی از دو متن ادبـی و تـاریخ را بـر دیگـري از بـین      ا هعقید ازند. چنینس یبناي فرهنگی را م
نـد. (میرزابابـازاده   ک یرد و راه را براي بررسی چگونگی تبادل معنا میان متون ادبی و تاریخی هموار مب یم

نـد، لـیکن ایـن    ا هویی سخن بسـیار گفت ـ ج ترفی و حقیقط یدر تاریخ از ب«  )14: 1392فومشی و خجسته،
ند، در واقع دنبال هوس ک ییی بیش نیست. مورخ از همانجا که موضوع تاریخ خود را انتخاب مسخن ادعا

ود... و در آن ماجرا چیزي است که با احساسات و تمایلات او ش یرفی خارج مط یود و از بر یو میل خود م
 ـ یرفـی مـورخ ادعـایی اسـت کـه بـه دشـواري م ـ       ط یمناسبتی دارد، بنابراین ب » تأییـد کـرد.  وان آن را ت

ي از ا ههسـت ا کـه حـاوي   ه ـ ها و قص ـه ـ نوب به ایـن جنبـۀ داسـتا   ک ناستاد زریهفت)  :1330وب،ک ن(زری
اي ه ـ تویـد، از روای ـ گ یاي دور سـخن م ـ ه هاي تاریخی هستند نظر دارد و هنگامی که از گذشته تواقعی

ي ا هافسـان «ا شـاید  ه ـ ناسـتا این تأکید دارد که د ند و برک یاي تاریخی استفاده مه شداستانی همراه گزار
  )  16(همان: » .یدآ یست مد هبیش نباشند، لیکن در هر حال از آنها نکاتی ب

اه قادر به بازسازي عینی واقعیت پیشین نیست و کیفیتی ذهنی گ چبرسلر بر این نظر است که تاریخ هی
ها از تاریخ تأثیر گذاشته ان در تفسیر آنش یزیرا توسط افرادي نوشته شده است که جانبداري شخص«دارد؛ 

) 244: 1396(برسلر،» اي دیدن و اندیشیدن دربارة دنیاست.ه ها یا شیوه ناست... تاریخ یکی از بسیار گفتما
) براسـاس ایـن   248اي گوناگون است. (همان:ه ناز نظر فوکو، تاریخ روابط متقابل پیچیدة میان گفتما«و 

ت عینی نیست، بلکه روایتی است از رویدادهاي گذشته کـه  نظریه آنچه از تاریخ در دسترس ماست، واقعی
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اه متعـالی روح انسـانی   گ ـ هاز فیلتر ذهن نویسندگان آنها گذشته است و از سویی متون ادبی به مثابه جلـو 
ود، بلکه باید همچون متونی در میـان متـون دیگـر در نظـر گرفتـه شـود. (نقـل از سـلدن و         ش یتلقی نم

انـد و  د ییـري فرهنـگ م ـ  گ لر متون را یکی از بسیار عناصـر مـؤثر در شـک   ) برسل236: 1397ویدوسون ،
نـد کـه نـه فقـط بـه      ا یرایان نوین بر این باورند که همۀ متون اسنادي واقعـاً اجتمـاع  گ ختاری«ویسد: ن یم

ان واکـنش نیـز نشـان    ش ـ یر از آن به وضعیت تاریخت مردازند، بلکه مهپ یان مش یانعکاس وضعیت تاریخ
) از این منظر قطعاً متن ادبی هماننـد مـتن تـاریخی بـا یـک گفتمـان یـا        251: 1396(برسلر ،» هند.د یم

ود که ش یاي نویسنده، جامعه، رسوم و نهادها تبدیل مه هایدئولوژي پیوند دارد و به صحنۀ نبرد میان اندیش
ا ه يا و ایدئولوژه ناواند وسیلۀ انتقال ایدئولوژي و قدرت باشد و مانند هر متن دیگري در ساختن گفتمت یم

  ) 251-253و استحکام آنها نقش داشته باشد. (نقل از همان: 
رایی نو روابط مربوط به قدرت، تلاش بـراي انتقـال قـدرت و دسـتیابی بـه آن را بـه عنـوان        گ ختاری

ند و به یک متن ادبی به عنوان فضـایی بـراي نمـایش روابـط     ک یرین بافت براي هر متنی قلمداد مت ممه
گرد. در کاربست ایـن رویکـرد جدیـد در متـون ادب     ن یاي مختلف مه نط به قدرت و تعاملات گفتمامربو

اي فرادست و فرودست توجـه داشـت. در   ه هفارسی باید به روابط جریان اعمال قدرت از سوي افراد و گرو
 ـه هیژه گروو هاي مختلف به هوان به تصاویري اشاره کرد که از گروت یاین زمینه م ده ش ـ هانـد ر هاشـی ح هاي ب

ود. در همـین  ش ـ یا (مذهبی، نژادي، قومی) در متون کلاسیک فارسـی ارائـه م ـ  ه تمانند: زنان، کودکان، اقلی
اي مختلـف موجـود در   ه ـ هاي مـذهبی و دینـی در دور  ه تتیزي، اعمال فشار بر اقلیس نراستا مواردي چون: ز

 )14: 1392از میرزابابازاده فومشی و خجسته،متون ادبی فارسی قابل توجه در این حوزة پژوهشی است. (نقل 
واند وسـیلۀ انتقـال   ت ینیز از این گونه متون است که با یک گفتمان یا ایدئولوژي پیوند دارد و مخیال  بوستان

  ا و استحکام آنها سهیم باشد.ه يا و ایدئولوژه نباشد و مانند هر متن دیگري در ساختن گفتما ایدئولوژي
اي مختلـف  ه ـ هوید که در دورگ یي مذهبی سخن ما ها و فضایل فرقه تاز رشاد داستان بوستان خیال

یژه در ایران در اقلیت بودند و بـه  و هاي آنها در حوزة ممالک اسلامی به لیري تشکگ لتاریخی از آغاز شک
اي مذهبی حاکم از خلفاي عباسی گرفته ه هاي فرقه تعنوان یک گروه فرودست تاریخی، به سبب مخالف

ذهب و در آخر حکومت صفویه با مذهب شیعۀ اثناعشري پیوسته به حاشیه م یاکمان ترك غزنوي سنتا ح
ي نوشـته شـده   ا هاین داستان در سرزمین هند، یعنی منطق ـ  ند. از سویی به خاطر داشته باشیما هرانده شد

اشاره شد، به سـبب   ور کهط ناست که پیروان فرقۀ اسماعیلیه در آنجا پرتعداد هستند. بسیاري از آنها هما
ند و همواره عرصـه بـراي بیـان عقایـد و     ا هاي وقت ایران به آنجا مهاجرت کرده تاي حکومه يسختگیر
میـز از خلفـاي فـاطمی و فرقـۀ     آ قدن داسـتانی اغـرا  ز منویسـنده بـا رق ـ   اي آنها تنگ بوده است.ه هدیدگا

  هد.د ینگیز، قدرتمند و مقدس از آنها ارائه ما لاسماعیلیه تصویري خیا
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  اسماعیلیه و خلافت فاطمیان 
سیاسی شیعی است که پس از شهادت امام جعفر صادق(ع) فرزند او  -مذهبی جریان از يا هاسماعیلیه شاخ

به امامت قبول کردند. در باب اسماعیلیه و اسماعیل روایات متعارضی  (ع)اسماعیل را به جاي موسی کاظم
 ـ؛ وجود دارد. فعالیت این فرقه تقریباً مقارن پیدایش سامانیان در ایران شکل گرفت ه نسـفی،  ک ـ يطـور  هب

فیلسوف نامور اسماعیلیه، با نفوذ به دربار سامانیان، سبب گرویدن امیر نصر دوم و برخی درباریان به کیش 
لنهر و خراسان با مقاومت شدید مواجه ا ءاما دعوت آنها در ماور) 143: 1397اسماعیلیه شد. (نقل از دفتري،

بـا فراگـرفتن    ، اسـماعیلیان در ایـران ) 209(همـان:  شد و در عهد غزنویـان مـورد تعقیـب قـرار گرفتنـد.     
در تـاریخ   )10 :1391،محقـق  نقـل از ( .نظام مذهبی خود را به قالبی تازه ریختند ،اي نوافلاطونیه هاندیش

 .ویمش ـ یمواجـه م ـ اسلام و ایران و همچنین در کتب ملل و نحل مکرراً  با نام اسـماعیلیه و اسـماعیلیان   
که حضـرت او   ویندگ می  انند ود یفرزند ارشد او اسماعیل را امام م (ع)پس از امام جعفر صادق اسماعیلیان

کر خورد ین نظرندبر ا ولی دیگران .را به جانشینی خود برگزید حضـرت او را   ،که چون اسماعیل شراب س
  )11همان: از فرزندي خود طرد و فرزند دیگر را جانشین ساخت. (

نـدي کـه بـه دورة    ب مدر یـک تقسـی   ،ن جعفر هسـتند ب لاسماعیلیان که قائل به نص امامت اسماعی«
اول معتقدند که مرگ اسـماعیل از  وند: گروه ش یبه سه گروه تقسیم م ،رددگ ییري آنان برمگ لآغازین شک

او مهدي موعود است که از نظر نوبختی و قمـی ایـن گـروه اسـماعیلیه خالصـه و       ،روي تقیه اعلام شده
(ناصري .» ندا هخطاّبیه و از دیدگاه شهرستانی به اسماعیلیان واقفه مشهورند، چون در اسماعیل متوقف شد

هجـري   133مرگ اسماعیل را در سال  ،ز مآخذ تاریخی(باید یادآوري شود که یکی ا )47 :1387،طاهري
یعنی سه سال  ؛هجري است 145 سال آن ندکه دیرترینا هاي دیرتري را گفته لاما مآخذ دیگر سا ،اندد یم

گروه دوم به مـرگ اسـماعیل در زمـان    «) 117: 1397،دفتري( هجري).148، قبل از وفات امام صادق(ع)
تعیین شده است. ایـن گـروه بـر     (ع)صادق از سوي امام ،فرزند اسماعیل ،پدر یقین دارند و معتقدند محمد

در امامت محمدبن اسماعیل توقف کردند که در تاریخ به سـبعیه  « سوم ۀو دست »ندا هه نام نهادیخود مبارک
اولیه را که یکی از تنـدروترین فرقـۀ    ۀخطاّبی، امامیه بعضی مآخذ )48 :1387،(ناصري طاهري.» مشهورند
ه یاما مبارک ،خطاّبیه به الوهیت امامان اعتقاد داشتندگروه ند. ا هنخستین یکی دانست ۀبا اسماعیلی ،شیعی بود
نقـل از  (. اي جانشین آنان چنین اعتقاداتی نداشتند و تنها به امامت محمدبن اسماعیل قائل بودنده هو گرو
   )119 :1397 ،دفتري
ننـد: گـروه اول آنهـا کـه مـرگ      ک یتاریخ اسماعیلیه را به دو گـروه تقسـیم م ـ   ،خی دیگر از راویانبر

اسماعیل را باور نداشتند و اعتقاد داشتند که اسماعیل زنده است و به عنوان مهدي ظهور خواهد کرد و بر 
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جان فرزند خود... ظ و براي حف »تقیه«از روي  صرفاً را اسماعیلمرگ  امام جعفرصادق(ع)« این نظرند که
اذعان داشـتند  «بنابراین مدعی غیبت و مهدویت او بودند و گروهی دیگر  )114(همان:.» ستا هاشتد ماعلا

» انسـتند. د یکه اسماعیل در زمان حیات پدرش درگذشته است... و امامت را حـق محمـدبن اسـماعیل م ـ   
آنان محمد اسـماعیل را   امند.ن یبرگرفته از نام شخصی به نام قرمط م ،) گروه اول را قرمطی115(همان: 

و  انسـتند د یلعزم ما یپیامبري اول، در کنار نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع)، محمد(ص) و علی(ع)
 از دوم گـروه ) 124در انتظار بازگشت محمدبن اسـماعیل بـه عنـوان امـام قـائم بودنـد. (نقـل از همـان:         

(ه.ق) مصر و شـام را   358دولت فاطمی را تشکیل دادند و سپس در   افریقیه(ه.ق) در  297یه در اسماعیل
اختلاف  بر سر مسئلۀ امامت در بین فاطمیان مصر سبب تقسیم آنها به   )173:همان. (به تصرف درآوردند

ان پایگـاهی  شاخۀ نزاري به رهبري حسـن صـباح در ایـر   «شد.  487دو شاخۀ مستعلویه و نزاریه در سال 
ا ه ـ یاست. نماینده شاخۀ مسـتعل  آقاخان ا هستند که امام آنهاه هبرقرار کرد. نماینده این دسته در هند خوج

 بایـد توجـه داشـت کـه     )273: 1373(هالیسـتر، » ا هستند.ه هکه از دیرباز در یمن و هند مستقر بودند، بهر
اي سراسر ه هرین دورت میکی از مبه اسماعیلیهدر تاریخ  تاریخ اسماعیلیۀ نخستین یا دورة پیش از فاطمی«

  )1397:111 ،دفتري.» (تاریخ اسماعیلی است
هجري یکی از فـرق عـادي شـیعه     260لقداح در حدود سالا نن میموب فرقۀ اسماعیلیه تا ظهورعبداالله

ولی پس از او تحولی در این مذهب پیدا شد که موجب پدیدآمدن خلافت فاطمیان در مصر و ظهـور   .بود
مردي به  و  ند عبداالله دعوي نبوت کردا هبرخی مورخان نوشتشد.  اسماعیلیه (سیاسی) قدرت و تشکیلات

وجـود آورد. پـس از   اتی را به غتشکیلات تبلی، دعوت او را پذیرفت و ملقب به قرمط ،لاشعثا بن ننام حمدا
احمدنامی معروف به ابوشلعلع که برخـی پسـر محمـد و     بعد از او و شد جانشین او ،محمد ،عبداالله پسرش
 .ن میمون نیـز جـاي احمـد را گرفـت    ب ن عبدااللهب نلحسیا نجانشین او شد. سعیدب ند،ا هدانست برخی برادر او

امام دارند به آنجا رفت و خود را نبیـرة محمـدبن   انتظار ظهور  شمالی سعید شنیده بود که بربریان آفریقاي
بنوالاغلب را در شمال آفریقـا   ۀاسماعیل و مهدي موعود معرفی کرد و اسم ابوعبیداالله اختیار کرد و سلسل

منقرض و سلسلۀ فاطمیان را تأسیس کرد. فاطمیان شصت سال بعد، مصر را از خاندان اخشـید گرفتنـد و   
رد. ک ـ یومت کردند. خلافت فاطمیان در مصر با خلافت عباسیان رقابت م ـافزون بر دو قرن خلافت و حک

ه المعزالدین ک نچنا ؛دنتبلیغ و دعوت اشتغال داشت هب در ایران و سایر نقاط اي اسماعیلیهه تداعیان و حج
 جزیـره و اقلیمـی در  «وید: گ یي که به یکی از پیشوایان قرامطه نوشته است ما هباالله خلیفۀ فاطمی در نام

.» ننـد ک یجز اینکه ما را در آن حجتان و داعیان است که مردم را به سوي ما دعوت م ـ ،روي زمین نیست
هشتاد سال پس از انشعاب بزرگـی کـه بعـد از مـرگ      ،اسماعیلیان مصر« )13و 11 :1391،محققنقل از (
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 ـش ـ تبه حیات سیاسی خود ادامه دادند و با انقراض دول ،هشتمین خلیفه رخ داد ین لـد ا حسـت صـلا  د هان ب
52 : 1387،(ناصري طاهري .»وبی به نقاط دیگر از جمله یمن و سپس هند مهاجرت کردندای(  

اسـتقرار دولـت فـاطمی در افریقیـه     (طلایی کیش اسـماعیلی  خلافت فاطمیان یا عصر
  ))م909( ق ه297

نسـل   ،اننـد د یسعید ملمهدي که برخی نامش را ا آنچه مسلم است بنیانگذار دولت فاطمی یعنی عبیداالله«
اسـماعیلیه سـومین فرزنـد     ةعقیـد  بـر  ) فروزانفر عبیداالله مهـدي را بنـا  60:(همان.» پنجم اسماعیل است
ــ لمحمــدبن اســماعی  د.انــد یمــ 296ن جعفرصــادق و بنیانگــذار خلافــت فــاطمی در آفریقــا بــه ســال  ب

بـدین صـورت    ؛سیم کرده استي از امامان اسماعیلی  ترا هامن هشجر ن) سیمزهاجس314 :1386،(فروزانفر
اي امامان شیعه را بـه  ه مسین(ع) ناح مسن (ع)، در ادامۀ نسل اماح مسین(ع) و اماح مکه پس از ذکر نام اما

ــ ــب ای ــهگ نترتی ــ ون ــا ورد:آ یم ــین(ع)ح مام ــا ← س ــز مام ــدینلا نی ــا ←(ع) عاب ــدباقر(ع) م مام  ←حم
 ، قـدرت 323/934متـوفی (هـدي م عبیداالله ←...←...←...←محمد ←اسماعیل ←عفرصادق(ع) ج ماما

فـاطمی را در مصـر    ۀسلسـل ، 365/975(متـوفی  المعـز  ←المنصـور  ←القـائم  ← )نهـاد  بنیاد را فاطمی
 )312 :1393ن،)(هاجس ـ487/1094المستنصـر(متوفی  ←الطـاهر  ← الحـاکم ←العزیز ←مستقرساخت)

اي مختلف از آنهـا نـام بـرده شـده اسـت.      ه مجاهاي خالی جاي سه امام مستور اسماعیلی است که به اس
یستند و هویت خویش را براي آنکـه گرفتـار آزار و   ز ینهضت اسماعیلی در اختفاي کامل م ۀرهبران اولی«

ي که به اسماعیلیان یمـن نوشـته اسـت    ا هنام لمهدي درا اشتند. عبدااللهد یپنهان م ،تعقیب دشمنان نشوند
اي واقعـی خـویش   ه ماي غیر از اسه منا (ع)عد از امام جعفر صادقوید که در حقیقت امامان راستین بگ یم

   )132 :1397،(دفتري» واندند.خ یخویشتن را مبارك، میمون و سعید م و برگزیده بودند
مرحلـۀ آغـازین یـا     :ودش ـ یتاریخ اسماعیلیان در دو دورة کلاسیک خود معمولاً به دو مرحله تقسیم م

ق تـا فـتح   . ه 297مرحلۀ شمال آفریقا، بیش از شصت سال یعنی از استقرار حکومت فاطمیه در افریقیه در 
ر. سـه خلیفـۀ   ص ـتا مـرگ خلیفـه المستن   ق .ه 362اله یعنی از س تمصر و مرحلۀ دوم یک دورة صد و بیس

و  )334تـا   322(سـم محمـدالقائم بـامراالله    ابوالقا )،322تا  297 (مهدي (عبیداالله)نخستین فاطمی، عبداالله
 ۀالله خلیف ـا نبودند که در افریقیه حکومت کردنـد. معزالـدی   )ق .ه 341تا  334 (لمنصورباهللا لابوطاهراسماعی

. ق) بود که در دوران حکومت او فاطمیان رنـگ صـلح  و آرامـش را دیدنـد    . ه 365تا 341چهارم فاطمی (
اي تاریخ اسلام ه هدورة فاطمی یکی از مستندترین دور«توجه داشت که ) باید 196و  177 (نقل از همان:

فاطمی و مصر دورة فاطمی در زمان خود فاطمیان به رشته  ۀتقریباً کل مجموعۀ متون تاریخ سلسل ...است
  )176: (همان.» تحریر درآمده است
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  اسماعیلیه در هند
اي تحـت تسـلط آنهـا    ه ـ تلفـا و حکوم ـ در قرون سوم و چهارم هجري به سبب آزار و اذیـت از سـوي خ  

 ،اسماعیلیان به سرزمین هند مهاجرت کردند. افزایش جمعیت این فرقه در هند تنها به سبب مهاجران نبود
تبلیغات دعوت فـاطمی   ۀسابق«دند به این فرقه گرایش داشتند. ش یبلکه بسیاري از افرادي که مسلمان م

البته داعیان اسماعیلی خیلی زودتر از این تاریخ به هند فرستاده شده  ،رددگ یدر هند به زمان مستنصر برم
بلکه بـه حکومـت مولتـان نیـز دسـت       ،در ایام امامت معز نه تنها بر تعداد این جماعت افزوده شد... بودند

اي دینـی داشـت،   ه ـ هاغلـب انگیـز  ... اي بازرگـانی فاطمیـان  ه ـ تفعالی ـ«) 299 :1373،سـتر ی(هال »یافتند.
.» منـتج شـد   ...به گسـترش دعـوت فـاطمی در گجـرات    که  داد و ستد فاطمیان با هند غربیصوص خ هب

لشکرکشـی محمـود    م) 765 ،ه.ق 148(عفـر صـادق (ع)   ج مپس از وفات اما اه لسا )175 :1397،(دفتري
لدین محمدشاه ا ءعلا )، تاخت و تازه.ق 391و سرکوب اسماعیلیه( استقرار دین حنیف برايبه هند  غزنوي

اغتشاش شدید در دهلی که جماعت بزرگی از اسـماعیلیه در   )،ه.ق 602(لاهور وخوارزم به شمال پنجاب 
 ،ق. ه 654( و حملۀ مغولان و فتح مقـر اسـماعیلیان در المـوت   م)  1236 ،ه.ق 633(آن مستقر شده بودند 

امـا در مـدت   د و پراکنده شـوند،  سبب شد تا اسماعیلیان براي مدتی قدرت خود را از دست دهن م) 1256
  ) 356-385 :1373،ستریهالنقل از ( گرفته، منسجم شوند.دست  قدرت را به توانستندکوتاهی دوباره 

  بوستان خیال و اسماعیلیه
بنیانگذار خلافـت  را عبیداالله مهدي  ند وک یرا معرفی مآباء و اجداد فاطمیان  ۀ داستاندر مقدم احمدآبادي

اول ایشان ابومحمد عبیداالله مهدي ظـاهر شـد در سجلماسـه از زمـین     « :اندد یم ریقافاطمی در شمال آف
شهر مدینه را عمارت کرد... و افریقیه را در حکم خـود آورد و   .مغرب سنۀ دویست و نود و شش از هجرت

) گـزارش  30:(بوسـتان خیال،دانشـگاه تهـران    »بعد از او پسرش القائم ابوالقاسم محمد سپس المنصـور... 
.» اعـلام شـد   داالله مهـدي رسـماً  ی ـدر سجلماسـه خلافـت عب   296در ذوالحجـه  «تاریخی چنـین اسـت:   

-اند که در دوران حکومت وي قاهره د یمعزالدین را جانشین المنصور م احمدآبادي، )161 :1397،(دفتري
از  ، بهـار دوم معزنامـه ید. فـاطمی بـه اوج قـدرت رس ـ    ۀم ) و سلسل969فتح شد(  -سطاط نام داشتفکه 

   خلیفۀ فاطمی اختصاص دارد.اي این ه يرزو قا و عشه يدلاور داستان بوستان خیال، به شرح
کـه   ذکر اجداد صـاحبقران بـدان  «هد: د یونه شرح مگ نایاحمدآبادي در مقدمه  فاطمیان را ۀامن هشجر

اریخ ثبـت  نـد و صـفحه تـو   ا هاما راویان چنین آورد ،اول کسی که از جد معزالدین بر تخت نشست که بود
یوندد و صاحب پ یالله عنه ما یکرده که صاحبقران به ده واسطه به سیدالصادقین جعفرابن محمد صادق رض
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ند. اول کسی ا هبدین موجب نقل نمود لتواریخا نعیوحمداالله مستوفی ذکر نسبت او را از کتاب  لجنانا تمرآ
و  او راضی لقـب  .مهدي که نام محمد داشت پسر عبداالله بود ،ران بر تخت نشستقکه از جد کلان صاحب

لقب او  .احمد نام داشت ،پدر .قی ملقب بود و قاسم پسر احمد ملقب به وفی بودتاو پسر قاسم بود که به م
هدي احمد نیز لقب داشت و لقب او م داما محم ،بن حضرت امام جعفرصادق بودا لوصی بود. او پسر اسمعی

اده حضـرت  ز مچـون امـا   کـه  نـد ا هراویان بیان کرد ،از روي تاریخ معلوم شد ن این سررشتهچوقائم بود... 
پسـر او   ،اسمعیل که پسر بزرگ حضرت صادق بود در حین حیات پدر بزرگوار بـه رحمـت الهـی پیوسـت    

محمدابن اسمعیل را ابوجعفر منصور دوانقی به زهر شهید کرد و یکی از عمارت بغداد بـه دسـت آورد و او   
امـا   رد. منصور خلیفه دوم عباسـیان بـود.  ک یاطمه این سلوك مف یپیوسته براي محافظت دنیاي خود با بن

پسر خود احمد را وصی خود کرد. او به وفی ملقب گشت  ،چون محمدبن اسمعیل بدین طریق از دنیا رفت
بـه جانـب طـوس     ،بودنداطمه ف ینفر که همه سادات بن و نه و سید احمد از ترس خلفاي عباسی با پنجاه

لرشـید  ا نهاروذرانیدند. گ یو این شصت نفر در مغارات با محنت و اندوه در کمال عسرت اوقات م گریخت
) در ادامه 18و17(بوستان خیال، دانشگاه تهران:  »رد.ک یتفحص احوال ایشان م ،کمر به قتل سادات بسته

ند و فرمـان  ک یرشید این شصت تن را اسیر ملا نند که قحطبه حاکم وقت طوس به فرمان هاروک یبیان م
احمد را پسري بود قاسم «وید که: گ یدهد. احمدآبادي از پسر احمد م یقتل احمد و پنجاه و نه سادات را م

از کمال زهد و تقـوي بـه اجتنـاب از منـاهی متقـی لقـب       نام (که به فرمان معتصم خلیفه به قتل رسید) 
  (همان)» داشت.

ویسد که به سبب حضور جاسوسان خلیفه کـه بـه طلـب    ن یند و مک یقب سید یاد مخیال از قاسم با ل
د و همسرش با شیردوشیدن و آسیاب کردن وجـه قـوت و زنـدگی    ش یشتند، از خانه خارج نمگ یسادات م

پسر سـید  ریزد. گ یود و همسر او مش یرد. سید به فرمان معتصم خلیفۀ عباسی شهید مک یسید را تأمین م
عبداالله به  .ردک یبا سوداگري اهل حجاز زندگی مهمراه همسرش پس از مرگ مادر  ،نام داشت که عبداالله

نیـز در   (منظـور عبیـداالله مهـدي اسـت)     کشته شد و پسر عبدااللهعبدالعزیز، حاکم افریقیه،  دست غلامان
د. اما منجم چه طالعی دارد پسري که روز مرگ پدر متولد شو ویدگ یخواجه سوداگر م .شدهمان روز متولد 

 ،این مولود. ندا ههرگز این طالع نداشت او که اجداد ابمی یبلند م يا هوید از علم نجوم طالع او را به مرتبگ یم
 ـ  ش رالقب ،ود. خواجه نام او را محمدش یصاحب سلطنت مغرب م خواجـه بـزرگ    ۀمهدي نمـود. او در خان

که دربارة این تاریخچه باید گفت، این اسـت  ) نکتۀ مهمی 24-17(بوستان خیال، دانشگاه تهران: ودش یم
ن جعفر قبل از پـدر و  ب لند که به مرگ اسماعیک یکه احمدآبادي دیدگاه آن دسته از اسماعیلیه را مطرح م

  معتقد بودند. شامامت فرزند او محمد و اعقاب
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ت. بـوده اس ـ پژوهشـگران   اصلی مشاجرات و مباحثـات  ۀامامان مستور خلفاي فاطمی هست امۀن بنس
 امـۀ هالیسـتر  ن بي مانند نس ـا هامن باساس روایات رسمی فاطمیان نس دفتري در بخشی از توضیحاتش بر

 ـ لاسـماعی «ویسـد:  ن یونـه م ـ گ ناسماعیلیان را ای ۀامن بستر نسیهال )127: 1397،(دفتري. هدد یارائه م ن ب
 ـ نن محمد مسـتور، احمـدبن عبـداالله مسـتور، حسـی     ب جعفر، محمدبن اسماعیل، عبداالله ن احمـد مسـتور،   ب

ن حسین مهدي، ابوالقاسم یا القائم بامراالله، ابوطاهر اسماعیل ملقب به منصورباالله، ابـوتمیم معـد   ب عبیداالله
امتیـاز و  . «)241-255: 1373،سـتر یهالي از ا هخلاص( فاطمی) ۀخلیف رینت ه(برجست هللا نملقب به المعزالدی

) در مقایسـۀ روایـات تـاریخی بـا     249: (همـان .» مهـدي اسـت   افتخار تأسـیس دودمـان فـاطمی از آنِ   
  :ودش یي که احمدآبادي در مقدمه آورده است، چندین تفاوت دیده ما هامن بنس

لجنـان از حمـداالله مسـتوفی    ا تي که باید به آن اشاره شود، این است که کتـاب مـرآ  ا هاولین نکت -1
  )643: 1393عربی است. (محجوب،ن اسعد یافعی به زبان ب نیست، بلکه این کتاب از عبداالله

در هیچ منبع تاریخی از کشته شدن محمدبن اسماعیل با زهر به دست منصـور دوانقـی گزارشـی     -2
و محمدبن اسماعیل به  ندک یشهید مامام صادق(ع) را با زهر  ،اي تاریخی، دوانقیه تدیده نشد. طبق روای

نیز بر این نظـر   ،پژوهشگر تاریخ اسماعیلیان ،تريابد. دفی یروایتی در خوزستان در میان مریدانش وفات م
و تاریخ دقیـق وفـات    است که او بخش آخر زندگی خود را در خوزستان جنوب غربی ایران گذرانیده است

معـروف   ۀلرشـید خلیف ـ ا ن واما تقریباً یقین حاصل است که وي در دورة خلافـت هـار   ؛محمد نامعلوم است
) به روایتی دیگـر  122: 1397،(دفتري .درگذشته است 179از سال  ق) و شاید اندکی پس.ه 170عباسی (

لرشید افرادي را همـراه بـا محمـدعلی خراسـانی     ا ن وکه هار -محمدبن اسماعیل بعد از سفرش به نهاوند 
به ساربو و فرغانه رفت و در آنجا درگذشت و بـه خـاك    -براي دستگیري او فرستاد اما آنها به او گرویدند

فــاطمی المعزبــاالله بقایــاي آن امــام مســتور را بــه قــاهره منتقــل کــرد.  ۀوینــد خلیفــگ یســپرده شــد. مــ
  ) 233 :1373،(هالیستر

بـه ایـن    را آورده اسـت  در سطور بالا به نقل از حمداالله مسـتوفی  احمدآباديي که ا هامن باگر نس -3
 ←ســماعیل ا نحمــدبم ناحمــدب ←ســماعیلا نمحمــدب ←جعفرصــادق  بــن  لاســمعی صــورت بنویســیم:

نام  محمدبن اسماعیل از پس احمدآبادي بداالله،ع نب )مهدي(محمد ← قاسم بنا عبداالله ←حمد ا بن مقاس
را  فرزنـد ارشـد محمـد    پس از محمد، نـام عبـداالله،   ستر و دفتريیحال آنکه هال ورد،آ یپسرش احمد را م

  ت.امه متفاوت اسن بند و در ادامه، نام افراد تا مهدي در دو نسا هآورد
 ،ارش تـاریخی عبـداالله  زدر گ ـ ی کـه حـال در  ،وید احمد تحت تعقیب عباسیان بودگ یم احمدآبادي -4

فرزند محمد تحت تعقیب بود و پیش از وفاتش فرزند خود احمد را به جانشینی برگزید که بنا بر روایات او 
  )127 :1397،(دفتري .انندد یلصفا ما نرا مؤلف رسایل اخوا
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و  اسـت  در روایات تاریخی جانشـین احمـد حسـین    اما اند،د یمقاسم  احمد را جانشین احمدآبادي -5
  ن قاسم است.ب پسر عبداالله ،به تعبیر خیال اما است، پسر حسین ،فاطمیان بنیانگذار ،مهدي یا عبیداالله

ان راوی ـ«هـد:  د ینویسندة داستان در مقدمه به ده واسطه معزالدین را به امام جعفرصادق پیوند م ـ -6
د و صفحه تواریخ ثبت کرده که صاحبقران به ده واسطه بـه سیدالصـادقین جعفـرابن محمـد     نا ه دچنین آور
الحمداالله که نسـب  «وید: گ یاما در متن داستان از قول معزالدین چنین م.» یونددپ یالله عنه ما یصادق رض

 ـ ا دبن محم ـا رمن به هفت واسطه به حضرت امام بحق ناطق جعف  ـ ا نحسـی بـن  ا یبـن عل لصـادق  ا یبـن عل
امـۀ هالیسـتر) ده   ن باي تـاریخی (نس ـ ه ـ ش) بر اساس گـزار 311(معزنامه،مجلس:» سد.ر یلسلام ما معلیه

  ر است.ت حواسطه صحی
 و پیغمبـري خلفـاي فـاطمی بسـیار متفـاوت اسـت.       دعـوي امامـت   دربـارة تاریخی  ايه شگزار -7

یعنـی   ،امامت. او این تهمت را شـایعۀ دشـمنان  معتقد است که آنها دعوي پادشاهی داشتند نه  احمدآبادي
کتـابی نوشـته و    ،واسته مـردم را گمـراه کنـد   خ یوید کسی که مگ یاند و مد یعلیه فاطمیان م ،باسع یبن

: نوشـته اسـت  ابومحمد عبداالله مهدي چنین  ةاین کتاب دربار گوید یمادعاي امامت را رواج داده است. او 
با او جهاد کردن واجب است و مال او مباح است... اگر امام گوید که  ،دهرکه مهدي را مهدي موعود ندان«

مـن   .امام، امام است«وید: گ یمحمد مهدي م اواما از نظر » من امام نیستم، شما این سخن قبول نکنید...
امه، نقـل  ن يمهد( ».لعنت خدا بر مفتري باد .دعواي پادشاهی دارم .ندارمرا امام  ۀشی آستانک بلیاقت جارو

بنیانگذران اندیشۀ دینی اسماعیلیه « ند:ک یناصري این نظر احمدآبادي را تأیید م ) 641: 1393،محجوباز 
اي تـاریخی کـه بـه انحرافـات بـزرگ      ه هبر اسلامیت خود و پذیرش اصول دین معتقدند. بسیاري از نوشت

در ادامـۀ تکـذیب اصـالت نسـب     اي تخریبی خلافت عباسی و ه تدینی آنان اشاره دارد، در راستاي سیاس
الله، چهارمین خلیفه یا تهمت الوهیت به الحـاکم بـامراالله،   ا نآنان بوده است؛ مانند تهمت نبوت به المعزالدی

ند که ایـن ادعاهـا را   ک ی) در ادامه سخنی از معزالدین نقل م65: 1387(ناصري طاهري،» ششمین خلیفه.
اریم. ما حافظ مقام امامت هستیم. حلال و حرام ما با احکـام  ما ادعاي پیغمبري و نبوت ند«اند: د یکذب م

ود ش ـ یاند. (همان) یادآوري م ـد ی) ابن خلدون نیز این اتهامات را نادرست م66(همان: » قرآن یکی است.
ا که گروهـی از  ه يناصري ادعاهاي مبنی بر الوهیت و پیغمبري و امامت را به بدعت حسن نزاري یا دروز

در تمـام مسـاجد   «ویسـد:  ن ی) دفتري دربارة  القاب مهـدي م ـ 65هد. (همان:د ینسبت م اسماعیلیه هستند
 »لمهدي باهللا ماما« یعنی ،به نام ابومحمد عبداالله با تمام القاب و عناوینش »خطبه«قیروان براي اولین بار 

ظـر اسـت.   ن مه ـ ا با ناصريه ياما دربارة گروه دروز )161 :1397،(دفتري .»خوانده شد »منینؤامیرالم«و 
) نکتۀ مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که نویسنده با اینکه در داستان به قهرمانش 232(همان:
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ا ه ـ يهد و در مواردي در هنگام مواجهه با مصائب و دشـوار د یمعزالدین اوصاف الوهی و ماورائی نسبت م
رایـی  گ لند، در مقدمه به نوعی تقلی ـک یي مشرایط او را با شرایط پیامبر اسلام و حضرت سلیمان برابرساز

اي تاریخی مبنی بر ادعاي الوهیت و پیامبري اشـاره دارد کـه شـاید بـه دلیـل تمایـل       ه شنسبت به گزار
  خودش به شیعۀ اثناعشري باشد. 

  لردازي قوي نویسنده است. اما ایـن داسـتان در دل تـاریخ شـک    پ لداستان بوستان خیال حاصل خیا
وند. اسـتفاده از  ش یا در بسیاري مواقع موجب ماندگاري و نامیرایی حوادث تاریخی مه نتاگرفته است. داس

داستان براي بیان حوادث تاریخی موجب برانگیختن ذهن و علاقۀ مخاطبان براي شنیدن و خواندن ایـن  
مقایسـۀ  اي  داستان و ه تبا توجه به روای )80: 1391ود. (نقل از محمدي فشارکی و خدادادي،ش یوقایع م

واند سـهمی در  ت یاي تاریخی شاید بتوان نتیجه گرفت که داستان بلند بوستان خیال نیز مه شآنها با گزار
 ـ   ور بسـیار خلاصـه  بـه    ط ـ هماندگاري تاریخ اسماعیلیه و خلفاي فاطمی در مصر داشته باشـد. در ادامـه ب

 ـاي مؤثر در روند داسـتان و نمو ه ها و فرقه تایی از حضور شخصیه تروای ایی از محورهـاي اندیشـۀ   ه ـ هن
  اي تاریخی اشاره شده است.   ه تفقهی و مذهبی اسماعیلیه و فاطمیان در داستان و مقایسه آنها با روای

  هاي تاریخی و مذهبی در خلال داستان هنام برخی ازخلفاي فاطمی، اشخاص و فرق - 
در  که پیش ازین دربـارة او گفتـه شـد،    بنیانگذار خلافت فاطمی در شمال آفریقا ،1يمهد عبیداالله

شد. (بوستان سجلماسه  هجري به عنوان اولین خلیفۀ فاطمی وارد 296هجري متولد و در سال  259سنه 
 صد وسـی و چهـار   در«سومین خلیفۀ فاطمی است که  ،2هللات والمنصور بق)؛ 30خیال، دانشگاه تهران:

شـهر افریقیـه را   وي االله عباسی بـود.  ب یالمستکف صرمعا(افریقیه) نشست،  مغرب ي بر مسند خلافتهجر
، موضوع حقیقی این کتاب مستطاب اسـت.  3معزالدین)؛ 12(بوستان خیال،بادلیان:  ».دارالخلافه ساخت

لاطاعـت (همـان   ا ب،)؛ واج542(معزنامه،مجلس: غازي اي او: سلطانه ی)؛ ویژگ12(بوستان خیال، بادلیان،
 صـاحب کرامـت  ؛ )258معزنامه، مجلـس: (بر جن و انس و حیوانات ) مسلط )؛ مانند سلیمان پیامبر(ع467:
رسیده است، به همین صاحبقرانی او از عالم غیب  که فرماناز تبار پیامبر اسلام  دینی ۀخلیف؛ )382همان:(

اشـم را همیشـه   ه یمـا سـحر بن ـ  « :ننـد ک یسبب دشمنان او را مانند پیامبر(ص) نعوذباالله ساحر خطاب م ـ
 )373همـان: ( ».امروز به چشم خود دیدیم که این سید نیز مانند جد خود ساحر زبردستی است .نیدیمش یم

سـردارِ   ،4جـوهر سیسـیلی  رانگیـز اسـت.   ب لاي تـاریخی تأم ـ ه شا با توجه به گزاره ياین همانندساز
ود شــ یاي جــوهر و  ابوالحســن از او یــاد مــهــ ممعزالــدین، یــار ســفر و حضــر او کــه در داســتان بــا نــا

، محمد (اخشید) از اولاد سـلاطین فرغانـه و از امـراي خلفـاي     5اخشید و کافور )،258نامه،مجلس:(معز
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لاصل و ا یاي ابوالقاسم و ابوالحسن. کافور، غلام زرخرید اخشید که حبشه معباسی، صاحب دو فرزند به نا
  ) 208مجلس:شدیدالسواد بود. پس از مرگ اخشید به خدمت اتابکی فرزندان او مقرر شد. (معزنامه،

ا و خلفایی است که ه ها، فرقه نقهرمان داستان از تبار اهل بیت است. یکی از اهداف او مبارزه با جریا
ور مستقیم اشاره ط هند. احمدآبادي به نام آنها در داستان با هاشم و اهل بیت را غصب کرده یحق خاندان بن

علی(ع) بـر اهـل بیـت پیـامبر       مخیانت به اماگروهی از دشمنان معزالدین هستند که با  6: خوارجندک یم
 ـ متمی ستم روا داشتند: بـن زیـاد،   ا )، عبـداالله 222(همـان:  آنو حـاکم  اهـل نصـبین    ،پـدرش  ه ون طلح ـب

شاهزاده)از آنجـا بـه دمشـق رفـت.     «(میها یبن)؛ 513لکندي و شیث ربیعی(همان:ا ثلجوش، اشعا يشمرذ
خلیفۀ عباسـی کـه   لرشید ا نهارو)؛ 167(معزنامه،مجلس: » میه لعنت نموده، برآمد.ا یسیري کرده، بر بن

لرّشید کمـر  ا نهارو«اشم بسیار سخن گفته است: ه یاحمدآبادي در مقدمه از ستم او نسبت به سادات و بن
  )18و  17بوستان خیال، دانشگاه تهران:  »(رد.ک یبه قتل سادات بسته تفحص احوال ایشان م

  مذهبی و فقهی اسماعیلیه در داستان ایی از نشانگان اندیشۀه هنمون -
احمدآبادي در سراسر داستان بـر دودمـان و نسـب علـوي      تأکید بر تبار علوي خلفاي فاطمی: 

سلالۀ دودمان سید آخرالزمان خلاصۀ خاندان امیرالمؤمنین یعنی شـاهزاده  «ند: ک یخلیفه معزالدین تأکید م
) 518(همـان: » کـه از اولاد پـاك ابـوتراب اسـت.     معزالـدین ) «521(معزنامه،مجلس:» ابوحکیم معزالدین

ن یـا فاطم) برخی از مورخان بر این نظرنـد کـه   450همان:»(تان زبده اولاد سید ثقلینس یصاحبقران گیت«
حب علی(ع) و اقتدا به نـام او   حب امام علی(ع). 7اشم نیستند و نسبشان مجعول استه یمصري از بن

اي نبرد پهلوانان ه هکه در داستان بسامد بالایی دارد. در بیشتر صحننشانۀ محکمی از اعتقادات شیعه است 
 وند:ش ـ یسپاه اسلام با اقتدا به نام و القاب امام علی(ع) چون اسدالعلیا و حیدرکرار و... وارد میدان مبارزه م

مجلـس:   (معزنامـه، » خاك را برداشته در گریبان خود انداخت و نعرة یا حیدر کرّار چنان از جگر برکشید.«
الب(ع) واجـب اسـت و هیطـل از آن    ط یبا نبا یدر دین شما محبت عل« انند:د یحب امام را واجب م )297

ننـد:  ک یالله بودن امام را در ارشاد مسلمانی تلقین ما یشهادت به ول )298(معزنامه، مجلس:» خوش نیست.
»لهن لاا شهد اَ نَّ امَیرالموم  اَ شهد اَ ) 176یال،گلپایگانی:خ ن(بوستا» نین علی ولی االله تلقین نمود.الاّ االله... و اَ

  .8اندد یهالیستر حب علی(ع) را از اصول عقاید فاطمیان م
در سراسر داستان مواردي از تقیه، چه در میان مسلمانان و چه در میان کفار آورده شده اسـت   :9تقیه
 ـ  مل«هندة اعتقاد فاطمیان به این حکم شرعی است: د نکه نشا طـاي  خ هکه گفت: من پیوسـته ازیـن مادرب
اشتم... من شنیدم عاقب حرانی مسلمان شده مثل د یردم و او را به لیت و لعل نگاه مک یرام تقیه مح هنطف

  ) 431(همان:» قومی از راه تقیه گرویدند.) «262(معزنامه،مجلس:» ند.ک یما تقیه م
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عقد موقت یا ازدواج غیر دائم است. احمدآبادي به حرام شدن این حکم شرعی پس از وفات  ،10متعه
این چار گلعذار به حسب قسمت زنان ما نوشتند... و بزرگان «ند: ک یپیامبر اسلام از زبان معزالدین اشاره م

در ) «424عزنامـه،مجلس: (م» ردیم.ک یبعد از وفات سیدالمرسلین متعه را هم حرام کردند و الاّ با او متعه م
شریعت حقه متعه نیز جایز است. مخفی نماند که ظاهراً آن شاهزاده به قول اهل سنت و جماعت رافضـی  

  )118معزنامه، مجلس، »(بود که چنین گفت
آنچه مسلم است به سبب بلندي این داستان اشاره به تمامی مواردي که اندیشه و سیماي  فاطمیان و 

 ـ نهد، در این مقـال تنـگ امکـا   د  یه و اعتقادات مذهبی آنها را بازتابپیروان فرقه اسماعیل ذیر نیسـت و  پ
  ند.ک یجستاري مبسوط و گسترده را طلب م

   نتیجه
کـه بنـاي آن    است يا هعامیان ايه هقص از خیال افسانۀ بلند بوستانهد: د یاي این پژوهش نشان مه هیافت
ي ا ها و فضـایل فرق ـ ه ـ تایـن داسـتان از رشـاد   اسـت.   مصر و شیعیان اسماعیلی فاطمی خلفاي تاریخ بر

اي آنهـا در  ه ـ لیري تشکگ لاي مختلف تاریخی از آغاز شکه هوید که در دورگ یسیاسی سخن م -مذهبی
اي مذهبی حاکم بـه  ه هاي فرقه تیژه در ایران در اقلیت بودند و به سبب مخالفو هحوزة ممالک اسلامی ب

ي که احمدآبادي ا هامن بنس -اش کوتاهی از این داستان بلند دانستیم:  ند. در بررسی بخا هحاشیه رانده شد
هاي مورخان متفاوت اسـت. امـا    هامن بداستان از امامان مستور اسماعیلیه ارائه داده است، با نس مقدمۀدر 
 امۀ خلفاي فاطمی مصر که در مقدمه و خلال داستان آورده است، با منابع تـاریخی مطابقـت دارد و  ن بنس

ن جعفر قبل از پدر و ب لند که به مرگ اسماعیک یروایت نویسنده، دیدگاه آن دسته از اسماعیلیه را مطرح م
اي نویسـنده از وقـایع تـاریخی چـون     ه شبرخی از گزار -2معتقد بودند. شامامت فرزند او محمد و اعقاب

باسیان نسبت به اصل و با مستندات تاریخی متفاوت و برخی چون دیدگاه ع محمدبن اسماعیلدن ش هکشت
اشم، بیانگر تطابق آنها با نظر پژوهشگران تاریخی ه ینسب خلفاي فاطمی و یا دشمنی خوارج با خاندان بن

داستان چون: مهـدي، منصـور، معزالـدین، جـوهر، کـافور و... در        یاي اصله تال شخصیح حشر -3است. 
نویسـنده   -4ا شباهت بسیار زیادي دارد. ه تاي داستان با شرح حال تاریخی این شخصیه تبرخی از قسم

لی، متعـه و احکـام ازدواج و... را از   ع مدر خلال داستان برخی از احکام فقهی و شرعی چون: تقیه، حب اما
نـد کـه مقایسـۀ آنهـا بـا مبـانی فقهـی اسـماعیلیه  بـر اسـاس           ک یاي داستان مطرح م ـه تزبان شخصی

سی و مـذهبی، بیـانگر صـحت آنهـا بـود. اگرچـه دیـدگاه        اي تاریخی  و اعتقادي این فرقه سیاه شپژوه
اي تاریخیِ در دسترس بـراي نگارنـدگان آشـکار    ه شاسماعیلیه دربارة برخی از احکام مانند متعه در پژوه
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میـزي کـه   آ قلعـاده و اغـرا  ا قچهـرة خـار  -4رانگیز باشد. ب لواند تأمت ینشد، عبارات نویسنده دربارة متعه م
هـد،  د یالاطاعت دانستن آنها در داستان ارائه م بفاي فاطمی چون معزالدین و واجنویسنده از برخی از خل

خشـد،  ب یجنبۀ تقدس و الوهیت این خلفا را که به گواه برخی از راویان تاریخی تأیید شده است، قـوت م ـ 
ا را اسـت و آن را تهمتـی از سـوي دشـمنان آنه ـ    گ لحال آنکه نویسنده به سبب اعتقاداتش درین باره تقلی

اند. باید توجه داشت که این جستار تنها به بخـش کـوچکی از ایـن داسـتان پرداختـه اسـت و قطعـاً        د یم
اي ادبیـات داسـتانی، تـاریخی و اجتمـاعی     ه ـ شواند در حوزة پـژوه ت یتصحیح و چاپ این داستان بلند م

  سودمند باشد 

 اه توشن اپ
اي ه ش) با گزار296ود او به سجلماسه و تأسیس حکومت فاطمیان ( . روایت احمدآبادي دربارة سال تولد عبیداالله مهدي و ور1

 )240:1373).(هالیستر،127: 1397تاریخی منطبق است. (دفتري،
ه.ق) لقـب منصـور بـاالله گرفـت.     334. ابوطاهر اسماعیل سومین امام فاطمی بود که پس از آنکه برمسند پادشاهی نشسـت، ( 2

 )253: 1373(هالیستر
 ه.ق 362در سـال ) 255: 1373االله را گرفـت. (هالیسـتر،  ب نپسرش ابوتمیم معد به امامت رسید و لقب المعزالدی. پس از منصور 3

 .ده اسـت ش ـ یبسیار مدح م  پیروان خودن از سوي یمعزالد )199: 1397،(دفتري. نوان خلیفۀ فاطمیان مستقر شدع هدر مصر ب
 ـنـت الواحـد القَ  اَفـاحکم فَ / قـدار ماشئت لا مـا شـاءت الاَ   :یدراس یاو چنین مدر مدح  ه.ق)363ابن هانی اندلسی (متوفی اره /

 )17: 1391،صار (محققنـصارك الاَـنما  اَـّنأو ک/ دـبی محمما انت النّـّنأوکَ
شـهري بـه نـام    ن، و بـانی  شـهر فسـطاط پایتخـت اخشـیدیا     ،  فاتحق. ه 358سال  در .  جوهر سیسیلی فرماندة سپاه فاطمی4

 )199: 1397،(دفتري .ه.ق)359( مسجد الازهرو المنصوریه 
. ابوبکر محمدبن طغج فرغانی ملقب به اخشید پادشاه، از امراي عصر عباسی بود.کافور مملوك اخشید به ابوالمسـک و کـافور   5

 ار شـد. در د هلـی را عهـد  ع ناخشیدي مشهور است. او پس از مرگ اخشید سرپرستی دو پسر او، ابوالقاسـم انجـور و ابوالحس ـ  
 )  256-259: 1380با مرگ اخشید و جانشینی فرزند ارشد او، ادارة سلطنت به دست کافور بود. (نصیریان، 335سال

بیـداالله  ع بـن  هلحه یافت نشد. اما به نظر می رسد منظور احمدآبادي فرزنـد طلح ـ ط بن م. در مستندات تاریخی فردي به نام تمی6
لکندي بـه نظـر برسـد    ا ثرا شکست و در جنگ جمل مقابل امام ایستاد. اشع باشد که پس از بیعت با امام علی(ع) بیعت خود

لی در جنگ صفین بود و از حکمیـت ابوموسـی اشـعري    ع مق) است که از فرماندهان سپاه اما40(ي دنک سن قیب ثهمان اشع
. (ناظمیـان و  لـی(ع) نقـش داشـته اسـت    ع مپشتیبانی کرد و مانع از ادامـۀ جنـگ بـا معاویـه شـد و در توطئـۀ شـهادت امـا        

 )41-44: 1395جهاندیده،
اشم نیستند و نسبشان مجعول است... اما شـریف رضـی در شـعر    ه یند که فاطمیین مصري از بنا هباس محضري بستع یبن« .7

ند یا از تعصب با آل علی و یا از باب طرفـداري  ا ه  دوید که ایشان از آل علی هستند و کسانی که انکار کرگ یراحت مص هخود ب
لاي اذا / وــ ـی و مـولاه م ـبه اَبون اَــَم /ويــفه العلـصر الخلیـبم وب/ عادل فی دیار الاَس الذّبلاُ  لعباس بوده است:ا یز بنا

ـی الابضامن القص314: 1386،(فروزانفر.» تس یپس منظور این است که آن محضر ساختگ؛  ی(   
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در ادامـه بـه کتـاب قاضـی نعمـان      » رین فضیلت مقدس در اسلام استت گحب علی(ع) و اهدافش بزر«ویسد: ن ی. هالیستر م8
از قاضی نعمان شانزده بخش دارد کـه از آن میـان یـک جـزء بـه       لاخبارا حشرند: کتاب ک یبراي تأکید به این عقیده اشاره م

محمد(ص)  و نهُ بخش دیگر به علی(ع)  و دو قسمت بـه خدیجـه(س)، فاطمـه(س)، حسـن(ع) و حسـین(ع) و چهـارتن از       
  )  289: 1373امامان اختصاص دارد. (هالیستر،

تقیـه را تـرك کنـد، گـویی نمـاز را تـرك کـرده باشـد.          . تقیه بنابر تفسیر شیعیان اثناعشر بر مؤمنان واجب است و کسی که9
) اصل تقیه هرگز در مذهب اسماعیلی رد و منع نشده است و در دورة پیش از فاطمیان خود امامـان هـم   59: 1373(هالیستر،

 )292ردند. (همان:ک یمدام در تقیه زندگی م
فاطمیان دربارة این حکم شرعی براساس متـونِ در دسـترس   اند. دیدگاه اسماعیلیه و د ی. شیعۀ اثناعشر این نکاح را شرعی م10

هجري این رسم (متعه) را تحریم فرمـود و پـس از فـتح     6اند پیامبر(ص) در سال ه دبراي نگارندگان آشکار نشد، اما نقل کر
و آن را منع کردند، مکه مجدداً براي سه روز آن را روا شمرد و از آن پس هرگز آن را روا ندانست. از خلفا عمر و عثمان هر د

 60: 1373ند و از این رو، بر شریعت متعه هنوز باقی هستند. (هالیستر،ک یاما شیعیان عقیده دارند که وحی را فقط وحی لغو م
  )63و
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اکبرشاه » لک حصل«نظریۀ  میزان تأثیر او بر ابوالفیض فیضی و
 )192-173(ص گورکانی

  2لملکا ف، مریم مشر1آرام رحیمیان

  
  چکیده

ادب فارسـی در شـبه   تـاریخ و  از مشاهیر یکی  ق)1014(م یاکبرگورکانلدین ا لجلادربار  يلشعراا کق) مل1004(م یضیف ضیابوالف
تـاریخی بـوده    انگیز در میان اسـناد رب ثهمواره از نکات بح بنام، اي ایدئولوژیک این سخنوره رشی فکري و باوم    طقارة هند است. خ

در این  و حتی متناقضی را اجتماعی و ایدئولوژیکی، آراء مختلف  لعوام با دیدي انتقادي تحت تأثیر تاریخیاي ه شگزاراغلب است. 
خـدمت فیضـی در دربـار را    بـا   مـان ز مکنانۀ دورة اکبرشاه ه ـش تو اصلاحات سن »لک حصل«یري نظریۀ گ لند. شکا هباب مطرح کرد

که فیضی برانگیزاننـدة اندیشـۀ    عقیدة غالب آن است به شمار آورد. فیضی بهوان اساس گسترش آراء انتقادي و بدبینانه نسبت ت یم
 ،تحلیلـی  –ي توصـیفی  ا هگردیده تا بـه شـیو   بوده است. در این پژوهش، تلاشو اغواکنندة اکبرشاه براي تغییر دین حاکم  لک حصل

و به این پرسش پاسخ داده شود که فیضـی برانگیزاننـدة اصـلی     بررسی لک حصلپیدایش اي ه هآراء نسبت داده شده به فیضی و زمین
فیضی ل بوده یا عوامل دیگري نیز در این امر دخیل بوده است؟ دستاوردهاي پژوهش حاکی از آنست که گرچه حضور ک حنظریۀ صل

رایـی  گ لون تساهچ مهعوامل دیگر  أثیر نبوده است، امات یبدر دربار اکبرشاه که تحت نفوذ متعصبان قرار داشت،  یشیدر رواج آزاداند
  ري دارند. ت ينقش بنیاد لک حیري صلگ لاکبرشاه و شرایط اجتماعی هند در روند شک

  
  .گورکانی، اندیشه و اعتقادات فیضی، صلح کل، فیضی شاهاکبر  کلیدواژه ها:

  

                                                           
 s_rahimian91@yahoo.comسئول)   نشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دا 1
 m.mosharraf@yahoo.com    دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 2
 



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    176

  
Abolfazl Faizi and His Influence on Akbar Shah Gurkhani's 

Theory of "Absolute Peace" 
 
Aram Rahimian1, Maryam Mosharraf2 

 
Abstract 
Abu al-Faiz Faizi (20 September 1547 – 15 October 1595) is the poet of Akbar Shah 
Gurkhani’s Court. Scholars have different points of views regarding Faizi’s ideological 
inklings. The attribution of the theory of absolute peace to Faizi is one way with which 
scholars have tried to pinpoint his ideological and poetic cast of mind. Many critics 
believed that Faizi was the mainspring of Akbar's religious tolerance and the stimulator 
of the philosophy of absolute peace. In this study, we investigate whether Faizi was the 
main stimulator of the theory of absolute peace and the ideological reforms of the 
Akbar’s court. The results of the study demonstrate that although Faizi had a prominent 
role in formulating the theory of absolute peace, other factors such as Akbar's tolerant 
character and social conditions in India have more fundamental roles in Akbar 
rendering reformations in his court and his governance on India.  
 
Keywords: Akbar Shah Gurkhani, Faizi, Faizi’s Intellectual and Beliefs, Absolute 
Peace.  
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  مقدمه . 1
ربار انتخاب شد و به اوج نفوذ د  نوان زبان رسمیع هق)، زبان فارسی ب1247-932در دورة پادشاهان گورکانی(

ي در هند ظهورکردنـد.  ا هبان برجستز یخود در سرزمین هند رسید. در این دوره، سخنوران و اندیشمندان فارس
لشعراي دربار اکبرشاه گورکانی، یکی از این سـخنوران اسـت کـه در شـبه قـارة هنـد       ا کابوالفیض فیضی، مل

و بـه   افـت یراه  یاکبرگورکـان  نیلدا لبه دربار جلا یسخنور بنام، در جوان نیکرد. ا کسب یقابل توجه گاهیجا
عنایات الهی چون نعمـاي الهـی   . «افتیفزون ا زپادشاه تقرب رو نیدر خدمت ا شیو کمالات خو لیمدد فضا

خش بود که شاگردي بخت فرخنده به تعلـیم  ب ماي کامگار کاه هبیحساب دیدم... نقش سعادت استادي شاهزاد
این مستعدان انتظام سلسلۀ کونی و الهـی شـدم. ... رفتـه رفتـه در بنـدگی فـاش شـدم و بهـه سـعادت ابـد           

لشعرا گرفتم. چون همت مـن والا بـود کـار    ا کهم در حساب امراء درآمدم و هم خطاب ملاش گشتم، ت هخواج
  : دیباچه دیوان). 1362(فیضی،» من بالا گرفت

. بـود » لک ـ حصـل «ایجـاد   فیضی در دربـار،  در طول خدمت روزگار حکمرانی اکبر شاه از رخدادهاي مهم
اي ه ـ یی و اجتماعی بود که در مقابله بـا نـاهمگون  کنانۀ ایدئولوژیکش تي از اصلاحات سنا هل، مجموعک  حصل

هادن این آیـین توسـط اکبرشـاه، درکنـار آراء     ن نشد. بنیا  هرفتگ شدرپی هند وسیع فرهنگی و مذهبی سرزمین
کـل را بـه ایجـاد      حصـل وضع  ،و متعصبان اشت. بسیاري از منتقداند پی را و انتقاداتی را نیز ده تموافق، مخالف
 ـ  شا هی و خـانواد ضیف خویش نسبت به و بر دامنه انتقادات  دننوعی بدعت تعبیرکرددینی جدید و  از  شیکـه پ

انحـراف   و عامـل  لک ـ حصـل  فیضی را برافروزندة اندیشـۀ ند. این گروه از منتقدان، سابقه داشت، افزود زین نیا
بررسـی جـامع    . مطالـب مـذکور ضـرورت   کردنـد  معرفـی ینـی  د یاکبرشاه از دین حاکم یعنی اسلام و رواج ب

ا هـدف  هد. لذا م ـد یرا مهم جلوه م یري آنگ لفیضی در شک گذاريو میزان تأثیر لک حصلاي پیدایش ه هزمین
ل قـرار  ک حصل و وضع یريگ لدر شک وي تبیین جایگاه تأمل در زندگی و افکار فیضی و اصلی این پژوهش را

  یم.ا هداد

  پیشینۀ پژوهش. 2
ا و کتب تاریخی و ادبی بـه  ه هشبه قارة هند است که بسیاري از تذکردرسرآمدان سخن فارسی فیضی ازجمله 

عـامره   نـد. تـذکره هفـت اقلـیم رازي، ریـاض الشـعراي داغسـتانی، خزانـۀ        ا هشرح حال وي و آثارش پرداخت ـ
ادبیـات در ایـران صـفا ازجملـه       ختاریخ بدائونی، شعرالعجم نعمانی، تاری آزادبلگرامی، مآثرالامراي شاهنوازخان،

لشعرا ابوالفیض فیضی و شرح حال و آثار ا کمل«اي ه هامن نند. پایاا هآثاري هستند که در باب فیضی سخن راند
)، یـزدان،  1342، (»شرح حال و اشعارشیخ ابوالفیض فیضـی فیاضـی  « ؛ ن)، دیسایی، دانشگاه تهرا1337، (»او
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اماد، دانشگاه سیستان و بلوچستان نیـز  )، میرد1393، (»اشارات و تلمیحات در دیوان فیضی«دانشگاه تهران و 
ل نیـز از  ک ـ حاي دانشگاهی است که دربارة فیضی و آثار وي انجام گرفته است. نظریـۀ صـل  ه شازجمله پژوه

اشد که مورد توجه بسیاري از مورخـان و پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت.      ب یرخدادهاي مهم در تاریخ هند م
لمعـارف بـزرگ اسـلامی،    ا ةئونی؛ فرهنگ فرق اسلامی، مشـکور؛ دایـر  اکبرنامه، علامی؛ منتخب التواریخ، بدا

نـد.  ا هل پرداخت ـک ـ حازجمله آثاري هستند که به صل ،، پزشک و قلمروي خانان مغول، شیمل»اکبرشاه«مدخل 
تبیـین تسـامح   «لهـی؛  ا ت)، قـدر 1385، (»اکبرشاه، نظریه صلح کل و روابط هنـدوها و مسـلمانان  «ايه همقال

الاهـی از    ندن دی ـش ـ حدلایل مطـر «)، پناهی و فتاحی؛ 1391، (»انی اکبرشاه گورکانیرحکم مذهبی در بستر
ل اختصاص ک ح)، عبادي و علیمردي نیز اساس پژوهش خود را به صل1394، (»سوي اکبرشاه گورکانی در هند

ل و ک ـ حو صـل  تاکنون پژوهش مستقل و جامعی با محوریت فیضی ویمش یمند. با مطالعۀ این آثار متوجه ا هداد
  ل انجام نگرفته است.ک حبررسی میزان تأثیر فیضی در ایجاد نظریۀ صل

  بحث .3
  نگاهی به زندگی فیضی  .3-1

صد و   همد شب پنجم از شهر شعبان/ چو از نآ رد«) 75: 1362(به استناد این شعر از فیضی ابوالفیض بن مبارك
ق) از 1001-911آمد. پدرش شـیخ مبـارك نـاگوري (   آگره به دنیا  ق) در954سال ( در» پنجه و چارمین سن

). ابـوالفیض  1331: 1374د که مقام مرجعیت تامه داشـت (مـدرس،  ش یام آن زمان محسوب من بعلماي صاح
 ـ  ه شدان اي ه ـ شاي مقدماتی را نزد پدر خویش فراگرفت و سپس در محضر اساتید بنام عصر بـه تکمیـل دان

ا ازجمله علـوم ادبـی، علـوم    ه شوانست درجوانی درکسب بیشتر دانبان، تز یمرسوم پرداخت. این سخنور فارس
ظران، کمال فضل، جامعیـت علـوم و   ن به بسیاري از صاحک اي هونگ هعقلی و معارف دینی به حدکمال برسد؛ ب

 ـ ا هقدرت سخنوري وي را ستایش کرد ق) در توصـیف کمـالات و   1003بـار هنـد (م   ت یند. هروي مـورخ ایران
اند که در فنون شعر ید بیضا دارد و در انشا مفرد و یگانه است. د یمسرآمد شعراي وقت  فضایل فیضی، وي را

 ـ  -2/486: 1931-1927(هـروي،  متاسـت ه یاز روي جامعیت نظیر ندارد و در مکارم اخلاق و انبساط طبـع، ب
فضایل  نصب دربار اکبرشاه و دشمن دیرینه فیضی نیز در توصیفم بق) مورخ و صاح1024(م  ). بدائونی487

» ( در فنون جزئیه از شعر و معما و عروض و قافیه و تاریخ و لغت و طب عدیل در روزگار نداشـت «وي گوید 
، در )1154-1/1153: 1378(  ). رازي در تـذکرة هفـت اقلـیم   2/117ش: 1344م=1965به نقـل از مولـوي،   

بع و کثرت فهم و دقّت خیـال  و در حدت ط واندخ یم» لمثلا معدی«ستایش نبوغ و حسن مقال فیضی، وي را 
ونه گ نق) نیز فیضی را ای1040ویس تاجیک (م ن همشرّف بر مرتبۀ کمال داند. مطربی سمرقندي شاعر و تذکر
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 ـ «تاید س یم » ایـت ذوفنـون بـوده...    غ همجمع الفضایل و الکمالات و منبع العز و السعادات، ... در فن اشـعار ب
کمالات صـوري و معنـوي   « :ودش یمونه معرفی گ نفین نیز فیضی ایلعارا ض). در تذکرة ریا585-586: 1382(

ویس سدة دوازدهـم  ن ه). خوشگو، تذکر231: 1385(هدایت، » را جامع و بوارق معارف از مشارق کلامش لامع
 وانـد خ یماستاد روزگار، ملک الشعرا، قادرالکلام، خلف صدق شیخ مبارك... و یکتاي زمان «هند نیز فیضی را 

پس از امیرخسرو دهلوي و حسن غزنوي در مرتبۀ برترین شـاعران فارسـی   در شاعري  ). وي را 510: 1389(
 خـویش  شـاعري  مدیون را خود شهرت مختلف، در علوم جامعیت وجود با فیضی نیزند. ا هزبان شبه قاره دانست

  :الدب یش ما يشاعرقدرت  اند و بهد می 
  ن فارس همپرمز هبا عندلیب نغم    رور هندم که درخیال     پ هطوطی نکت

  مده   دسوا  این   ره  در  را  طوطی  هند  چون  تویی،  فیضی         زاغ 
  )520،496،5ش: 1346م=1967(ر.ك. فیضی،            

  
 را خـود  تخلص عمر اواخر در اما تخلص برگزید؛ نوانع هب را »فیضی« ابتدا در این شاعر فارسی زبان هند

  ).115:ش1344=م1965مولوي،( داد تغییر فیاضی به فیضی از
  بود من    نگین   رقم   فیضی              بود  سخن ما هسکّ  که پیش زین     
  فیاض     از    محیط    فیاضیم             مرتاض عشق به شدم که اکنون     
 و غـزل  در امتیازش ولی است؛ سروده بیت هزار پنجاه حدود و زمائی کردهآ عطب شعر ارقام تمام در فیضی
ي در اخـلاق بـه نـام    ا هو رسال سواطع الالهام، تفسیري به عربی به نام اشعار . کلیات یا دیواناشدب یم مثنوي

اي در برابـر    هنین به فرمان اکبرشـاه، مـأمور بـه سـرودن خمس ـ    چ مازجمله آثار فیضی است. وي ه مواردالکلم
اود، د لا را نیافـت (آ ه ـ همرگ، توفیق سـرودن و تکمیـل تمـام آن منظوم ـ    ببس هده بود که بش  خمسۀ نظامی

   آگره به خاك سپرده شد. ق) در لاهور درگذشت و در1004). این سخنور بنام در سال (26: 1382

  یري این آراءگ لشی فکري و عقیدتی فیضی و علل شکم طآراء منتقدان در باب خ.3-2
ي و باورهـا  يفکر یشم طخه از مطالعه و تأمل در آثار و منابع تاریخی و ادبی برآید، قضاوت در باب ک هونگ نآ
بسـیار سـخن    این بـاب ویسان در ن هرورخان و تذکی همواره محل تشکیک آراء بوده است. مضیف کیدئولوژیا

 ند و گروهیا هضل وي را ستودي وسعت نظر و کمال فا هند. عدا هنسبت داد فیضیند و آراء مختلفی را به ا هراند
برخی وي را به کیش بـرهمن  «ند. ازنظر اعتقادي ا همشرب فکري و اخلاقی وي را مورد نکوهش قرار داد هم

رست گویند، و جوقی دهریه خوانند. آنکه غایت تفریط به کار برد به الحـاد و زندقـه   پ ببیغاره زنند، بعضی آفتا
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ل و ک ـ حندند به صلچ  نندة نیکونامیک مچون مقلّدان متصوفه که بدنارزد و ینسبت دهد، و دیگري که انصاف م
» نــدک یوسـعت مشــرب و ادعــاي همــه اوســت و خلــع ربقــۀ شـریعت و التــزام طریقــۀ اباحــت منســوب م ــ 

  ).618: 1890(شاهنوازخان،

  انتساب فیضی به تشیع.3-2-1
سـخن  اعتقاد راسخ او به تشـیع  از  ند،ا هبه بررسی زندگی فیضی همت گماشتکه   یبرخی از آثار تاریخی و ادب

 اشتهار وي به تشـیع این  نتیجه در ا درحق فیضی را ه تاز انتقادها و عداو ظران علت بخشین بصاح .اند رانده
لعاشقین که اندکی پس از مـرگ فیضـی نوشـته    ا تدر عرفا )18: 1382اود،د لقل از آن هانند. اوحدي بلیانی (بد 

نـد کـه   ک یلشعراء از یکی از معاصرانش نقـل م ـ ا ضامد. نگارندة ریان یمذهب م فیضی را موحد و شیعی  ،شده
واسته اکبرشاه را به مذهب حقۀ اثناعشـریه دلالـت کنـد، امـا از فـرط      خ یبیاضی از فیضی دیده است که او م

ه مبادا ضرري به مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین برسـد،  ک نصورت نگرفت، فیضی هم براي آ شاهتعصب اکبر
 ـ هاعتقاد او را به اسـلام سسـت کـرده و همـین مسـئله را دال بـر شـیع        ودن فیضـی قـرار داده اسـت (والـه     ب

 ـ   ه). برخی از معاصران فیضی معتقدند وي بر مذهب تسـنن بـود  1157: 1384داغستانی، لیـل منـافع   د هولـی ب
 ،یی عـلاوه بـر فیضـی   ).  البته چنین ادعـا 11: 1382اود، د لبه آیین تشیع درآمده است (آ و حب جاه شخصی

برخی نیز براساس ایـن قضـیه   . )51-2/50: 1379 ،بدائونی( دربارة پدر وي، شیخ مبارك نیز مطرح شده است
روزي پدر فیضی نزد شیخ عبدالنبی صدر عرش آشیانی رفته، اظهار حال و استدعاي صدبیگه مدد معاش «که 

بر مذهب  ،»قارت از مجلس برخیزاندح ها کرده، به ششیع سرزنت هعصب مذهب، او را با پدرش بت هنمود، شیخ ب
عبـداالله  « :نین در اسناد تاریخی آمده استچ م). ه251: 1390فخرالزمانی،( ندا هحکم داد تشیع فیضی و پدرش

ار ب نچندی ،ردک ییکی از امراي مغول که طبق سنت فکري، شیعیان را رافضی و کافر محسوب م» خان ازبک
در دربـار اکبرشـاه اعـلام     حضور فیضی و بـرادرش  بامیز نوشته و مخالفت خود را آ ناي طعه هبه اکبرشاه، نام

 فیضی را شـیعه  ق) نیز1171ویس سدة دوازدهم (م ن ه). شاهنوازخان مورخ و تذکر64: 1377ودي،ل (ست ا هکرد
  ):5/848 :1378قل از صفا،ن ه(ب وردآ یواند و این دو بیت از فیضی را دلیلی بر اثبات ادعاي خود مخ می 

  نشیند    ماتمه ب     گذارد   خلافت        پیمبر         وفات    روز       آنکه  امام       
  نشیند   دمـمق     وتـنب     رـبه   ز    احمد       دوش  بر که   پایی قش ن زهی     
در مـدح و منقبـت ائمـه     فیضـی ي از اشعار اساس شاهنوازخان، برخی از منتقدان دیگر نیز بر رب هعلاو   
  ند:ا هداد حکم وي ودنب هشیع به اطهار
  نشناسیم  را  خدا  شیر  سلسلۀ  گر          باد    ابدي   وبال    طوق   ما گردن بر
  نشناسیم  را  عبا  آل اگر  هیچست           شکافی  موي  کند که شناسا  عقل این
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  )24-19: ش1346=م1967 فیضی، .ك.ر(                      
 آقـابزرگ    ( اسـت  شـده  معرفـی  هنـد  در مـذهب  ایـن  هنـدة د جروا و تشـیع  پیـرو  نیـز  الذریعـه در  فیضی
 بـراي  محافظـان  درگماشـتن  ابوالفضـل  شـیخ  تقریرات از نیز نویسندگان از گروهی). 855/ 9: 1345طهرانی،
 شـیخ  او بـرادر  کمـک  بـه  تیمـوري،  دورة ذهبم یشیع ویسن ختاری ،)ق996م( تويت دحما ملا قبر از محافظت
 در تتوي احمد  ملا به فیضی اگرچه ارادت). 28: 1385مجد، طباطبائی( ندا هکرد دلالت اه نآ تشیع بر ابوالفیض
  : است استنباط قابل بخوبی سروده وي سوگ در که يا هقصید

  است کارگر زخم  و جانکاه درد            است  جگر بر  دشنه  چرخ  از  بازم   
  است سحر  سفیدة  را  غم روز            سفید  گریه  ز  شد   که  من  دیدة   
  کوه  مانند تیغ  در  کمر است  آسمان    را     بخون    پاك   دلان             
  )141: 1362فیضی،. ك.ر(                
 ق) ادیـب و مـورخ  1982راشـدي (م   .اشـد ب ینم ـ فیضی ودنب هشیع بر قطعی حجت ارادت، این اظهار اما

ا را ناشـی از اعتقـاد   ه ـ نند و علت سـرودن آ ک یودن فیضی را براساس این اشعار رد مب هپاکستانی، اثبات شیع
چون آخرها عراقیه دربار را فروگرفتند، فیضـی، برنـگ ایشـان سـخن     «اند. وي معتقد است د یقلبی فیضی نم

  ). 3/3: 1346...» (راند، چنانچه به تشیع اشتهار یافت 

  انتساب فیضی به الحاد و دهریه .3-2-2
 به کفر و الحاد و دشمنی بـا  اي بعد با نگاهی انتقادي وي راه هویسان دورن هي از معاصران فیضی و تذکرا هعد

فیضی در وادي عداوت با اهل اسلام و طعن در اصول دین و اهانت و «ند. ا هسلام و اهل اسلام منسوب کردا 
حاشی نسبت بـه  ت یدبی و با یقدمین و متأخرین و مشایخ و اموات و احیا و بمذمت صحابۀ کرام و تابعین و مت

. همه یهود و نصاري و هنود و مجوس بر او هـزار شـرف    همۀ علما و صلحا و فضلا، سرّا و جهراً  لیلاً و نهاراً
نیـز فیضـی و بـرادرش را     الخیـال ة مرآصاحب تذکره  و ). شاهنوازخان300-3/299: 1379(بدائونی،» داشتند
مردم دهریه را عاقبت، بلکه صانع درنظر نیست، همواره در تیـه  «: ندا هو سرحلقۀ اهل تزویر معرفی کرد دهري

اباحت سیر دارند و از اصل کـار غافـل بـوده، اولاد خـود را و ثانیـاً دیگـران را در هاویـۀ ضـلالت مسـتهلک          
وریم کـه  خ یبرم ا، با تأمل در آثار فیضی به نکات و اشاراتیه لغم این تحلیر هب). 64: 1377(لودي،» ازندس یم

ه، ایـن شـاعر   ک ـ ن. از جملـه آ و نبوت و رد انتساب وي به الحاد و دهریه است قاعتقاد راستین وي به ح گواه
  ند:ک ی) در بیان جلال و عظمت باري تعالی آغاز م13-1: 1362فارسی زبان بخش قصائد دیوان خود را (

  نورك فوق النظر، حسنک  فوق الثنا  ازلی  الظهور، یا  ابدي  الخفا            یا        
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  حاکم رد و قبول، صاحب منع و عطا  عالم جزو وکل، واقف سرّ و علن                  
  و بعد به حمد و ستایش حق پردازد:

  اکبر چه  غرو   جلال  است   االله  چه حسن و جمال است االله اکبر                  
  مصون   ز  انتقال  است  االله اکبر  خدا  و خداوند  عالم  که  ملکش                 

) به مدح و منقبت دوازده امام و بیان اعتقـاد قلبـی خـود بـه     20-15ي را (همان: ا هنین قصیدچ مفیضی ه
  آنان اختصاص داده و در پایان آن سراید:

  نشناسیم   را  هدي امامان گرختم       فیضی نشود خاتمۀ ما  بهدایت              
 گفـتن  بر مبنی مسلمانان سنت به که وریمخ یبرم بیتی به نینچ مه )75/21: (همان دیوان این شاعر در 
 شا هخـانواد  و وي الحاد رد و بودن فیضی مسلمان بر دلیلی وانت یم را آن و دارد اشاره نوزادان در گوش اذان
  :داد قرار

 ایمان   گلبانگ   فروخواند  بگوشم                   مدظله پدر   گرامی هماندم 
نـد و  ک یو ستایش خداوند آغـاز م ـ » هللا مبس«خویش را نیز با تفسیر آیۀ شریفه  مرکز ادوارفیضی مثنوي 

  ردازد:پ می  پس از توصیف قدرت حق به مناجات با خدا و بیان عظمت او
  گنج  ازل راست   طلسم   قدیم               بسم   االله   الرحمن   الرحیم         

  مهر  ابد  کرده   به   نام  خداي  گنج ازل چیست کلام خداي                  
 ـ ینیز ابیاتی را شاهد هستیم کـه م ـ ) 74-64: 1382(فیضی  دمن و نل مثنوي در  ي بـر ا ها ردی ـر نوان آت
   .قرار داد فیضی و تأیید مسلمانی وي الحاد و کفر ادعاي

  سبحان  االله  خداي  بی   چون                از   چون   و  چراي   عقل   بیرون       
  جولانگهش  از  حد  خرد  بیش               اندیشه     درو     خجالت   اندیش       
  از   گرد    برآ،   ره    صفا   گیر               سرچشمۀ   نعت    مصطفی   گیر       
  آدم  سرو تن در آب وگل داشت              کاو حکم به ملک جان و دل داشت       

ۀ ایـن  علاق ـنـد،  ا هدیگر که بسیاري از منتقدان فیضی آن را دلیـل بـر الحـاد وي قـرار داد     محوري ۀنکت 
، فیضی فلسفه را بر شرع مقدم دانسته و کثرت مطالعات فلسـفی  عقیدة این گروه  هبه فلسفه است. ب اندیشمند

: 1316؛ دولافـوز، 44: 1363و تفکر و تعمق در آن سبب سلب عقیدة وي از اسلام شده است (شـبلی نعمـانی،  
ي دال بر ارجحیت فلسـفه  ا هاما نشانند، ک یرا دلالت م در فلسفهبررسی آثار فیضی مطالعه و تعمق وي ). 143

) 64: 1382( دمن و  لن ود؛ حتی برخلاف نظر این گروه از منتقدان، در مثنويش یاستنباط نم ها  نآ از ،بر شرع
راي چ ـ وچـون   صـریحاً وریم که وي خ ی) به ابیاتی برم17: 1362(فیضی ) و دیوان 167: 1394( مرکز ادوار و
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  فلسفی را رد کرده است:
  ر  علم   نظر   وجه  خفا  را  نشناسیمد  از  مغلطه  فلسفیان    یاد   نیاریم              

  خرق  فلک  و  نفی  خلا  را   نشناسیم  نقش عرض و  تختۀ جوهر ننگاریم             
  را را نشناسیمـدر وحدت حق چون و چ  با  اهل جدل نکتۀ  توحید  نگوییم             

 اشـتغال وي بـه   ،ملحـدان آورنـد  ویزي براي متعصبان گردید تا فیضی را در شمار آ تدس دیگر که مسئلۀ
از  ). خاندان فیضـی غالبـاً  849-5/848: 1378صفا،(بود مشایخ صوفیه برخی از تصوف و ارادتش به حکمت و 

   د بـه درویشـی و فقـر و زهـد آراسـته بـو      » شـیخ موسـی  « وي اصحاب کمال و مشایخ صـوفیه بودنـد. جـد
 ر علوم دینی در عرفان و تصـوف ب هعلاوار خود نیز در روزگ ). پدر فیضی، شیخ مبارك3/1100: 1346(راشدي،
از کـودکی در محضـر پـدر خـویش بـا عرفـان و        هم طبق سنت خانوادگی مد. فیضیآ یام به شمار من بصاح

یافت. تأثیر این تعلیمـات در آثـار ایـن     اي صوفیه و مشایخ آن دلبستگی ه هتصوف آشنا شد و به برخی از فرق
ي که وي بارها با بیانی هنري و ادبی بسیاري از مباحث عرفانی ا هونگ هیافت؛ بي ا هسخنور بنام نیز بازتاب ویژ

نـاهی،  پ تاي ملامتی و قلندري را مطرح کرده است (رسـال ه هبویژه مقولات عرفان رندانه و مغانه چون اندیش
 ). 82: 1397روحانی و راستگو،

  ف    و    من    قلندرم ـمعتک او   پارساي    من  کیستم  مرا   به  پدر  نیست   نسبتی       
  به  اهل حال  نمودیم  حال  خود   مشروح  اکیم      ب یملامتی  و   قدح خوار  و   رند  و  ب   
  ریمب یریم       زین  سنگلاخ   سر  به   سلامت  نمب یما  ره   برون   ز  کوي   ملامت  نم   
  ندا هاي  عرفان  دیده نعنی  را ز روزم  ظر     روي ن بش فیضی که ارباک هجان را سرم  مچش   
  ه از یک سنگ دانم کعبه و بتخانه راـاز  سجود  بت  چرا  آرم سوي  محراب  رو      من ک   
  ی دارد   ـب آب و هوایـه عجـانـاك میخـدارد       خ ی ـایـصف   اتـرابـخ  وي ـک ۀ ـبـکع  
   )1362ی:ضی(ر.ك.ف                      
 طریقـت . اسـت  انی ـبـه وضـوح نما   ي فیضـی و قلنـدر  یملامت ـ ياه هشیانعکاس اند بالا ينمونه ها در

مشـایخ آن،  ارادت بـه  فیضـی بـه آن و    انتسـاب  از اي صـوفیه اسـت کـه عمـدتاً    ه تازجمله طریق» چشتیه«
  هاین قطع .است رفته ، مؤسس این سلسله در هندوستان، سخنق)665-569کر (ش جصوص فریدالدین گنخ هب
 را وي ، ارادت»ندا هبرد سفر پی بر صد رنج او مقام در /خلق هک نآ شکرگنج فریدالدین قطب ربانی«فیضی:  از
اي صـوفیه بـود کـه    ه هرین سلسلت تپرجمعی ازچشتیه در روزگار فیضی  هد.د یم کر نشانش جگن فریدالدین به

داشتند. بزرگان این طریقت، بـراي تجدیـد روابـط    ند و به ائمۀ شیعه هم ارادت ا همذهب بود  یپیروان آن حنف
دیگـر چـون    گروهـی  ).211-83: 1365ریـا،  آ ( اي مختلف، تلاش بسیاري انجـام دادنـد  ه هفرهنگی بین گرو
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. سلسـله  )29: 1372جـد، م یز طباطبـائ ا لنق ـ  ه(ب خوانند »نقطویه« پیرو را و برادرش فیضینشی، م گیب راسکند
انواع مذاهب دیگر را رد کرده و ادعا نمـوده   و  ست که تشریفات مذهبی اسلامینقطویه منبعث از پسیخانیان ا

به جـرم الحـاد تحـت     و شاه عباس صفوي ا زمان حکومت شاه طهماسبه ياست که امامت تداوم دارد. نقطو
 ـ). 450- 449: 1368(مشـکور، نـد  اکبرشاه پناه برد به دربار و داشتند پیگرد قرار  و عـارف ) ق638- 560(ربـی ع ناب
 عربی ند. ابنا هفیضی سخن گفت بر که از تأثیر مکتب وي استایی ه           شخصیت دیگر از اسلام جهان بزرگ صوفی

 احتـرام  و دینی اصل تکثرگرایی ید، از آن دسته عارفانی بود کهآ یبرم) 113: 1370( لحکما صفصو از که ونهگ نآ
   .سایر عقاید را اساس مکتب خود قرار داده بود به

  ید: آ ینیز برم )597،338،17: 1362ه از این ابیات وي (ک نناچ نمطالعه درآثار و افکار فیضی آ
  سربازي    مردان     وغا     را     نشناسیم  با خلق  جهان  بر سر صلحیم  و  مدارا         

  ندا هساخت و  خود  برهمنی مسلمانی  خود          دوبین حریفان و رنگ یک بتکده و کعبه
  انه خ توب درمسجد هم به اشدب یم سررشته          بر به  کافر را زناّر کف به را زاهد تسبیح

 وسـعت  در تقویـت  را ربیع ناب و کرش جگن چون اقطابی تکثرگرایی و چشتیه تأثیر تعلیمات طریقتی چون
برخـی   غمر یعل -ا ه تطریق این به سخنور را این انتساب اما نمایان می سازد؛ وي را مشرب و روحیه تسامح

 و حکمت به وي اشتغال و تشیع به فیضی اشتهار چون مسائلی ند. درکنارک ینم توجیه - تاریخی ايه شگزار
 نقـش  الحـاد  بـه  وي انتساب در نیز دربار متعصب علماي و ملاّیان با آزاداندیش سخنور این درافتادن تصوف،
 و خـود  مخالفـان  از بسـیاري  داشـتند،  اکبرشـاه  در کـه  نفوذي به  هتوج  اب دربار متعصب علماي .اشتد  مهمی
 ـ یرافض ـ و بـدعت  جرم به را تسنن از غیر دیگر فرق پیروان بـرادرش   و فیضـی . سـاندند ر یم ـ قتـل  بـه  ودنب

 ایـدئولوژي  برخلاف بگیرند و را تعصبات جلوي و کنند اصلاح را اکبر کريف هکوت این نمودند ابوالفضل، سعی
 ـ باشند. ولـی  ارتباط در تعصبی ونهگ چهی بدون هندو و کافر تا مسلمان از اه نآیی تمام پیروان با حاکم  لـت ع هب
اتهامـاتی   معرض در خود درنتیجه بود. دشوار اعمال و افکار این کردن نک هریش جامعه، در متعصبان این نفوذ

 علمـاي  ايه ـ یبـدگوئ  در ). البتـه  446 :1390یدجوادي،س ج؛ حا143: 1316 گرفتند (دولافوز، قرار چون الحاد
ه از ک هونگ نا، آه نآ اهج و حب حسادت شخصی، ايه تخصوم مذهبی، تعصبات رب هعلاو فیضی به نسبت دربار
 روزافـزون  تقـرب . است بوده نیز برآید، دخیل )11  -9: 1382اود، د لقل از آن ه(ب ضیمبارك به ابوالف خیش نامه

 شـیخ  چـون  بـانفوذي  علمـاي  اختیارات ردنک دمحدو مقابل در وي به مناصب تفویض اکبر و دربار در فیضی
 و اعتبـار  با مقابله در افراد، در نتیجه این. شد فیضی به نسبت ایشان حقد و حسادت باعث بدائونی و عبدالنبی
 و شـدند  متوسـل  اعتقـادي  اصـول  یعنی اشت،د  مهمی جایگاه روزگار آن در که يا همسئل به فیضی، مقبولیت
 مقبولیت و نفوذ از الحاد و هندوئیسم دهریه، ازجمله مطرود و منفور ايه هفرق به فیضی انتساب با کردند سعی
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را سببی داند که معاصرین  لعادة فیضیا قفوو دانایی فطانت  )383: 1374(الادب  حانۀیدر رمدرس . بکاهند او
فیضی خود نیز در اشعارش بـه طـور   ینی موصوف کردند. د یرا به ب ويوارد شدند و  با وي از در رقابت فیضی

  ضمنی به این مسئله اشاره دارد:
  خواري  این جا  فراخور هنر است  بی هنر  باش و  صدر عزت گیر                 
  هرکه  داناست خون او  هدر است  علم ته کن که در شریعت  دهر                 
  کار  مردان   راه   در  خطر  است  مین         بس که  در راه  فتنه  کرده ک     

  )141: 1362ر.ك.فیضی،(                        
کـه  اسـت    همذهبی فیضی را فرصت و دلیل دیگري برشمرد و  مفقودشدن آثار علمیشعرالعجم،  نویسنده

در  . ويقرار دهندچون الحاد و را آماج اتهامات مختلف ا  حمیر یباکمال ب ،بدگویان و حاسدان ازجمله بدائونی
ه پـی  ک نحقیقت این است که این مردم فهمشان قاصر بود از ای« وید:گ یاین گروه از مخالفان فیضی مپاسخ 

کرد، به نظـر    یي را که اظهار ما هبه مرتبه و مقام فیضی ببرند و تشخیص دهند که او کیست. او افکار حکیمان
: 1363شـبلی نعمـانی،  » (ۀ مذهب و خیالات و خـاطرات اوسـت  مد. دیوان این مرد نمونآ یا زندقۀ الحاد مه نآ

رکـن اصـلی    ،یري آراء انتقادي نسبت به فیضـی گ لعلل مختلف در شک باوجود برشمردن). 47، 43، 28 -27
  . دوره اکبري جستل ک حصل در پیدایش باید انتقادات علیه وي را

 انیک رصلح کل یا تسامح مذهبی دوره اکبرشاه گو. 4

مذهبی آن اسـت. ایـن مسـألۀ تعـدد فـرق و ملـل و        و  اي سرزمین پهناور هند، تعدد قومیه همشخصیکی از 
اي داخلـی روبـرو کـرده اسـت. دورة     ه يایی از تاریخ، هند را با درگیره هاي ناشی از آن، در برهه يرزو بتعص

اي اجتمـاعی و  ه ـ یق)، سومین فرمانرواي تیموري هند، آشفتگ1014-1014کبر (حکا  لدینا لحکمرانی جلا
لدین اکبر، چاره کار را براي رفع ایـن  ا لمذهبی درهند افزایش یافت. جلا و  سیاسی برخاسته از تعصبات قومی

دار هند م ته، اعتقادات با روح و فکر مردم سنک نمشکلات دیرینه،  ایجاد ملتی واحد اندیشید؛ اما با توجه به ای
نظـور اکبرشـاه   م نمیه هذیر نبود. بپ نا امکاه نرهاي مورد قبول آعجین بود، ایجاد وحدت ملی جز از طریق باو

مختلـف  و مکاتب ا را مسئول تحقیق در مذاهب ه نفره از علما و فضلاي دربار تشکیل داد و آن هانجمنی هجد
صـد درك حقیقـت و ماهیـت مـذاهب مختلـف در شـهر فتحپـور سـیکري،         ق هنین بچ مقرار داد. این پادشاه ه

بنا نمود و از اندیشمندان و رهبران ادیان و مذاهب مختلف دعوت نمـود  » انهخ تعباد«با نام ساختمان بزرگی 
علمـاي   ،اي مذاهب یکـدیگر بنشـینند. در ایـن مباحثـات    ه تتا با یکدیگر به بحث و شور دربارة ماهیت و سن

ت داشـتند  بسیاري از فرق و مذاهب مختلف، ازجمله پیروان دین مسیحی، هنـدو، زرتشـتی و مسـلمان شـرک    
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انه، محاسن و اصول مـورد قبـول   خ تعباد ،). درنهایت از خلال مباحثات201 -2/200: 1379(ر.ك. بدائونی، 
ایی چـون اسـلام، هنـدوئیزم، زرتشـتی     ه نمذاهب و فرق مختلف استخراج شد و طریقۀ جمعی از ادیان و آیی

یري صلح کل محضري نیز گ لمان با شکز منام نهادند. ه» توحید الاهی«ل یا ک حا صلر نبنیان نهاده شد که آ
؛ 82: 1337الله معرفـی کـرد (حکمـت،   ا لسیلۀ شیخ مبارك نوشته شد که اکبر را با عنوان ملکۀ اجتهاد و ظو هب

و طبقات بالاي اجتماع که  ي متعصبتعابیر و نظرات دربارة صلح کل مختلف است. علما. )37: 1386شیمل، 
ل را به ایجاد دین جدید و بدعت تعبیر کردند و اکبرشـاه را  ک حیري صلگ لمذهب تسنن بودند، شک اکثرشان بر

مـذهب بـود کـه در     . بـدائونی ازجملـه درباریـان سـنی    اتصـاف نمودنـد   ري و برهمنـی گ ـ یینی، شیعد یبه ب
وي  و اصـلاحاتش روا داشـت.   شـاه انتقادها را نسـبت بـه اکبر   نی) تندتر307-2/304: 1379( خیلتوارا بمنتخ
کل   حاي صله نو مظاهر و آیی کرانه تعبیر نمودف نبه هرج و مرج روش دینی جدید دربار اکبرشاه رااي ه تسیاس

نه صلح کل،  شتنددر مقابل مخالفان، گروهی دیگر عقیده دا انست.د یرا علیه اسلام و موجب فساد اعتقادي م
بداع کند؛ چون این آیین، نهاد در این فکر بوده که دینی جانشین دین اسلام ا شاهو نه اکبر استدین جدیدي 

روحانیت نداشت و اکبرشاه نیز ادعاي خدایی و پیغمبري نداشت. هیچ گونه اجباري نیز براي پیوستن بـه ایـن   
اصل برقراري وحدت ملی و  آیین از سوي این پادشاه به کار گرفته نشد. به عقیده این گروه، هدف اکبرشاه در

). به تعبیر برخـی دیگـر،   61: 1385جد،م یبی در هندوستان بود (طباطبائاي اختلافات مذهه هردن ریشب نبی از
اي ه ـ هبراي تنظیم رابطۀ فرد در جامعه، گـرو  بود يا یاجتماع -اي اخلاقی ه نل، آیین و مجموعۀ قانوک حصل

، ).  شیمل9/716: 1379اده، ز ناجتماعی و سرانجام فرد و جامعه با حکومت و عاملان آن (پزشک و سیدحسی
؛ چون تنها تعدادي از اندیشمندان و شـاعران  ندک یمانند م براي اعضاي برگزیده به جمعیتی سريّل را ک حصل

 1386( ضـرورتی دیـده نشـد   نیـز   دربار به آن پیوستند و در سطح جامعه رواج نیافت و براي فراگیرشـدن آن 
شده در باب ماهیت آن، مختلف  ون نظرات ارائهچ مل هک حیري صلگ لاي شکه ها در باب زمینه ینز هگمان.)39:

ایجـاد   مداخلات فیضی در دگرگون سـاختن اندیشـه اکبرشـاه و   از منابع تاریخی بر  برخیاست. در این میان، 
  .رندب یاین مسلک نوین نام م ردازپ هنظری به عنوانوي از  ل تأکید دارند و ک حصل

  لک حیري صلگ لآراء نویسندگان دربارة نقش فیضی در شک .4-1
آن تأکید دارند،  ویسان برن هه که بسیاري از معاصران فیضی و تذکرچ نل آک حیري صلگ لاي شکه هدربارة زمین

ست. نویسندة تذکرة مـرآة الخیـال در وصـف فیضـی     ا  میاي فیضی و برادرش ابوالفضل علاّه هنفوذ و وسوس
ن دارالملک حقیقت گسـترده، او و  راي خویش دام تلوین در راه نابالغاآ نشاکل طبع سخم هندي بچ کی« :گوید

برادرش که سرحلقۀ اهل تزویر بودند در صحبت خاص اکبرشاه راه یافتـه و خـاطر شـاه را از جـادة مسـتقیم      
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). 64: 1377(لـودي، » ایی رسـید کـه بـه اداي بعضـی از رسـوم اهـل هنـد پرداختـه        ج هانحراف دادند تا کار ب
ولی چون  ،ابتدا خواستند اکبرشاه را به مذهب امامیه درآورند شاهنوازخان نیز معتقد است، فیضی و برادرش، در

جاه درصدد ترویج رسوم هندو و تسامح مـذهبی برآمدنـد. نویسـنده     لت حبع هب ،وي به هندوئیسم راغب بود
: 1384سلام، فیضی است ( والـه داغسـتانی   ا نانحراف اکبر از دی نیز تأیید کرده که علت لشعراءا ضریاتذکره 
دیـن سـاخته   «ل یا به تعبیر وي ک حنیز فیضی را باعث پیدایش صل نشتر عشق). صاحب تذکرة 1156-1157
). بـه عقیـدة دولافـوز، ابـوالفیض و بـرادرش      2/2138: 1391بـادي،  آ ماند (عظـی د یمدر زمان اکبرشاه » الهی
 در ).142: 1316کردنـد (دولافـوز،    را در این آزادي مذهبی ترغیـب  شاهصوص از اشخاصی بودند که اکبرخ هب

 مـزاج  در بـوده،  اعظـم  دسـتور  که ابوالفضل شیخ خردش برادر و فیضی« شده: گفته نیز لغرائبا نمخز تذکرة
 این گشته، منحرف مبین دین از آخر... پادشاه آن چون. رسانیدند مه هب غریب تصرّفی پادشاه اکبر لدینا لجلا
 ). نگارنده435: ش1371=م1993ندیلوي،س یهاشم» (شد بتر بود، بد نمودند، او قول تأیید و پیروي غدار هردو

: 1345ند (آقابزرگ طهرانی، ک یهندة آزادي عقیده در هند به وسیلۀ اکبرشاه معرفی مد هفیضی را اشاع ،الذریعه
در مقابل، برخی از منابع بر این نکته تأکید دارنـد کـه اکبرشـاه پـیش از حضـور فیضـی و بـرادرش         ).9/855

مشـی ایـن دو بـرادر را موافـق اندیشـه           طابوالفضل در دربار، درصدد تحولات مذهبی برآمده بود. ولی چون خ
؛ 149: 1373کـرت، ف (رد ل اقـدام ک ـ ک ـ حا را در دربار پذیرفت و به کمک آنان به تأسیس صله نخویش دید، آ

ی ما را ضیمانده از ف يمجموعه آثار بجا در ا، تأمل و تفحصه ینز هبا وجود این گمان ).4/2012: 1380حجتی،
آثـار  ازد. در این س یدوره اکبري رهنمون نم کیدئولوژیدر روند اصلاحات ای وي شگامیپي مبنی بر ا هبه نتیج
ش بـه طـور قطـع    در آثار بررسی با ه که دربارة فیضیچ نت. اما آنیز دیده نشده اس لک حبه صل يا هاشار حتی
ل از جانـب  ک ـ حا و اتهامـاتی چـون الحـاد و برانگیزاننـدة صـل     ه ـ یهندة بدبیند لا شکر نوان حکم داد و آت یم

مشـی غیرمتعصـبانه وي اسـت. ابیـات زیـر         طوان دانست، وسـعت مشـرب و خ ـ  ت یمتعصبان نسبت به وي م
   ها نمایان است:                  نماري است که به وضوح وسعت مشرب فیضی در آش یب ي از مواردا هبرگزید

  سربازي مردان  وغا  را نشناسیم   با خلق جهان بر سر صلحیم و مدارا             
  گاه   در    کعبه   عابد    وثنیم  گاه     در    دیر   عاکف     حرمیم             
  شیخ  صد  زاهد  فرشته    فنیم  ن     بحلقۀ   ذکر          گاه      فانوس ز    
  پیشواي       هزار       برهمنیم    گاه   ناقوس زن   به    دیر   مغان              

  مذهبها   قرار     بگیرد          تا            مشربها  سیر  و   رندي      و   ما     
  )1362(ر.ك.فیضی،                 

غیـر از نقـش    را گـر یعوامـل د  ر و مـؤثرتر ت منقش مه ی دیگر، تفحص در میان منابع تاریخی نیزاز سوی
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  .کند              یمو تأیید اثبات  لک حیري صلگ لفیضی در شک

  لک حسایر عوامل مؤثر در شکل گیري صل.4-2
ل دلالت دارد. شرایط ک حفیضی، در وضع صل نقش غیر از ردیگ بنیادین اسناد تاریخی بر وجود عواملتعمق در 

ري گ هاجتماعی و فرهنگی سرزمین هند، مصالح حکومتی و سیاسی، شخصیت متحول شدة اکبرشاه، نفوذ شیع
ل و تسـامح  ک ـ حیـري صـل  گ لا را در شـک ه ـ ناشد که منابع تـاریخی آ ب یو تصوف و سایر فرق ازجمله عللی م

  ند. ا همذهبی اکبر مهم دانست

  و ایجاد وحدت ملی هند شرایط اجتماعی .4-2-1
ل، شـرایط اجتمـاعی و فرهنگـی    ک ـ حرین انگیزة اکبرشاه را در روند اصلاحات ایدئولوژیک و وضـع صـل  ت ممه

ا و فرق و اختلافات ناشی از آن، همـواره دغدغـۀ   ه گتعدد فرهن باید دانست. سرزمین هند و مصالح حکومتی
ونی، سه سده پیش از فرمـانروایی اکبرشـاه، سـلطان    ه گفتۀ بدائب ااصلی حکمرانان سرزمین پهناور هند بود. بن

صوص تحولات دینـی  خ هق) دومین پادشاه خاندان خلجی، براي تحولاتی ب716-696علاءالدین خلجی (حک
کوتوال دهلی از این تصمیم منصرف شـد. ظهیرالـدین   » علاءالملک«در هند تصمیم گرفته بود، اما به توصیۀ 

امپراطوري مسلمان گورکانی نیز به اهمیت وحدت در جامعۀ هند پـی بـرده   ق) بنیانگذار 937-888محمد بابر(
ا را از تعصبات دینی برحذر داشت و به رفتاري توأم با عدالت ه نش به فرزندان خویش، آا هامن تبود و در وصی

ابی در و احترام با پیروان تمام ادیان توصیه نموده بود. این پادشاه گورکانی رعایـت ایـن اصـل را بـراي کامی ـ    
لـدین اکبـر،   ا لروزگـار حکمرانـی جـلا    ). در199: 1381طـار، ع خ(شـی  انسـت د یعرصۀ سیاسی نیز ضروري م

اختلافات سیاسی و مذهبی با شدت بیشتري ادامه یافت. در این دوره با وجود اکثریـت هنـدو و حضـور اقـوام     
یازات فقهاي متعصـب دربـار و   دیگر، سلطه سیاسی و مذهبی از آن مسلمانان سنی مذهب بود. اختیارات و امت

ا بر سایر فرق و اقشار جامعه مانع همراهی ایشان با حکومت و اتحاد شبه قارة هنـد شـده بـود.    ه نفشارهاي آ
اکبرشاه با درایت سیاسی خود دریافت که پیروان دیگر مذاهب زمانی درست و با اعتماد خدمت خواهنـد کـرد   

اختلاف فـرق  نظور برانداختن م هب نتیجه محترم شمرده شود. در اي دینی و فرهنگی ایشانه هکه رسوم و عنعن
ل را ک حصل مختلف، فرق و مذاهب با استفاده از اعتقادات مشترك و مورد قبولو نحل و ایجاد ملیت مشترك 

ي که در پیش گرفت، وفا و صمیمیت رعایاي هندو و غیرمسلمان را ا هبنیان نهاد. اکبرشاه توانست با چنین روی
ا، شاهزادگان نواحی مختلف هند را مطیع خود سازد و مادة فتنه و ه نطرف خود جلب نماید؛ و با مساعدت آبه 

 ؛82: 1337؛ حکمـت، 142-140: 1316دولافوز،  ن کند (ر.ك.ک هفساد را در دورة سلطنت خود از مملکت ریش
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  .سازدرا از آن خود ) 609: 1355،(نهرو» پدر ملت و ناسیونالیسم هند«لقب  و )135: 1368مشکور، 

  شاهرایی اکبرگ لتساه.4-2-2
 ـ هل داننـد. برجسـت  ک ـ حاکبرشاه را موجد صـل  شخصیتی ايه یویژگ ،ظرانن بصاحبرخی از اي ه ـ یرین ویژگ ـت
ا و رباعیـات خـویش   ه ـ يونه که فیضی نیز به دفعات هم در غزلیات و هـم درمثنـو  گ نآاکبرشاه را  یشخصیت

  ستوده است:
 رچه مغ چه مسلمانـبه پیشش چه کاف  از آنجا که با  کفر  و  دین صلح  دارد           
  ز  یک  سوي  ایزد ز  شرمش  نگهبان  ز یک  سوي  مردم ز عدلش دعاگوي           
  کز   آفتاب    تابان    اکناف   قیروانی  هندوستان ز عدلش باشد چنان منور           

  ) 1394ور،پ ي؛ محمد1382؛1362فیضی،(ر.ك.              
 ايه ـ تسیاس ـ رشـته  یـک  اجراي و اتخاذ به را او که دانند او تسامح روحیۀ و لبیط تعدال واهی،خ يآزاد
در جـوانی  اي تـاریخی، اکبرشـاه   ه ـ شبنابر گزار .ساخت توانا مذهبی تحولات ایجاد و اجتماعی رایانۀگ حاصلا
 ـ ت هب . امابه مذهب تسنن اجداد خود پایبند بود شدیداً دور از   هدریج رویکرد متفاوتی در پیش گرفت و کوشـید ب

ن عصر عمـل  آ  و علماي متعصب سلاطین اسلامی نهادینه شده در ايه يرزو ضهرگونه تعصبات دینی و غر
در بـاب زمینـه هـاي    ). 713-9/709: 1379اده، ز نزشک و حسـی پ  ؛36: 1386 قل از شیمل،ن ه(بدائونی، بکند 

صوص از نفوذ شیعیان خ همنتقدان، بهاي مختلفی مطرح شده است.            هگرایی در اکبرشاه، نظری  لشکوفایی تساه
ند. دوران کودکی اکبرشاه با بحـران سیاسـی در قلمـرو    ا هدرگرایش اکبرشاه به تساهل دینی، بسیار سخن گفت

ق) پدر اکبرشاه و گریز او نزد صفویان شـیعه مـذهب مصـادف بـود.     963(متیموریان گورکانی، عزل همایون 
ذاري فرزنـدان ایـن پادشـاه    گ ـ ماکبرشاه در طول اقامتشان در ایران با مذهب تشیع آشنایی یافت. مورخان، نـا 

 را حضور عناصر شـیعی دربـار   )145-2/142: 1379نیز ( (حسن و حسین) را از آثار این آشنایی دانند. بدائونی
ردانـی اکبـر از دیـن    گ يق) عالم شیعی ایرانی و ملامحمد یـزدي مسـبب رو  997گیلانی (م  ون ابوالفتحچ مه

ق) صدراعظم شیعی مذهب دورة همایون و سپهسالار و پیشکار مورد اعتمـاد  968ان (م خ ماند. بیرد یاسلام م
برشاه سخن رفته است. گروهی رایی اکگ لش بر تساها يدورة اکبرشاه، از دیگر اشخاصی است که از تأثیرگذار

از مورخان، حضور و تقرب شاعران و دانشمندان نواندیش ایرانی دربـار اکبرشـاه را در تسـامح مـذهبی وي و     
ل تأثیرگذار شناسند. باید اذعان داشت اگرچه گروه بسیاري از فضلاي ایرانی که به دربار اکبر پناه ک حوضع صل

 ـ   اام ،ندا هاي نو و ضد سنتی وصف شده هبردند چونان متفکران آزاده با دیدگا مـان صـاحب   گ یاکبرشـاه نیـز ب
اده، ز نسـی ح دي داشت (پزشک و سیا هرایانجوگو تغم فقدان آموزش رسمی، روحیۀ جسر هي نو بود و با هاندیش
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انه، ملاقات اکبرشاه بـا دانایـان و رهبـران آیـین     خ تده در عبادش ن، تفکرات عنواظرانن بصاح ).713: 1379
نیز در دگرگون ساختن اندیشۀ  زردشتی را مذهب ايه هگزار و تأثیر اي تبلیغی مسیحیه تو برهمن، هیأ هندو

او را به این نتیجه رساند، چرا باید حقیقت را در یک دین محدود  عواملاین مجموعۀ . ندا همهم دانستاکبرشاه 
گوهـا بـه    و ترنهایت این گفکرد و به آن مختص دانست. چون حقیقت یکی است، پس وجه ترجیح چیست. د

آیین جدیدي انجامید که هم متضمن وحدت دینی جامعه باشـد و هـم بتـوان روح آن را بـا عقـل تفسـیرکرد       
. گروهی از محققان، نقش عرفان و تصوف را در تساهل مذهبی اکبرشاه )140 :1386 شیمل، ؛9/715(همان: 

ل را از ک ـ حاي اخلاقی صـل ه للعما رز اصول عملی و دستومهم شمارند. به باور این گروه، این پادشاه، بسیاري ا
ربی، مشایخ چشتیه و سهروردي کسب کرده اسـت. تعلیمـات مـادر    ع نزجمله آراء ابا  عرفان و تصوف اسلامی

ق) 536(م» شـیخ احمـد جـام   «که نسبش بـه عـارف و صـوفی برجسـته     » حمیده بیگم«بار اکبرشاه، ت یایران
شده است. ازدواج اکبرشاه با زنان هندو و سـلطۀ    هبا عرفان و تصوف مهم دانستسید، در آشنایی اکبرشاه ر یم
: 1316؛ دولافوز،35: 1386انند (شیمل،د یدر این پادشاه م میزآ تبدعا بر وي را عامل دیگر پرورش افکار ه نآ

اکبرشـاه از   ي بـود کـه  ا هرانگیزانندة فکر اتحاد ادیان و صلح کـل، نغم ـ ب « ). براساس روایتی دیگر140-142
» نگیـز، او را بـه چنـین تفکـري برانگیخـت     ا لشنیده بـود و ایـن آواز د  » هارید اسا«نام   هرامشگري هندي، ب

  ).127: 1368(مشکور،

   هنتیج. 5
 که دربارة فیضی نوشته شده اسـت بـه آراء مختلفـی دربـاب تفکـر و باورهـاي مـذهبی و       آثاري  دربا بررسی 

بـودن  ن دالحاد، زندقه، پایبن :. منتقدان فیضی، وي را در معرض اتهاماتی چونیما هایدئولوژیک وي برخورد کرد
پرداخته و از وي فیضی  ند. در مقابل، گروهی دیگر به دفاع ازا هحاکم قرار داد به شریعت اسلامی و تغییر دین

پیـدایش ایـن آراء    را و علـل مختلفـی د  ه ـ هند. انگیـز ا هي آزاداندیش نام بردمعتقد و متفکرنوان مسلمانی ع هب
کـه از خـلال     هونگ نآ وي و تکریم عقاید مختلف شی غیرمتعصبانهم طمتناقض نسبت به فیضی وجود دارد. خ

و  گورکـانی  در دربـار اکبرشـاه  ایـن سـخنور     نتقـرب روزافـزو   و شأن علمـی آثارش نیز قابل استنباط است، 
ه را که به چ نوان دانست. با این وجود، آت یممهم دخیل در این امر  یري آیین صلح کل را ازجمله عللگ لشک

یـري آیـین   گ لحق فیضـی دانسـت، شـک    ا دره نافزایش انتقادات و سوءظ لتوان عت یمنابع تاریخی م استناد
اصلی نظریۀ صلح  محركنوان ع هبرا  کنانهش تسنتحول ل دوره اکبرشاه است. بسیاري از منتقدان این ک حصل

تأمـل در آثـار   افـزوده شـد.    انتقادات پیشـین علیـه وي  درنتیجه بر دامنه  اند؛  هکل و اغواکنندة اکبرشاه نام برد
عدي، فیضـی را  ب کوان از منظري تت یحاکی از آن است که نماي مانده از فیضی و بررسی منابع تاریخی ج هب
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ل، عواملی دخیـل هسـتند کـه    ک حیري صلگ لشکرفت؛ زیرا در ل در نظر گک حپیشگام یا برانگیزانندة اصلی صل
سیاسی سرزمین هند  - فیضی دارند. ازمیان علل مختلف، شرایط نابسامان اجتماعیمداخلات ري از ت ينقش بنیاد
وان به شمار آورد. اکبرشاه با توجه به شـرایط  ت یل مک حرایی شخص اکبرشاه را دلایل اصلی وضع صلگ لو تساه

 بسی پیشتر از حضور و تقرب فیضی در دربار وي، تحقیـق در اصـول ادیـان   هند  کم بر جامعه و دربارحانامساعد 
 ـگ حاصلا را در پیش گرفته بود و حتی در همین راستا اقدامات ینیتسامح دو  دیگر نیـز انجـام داده بـود.     يا هرایان

فیضی نیز پس از حضور در دربار کوشید بـا توجـه بـه سـنت فکـري و خـانوادگی خـویش، اکبرشـاه را در رواج         
آزاداندیشی و صلح میان فرق یاري رساند و تساهل عاقلانه را جانشین تعصب جاهلانه حاکم، کند؛ اما مسـلمانان  

وبی نیز نسبت به حضور آزاداندیشی چون فیضی در دربـار  اي سخت و دیرین مذهبی که نظرخه تخوگرفته با سن
نداشتند، این مسئله را برنتابیدند و وي را در معرض اتهاماتی چون اغواکننـدة پادشـاه و برانگیزاننـدة تغییـر دیـن      

    حاکم قرار دادند.
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The Representation of Ministers’ Status in Manshaat Salatin 
 
Asghar Rezaporeian1, Naghmeh Moazeni 2  
 
Abstract 
Manshaat Salatin is a work by an unknown author in the sixth and seventh centuries, 
written on the subject of the principles of governmental and bureaucratic 
correspondences. Using a descriptive-analytical method, the present study examines 
the letters of three ministers (Shams-ud-Din Isfahani, Moin-ud-Din Parvaneh and 
Salah-ud-Din Ayoubi) and explores the social, historical and cultural characteristics 
of that era. There has been no methodical or academic research on Manshaat Salatin. 
The results of the research show that Iranshahri ideas have been prominently 
highlighted in Manshaat Salatin. Through the letters, the authors have called on their 
audiences to be truthful, just, and reasonable, and in fact have developed an 
independent and documented code of conduct that has prevented the premature 
degradation and decline of the government. 
 
Keywords: Manshaat Salatin, Content-Based Stylistics, Court Correspondences, 
Iranshahri Ideas 
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 مقدمه . 1

به  ازجمله آثار گرانسنگی است که »منشآت سلاطین«ست. اگرانبه يزبان و ادبیات فارسی سرشار از آثار
 ـ 11136 ةبـه شـمار   شده است. ایـن اثـر    هجري قمري در روزگار ایلخانان نوشته 716سال   ۀدر کتابخان
هاي دیوانی و  نگاري شود. منشآت سلاطین کتابی است در اصول نامه االله مرعشی در قم نگهداري می آیت

مؤلف ایـن اثـر ناشـناخته    پرداخته است.  ها و مکتوبات سلطانی ها و خطابه نگارش نامه ةدولتی که به شیو
نکـات ادبـی،    ةمنشآت سلاطین در تاریخ زبان و ادبیات فارسی سابقه طولانی دارد و نیز دربردارنـد  .است

  است. نگاري رسمی آن روزگار اجتماعی، سیاسی و الگوهایی براي نامه
هـاي   بخـش شود که پیوسته نزد هر پادشـاه، وزیـر در    با نگاهی به منابع پیش از اسلام مشخص می 

 ،ساسـانیان یعنـی در دورة  کرده است. ایرانیان در روزگار هخامنشیان و پس از آن  متفاوت ایفاي نقش می
دو دیـوان   ،اي که در این دوره گونه  نقش بسزایی داشته است. به در آن داراي نظام دیوانی بودند که وزیر

شیان و ساسانیان، داراي نظام دیوانی بـود  هخامن ةدر دور  ایران«نظارت وزیر بوده است.  خراج و هزینه با
 :1371 (یعقـوبی، » گفتنـد  دار کارها می که در رأس آن وزیر قرار داشت که به آن بزرجمذار به معنی عهده

 حکومت ساسانیان که همواره در معرض حملات ویرانگر دشمنان از سوي شرق (آسیاي مرکزي) و .)154
دیوان اداري مسـتقلی کـه بـا دیگـر ارکـان       ها یري از این تهاجمغرب (امپراتوري روم) بودند، براي جلوگ

ساسانیان با ایجـاد یـک دیـن    همچنین بنیان نهادند.  ایران در ارتباط باشد هاي دیگر حکومت در سرزمین
  ). 189: 1389، خانی محرم: كر( گونی ادیان را از بین بردند رسمی، اختلافات ناشی از گونه
سالاري مـنظم   سالاري را تأسیس کرد. دیوان بن خطاب نخستین دیوان عمر ،با ورود اعراب به ایران

سبب افـزایش قـدرت و    ،اسلامی در روزگار عباسیان بسط و قوام یافت. حمایت خلفاي عباسی از وزیران
کشور شد. در روزگـار طاهریـان و صـفاریان دیـوان ماننـد دسـتگاه دورة پـیش از آن         ةها در ادار نفوذ آن

کـه نرشـخی    چنـان  ؛انـد  (خلافت) بود. در دورة سامانیان نیز دواوین مختلف، مسئول تمشـیت امـور بـوده   
و در عصر سامانیان، هر عاملی را جداگانه دیوانی بودي اندر سراي خویش بر در سراي سلطان، «گوید:  می
ون دیوان وزیر و دیوان مستوفی و دیوان عمیدالملک و دیـوان شـرط و دیـوان صـاحب مؤیـد، دیـوان       چ

 ).42: 1362 (نرشخی،» خاص، دیوان محتسب، دیوان اوقاف و دیوان قضا ۀاشراف، دیوان مملک
سالاري را حمایت کرد و شـخص وزیـر ادارة    در سلسلۀ غزنویان، سلطان محمود غزنوي نظام دیوان 

 نهاد وزارت، دوران طلایی ،آمدن سلجوقیان عهده داشت. با روي کار ررسائل، استیفا و اشراف را بدیوان 
عـلاوه بـر صـدارت، دیـوان اسـتیفا و       ،الملک طوسی، وزیر ملکشاه که خواجه نظام چنان ؛را آغاز کرد خود

از سـایرین بـود. او    بـیش  ،الملـک از وزارت  فرماندهی نظامی را نیز بر عهده داشت. امتیازات خواجه نظام
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آوري قشون  کرد. سعدالملک، وزیر محمد بن ملکشاه نیز مسئول جمع ها یاري می سلطان را در لشکرکشی
 ).90: 1389براي کمک به سلطان شد (کلوسنر: 

اي داشت. عطاملک جوینی از وزیران بانفوذ این عصر اسـت.   در روزگار ایلخانان، وزیر اختیارات ویژه 
اند. با بررسـی روزگـاران گذشـته تـا قـرن هشـتم        علاوه بر منصب وزارت، ادیب نیز بودهخاندان جوینی، 
اهمیت شایانی داشته اسـت. در تـاریخ ایـران منصـب وزارت از      ،بینیم که وزیر و مقام وزارت هجري، می

دیـد  از سوي مخالفان با ته ،است. هرگاه وزیر اختیاراتی داشته است داشتهدیدگاه سیاسی فرازوفرودهایی 
سپس پادشـاه بـا همراهـی و تحریـک      ؛شد شد. گاهی اقتدار وزیر سبب کاهش قدرت شاه می رو می روبه

  کرد. امیران روزگار خود، آن وزیر را از منصب وزارت عزل می
  توان برشمرد: طورکلی وظایف و اختیارات وزیران را با توجه به متون تاریخی بدین ترتیب می به
 و ذخیرة پول. حفظ اوضاع مساعد مالی. 1
 . ها خانقاه و تأسیس مساجد، مدارس. 2
 سلطان.  ةعنوان نمایند حضور در امور تشریفاتی به. 3
 کارگیري قشون. گماشتن و به. 4
 پیوند زناشویی سلطان با دختران و نزدیکان خلیفه و برعکس. ةمذاکره دربار. 5
  ه.سوگند وفاداري وزیر به نیابت سلطان در هنگام جلوس خلیف. 6

 له ئبیان مس. 2

هـا   رو نگـارش نامـه   ازاین .از روزگار گذشته تاکنون یکی از ابزارهاي ارتباطی بوده است» نویسی تآمنش«
شـماري نگاشـته شـد. در دربارهـا و      هـاي بـی   تدوین نامه، کتـاب  ةاي داشته است و براي شیو آداب ویژه

 هاي رسمی و دیوانی پرداختند. مکاتیب سلطانی نامه ها می مناصب دیوانی، منشیان به تنظیم و کتابت نامه
 .نگاشتند اجتماعی می ۀاست که پادشاهان و امرا براي هر طبق بوده

اما ادارة امور کشور بر محور دسـتگاه   ،در اندیشۀ سیاسی ایران، با آنکه پادشاه فرد نخست کشور بوده
اي را ایفـا   هاي ویژه همراه پادشاهان نقش هاي حکومتی، وزرا نیز چرخیده است. با تشکیل نظام وزارت می

شـخص دوم مملکـت و    ،کشور اهمیت داشته است. وزیر ةسلطنت، وزارت نیز در ادار کردند. افزون بر می
  د.توانست حکمی را صادر کن است که در مواردي به طور مستقل می بوده حکمران یا پادشاه ةنمایند

کتابت شـده اسـت، افـزون بـر آشـنایی بـا الگـوي         716با پژوهش در منشآت سلاطین که در سال 
هـاي   هایی از تاریخ مجهول ایـران در سـده   توان به بخش هاي تاریخی که در این اثر وجود دارد، می نامه
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تـوان بـه نقـش     هایی که در این اثر نگاشـته شـده اسـت مـی     لاي نامه یافت. در لابه دست هفتم و هشتم
الدین اصفهانی پی برد و تاریخ پرتلاطم و فرازوفرود  پروانه و شمس الدین ایوبی، معین الدین تاریخی صلاح

داد. این پژوهش از دیـدگاه اجتمـاعی و تـاریخی بـه      گذشتۀ نیاکان را در دسترس خوانندگان مشتاق قرار
  پردازد. لاي نسخۀ منشآت سلاطین می مسئلۀ وزارت در قرون ششم، هفتم و هشتم در لابه

  روش و ضرورت پژوهش .3
تحلیلـی   صـورت توصـیفی   اي و شیوة تحقیق بـه  گردآوري مطالب در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه روش

مـا را بـر آن    رو ازایـن  .صورت نگرفته اسـت ي حال پژوهش روشمند است. درزمینۀ منشآت سلاطین تابه
ي مختلـف  هاي این اثر بپردازیم و زوایـا  هاي اجتماعی و تاریخی نهفته در نامه داشت تا به بررسی ویژگی

  فرهنگی و اجتماعی آن را برشکافیم.

  پیشینه و هدف پژوهش. 4
تاکنون مقالات اندکی دربارة نقش وزرا در حکمرانی و کشورداري تـألیف شـده اسـت. از نمونـه مقـالات      

توان به مقالۀ غلامحسین سعیدیان و زهرا یوسفی بـا عنـوان    تاریخی که به این موضوع پرداخته است می
کـه نگارنـدگان ایـن مقالـه وزراي طغـرل، الـب        اشاره کـرد  »یان بزرگ از نگاهی دیگروزیران سلجوق«

انـد(ر.ك.   الملک را با استفاده از منابع تاریخی توضـیح داده  نظام و ارسلان، ملازگرد، عمیدالملک، ملکشاه
  ).101: 1386سعیدیان، یوسفی، 

هـاي محلـی ایـران در قـرن      دودمان وزارت در«اي با عنوان  آبادي مقاله جواد عباسی و فاطمه حاجی
تعدادي از وزراي دورة ایلخانی را معرفی و  اند و تدوین نموده »هشتم از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان
  ).174:1395آبادي،  عباسی و حاجی :كراند ( حوزة اختیارات و وظایف آنان را بیان کرده

الدین پروانـه و نقـش آن در شکسـت     مولانا بر معینتأثیر «اي با عنوان  زاده در مقاله منصوره شریف 
زاده در این مقاله معتقد است که تأثیر روحی مولانا بر پروانه  است. شریف موضوع را کاویده »مغولان روم

سبب شد تا او که خود یکی از امراي دولت مغولان بود علیه آنان دست به مبارزة سیاسی بزند و مقدمات 
  ). 423: 1386زاده،  د (شریفشکست آنان را فراهم کن

تحلیلـی بـر خـدمات    «اي بـا عنـوان    جمشید روستا، مجتبی جوکار و سمیه روستایی مقالـه همچنین 
  ).39: 1391روستا و همکاران،  :اند (رك نوشته» الدین محمد اصفهانی سیاسی و فرهنگی صاحب شمس

 و الـدین پروانـه   بی، معـین الـدین ایـو   جایگـاه و نقـش وزرایـی چـون صـلاح      این مقالـه،  نگارندگان 
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شده است، از دیدگاه تـاریخی و سیاسـی آن     الدین اصفهانی را که در منشآت سلاطین به آن اشاره شمس
که از آن وزرا در نسخۀ منشـآت سـلاطین نگاشـته شـده      یهای روزگار بررسی کرده، سپس به نمونۀ نامه

حیح نشده است. همچنین مقالاتی نیـز  است تاکنون نسخۀ منشآت سلاطین تص گفتنی د.نپرداز است، می
  است.  نرسیدهچاپ به باره  دراین

   زبانیهاي  ویژگی. 5
بنیـاد   است. یک متن کاربرد زبان در سخن یک فرد، یک گروه یا در ةشناسی، دانش شناسایی شیو سبک

  .)92: 1391، (فتوحی کار این دانش بر تمایز گوناگونی و گزینش زبانی است
شناسـی آوایـی از ایـن     شود. بررسـی سـبک   هاي آوایی، لغوي، نحوي بررسی می در سطحویژگی زبانی اثر 
هـاي لفظـی و بـدیعی ماننـد سـجع، جنـاس، وزن        سخن ادبی و آرایـه  شناسیک آواها در رهگذر به تأثیر زیبایی

بیرونـی   هاي منثور فاقد موسـیقی  که متن پردازد. سطح آوایی و موسیقایی در هر متن متفاوت است. ازآنجایی می
  شود. موسیقی درونی که شامل سجع و جناس و تکرار است در نثر مشاهده می ،یعنی وزن و قافیه است

  سطح آوایی. 1. 5
تتابع اضافات: از ویژگی سبکی مـتن تتـابع اضـافات کـه در هنگـام اسـتفاده از القـاب و عنـاوین،          الف)
مرحمـت   ۀیزدانی، قصاراي امنیت، شعاع آسمانی، سایگردن استظهار، آثار مواهب ؛ مانند: آمیز است مبالغه

  .بوس روز، زخم حادثه، انامت لوازم زمین خدایگان، هوش والاي دانا، اندوه شب و
موسـیقی  ایـن اسـت کـه     ،خـورد  به چشم می هفتم و هشتمآنچه در منشآت قرن  حروف: ۀنغم ب)

حروف  ۀهاست. در متن زیر نغم ایی مصوترآ واج تر از موسیقی از محسوس ها آرایی صامت  واج برخاسته از
تکرار صامت ش احساس شور و هیجـان را  همچنین فصاحت و بلاغت فراوانی ایجاد نموده است. » ش«

  انگیزد. در مخاطب برمی
وپنـاه   داد و دهش و بخشش و بخشایش خداوندگار بزرگوار مرزبان نامـدار لشـکرکش گیتـی پشـت    «

زداي همگنـان بـاد کـردارش بـه خشـنودي ایـزد        یـان و انـدوه  مسلمانی هـزار سـال افسـانۀ زبـان جهان    
  )9.(منشات سلاطین:برگ »...بازبسته

دهـد و از نظـر عـاطفی     اي به وجه شنیداري کلام مـی  زیبایی ویژه» ش«هاي  کاربرد متناوب صامت
و آرامش  اي است که شنونده را به شور و شوق گذارد؛ واج و تکرار آن به گونه تأثیر بسزایی بر خواننده می

منشآت سلاطین از نثرهاي فنی است. صنایع ادبی تشبیه، سجع، جناس، تناسب و اطنـاب   د.کن دعوت می
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 (موافق، مطابق)، مترادفات، قلـب و عکـس   براي نمونه در نامۀ زیر سجع ؛شوند ها یافت می در بیشتر نامه
  دت پدید آورده است.آمد عا (تحنن) متنی دشواریاب و خلاف (عشیره، شریعه) و غرابت استعمال

سعادت جاودانی و مرادات دوجهانی موافق و مطابق امام مجلس عالی امیر سـید اجـل کبیـر عـالم     «
الاسـلام و المسـلمین سیدالسـادات     المله والدین قدوه عامل زاهد عابد فاضل کامل بارع متقن متقی شرف

الملوك و السلاطین  ذخر آل یاسین ناصحالعالمین فخرالعشیره صدرالشریعه کریم الطرفین ذوالریاستین  فی
اللّه علیه و سلم باد و آفریدگار جلت قدرته معین و ظهیر. سـلام و خـدمت و ثنـا و     اللّه صلی تاج آل رسول

 مثـابتی محمدت قبول فرماید و تحنن و نزاع و تعطش و ابتیاع به یمن منظر و حسن مخبـر بـه حـدي و    
  )8.(منشات سلاطین:برگ»...فرماید

زبانی است که به اقسام  هاي لفظی و جناس: آنچه در نگارش منشآت سلاطین آشکار است بازي پ)
جناج نجاج، نوایب شوایب، طغرا غرا، سموم هموم، مساس اساس،  ؛ مانند: ها توجه شده است جناس برنامه
  .صفوت اوصاف

آراستگی کـلام   سجع: کاربرد سجع و انواع آن از ویژگی اصلی متن است استفاده از سجع سبب ت)
 ها و امنا وصل ،نواز دادگستر هنرپرور، مشایخ و معارف دواعی همت و بواعث نهمت، بنده؛ مانند: شده است
 تر است و چگونه مشتاق نباشم به شهري که دامـن آن از  تمام تقریر مقدمات آن قصوري هرچه در بیان را

  عذوبت شکر مماثل است. آب آن در معادل وهوا  لطافت با . خاك آن در انجم فضایل مطالع اقماراست

  سطح لغوي. 2. 5
انتخـاب   ،یات و احادیث با توجه به موضوع نامهآها  استشهاد به آیات قرآن و احادیث: در بیشتر نامه الف)
شده است که با محتواي نامه مطابقت دارد. لاایمان له لمن لاصلوه له ولا صلوه   متن درج اي در گونه و به

  .»لولاك لمن خلقت الا افلاك« وه له لمن لازک
اثر  ةمتن بدون ذکر نام سرایند کاررفته در هاي عربی و فارسی: تمام اشعار عربی و فارسی به بیت ب)

 :است. در بخشی از نامه اشاره به بیت فردوسی شده است
  دهــــان گــــر بمانــــد ز خــــوردن تهــــی    

  

ــوانی ن آ از   ــاز خــ ــه ناســ ــه کــ   یهــــن بــ
  

  لکـــــــماالله حیــــــث رحلـــــــتم جــــــار   
  والعــــــیش غــــــص والمناهــــــل عذبــــــه

  

  والا من دار والسرور ندیم  
  الریاح نسیم والجو طاق و

  )97برگ  (منشآت سلاطین:              
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ایلخـانی،   و هاي مغولی تأثیرحکومت ها در این روزگار از بیشترین واژه کاربرد اصطلاحات ترکی: پ)
انـد   کـه بیشـترین بسـامد را داشـته     یهای زبان ترکی و مغولی است که بسامد بسیاري داشته است. از واژه

بایجو اشاره نمود. از کلمات پرکاربرد  و سیورغال، خاتون، ایلچی، قورچی، تمغا، یرلیغ، باتونوین :توان به می
   .توان به سوباشی و بلکا اشاره کرد دیگر می

  نحويسطح . 3. 5
  هاي معطوف ترکیب الف)

اند. کلمات عطف مترادف وهم معنی هسـتند. گـاه ایـن     کاررفته عنوان معطوف به هاي عربی به بیشتر واژه
علایق و بوایق، سرما و ثلوج، اشتیاق و آرزومندي، مسابقت  :هاي معطوف عربی وفا رسی است؛ مانند واژه

  .و مشایعت
هاي مغولی، ایلخانی، زبان ترکی و مغولی است که  أثیرحکومتت از ،شود بیشترین صفاتی که دیده می
سـیورغال، خـاتون،    :تـوان بـه   اند مـی  هاي که بیشترین بسامد را داشته بسامد بسیاري داشته است. از واژه

  ایلچی، قورچی، تمغا، یرلیغ، باتونوین، بایجو اشاره نمود.
  به کاربردن فعل جمع براي صفت مبهم ب)

ین جایگاه دنیا بیش از دو روز مقیم ندارند، هیچ مسرت از روزگار وي ننمایند، کسی هیچ آفریده را در
  )18تمسک نمودند.(منشآت سلاطین :برگ 

  هاي جمع نشانه پ)
  .ابطال، عقود، خواتین، بساتین، تعزیرات، عوارضات، موالات، گردن کشان

  حذف فعل )ث
فهرست آمال وامانی و نقـش صـحیفۀ   خدمتکار مخلص که خدمت آن حضرت طرار حله زندگانی و «

خیال و عنوان نامۀ استقامت احوال و سبب حیات ابد و موجب بقاء سرمد و نهال باغ سـیادت و مفتـاح در   
  .)47منشآت سلاطین: برگ.»(د..دان سعادت و فاتحۀ اوراد ذکر و زیور آبکار فکر می

  ادبی هاي ویژگی. 6
طبع وقـاد،   »استعاري است. مانند و یبات اضافه تشبیهیترکیبات اضافی: در متن منشآت بیشتر ترک 1-6

  افروز، گوش ظفر، آتش شوق، چتر ارزق، بوستان جهان، آفتاب حرمان زمان.  آفتاب گیتی
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  المثل ضرب استفاده از ب)
که موردتوجه بسیاري از شاعران و نویسندگان فارسـی و عربـی    است المثل یکی از اقسام ادبی ضرب

. در منشـآت سـلاطین    رود هـاي سـبکی بـه شـمار مـی      زبان بوده است. کـاربرد مثـل یکـی از شاخصـه    
  ها: المثل از ضرب اي است. نمونه به کار رفته هاي فارسی المثل هاي عربی بیش از ضرب المثل ضرب

بیر الاخیه وقع فیه، تکسرت النصال علـی النصـال، الاذن تعشـق     القلوب الی القلوب یشاهد، من حفر
  .)37قبل العین احیانا، اضاغه الفرصه غصه (منشآت سلاطین: برگ

ــهور  ــان مشـ ــت در جهـ ــی هسـ   مثلـ
  

  دل دور دیــــده دور از هرچــــه از  
  

  دل همیشـــه گـــواهی دهـــد   دل از
  

  تن بـه مهـر آشـنایی دهـد      چو یک  
  

  )49(منشآت سلاطین:برگ     

  نثر شاعرانه 2-6
قافیه سجع  ۀدر نثر شاعرانه، حال و هواي نثر و مفاهیم منطقی و گزارش حقایق غیرشعري است که جام

هاي هنري که در قالب نثر فارسی است بـا عنـاوین شـعر     تن کرده است. آفرینش بر و صناعات شعري را
وجـود   8و  7هـاي قـرن    ایی نامـه هـاي موسـیق   ویژگی اند. از دیگر شده ادبی یاد نثر منثور، نثر شاعرانه و

ها، چینش آن، عناصر کلام، تخیل کلام، فرمی شـاعرانه را بـه وجـود     قطعاتی شاعرانه است. انتخاب واژه
هاي موسیقی، نشان هنري  تقارن و آرایی، موازنه، ترصیع جناس، سجع، واجز رو استفاده ا آورده است. ازاین

  هاي آن روزگار است.  نگارش نامه

  د مخل ادبیت کلامموار 3-6
. سـت هاي فنـی ادبـی شـده ا    شدن تکنیک اي منجر به کلیشه ،ازاندازه هاي این دوره با تکرار بیش نثر نامه
هـا در قالـب    هاسـت. محتـواي نامـه    برد. این امر ناشی از محتواي نامه چندانی نمیة بهر ،رو خواننده ازاین
ملوك به بازگشتن از سـفر،   ۀنام الدین نوراالله، تهنیت المقدس از خوارزمشاه به ملک صلاح بیت ۀنام تهنیت
الدین که  نامه به مولانا قاضی وجه وزارت براي وزیري که بعد از عزلت به وزیري رسید، تهنیت ۀنام تهنیت

که بیشـتر   نامه به قدوم سفر... نامه براي تولیت، تهنیت تتهنی، نامه به امیر دادي مجیرالدین نوشته، تهنیت
هنـر بلاغـت    . نیـز بـا   با خودسـتایی پادشـاه و خـدمتگزاران اسـت     و اي است مزه بی شک وموضوعات خ

 ؛پردازنـد  دهد. نگارندگان به موارد مخل بلاغت کـلام مـی   اي را به متن نشان می شده زیبایی ویژه آراسته
کرد.  توان خلاصه براي نمونه در نامۀ محتسبان که در منشآت درج شده است، کل نامه را در یک خط می
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 بـاز  را حال آنکه راقم سطور با انواع و اقسام مدایح و مترادفات فقط عرض سلام و ارادت و شرح اشـتیاق 
  گفته است:

هر سعادت که از افق آفاق بر ساکنان این وثاق امکان اشراق دارد فایض انوار قدسی و رایـض آثـار   «
سـرادقات نثـار فـوق احیـان و اوان و     واسطۀ مراحم بی مزاحم خود از طبقات سماوات و شرفات  انسی به

عصور و دهور مجلس عالی عالم عادل مؤید مشید قادر قاهر قـامع قـانع منصـف منتصـف فـاروق العهـد       
صلاح العالم ناسج ذروع الجلاله ناسخ قروع الضلاله مظهر العدل والانصـاف ذوالهیبـه والسیاسـه والرافـه     

  .)8برگ  طین:(منشآت سلا...والالطاف مدبر ریع حسنات بلاد روم

  افراط درآوردن مضمون 4-6
ها، ادیبانی توانا و آشنا به دقـایق   آید که اغلب نویسندگان نامه هاي منشآت سلاطین بر می از دقت در نامه

هاي سخن آنان است. اما  هاي ظریف از ویژگی پردازي هاي شاعرانه و مضمون اند و تصویرگري ادبی بوده 
کوشد تا ضمن شـناخت شـاعر و اشـعار وي،     اند. نگارنده می راط را پیمودهآفرینی طریق اف گاه در مضمون

و وجـوه مختلـف آن را در   د آفرینی را مورد بحث و مداقه قرار ده عیوب بلاغت به ویژه افراط در مضمون
هـاي متنـوع    صـورت   ها مشخص است گاه یک مضمون واحـد بـه   که از نامه . چناندها نشان ده این نامه
  ها شده است. شدن متن نامه . افراط در این تکنیک موجب غیرهنريشود تکرار می

  درپی آوردن القاب و عناوین پی 5-6
ها  شیوه و نگارش نامه ةالقاب و عناوین است. عطاملک جوینی دربار ،هاي درباري هاي نامه یکی از ویژگی

ابـواب تکلـف و تنـوق     ،باشـد دولتان  مقبلان و سنت صاحب ةکه شیو چنان«نویسد:  در روزگار مغولان می
یـک اسـم درافزاینـد.     ،هرکس که بر تخت خانی نشنید ،اند القاب و شدت امتناع و احتجاب بسته گردانیده

و دیگر پسران و برادران اورا به همان اسم موسوم به هنگام ولادت  خان یا قآن و بس زیادت از آن نویسد
و مقصـود   همان اسم مجرد نویسند مکتوبات که نویسندو  مشافهه و مغایبه خاص و عام و مناشیر. خوانند

   ).19، 1: ج1388 (جوینی، »منکر باشند سخن نویسنده و زواید القاب و عبارات را
ترسـلات در زبـان    شـود. گونـه ترکیبـات، در    آمیز براي بزرگداشت نوشته می اي مبالغه القاب به شیوه

ساده به سبک مطنب گرایید و القاب خاص به وجود آمـد. پـس بـراي     ةعربی رایج شد که مکتوب از شیو
ادنـی بـه اعلـی     نعوت و عناوین خاصی پدید آمد و نیز اگر مکتوب از ،هریک از مشاغل و مناصب دیوانی

  .)78: 1391رفت (زرشناس، عناوین و نعوت بیشتري در آن به کار می ،شد نوشته می
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  آوردن دو فعل پشت سرهم 6-6
 هاي سبکی منشآت ایـن دوره اسـت. امـا    ها، امثال و ترکیبات عربی از دیگر ویژگی واژه از راوانف ةاستفاد
ایجادشده است که جزئی از بافت هنري کـلام محسـوب    ها وجود انسجام وحدت هنري در بین واژه بااین
ي کلام اسـت.  مقتضاي بافت هنر به ها نگارش نامه ةشیو ،خورد ها به چشم می شوند. آنچه در بین نامه می

ایجـاد موسـیقی در    ،هـدف از آن  ،هاي دیگر آورده اي مترادف با عبارت گونه هاي عربی به که واژه هنگامی
هایی هستند که تأثیر بسزایی در موسیقایی کلمـات عربـی ایجـاد     کلام است. سجع و جناس ازجمله آرایه

این واژگان امروزه در زبان عربی  .واژگان عربی است ،رفته کار منشآت به هایی که در کند. بیشتر واژه می
قطمیر، قطان، ضـراعت، اسـعاف، منـاص، انجبـار،      ،از: نقیر ندا واژگان متنی عبارت .کاربرد چندانی ندارند
و بیشتر این جملات دعایی  اند متن استفاده شده عبارات و جملات عربی به وفور در .مصار، ارسام، ترفین

  نعوت به آن اشاره شده است. و ها، القاب داي نامهابت است که گاه در

  نقش وزرا در منشآت سلاطین. 7
کشـور و مشـاغل    ةاندیشی در امور سیاسی، امور مالی، ادار روشن است که چاره ،با نگاهی در تاریخ ایران

اهمیـت بیشـتري داشـته     ،سلجوقی و پس از آن ةوزیران بوده است. نقش وزارت در دور ةدیوانی به عهد
است. وزیران روزگار سلجوقی از قدرت بسیاري برخوردار بودند و گاهی در جایگاه نایب سلطان، کارهـاي  

یـافتن بـه منصـب وزارت بـا      کردند. بیشتر درباریان براي دست نظامی، قضایی و مالی را نیز رسیدگی می
 کنـدرى  بودنـد. قتـل فجیـع عمیـدالملک    چینی و حتی به قتل رسـاندن وزیـري کـاردان فروگـذار ن     توطئه

ه.ق) به 485( الملک طوسى )، انفصال نظام180: 1389(خوافی،  الملک طوسى به حسادت نظام ه.ق)456(
اي از  ى اسماعیلى نمونهیسعایت ترکان خاتون، همسر ملکشاه سلجوقى و قتل او توسط ابوطاهر ارانى، فدا

  ). 11: 1390طباطبایی،   :(رك وزیرکشی در این عصر است
منشآت که یک اثر تاریخی مهم روزگار ایلخانان اسـت، افـزون بـر آشـنایی بـا       ۀبا پژوهش در نسخ

(صـلاح   یـر وزسـه  نگارنـده بـه معرفـی و شـناخت      ،هاي تاریخی که در این اثـر وجـود دارد   الگوي نامه
  پردازد.  می الدین اصفهانی) الدین پروانه و شمس ایوبی، معین الدین

  لیبی و تأثیر آن بر ادبیات هاي ص جنگ. 8
ایـن   میـان مسـیحیان و مسـلمانان درگرفـت.     که در شود هاي صلیبی به نبردهاي مذهبی گفته می جنگ
هاي  میلادي رخ داد. وقتی سخن از جنگ یازده تا پانزدهاز قرن  خاورمیانه المقدس ها عمدتاً در بیت جنگ
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ویـژه اورشـلیم اسـت.     المقـدس، بـه   بر سر بیـت  آید، جنگ بین مسیحیان و مسلمانان صلیبی به میان می
ها براي تصرف قلمرو، اهداف سیاسی و یا  هاي متعدد دیگري هم بودند که بین کاتولیک حال، جنگ بااین

  داد. جنگ با کافران (غیرمسیحیان) و مرتدان دین رخ می
 :هایی ماننـد  اما قدرت .شده بود  اروپاي غربی در اواخر قرن یازدهم میلادي به یک قدرت نوپا تبدیل 

مـیلادي)، خلافـت عباسـیان     1171-909میلادي)، خلافـت فاطمیـان (   1453-330امپراتوري بیزانس (
 1095مــیلادي) قــرار داشــت. در ســال  1194-1037مــیلادي) و امپراتــوري ســلجوقیان ( 1517-750(

پاپ اوربان دوم فرستاد تا از میلادي، آلکسیوس یکم، فرمانرواي امپراتوري بیزانس، نمایندگان خود را نزد 
 ،کرد، درخواست نیروي کمکی کننـد. در آن هنگـام   غرب براي مقابله با خطراتی که بیزانس را تهدید می

شدند. در نوامبر همان سال، پاپ در شـوراي   هاي سلجوقی، تهدید بزرگی براي بیزانس محسوب می ترك
المقدس فراخواند. تصـمیم   گیري بیت س و بازپسکلرمونت فرانسه، مسیحیان را براي کمک به مردم بیزان

بـه نشـانۀ   » صـلیب «شدند، لباسی با علامت  آن شد که تمامی کسانی که به جنگ صلیبی ملحق می بر
  گونه بود که نخستین جنگ صلیبی به وقوع پیوست.  کلیسا بر تن کنند. این

سـیا، ماننـد سـوریه و    در طول دو قرن درگیري مسیحیان با مسـلمانان در نـواحی مختلـف غـرب آ     
 ةهاي متعدد، به سـبب ارتباطـات گسـترد    نظر از درگیري صرف ،فلسطین و همچنین مناطق شمالی آفریقا

ویـژه در   هـاي مختلـف، بـه    مسیحیان با مسلمانان، تحولات و تأثرات فرهنگی و تمدنی بسیاري در حـوزه 
اي  تـأثیر گسـترده   ،این روابط و مناسباتتوان فرض کرد که  مانده است. بنابراین می  جاي ادبیات بر ةحوز

مانده از قرون هفت و هشت داشته اسـت. بـراي نمونـه سـعدي در گلسـتان از       هاي برجاي نگاري در نامه
از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با «اسارتش چنین گفته است: 
» شدم. در خندق طرابلس با جهـودانم بـه کـار گـل بداشـتند      که اسیر فرنگ حیوانات انس گرفتم تا وقتی

سال در دسـت صـلیبیان مانـد و     صد و هشتاد). لازم به ذکر است که طرابلس حدود 79: 1384(سعدي، 
). بالاخره ایـن آخـرین دژ   361، 1ج :1351الدین ایوبی نیز نتوانست آن را فتح کند (رنسیمان،  حتی صلاح

 26میلادي به دست سلطان الملک المنصور قـلاوون مملـوکی در    1289هجري/  688صلیبیان در سال 
هجري فتح شد و طرابلس دوباره به دست مسـلمانان افتـاد و صـلیبیان جنـوایی و      688م/  1289آپریل 

  ).11: 1387 نامه، سعدي :ونیزي ساکن دژ به قبرس گریختند (رك
فـراهم آورد کـه دانشـمندان و     ي راا هاي مسلمانان بـه اروپـا زمینـه    جنگ هاي صلیبی و لشکرکشی

شاعران مسلمان، ادبیات اسلامی و مضـامین   اروپائیان با الگوبرداري از نظامیان به علم و اگاهی بپردازند.
 ،هـاي صـلیبی در ادبیـات اروپـا داشـت      ثیري کـه جنـگ  أ. تندآن موجب رشد ادبیات اروپا و رنسانس شد
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را  Trou badoure شناسان لفظ تروبادو اشاره کرد. بیشتر زبان توان به ادبیات منظوم و اشعار ترو بادور می
قالب شعر عـرب بـه    و بیشتر شاعران تروبادور براساس دو اند طرب و طراب عربی دانسته ةواژ برگرفته از

  ).320، 8ج: 1361، (هونکه سرودند اشعار خویش را می ،نام موشح و زجل
دانشـمندان   و بسـیاري آثـار بـه جـا مانـده از      رسانیدبه اوج کمال  اروپا را ،هاي صلیبی سرعت جنگ

 ،آثـار سـهروردي   .مترجمان و دانشمندان اروپایی ترجمـه شـد   ۀاسلامی، یونانی، هندي، یهودي، به وسیل
فلسفه نگاشـته   ۀابن نفیس دمشقی که پیرامون خودشناسی و خداشناسی در زمین و محمد غزالی، سینا ابن

  .قرار گرفتمورد توجه اروپائیان  ،شده بود
هاي عرفانی ابن  داستان گیري از بهره قدیس بونا وانتور با دانشمندانی مانند قدیس توماس آکویناس و

تـوان بـه کمـدي     هاي عرفانی می بهترین داستان احادیث پیامبر به تدوین آثار خود پرداختند و از و عربی
  ).127: 1362 ،(احمد بود الهی دانته اشاره نمود. دانته با آثار دانشمندان اسلامی آشنا

هاي هزارویک شب توجه ادیبـان   داستان گردد. اسلام برمی و پهلوانی به پیش از حماسیهاي  داستان
ی و حکایـات  هـاي اخلاق ـ ه موزآشکسپیر از و دکامروندر  ن بوکاچیوآ پس از و اروپا را به خود جلب کرد

  استفاده کردند.
 ـ      هاي صلیبی  بازرگانان اروپایی و نیز جنگ ثیر أسبب اعـتلاي فرهنـگ اروپائیـان شـدند و پیوسـته تحـت ت

درست راه بردن عقـل و طلـب    ۀطریق گفتار در«کتاب  ،همین امر سبب شد دکارت .فرهنگ مشرق قرار گرفتند
  ).533، 3: ج1367(شریف،  اثر ارزشمند المنقذ من الضلال غزالی پدید آورد را به تقلید از خود »حقیقت در علوم

  الدین ایوبی  نقش صلاح. 9
از خوارزمشـاه بـه ملـک    » المقـدس  نامـۀ بیـت   تهنیـت «هاي نسخۀ خطی منشآت سـلاطین   یکی از نامه

المقـدس و شـادباش آن اسـت، فرسـتادن      الدین است که افزون بر آنکه متضمن جزئیات فتح بیـت  صلاح
آن بخـش از نامـه   اي باارزش یعنی هفت جلد تفسیر قرآن به سلطان ایوبی را ذکر کرده است. متن  تحفه

  قرار زیر است: که این تحفه را ذکر کرده به
حقـوق هفـت    بهر اداء بعضی از این شکرانه و از نهج جزوي از منهاج معرفـت ایـن   الجمیله بس از«

مجلد مفسر قرآن مجید که عبارت آن علی الجمله والتفصیل کنوز بشارت و رموز اشـارت عـالم معـالی و    
ه آمـد چـه   آمد بدان بارگاه که ابداً سجودگاه ملوك و سـلاطین بـاد فرسـتاد    معانی و معالم اسرار سبحانی

(منشـآت  » تحفۀ آن سده و هدیۀ آن علیه الاحنین منشوري نتوانـد بـود عروسـی مکـی و مـدنی اسـت      
  .)13برگ  سلاطین،
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الـدین ایـوبی    یادشده در نسخۀ منشآت سلاطین بعد از فوت صـلاح  ۀاست که تاریخ درج نام گفتنی 
  .شده است یاد» نوراالله مضجعه«ه است که با عبارت بود

الدین و فرماندهی را  الدین، یوسف و شهرتش ایوبی است. فنون تیراندازي را از پدرش نجم نام صلاح 
توان به سخاوت، تواضـع در برابـر دشـمن     از شیرکو اسدالدین (عمویش) آموخت. از ویژگی اخلاقی او می

الدین هنگام فتوحات  ن، جوانمردي و رعایت حرمت زنان اشاره کرد. صلاحمغلوب، پایبندي به عهد و پیما
الدین و سپس در مصر ملقب بـه   کرد. او پیش از سلطنت در دمشق ملقب به صلاح فرمان قتل صادر نمی

هـاي   المقـدس آغـاز جنـگ    هاي قدس را آزاد کند. آزادي بیـت  الناصر شد. او توانست بیشتر سرزمین ملک
  صلیبی شد.

المقدس داشته است. بر اساس  ویژه فتح بیت هاي صلیبی به الدین ایوبی نقش بسزایی در جنگ حصلا 
درپـی بـا فرنگیـان     هاي پی الدین از امراي زنگی شام بود و با تسلط بر مصر و جنگ منابع تاریخی، صلاح

سـرانجام در سـال    گذار دولت ایوبی اسـت.  المقدس، قبلۀ اول مسلمانان، را فتح کند. او بنیان توانست بیت
  هجري در دمشق بیمار شد و درگذشت. 589
المقدس نخستین قبله و پس از مکه و مدینه سومین شهر مقدس مسلمانان است و نیز این  شهر بیت 

، شـهر مقـدس (اورشـلیم) و دیگـر      شهر براي یهودیان و مسیحیان اهمیت داشته است. با ظهـور اسـلام  
برخورد با سپاهیان ایران و روم بـود. خسـروپرویز    ۀعرص ،و سوریه شهرهاي واقع در درة اردن و فلسطین

یافت و صلیب حضرت عیسـی را بـه تیسـفون، پایتخـت ساسـانی،       م بر قدس دست614ساسانی از سال 
م) فلسطین و سـوریه را متصـرف شـد و    641-610انتقال داد تا بار دیگر هرایکلوس امپراتور روم شرقی (

  ).175-166: 1955یاقوت حموي،  :(رك المقدس برد صلیب را از تیسفون به بیت
ترین بناهاي مذهبی است که براي تمام ادیان اهمیت بسـیاري داشـته اسـت و     المقدس از مهم بیت 

سرزمین قدس مرکز عبادي  اینکههاي سیاسی و نظامی براي تصرف آن بوده است. با توجه به  بیشتر نزاع
وسازي بناها، مدارس، مسـاجد، کوشـش بسـیاري کردنـد و نیـز      بوده است، خلفا و سلاطین در توسعه و ن

نویسان در وصف سـرزمین قـدس و پیشـینۀ تـاریخی و اجتمـاعی و مـذهبی آن آثـار         دانشمندان و تاریخ
  اي به یادگار گذاشتند.  ارزنده
ایوبیان، دودمان کرد سنی مذهب بودند. این سلسله پس از فاطمیان و زنگیـان بـه حکومـت رسـید.      
الدین ایوبی فرمانروایی خاندان ایوبی را در مصر بنیان نهاد. او در چندین جنگ بـه پیـروزي رسـید.     صلاح

المقـدس را گرفـت.    الدین در جنگ حطین پادشاه اورشلیم را شکست داد و سـرزمین بیـت   سرانجام صلاح
  سپس با برآمدن مغولان، فرمانروایان ایوبی برافتادند:
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  الدین نورااللهُ مضجعه ارزمشاه به ملک صلاحالمقدس از خو تهنیت نامۀ بیت«
قال االله تعالی و ینصرك االلهُ نصـراً عزیـزاً و قـال النبـی صـلی االله علیـه و سـلم السـلطانُ ظـل االله          

ا      فی الارض یاوي الیه کلّ مظلوم و مظلومه. نظر اصطناع لایزالی و اثر انتفـاع ذوالجلالـی تعـالی االله عمـ
چندان است که اصحاب حجی  ات و ابداع مکونات و انواع محسوسات نهیصفون در طباقات اجناس مخلوق

و ارباب نهی بر غوامض و خفایاي آن واقف و مدرك شوند بر اطلاق درج و مراتـب او و انفـاق امکـان و    
مکانت و اظهار کیفیت و اعلام ماهیت ناممکن است هرکجا امداد ترادف الطاف و اصناف تضاعف اوصاف 

  .)13برگ  ،منشآت سلاطین» (متوجه گردد...
ها به خرد است نه به اصـل و نسـب.    شود که ارزش انسان گونه استنباط می  از جملات این نامه این 

شود در سایۀ اموري چون بـه کـارگرفتن    گیرد. خرد پرورده می اصل و نسب در درجۀ دوم اهمیت قرار می
کـه از دیـد   شـود   دانش. در این نامه مشاهده میي و أکارگیري ر پند و اندرزها، اعتقاد درست داشتن و به

زعـم خـود بـه حـدیثی قدسـی       الدین ایوبی حامی دین و ملک است. او در این زمینه به خوارزمشاه، صلاح
هاي ایرانشهري است و بنـا بـه قـولی از     از اندیشه» سلطان ظل االله«کرده است. اما باید بدانیم که   اشاره
   ).202-196: 1377طباطبایی، هاي اردشیر بابکان است ( گفته
مقال اقدس و اقوال انفس متقارب و متعارش نصب نص کـلام ازلـی    منطقو بیان مبرهن و تبیان «

است عزّ شانه و تعزّز سلطان اعلام اسلام عروة اوثق و ملجاء احق و منحا اسمق هر مظلومی و مظلومـۀ  
ن معلاّ شحنه الاله علی ابناء العـالم و بنـی آدم   است خاصه و اخص الخاصه بارگاه مجلس اعلی و درگاه سلطا

کامل ماجد... امام مسجدالاقصی صدیق ثانی مهدي الزمن قوام المعن جـامع الکلمـات االله    پادشاه عادل عالم
العلیا مرزبان بقاع الافرنج والشامات ولی الالهام والکرامات سلطان الحی والقاطئه اصل المـآرب فـی المعـارب    

مشارق فلک المعالی والمعانی ملک ملوك العجم والعرب والبعد والقـرب مختارالخلفـاء قـدوه    محصل اشراق ال
  .)11(منشآت سلاطین، برگ  ...»الاولیاء معمار مقابرالانبیاء لا زالت ظله و دولته 

هاي نجم  الدین ایوبی به مضامین نوشته هاي این نامه در تأیید و تبریک به صلاح از این منظر، گفته 
تعـالی   سلطنت، خلافت و نیابت حق هکدان ب« شباهت بسیار دارد: ،عصر خوارزمشاهیان است که هم رازي

(نجـم  » السلام سلطان را سایۀ خدا خواند و این هم به معناي خلافت اسـت  است در زمین و خواجه علیه
ته است کـه  ). آنچه در شباهت نظر نجم دایه و نامۀ منشآت مهم و جالب است، این نک411 :1387رازي، 

تنها پادشاه را بلکه همۀ ملوك دنیا را مظهر صفات  در اندیشۀ شاهی آرمانی، هم دایه و هم خوارزمشاه، نه
انـد،   آنان که ملوك دیـن «پذیرد:  به دست پادشاه صورت می» صلاح الدنیا و الدین«داند که  خداوندي می

، چنانچه »الدین و الملک«نظریۀ  .)413 (همان:» اند... ایشان مظهر و مظهر صفات لطف و قهر خداوندي
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گـذار،   هاي ایرانشـهري و از سـخنان اردشـیر بابکـان، بنیـان      آید، از اندیشه هاي پیشینیان برمی از پژوهش
داري  دهندة این امر خطیر در پادشاهی است که دو امر دین نامه، نشان   سلسلۀ ساسانی است. عبارات پایانِ

 بلکه در تعامل بـا  ،شهریاري نه تنها در تناقض و مغایرت با یکدیگر نیستندداري و  ورزي با مملکت و دین
رجعنا الی احکام الشرع والسنن معلوم ائمۀ عقل و شرع است که دنیا سراسر «هم و در تکامل همدیگرند: 

نیا مزرعه الآخره ایزد سبحانه و تع الی نیست چون او سلطانی و جهان ستانی مزرعه که احتمال دارد که الد
دیـدة    زراعت خیرات و حراثت حسنات این مزرعه را که این سلطان دین مسـرور محبـوب محبـت و آب   
 :(رك» طاعت مدخَّر فرموده است، شایستۀ میزان عرصات و مقبول و پذیرفتۀ کیل و نیل آخـرت گردانـاد  

  همین نامه).
و ملزوم همدیگرند که یکـی   آید که دین و پادشاهی لازم در پایان باید گفت از این نامه چنین برمی 

اي جز ناکامی در پی نخواهـد داشـت. رابطـۀ میـان دیـن و       برد و نتیجه بدون دیگري کاري از پیش نمی
ها، هـم پادشـاهی را بـه کالبـدي      جدایی میان آن«چنان در تنگناي با یکدیگر قرار دارند که  پادشاهی آن

ده گرفتن یکی از ایـن دو، سـبب خلـل در دیگـري     کند. نادی سپاه بدل می روح و هم دین را به شاه بی بی
  ).123: 1393(ظهیري ناو، » شود می

  الدین پروانه  معین. 10
دست نیسـت. امیـر سـپهدار     الدین پیش از مقام وزارت آگاهی چندانی در از زادروز و جزئیات زندگی معین

بود. سپس وارد دیـوان شـد و در   الدین ابوالمعالی سلیمان بن علی مشهور به پروانه، مردي روشنفکر  معین
). او سپهسـالار  916: 3، ج1381دست گرفـت (بیـانی،    در روزگار هلاکو ادارة امور دولت سلجوقی روم را

نخست در دستگاه پدرش خدمت نمود و پس از مرگ پدر حاجب سالار دربـار رکـن والـدین     ارزنجان بود.
او وزیري باتدبیر و شجاع بود و  .دین کیخسرو شدال ارسلان، قلج سلطان علا الدین کیقباد و سلطان غیاث

فضـلا و علمـا را حمایـت و تشـویق نمـود و در       .عهده داشت بر هاي سلجوقی را نظامی جنگ هیفرماند
الـدین فرزنـدش    دهند و پس از معین مجالس مولانا حضور داشت. در روزگار اباقاخان دستور قتل او را می

). یکـی از رویـدادهاي مهـم در    1114: 2، ج1373 االله، (فضـل  یدمحمد بک پروانه به حاجب سالاري رس
ار ثالدین پروانه، حمایت وي از عرفا بود. در پی یورش قوم مغول به ایران، بسیاري از آ روزگار وزارت معین

رفتۀ خـود، بـه خانقـاه و تصـوف روي آوردنـد.       علم و تمدن نابود شد. مردم براي بازیابی آرامش از دست
نویسان از مریدان مولانا بود، از مردم و عرفا حمایت کرد. از آثار تاریخی این  که به گفتۀ تاریخالدین  معین

  کرد. الدین را ارشاد و راهنمایی می آید که مولانا پیوسته معین می گونه بر
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الدین سلیمان بن علی الدیلمی در رزانت و درایت و کفایت طویت اسم و بحـر خصـم    امیر نامدار معین« 
همواره خلوات او با علما و اتقیا و زهاد و عباد بودي و وظایف صلات او درجمله ممالک از هر روزنـی بـر    بود

  ).320: 1350(ابن بی بی ،  »پایان بودي زنی چون آفتاب تابان و چون فیض بحار بی هر یتیمی و بیوه
بسـت. افلاکـی در    به کار می الدین پروانه تحت تأثیر مولانا بود و پیوسته پند و اندرزهاي او را معین 

نهایـت اسـت. و    اند و امن عظیم و ارزانی نعمت و بـی  وجود پرجود او عالمیان آسوده با«نویسد:  مناقب می
هـا   حـد تحسـین   انـد، بـی   زمان او علما و شیوخ و افاضل در مدارس و خوانـق مرفـه و جمـع    همچنان در

 ،(افلاکـی  »گویند صـدچندان اسـت   د و آنچه میگوین حضرت مولانا فرمود که یاران راست می .کردند می
الدین پروانه نصیحت امام محمد غزالی را مبنی بر شنیدن نصایح علمـاي دیـن    ). گویی معین107: 1396

  همواره آویزة گوش داشته است. 
ویـژه فخرالـدین    به دیگـر صـوفیان و عارفـان بـه     ،الدین پروانه افزون بر اینکه مرید مولانا بود معین 
الـدین احمـد افلاکـی     توجه داشت. او خانقاهی در شهر ساخت و او را شیخ آن خانقاه نمود. شمس عراقی
روزي پروانه از حضرت مولانا التماس نمود که وي را پند دهد و نصیحت فرماید؛ زمانی متفکر «گوید:  می

اي؟ گفـت: آري.   فتهشنوم که قرآن را یاد گر الدین می مانده بود، سر مبارك برداشت و گفت که امیر معین
اي؟ گفـت: بلـی. گفـت:     دیگر شنیدم که جامع الاصول احادیث را از خدمت شیخ صدرالدین سـماع کـرده  

شنوي و بـر   دانی و از آن کلمات پندپذیر نمی کنی و می خوانی و بحث می چون سخن خدا و رسول را می
تابعت نمودن؟ پروانـه گریـان   کنی، از من کجا خواهی شنیدن و م مقتضاي هیچ آیتی و حدیثی عمل نمی

آفـاق   ۀگستري و احسان مشغول گشته خیرات نمود تا یگان روانه شد و بعد از آن به عمل عدل برخاست و
  .)461: 1396 (افلاکی، »شد

هـا و کارهـاي مغـول بـه خـدمت       و جانم به خدمت است و از مشـغولی   [پروانه] که شب و روز دل« 
و امان مسلمانان اسـت. خـود را    زیرا سبب امن  .م کار حق استهارها توانم رسیدن، فرمود که این ک نمی

جاي آرید، تا مسلمانی چند با من به طاعـت مشـغول باشـند،      اید به مال و تن تا دل ایشان را به فدا کرده
تعالی به چنین کار خیر میل داده است و فرط رغبـت دلیـل    پس این نیز کار خیر باشد و چون شما را حق

تعالی نخواهد که چنـین خیـر    عنایتی باشد که حق ست. و چون فتوري باشد در این میل، دلیل بیعنایت ا
  ). 165: 1396(افلاکی،  »خطیر به سبب او برآید تا مستحق آن ثواب درجات عالی نباشد

نفس بپردازند. مولانا از سـالکان راه حقیقـت بـود. تغییـر و      ۀها به تزکی کرد انسان مولانا کوشش می 
جـایی او   الدین پروانه در سرنوشت ایران تأثیر بسزایی دارد و اگر در تحول درونی برخی از وزرا مانند معین

کرد که در منصب وزارت بماند و خدمتگزار خلـق باشـد.    نمود، مولانا او را پیوسته تشویق می اي می شکوه
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گرفـت، تحـولی شـگرف در او ایجـاد شـد.       ین که از وزراي مغول بود با تعالیمی که از مولانا فراالد معین
دهـد کـه او بـه رهـایی      پرسد. این پرسش نشان می روزي از مولانا از زمان پایان یافتن دولت چنگیز می

ت عهد مغول چـون  دوس   اندیشد و جاه و مقام براي او ارزشی ندارد. سرانجام این وزیر ایران سرزمینش می
  سایر پیشینیان، جان خود را در راه مبارزه با مغولان از دست داد.

 اي از نامه: نمونه
واسطۀ عروسان فلکی و طاوسان ملکی از آثار انوار  عز و اقبال از وراي این چتر ازرق و ستر معلق به«

اهد مسـاعد مـرابط معـاون، تـاج     الهی نثار روزگار خداوند، ولی الایادي عالم عادل موید مظفر منصور مج
الدوله والدین، جلال الاسلام والمسلمین، کمال الدوله جمال المله عز الامه، نذیر الممالک، خطیر الملـک،  

عده السلطنه ذخر الخلافه المعظمه، صفوه الامامه المکرمه، صاحب السیف و القلـم، مالـک    فخر الحضره،
ثر و المفاخر، مختار الملوك و السلاطین، سپهدار الروم و الشام و آالم العلم و العلمَ، ذوالمناقب و المناصب و

برهانه باد  -بک اعلی االله شانه و اظهر -والارمن، الغ قتلغ بلکاهمایون تهمتن اعظم خاص سرانه سوباشی
  .)3برگ  (منشآت سلاطین،...»و

الـدین   نامۀ خوارزمشاه به صلاحاین نوشته به نسبت  ،آید که از ساختار و محتواي این نامه برمی چنان 
تر و همراه با صنایع لفظی و معنوي دارد که در آرایـش و زینـت کـلام مـؤثر      تر و ساده ایوبی، نثري روان

براي نمونه ستر معلق (پردة آویخته) استعاره از آسمان است. سجع میـان عروسـان فلکـی و     ؛افتاده است
نظر محتوایی نیز  طاووسان ملکی به صور خیال نهفته در این دو ترکیب غرابت و زیبایی بخشیده است. از

قلم به  مالدین درصدد ارائۀ شخصیتی جامع و کامل از مخاطب است. اگر او را هم سیف به دست و ه معین
م و علـَم را بـاهم دارد. هرچنـد در    حکمت است و علْ اش همراه با درایت و یعنی حکمرانی ،داند دست می
 اما درواقع او را بـه خصـال نیـک و راسـتی     ،راستی و درستی ستوده  الدین مخاطب خود را به ظاهر معین

الدین در ایـن سـطور بـه     ). معین45: 1378ثروت،  :خواند(رك عنوان اصلی اساسی در حکمرانی) فرامی (به
کند و راستی یکی از اصولی است که سبب بقاي شاه و مملکت اوست. انحـراف   ارکان پادشاهی اشاره می

اندیشۀ «شود.  خوردن نظم کیهانی می زیرا تخطّی از آن سبب برهم است. از راستی برابر با زوال و نابودي
ضمن تبیین خاستگاه الهـی فرمـانروایی، نحـوة شـروع     » فر«و » شهریور«گیري از دو واژة  ایرانی با بهره

دارد. حکمرانی نیـک بـه معنـاي تحقـق راسـتی و       فرمانروایی را که همان حکمرانی نیک است، بیان می
در ). راستی اصل و اساس هستی است. اندکی تغییر و انحـراف  132: 1385(قادري، » مبارزه با بدي است

  شود. هاي هستی می منجر به انحراف در کل پدیده ،چرخد آن مینظم کیهانی که آفرینش بر پایۀ 
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  الدین محمد اصفهانی شمس. 11
هاي کوشا در روزگار سلجوقیان بود کـه در سـلطنت عزالـدین کیکـاوس بسـیار       الدین از شخصیت شمس

شراف مطبخ دست ،پیشرفت کرد. او پس از ورود به دربار سلجوقیان یافت. سپس منشی خـاص    به مقام ا
  و سرانجام به وزارت رسید. شد سلطان مقام (طغرایی)

اي  الدین محمد اصفهانی پیش از رسیدن به مقام وزارت، با توجه بـه نامـه   رسد که شمس به نظر می 
شده بوده است و افـزون   که در منشآت سلاطین وجود دارد، شاعري شناخته» قصیدة انگوریه«با مضمون 

الدین تبریـزي را طلـب    تاج«مشق خط نیز پرداخته است. چنان که  بر شاعري نزد علی خطاط تبریزي به
ها فرمودي و نزد خواجه ولی والدین علی خطاط تبریزي که  به اوي در انواع علوم بحث داشتی و همه روز

). 573: 1350، بـی  (ابـن بـی  » به یادگیري خط اشـتغال داشـت   ،عهد بود ةدر خطاطی عطارد وقت و نادر
تألیف امیـر ناصـرالدین حسـینی آمـده     » الاوامر العلائیه فی الامور العلائیه«او در کتاب اي از اشعار  نمونه

بی مشــهور   نام تاریـخ ابن بیه الامور العلائیه است، ب است. کتـاب وي که عنوان آن الاوامر العلائیه فی
ري قمـري بـه   هج 680است. این کتاب که دربارة تاریخ سلاجقه روم یا آسیاي صغیر است، در آغاز سال

بـر دارد و یکـی از کتـب بسـیار نفـیس و       هجـري را در  679تـا 588 هـاي  اتمام رسیده و وقایع بین سال
رود و  الدین محمد اصفهانی به شمار می خصوص زندگی شمس روم و به ۀپراهمیت دربـارة تاریـخ سـلاجق

  نشده باشد:  شاید بـه این تفصیل کتابی دربارة آن خاندان نوشته
ــا   ــا حاکــ ــایله یــ ــماجللت فضــ   ســ

  

ــان      ــی زور و بهت ــل ال ــن ان یمی   م
  

  ) 576(همان:     
شود که وي به زبان عربی نیز آگاهی داشته است و تبحر او در شاعري به حدي  با این بیت روشن می

به شـرح  » قصیده انگوریه«بخشی از نامه  بوده است که مورد توجه سلطان عزالدین کیکاوس قرار بگیرد.
  ذیل است:
ــور کشـــید    رایـــت دولـــت بـــدین دیـــــار انگـ

ـــروین   ــۀ پــ ــو خوشـ ــا چـ ــت زیبـ ــود طلعـ   نمـ
 ــ ــس از چهلـ ــمع  ۀپـ ــو شـ ــیلاد زردروي چـ   مـ

ــی    ــه ره ــتدش ب ـــفت فرس ــه لط ــد ک ــدان امی   ب
  دمـــی ز ســـر شـــراب شـــبانه برفتـــه صبـــــح 

  

  وار انگــور فکنــــد ســایۀ همــت همــــاي     
  بــه طــالعی کــه کنـــــد زهــره اختیــار انگــور 

ــوار    ـــسی خرس ـــوکب عیـ ــید مـ ــوررس   انگ
ــور    ــار انگ ـــده در انتظ ــرده دو دیـ ـــید ک   سپ
  چــو قصــد کــرد بــدین خطــه هوشــیار انگــور 

  

الـدین   اي در مـدح شـمس   امام ملک الکلام جلال الدین ورکانی که قاضی شهر آماسیه بود، قصـیده  
الدین محمد اصفهانی صاحب دیوان که از اکابر دبیـران   سرود و نیز چند بار انگور از آن ناحیه براي شمس
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اي نیـز در هفـده بیـت     الدین در پاسخ به ورکـانی قصـیده   و شعراي دولت سلجوقی است، فرستاد. شمس
  کنیم: سروده است. در اینجا به ذکر چند بیت از آن بسنده می

المله والـدین الورکـانی دام   هذا کتاب من انشا افصح العالم صاحب النظم والنثر قاضی القضاه جلال «
ظله ارسله الی جناب مولی الموالی الصاحب الاعظم العالم العادل ملک الوزرا فی العـالمین شـمس الدولـه    

  والدین نظام الاسلام والمسلمین اعزّاالله انصاره.
ــور     ــورده آب انگ ــو خ ــف ت ــرب لط ــی ز مش   زه

ــه ــاب کعب ــر   جن ـــل هن ــو اهـ ــو را چ ـــوه ت   شکــ
ــ  ــ خوشــهه ب ــظ خ ــور چینــی لف ــو چــون زنب   وش ت

  

ــور       ــاب انگ ــرورده آفت ــو پ ـــر ت ــاب مهــ   بت
ــاب انگــور     ـــک ســاخته بت ــور دور فلـ   ز ج
ــاب انگــور  ـــرده در لعُ ــق نهــان کـ   شــفاء خل

  

چـون از منـزل سـنتلو بـه دیـه       ،که سلطان عزالدین رحمه االله از قیصریه عزم آقسرا فرمـود  هنگامی
سلطان برسبیل امتحان به حریفان گفت: که هرکس دوبیتی بگویـد و ایـن دو موضـع را     ،سوراخان رسید

الـدین ایـن    صـاحب شـمس   .چنان که اسماع حسن تضمین آن دو رباط، نشاط افزایـد  ،موقع تلفیق کند به
  دوبیتی سرود:

ــل    ـــو گ ــا تـــ ــبی ب ــادام ش ـــان  ب ــدام چنــ   ان
  ازآن نگــه پــس آلــب بــر لــب و رخ بــر رخ و    

  

ــف، شـــرحکـــز غایـــت      کـــردن نتـــوان لطـ
  »سنتلـــــــو را نهـــــــاده بــــر ســــوراخان

  

شراف مطبخ گماشته شد با سرودن این دو بیت نزد سلطان محبوب شد و به مقام ا:  
سلطان استحسان نمود و احسان فرمود و بر جودت صریحت و سرعت بدیهت او محمـدت گفـت و   «

روز منصبی  انقضاي اوان اوامر، هر پایان عمر وبر اشراف مطبخ، انشاي خاص مضاف شد و از آن زمان تا 
  ).84و83: 1350 ،(ابن بی بی» منیف و منزلتی شریف یافتی

ازاین مقام به منصب منشی (طغرایی) گماشته شد. صاحب این منصب حکم ریاست دیوان انشا  و پس
شد.  ها ترسیم می هداشته و مقامی بسیار والا در دیوان بوده است. طغرل خط قوسی است که در بالاي نام

ها بود و نیز رئـیس دیـوان    در روزگار سلجوقیان (دیوان طغرا) ارسال مکاتبات و خبرهاي سلجوقی و ایالت
  ).42: 1363گفتند (راوندي:  طغرل را صاحب طغرا می

قاضـی   ۀالـدین اصـفهانی اسـتناد کـرد، نام ـ     توان به آن براي شناختی بهتر از شـمس  اي که می نامه
  الدین طغرایی است. این نامه به شرح ذیل است: اوحدالدین به شمس

  قاضی اوحدالدین نویسد نزد طغرایی:«
همواره مواکب مواهب ربانی و رواتب مراتب دوجهـانی مقـارن ایـام و اوقـات و .... اعـوام و سـاعات       

ید مشـید  ؤظفر منور ممجلس عالی صدر اجل کبیر حبر متجل نحریر عالم عامل عادل فاضل فایق باذل م
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منصور مشهور شمس الدوله والدین صدرالاسلام والمسلمین ملک الصـدور فـی العـالمین معجـز الاقـلام      
...» محرزالاعلام منشی الکلام منشی النثر والنظم قوام الملوك والسلاطین ادام االله ظله و ادله فضـله بـاد  

  .)96برگ  (منشآت سلاطین،
شدت برگرفته از مفهوم عـدالت و   به» عامل عادل فاضل فایق باذل حبر متجل نحریر عالم«عبارات  

 راستی در اندیشۀ ایرانی است که از طریق تداوم اندیشۀ سیاسی ایرانی بـه ذهـن و زبـان نویسـندگان راه    
نامه، دستورالوزرا و قوانین الوزاره تدوین گشته اسـت. در ایـن    داري مانند سیاست یافته و در کتب حکومت 

گرفتن در کارها حکایت از نظم و ترتیب و قاعده دارد. این نوع راسـتی، عـدالت را نیـز     ستی، پیشهنامه، را
عدالتی کنـد،   اما آنجا که شخص بی .گیرد زیرا فردي که عادل است راستی را همواره در نظر می .دربردارد

شده است.  شکال در نظم هستی ایجادیعنی راستی را زیر پا گذاشته و ا  
الـدین درگذشـت و سـرانجام در     الدین به دربار سلجوقیان روم وزیر سلطان غیاث رود شمسهنگام و 
  نویسند: نویسان می یافت. در آغاز وزارت او تاریخ  هجري قمري به مسند وزارت دست 642سال 
الدین کیخسرو تیغ زرین نیام، جهت قطع احکام و فصـل دعـاوي کافـه ایـام در کـف       سلطان غیاث«

هاد و حل و عقد، نصب و عزل، امـر و نهـی و قـبض و بسـط کافـه امـور مملکـت بـدو         کفایت صاحب ن
اي حکم و خط مطاوعت مثـال   بازگذاشت و فرمود که هر که از امرا و کبرا و اماجد و اعاظم ملک از دایره

الدین در هنگام  ). شمس250:1350بی، (ابن بی» بیم به دو نیمه کند بدین شمشیر، بی ،صاحب تعدي نماید
نمـود. از دیگـر    خـود او را مجـازات مـی    کرد، وزارت بدون امر سلطان اگر کسی از فرمان او سرپیچی می

خدمات سیاسی او لشکرکشی به شهر طرسوس است که این شهر تحت نظارت ارمنیان بود و با درایت او 
ذیرفتنـد خراجـی را   ها پ اي، آن هاي ارمنیان را فتح کند و ضمن انعقاد عهدنامه هایی از قلعه توانست بخش

  به سلجوقیان بپردازند.

   نتیجه
داري است. از روزگار ساسانیان تـا پایـان    نامۀ حکومت صورت آیین در منشآت سلاطین به هاي موجود نامه
وزیـر مقـام    .دست داشـتند  شمشیر و قلم را در ،مقام وزارتدر که  پادشاهان وزیرانی داشتند ،هشتم ةسد

ثیرگذار أبا بررسی وزراي ت خش هاي گوناگون دربار ایفاي نقش کرده است.ب سیاسی و اداري است که در
توجه او به شعر و ادب  .الدین اصفهانی، شاعري توانا بوده است توان دریافت که شمس این پژوهش می در

هاي هوشمندانه و با انجام خدمات فرهنگی به منصـب وزارت   که به دربار وارد شود و با تصمیم سبب شد
الدین در سرنوشت ایران  تغییر و تحول درونی معین .الدین از مریدان و حامیان مولانا بود یابد. معیندست 
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از  .او به فخرالدین سبب شد خانقاهی در شهر ایجاد کند و او شیخ خانقاه شود ۀعلاق ثیر بسزایی داشت.أت
او پیوسـته بـه    .ی نداشـت جاه و مقام بـراي او ارزش ـ  است. گستري و احسان اخلاقی او عدل هاي ویژگی

ازدسـت داد.   درپـی جـان خـود را    سپس در ایـن مبـارزات پـی    .اندیشید رهایی ایران از هجوم مغولان می
هـاي   از نشانه. گذاري کرد الدین ایوبی از امراي دولت زنگی شام بود که در مصر دولت ایوبی را پایه صلاح

 هشده، رفتار و منش او بوده است که توانست اریخی یادالدین با توجه به آنچه در منابع ت بارز موفقیت صلاح
  زاد کند.آالمقدس را  بیت

خوارزمشاه  الدین پروانه به نسبت نامۀ نوشتۀ معین دهد هاي ذکر شده نشان می ساختار و محتواي نامه
و زینت  تر و همراه با صنایع لفظی و معنوي دارد که در آرایش تر و ساده الدین ایوبی، نثري روان به صلاح

الدین درصدد ارائۀ شخصیتی جامع و کامـل از مخاطـب    کلام مؤثر افتاده است. از نظر محتوایی نیز معین
م و علمَ را اش همراه با درایت و حکمت است و علْ آید که حکمرانی هایش این چنین برمی است و از نوشته

بین و دقیق در نویسندگی  مخاطب را (شمس طغرایی) فردي باریک ،با هم دارد. در نامۀ سوم نیز نویسنده
 ویژگی سـبکی  را ضامن دوام و بقاي حکومت خوانده است. همچنین وينگاري دانسته و ستوده و  و نامه
در  هـاي فنـی ادبـی شـده اسـت.      شدن تکنیک اي ازاندازه منجر به کلیشه هاي این دوره با تکرار بیش نامه

شده که با محتواي   متن درج اي در گونه و احادیث با توجه به موضوع نامه انتخاب و به یاتآها  بیشتر نامه
 وها، عناصر  قطعاتی شاعرانه است. انتخاب واژه ،وجودمهاي  هاي موسیقایی نامه ویژگی .نامه مطابقت دارد

آرایـی، موازنـه،    اججناس، سـجع، و ز رو استفاده ا تخیل کلام، فرمی شاعرانه را به وجود آورده است. ازاین
آمیز  اي مبالغه هاي آن روزگار است. القاب به شیوه هاي موسیقی، نشان هنري نگارش نامه تقارن و ترصیع

هـاي ایرانشـهري در منشـآت سـلاطین دیـده       بسـیاري از اندیشـه  رفته است.  به کار میبراي بزرگداشت 
 شـتند. راستی، توأمان بودن دین و ملک، خرد و... تأکید بسـیاري دا  و ها به عدل شود. نویسندگان نامه می
با مطالعۀ این اثر، شیوة درست دیگران نیز  می دانستند و می خواستنداین موارد را سبب نظم کیهانی  زیرا

  ند در جهت ایجاد مدینۀ فاضله گام بردارند. نحکومت را بیاموزند و درنهایت بتوا
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  در شعر فارسی » حکیم«تأملی بر لقب 
  )242-217(ص(با تکیه بر شاعران مداح و هجو سرا) 

  2زاده مبارکه سماعیلا مرضیه،  1محسن محمدي فشارکی

  چکیده 
واژة حکمت در متون فلسفی و ادبی معانی مختلفی دارد و لقب حکیم نیز در ادبیات، به افراد مختلف حتی به شـاعران مـداح و   

در پـژوهش حاضـر بـا    . که این لقب در ظاهر با فضاي شعريِ این شاعران تناسب ندارد هجوسرا اختصاص یافته است، در حالی
هاي تاریخی، فلسفی و کلامی تلاش شده اسـت تـا علـل انتسـاب لقـب حکـیم بـه         توصیفی و با تکیه بر داده -تحلیلی روش

شود که دورة تاریخی، سبک شعري، مناسبات دربـاري و میـزان    در همین معنی، مشاهده می. شاعران ادب فارسی واکاوي شود
در مقالۀ حاضر ارتباط لقبِ حکیم با پنـد  . ها حائز اهمیت بوده است دانش و محتواي اشعار شاعران در انتساب لقب حکیم به آن

و اندرزسرایی، وقوف شاعر بر علوم متداول روزگار خود، اعتقاد عوام دربارة تبحر در شـاعري و همچنـین علـت حکـیم نامیـدنِ      
شدنِ شاعران مداح  نامیده حکیم در واقع، . شاعرانِ مداح و هجوسرا که متأثر از مباحث فلسفی و کلامی است، تحلیل شده است

ن    هجو و مدح در فلسفه، ذیـل منـافرات کـه شـاخه    . و هجوسرا با مبحث هجو و مدح در فلسفه ارتباط دارد د اي از سیاسـت مـ
در علم کلام نیز مبحث حکیمان مداح و هجوسـرا  . گیرد، اما در ادبیات وارد دنیاي شعر شده است است قرار می) حکمت عملی(

بـه پیـامبر   » ان مـن الشـعر لحکمـه   «و انتساب حدیث » اولی الامر«اعتقادات مربوط به اباحه و حرمت شعر، تفسیر آیۀ بر پایۀ 
  .شکل گرفته که باعث شده هجو و مدح نوعی حکمت تلقیّ شود و شاعران مداح و هجوسرا حکیم نامیده شوند

  
  .سیاست مدنرا، لقبِ حکیم، شاعرانِ حکیم مداح، شاعران حکیم هجوس: ها کلیدواژه
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The Significance of the Term “Hakim” in the Works of 

Persian Eulogist and Satirists 
 

Mohsen Mohammadi Fesharaki 1, Marziyeh Esmaeilzadeh Mobarakeh 2 
 
Abstract  
The word "Hekmat"(Wisdom) has different meanings in philosophy and literature, 
and the title of Hakim in literature is given to different individuals, even eulogists, 
and satirists although this title does not seem to befit these figures. Through an 
analytical-descriptive method and with an emphasis on historical, philosophical, and 
verbal data, the present study analyzes the bestowment of the title of Hakim to 
Persian poets. In this regard, it is observed that the historical era, style of poetry, 
court ranks, and the level of poets' knowledge played an important role in the 
bestowment of this title. The study has analyzed the relationship between the title of 
Hakim and admonition, poets' knowledge of their contemporaneous scientific trends, 
public's beliefs toward proficiency in poetry, and also the reason of bestowment of 
this title to eulogists and satirists, which is affected by philosophical and verbal 
discourses. In fact, the bestowment of the title of Hakim to eulogists and satirists is 
related to satirical and eulogistic discourses in philosophy. On the one hand, 
according to the Graeco-Arabic philosophy, satire and eulogy are related to 
''abhorrence'' which is a part of practical wisdom, or what is known is a society’s 
civic policy. On the other hand, the Islamic theologians have classified the eulogistic 
and satirical poetry on the basis of dictums of the Sharia', their interpretation of a 
Quranic verse, and an unauthorized Hadith of the Prophet, Peace be Upon His Holy 
Soul. This has caused eulogy and satire to be considered a type of wisdom, and 
eulogists and satirists to be called "Hakim". 
 
Keywords: Hakim (Sage), Eulogists, Satirists, Civic Policy 
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 مقدمه -1

هاي مختلف دانش  هایی که در طریق تحلیل و تفسیر یک متن وجود دارد، تفکیک حوزه از جمله دشواري
تسمیۀ یک اصـطلاح  ها و اصطلاحات در بافت مربوط به ساحت خاص آن متن است. وجه  و بررسی واژه

ممکن است در زمان خود جزو مشهورات باشد و ذکر آن براي نویسندگانِ آن عصر ضروري جلـوه نکنـد،   
کـه در متـون فلسـفی و    » حکـیم «کند. همانند واژة  در حالی که با گذر زمان محقق را با ابهام مواجه می

مربـوط    ناي لغوي آن است تا معانیِکه مع» 1کار محکم«ادبی، معانیِ مختلفی براي آن ذکر شده است، از 
  به مفاهیمِ عمیقِ فلسفی و عرفانی. 

گویـد:   به گفتۀ مورخان، اول کسی که حکیم خوانده شد، لقمان حکیم است که خداوند دربارة او مـی 
) همچنین در میـان پیـامبرانی کـه حکمـت     64: 1371،صدرالدین شیرازي» (و لقد آتینا لقمان الحکمـه«

اند که به معنـاي عطـارد و نمـاد     عطا شده، ادریس (أخنوخ) را همان هرمس یونانی دانسته الهی به ایشان
  ) 50: 1409حکمت، کتابت و نویسندگی است. (مسعودي،

هاي زیاد و بعضاً متفاوتی از ایـن واژه   کنیم که تلقّی مشاهده می» حکمت«اما با بررسی تاریخ مفهوم 
مختلف، در تعریف حکمت، گاه جنبۀ عملی و گاه جنبـۀ نظـري   ها و دوران  وجود داشته است. در فرهنگ
شود  ) در حوزة ادبیات نیز تکثّر تعاریف از حکمت و حکیم باعث می9: 1389آن غالب بوده است. (حسینی،

این لقب را به افرادي سخت متفاوت با یکدیگر «که چرا   شویم، این برانگیزي مواجه می که با سؤال تأمل
سرایی نـه چنـدان اهـل حکمـت (فرخـی سیسـتانی) و        وري توانا چون فردوسی تا مدیحهاند؟ از سخن داده

) از همین روي، در این پژوهش، پـس از  19: 1373(حمیدیان، » هجوپردازي تندزبان (سوزنی سمرقندي)
تعریف واژة حکمت، دلایل مختلف حکیم نامیدن شعرا در ادبیات فارسی بررسی و کاربرد واژة حکیم نـزد  

شود شاعران مداح و هجوسـرا لقـب    ن و فلاسفه و بازتاب آن در حوزة ادبیات فارسی که باعث میمتکلما
  ها پاسخ داده شده است که: شود. لذا در این مقاله به این پرسش حکیم بیابند، شرح و تبیین می

  شود؟ در شعر فارسی چرا و به چه کسانی حکیم گفته می -1
هاي مختلف و گاه متضـاد هسـتند، هماننـد شـاعران      از طیفچرا شاعرانی که در اسلوب شاعري  -2

 اند؟ شده  مداح و هجوسرا، حکیم نامیده
 اند؟ اند، حکیم نامیده نشده چرا شاعران عارفی همچون مولانا و عطار که اهل حکمت بوده -3

  پیشینه پژوهش -2
معناي حکمت طرح شده در میان تألیفات دینی، فلسفی و ادبی و همچنین مقدمۀ کتب حکمی مباحثی در 
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اند. از جمله مقدمۀ کتاب تـاریخ   است که در آن واژة حکمت را از دیدگاه فلسفه، قرآن و تفاسیر شرح داده
)، ترجمـه و شـرح اشـارات و تنبیهـات از حسـن ملکشـاهی       36 -26:صص 1371الحکما قفطی (دارایی، 

اي بـا   ). مقالـه 37 -31 صـص  3: ج1387) و مجموعه رسائل طباطبـایی ( 520 -517/ صص1: ج1392(
) منتشر شده که 2/8از حسن قریبی در نامۀ انجمن (» نگاهی به نقش منفی حکیم در سنت ادبی«عنوان 

اسـت. امـا دربـارة علـل       نویسنده در آن فرآیند مخالفت با فلسفه و دگردیسیِ مفهوم حکیم را شـرح داده 
مداح و هجوسراي حکـیم تـا کنـون تحقیـق      انتساب لقب حکیم به شعرا در ادبیات فارسی و نیز شاعرانِ

  مستقلی صورت نگرفته است.

  تعریف حکمت و حکیم-3
: ذیل حکمت) و علمِ همراه 1345/ 1حکمت در لغت به معناي دانش، داد، خرد، حکمِ عادلانه (مصاحب،ج

گوینـد. بـر    ) و به کسی که این معانی در وي متحقق شده، حکـیم مـی  41: 1370با عمل است (جرجانی،
شود. به گفتۀ  هاي متعددي که از واژة حکمت صورت گرفته، تعاریف مختلفی نیز مشاهده می اساس تلقّی

علمی است که از حقایق اشیاء به همان صورت که موجودند، بـه قـدر طاقـت بشـري،     «جرجانی حکمت 
نی الاشـیاء  اللهم ار«(همان) این تعریف از معناي حکمت، بر حسب حدیث معروف پیامبر: » کند. بحث می
بیان شده که ناظر بر جنبۀ نظريِ حکمت است. در معناي دیگـر کـه جرجـانی از علـم اخـلاق      » کما هی

زه)     و  -افـراط ایـن قـوه   -استنباط کرده، حکمت به عنوان قوة عقلیِ علمی، حد وسـط میـانِ زیرکی(جربـ
لاده)  گري که مستخرج از مبـانیِ علـم   شود. (همان) در عبارت دی تعریف می -تفریط این قوه  -کودنی(ب

عباس نیز  کلام و ناظر بر اسماء و صفات خداست، حکمت به معناي ایجاد، علم و افعال است. (همان) ابن
در تفسیر قرآن، حکمت را به معناي آموختن حلال و حرام تفسیر کرده است. همچنـین گفتـه شـده، هـر     

شـود.   دان راه نداشته باشد، حکمـت نامیـده مـی   کلامی که موافق حق باشد و یا کلام معقولی که حشو ب
حکمت یک حالت و خصیصۀ درك و تشخیص است که شـخص بـه وسـیلۀ آن    «(همان) نیز گفته شده: 

» توانـد حـق و واقعیـت را درك کنـد و مـانع از فسـاد شـود و کـار را محکـم و مـتقن انجـام دهـد.             می
کـردار و کسـی    کار، حکمت معناي محکم: ذیل حکمت) بر مبناي این تعریف، حکیم به 1/1352(قرشی،ج

  دهد. (همان: ذیل حکیم) است که کارها را از روي تشخیص و مصلحت انجام می
در فلسفۀ اسلامی نیز تعاریف مختلفی دربارة حکمت آمده است و هر گروهی مطابق دستگاه فکري  

اما آنچه در آغاز مبرهن است این است که لفظ حکیم در فلسـفه،    خود به تعریف حکمت و حکیم پرداخته
ت عقـل  ) به گفتۀ ابن سینا حکمت، صـناع 520: 1/1392شاهی،ج معادل فیلسوف قرار گرفته است. (ملک
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کنـد و   شود، در خود حاصل می است که انسان با استفاده از آن، علم به هرچه را که وجود بر آن حمل می
گیرد تـا بـدان نفسـش کامـل و خـود       براي کسب هر واجبی که انجامش براي او شایسته است، بهره می

ادت در آخـرت گـردد.   عالمی معقول (جهانی اندیشمند) شود شبیه جهان موجود و آمادة رسیدن به اوج سع
دانـد.   ) فارابی حکمت را فهم و دریافت برترین چیزها بـه وسـیلۀ برتـرین علـم مـی     145تا:  (ابن سینا، بی

  )37: 1995و  فارابی،  42: 1996،(فارابی
اند، حکمت به دو بخش نظري (علمی) و عملی تقسیم  چنانکه فلاسفه از جمله خواجه نصیر شرح داده

کسی است کـه هـر دو معنـی در او حاصـل شـود. حکمـت نظـري شـامل علـم           شود و حکیمِ کامل می
مابعدالطبیعه، علم ریاضی، علم طبیعی و حکمت عملی شامل تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مـدن  

) همچنین، نزد اشراقیون و فیلسـوفان متألـه راه رسـیدن بـه     40-38: 1356شود. (نصیر الدین طوسی، می
إنّ الحکیم عنـدنا  «شود. به گفتۀ ملاصدرا:  ز طریق کشف و شهود نیز حاصل میحکمت، علاوه بر تفکر ا

و المنطقی و الخلقی، و لیس و لا ثمۀ إلاّ هذه العلـوم،   عبارة عمن جمع العلم الإلهی و الطبیعی و الریاضی
الکشـف و  و الطریق مختلف فی تحصیلها بین الفکر و الوهب. و هو الفیض الإلهی، و علیه طریقـۀ أهـل   

هـاي رسـیدن بـه     ) بنابراین کشف و شـهود یکـی از راه  359/ 2: ج1366، صدر الدین شیرازي» (الشهود.
  حکمت الاهی است و حکیم، فردي است که از طریق این موهبت الهی به حکمت دست یافته باشد.

  تبیین موضوع و بررسی مؤلفه ها -4
به شـاعران مختلـف در تـاریخ ادبیـات بـا نـوعی        دانیم در فهم علل انتساب لقب حکیم طور که می همان

  تشویش و سردرگمی مواجهیم؛ چرا که در ادب فارسی، طیفی وسـیع و متنـاقص از شـعرا حکـیم نامیـده     
هاي انتساب لقـب حکـیم در چنـد محـور بررسـی و       اند. لذا در این بخش تلاش شده است که مؤلفه شده

ملاکی علمی در انتساب لقب حکیم ارائـه کنـد و مرزهـاي    تواند معیار و  بندي می تحلیل شود. این تقسیم
جا ضـروري اسـت ایـن     شدن شعرا به این لقب را روشن سازد. در این مشوش و درهم ریختۀ علل منتسب

هاي آنان وسیع بوده، ممکـن   نکتۀ مهم در نظر گرفته شود که شاعران بزرگی که دایرة تأملات و فعالیت
ند. همچنین باید در نظر داشت که علل انتساب لقب حکیم به شـاعران  است ذیل چندین عنوان قرار بگیر

الامکـان   نزد اهل تحقیق، فلاسفه و عوام متفاوت بوده است و در این پژوهش تلاش شده است که حتی
  تمام این عوامل بررسی شود.
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 زهدگرایی و اندرزگویی -4-1

شـود،   ز شاعر حکیم به ذهن متبـادر مـی  یکی از معانی حکمت، پند و اندرز است و نخستین مفهومی که ا
گویـد:   شاعر اندرزگو است؛ به عنوان نمونه انتساب لقب حکیم به کسایی کـه عـوفی در وصـف وي مـی    

کساء زهد در بر داشت و کلاه فقر بر سر... و اکثر اشعار او در زهد و وعظ است و در مناقـب اهـل بیـت    «
کـه  » حکیم ابوبکر بن محمد بلخـی واعظـی  «و یا  ) به همین دلیل است34/ 2: ج1324، 2(عوفی» نبوت

معروف و به زهد و ورع موصوف اگرچه از اوساط شعرا بود، ولیکن اکثر اشعار او توحیدست و «شاعري بود 
بسیار فاضل بـوده و او را  «که » حکیم ازرقی«) و  یا 356(همان: » فضایل صحابه و شمایل یاران گزیده

، 3(دولتشـاه » کتاب سندباد در پندیات و حکمت عملی از مصنفات اوسـت. نویسند... و گویند که  حکیم می
1382 :129(  

هـاي تحصـیلِ دانـش     گوید که ایشان باید در برابـر رنـج   ملاصدرا دربارة خصایص زاهدان حکیم می
هـاي شـهوانی    دار حکمت و حکیمان و راستی و درستکاران باشند، از بند هوس صبور باشند، فطرتاً دوست

صـدرالدین  زهد و ورع پیشه سازند و در برابر عـدل تسـلیم و در برابـر ظلـم سـرکش باشـند. (       رها شده،
اند و در اشعار  ) بنابراین، اگر شاعري واجد این صفات باشد که به فرد حکیم نسبت داده69: 1371،شیرازي

 شود.  خود این خصایص را بیان کند، حکیم شمرده می
ق به اسماء و صفا 4در علم کلام مطـرح شـده    -که حکیم نیز یکی از این صفات است  -ت الهیتخلّ

گردد و غرض آن است که خداوند عالم و آگاه  است. حکیم دربارة خداوند در علم کلام، یا به ذات او برمی
دهد و هرآنچـه از   گردد و منظور آن است که حق تعالی عمل قبیحی انجام نمی است و یا به فعل او برمی
همچنین دربارة انسـان، کسـی حکـیم شـمرده      )1121: 2006خیر است. (جهامی،  جانب او صورت گیرد،

و اهل «شود که به اخلاق االله متخلق شود. چنانکه ناصرخسرو از زبان متکلمّه (اهل تأیید) گفته است:  می
تأیید گفتند مردم را هفت خصلت ستوده بباید تا مر او را حکیم شاید خواندن: نخست آنک فعلش به حکم 

عیب باشد و سه دیگر آنک سخنانش راست باشد و چهارم آنکه خوبیهایش  باشد و دیگر آنک صنعتش بی
نیکو باشد و پنجم آنکه تدبیرش درست باشد و ششم آنک کارهاش پاکیزه باشـد و هفـتم آنـک علمـش     

ر ) از همین روي، شاعران موصوف به زهد و ورع کـه در اشـعا  86-85: 1363(ناصرخسرو،» حقیقت باشد.
  اند. اند، حکیم شمرده شده خود دیگران را به کسب این فضایل دعوت کرده

  هاي زمانِ خود تسلّط بر دانش-4-2
شد که به همـۀ   در قدیم، فیلسوف یا حکیم به کسى گفته مى«از اقوال مشهور دربارة حکیم این است که 
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.» پرداخـت  علـوم مـى  بـود و یـا بـه تحصـیل و ادامـۀ مطالعـات در        علوم متداول عصـر خـود عـالم مـى    
  : سی وشش)1371(دارایی،

نویسان که با صنعت سجع، به تناسـب نـامِ شـاعر صـفاتی بـه       اگرچه در این مورد، به غلوهاي تذکره
توان کرد، اما با مبنا قراردادن شعر شاعر و سـنجشِ دانـش و    بندند، چندان اعتماد نمی تکلفّ به هم برمی

نویسان را بررسی کرد. لذا شاعرانی به درستی در این دسـته جـاي    توان صحت ادعاي تذکره آگاهیِ او می
ها و میزان وقوفشان به علوم عصر خود اطلاعاتی در دست است و یـا   گیرند که از زندگی برخی از آن می

آید؛ مانند: خیام، خاقانی، سنایی و انوري کـه بـه قـول امیرعلیشـیر      از شعرشان احاطه بر جمیع علوم برمی
دانیم کـه   ) و یا دربارة حکیم نظامی می324: 1363، 5(نوایی» او یکی از هزار فضیلت اوست.شعر «نوایی 

مند بود و در نجوم و علوم دیگر اطّلاعات  علاوه بر شعر و شاعري، به تاریخ، فنون ادب و قصص علاقه«
قـادات  ) آگـاهی نظـامی از فلسـفه و کـلام در تقریـر اعت     219: 1388پور سـبحانی،  (هاشم» وسیع داشت.

امیـد در منظومـۀ خسـرو و     گونۀ خسرو و بزرگ وگوي فلسفی الاسرار، گفت اشعريِ وي در مخزن -کلامی
هـاي فلاسـفۀ یونـان در بـزم اسـکندر در منظومـۀ        شیرین، گفت و شنود حکیم هند با اسکندر و محاوره

اطر نظـامی را بـه بیـان    نامه، آشنایی و تعلق خ ـ هاي برخی از این فلاسفه در اقبال نامه اسکندرنامه و خرد
) از دیگر علومی که نظامی بر آن واقف بـوده و در  250، 1386کوب، کند. (زرین مفاهیم فلسفی آشکار می

موارد بسیاري باعث خلق تصاویر و مضامین تازه شده، علم نجوم است. تسلط نظامی بر این علـم چنـان   
اند، ندارد و تمام  دربارة آن بحث کرده در تمام آثارش، حتی یک بیت نقیض آنچه علماي نجوم«است که 

) 122: 1385(نیکخـواه، » مضامین و تصاویري که ایجاد کرده است، با اصول علم نجـوم همخـوانی دارد.  
فرزند خود، محمد را نیز » لیلی و مجنون«نظامی علاوه بر نجوم، از دانش پزشکی نیز آگاهی داشت و در 

هاي سـنتی،   سفارش کرده است. کاربرد اصطلاحات طبی و درمانالادیان  به آموختن این دانش و نیز علم
ف و همچنـین    هاي عمومی و تجربی همانند: کشاورزي، کانی دانستنی رَ شناسی، تربیت طیور، صنایع و حـ

  : ذیل نظامی)1395دانش موسیقی در آثار وي مشهود است. (ر.ك. خالقی مطلق،

 تبحرداشتن در شاعري -4-3

رایج از حکیم که در میان عوام رواج داشته، شاعر ماهر است. شـاعرانی هسـتند کـه    هاي  یکی از برداشت
  اند. اند، حتی گاه امی بودند، ولی حکیم دانسته شده اشعار متوسطی سروده
و سـیر آن در میـان    ذیل مبحثی که به صناعت ریاسـت » التنبیه علی سبیل سعاده«فارابی در کتاب 

شـاه را شایسـتۀ حکومـت بـر مـردم       -لاطون در رسالۀ جمهوري فیلسوفچنانکه اف -پردازد  می ها تمدن
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هاى بسیار  گاهى به مهارت«گوید:  دربارة اینکه گاه صاحب صناعتی حکیم نامیده شده است، می -داند می
شد و درجۀ بالاى یک صناعت، به شکلى که شخص در انجام کارهاى آن صناعت  زیاد، حکمت گفته مى

آمدنـد نیـز    دادند از عهده آن کارهـا برنمـى   تر افراد دیگرى که آن را انجام مى یشرسید که ب به جایى مى
که گفتیم، کسى کـه بـر    شود. پس چنان شد و گاهى نیز به آن حکمت بشرى گفته مى حکمت خوانده مى

چنـین   هـم  ؛شـد  رسید در آن صنعت حکیم نامیـده مـى   العاده مى اثر افراط در یک صناعت به مهارتى فوق
نظر نافذى در یک صناعت داشت و در آن پشتکار فراوان برخوردار بود در آن چیـزى کـه نفـوذ     کسى که

  )67: 1384(فارابی،  شد. دید داشت، حکیم نامیده مى
ق بـه ریـیس مدینـه     این دیدگاه از نظر فارابی در مقابل حکمت و حکیم در معناي والاي آن که متعلّ

فیلسوف کامل به طور مطلق کسى بود که برایش علوم نظریه «د: گوی است، قرار دارد. چنانکه در ادامه می
ها ممکـن   حال از قدرتى برخوردار بود که این علوم را در غیر، به وجهى که در آن شد و درعین حاصل مى

تواند بـه ایـن    ) اما سخن فارابی، دربارة شاعر حکیم نیز صادق است و می68(همان: ». است به کار بگیرد
انـد؛ بـه عنـوان     که چرا شاعران متوسط و حتی اُمی در میان مردم لقب حکـیم گرفتـه   پرسش پاسخ دهد

نمونه، در ادبیات فارسی، حکیم مجدالدین فهیمی بخاري از جملۀ این شاعران است که بـه گفتـۀ عـوفی    
 امی بود اگرچه کتاب ندانستی، اما کس انگشت بر حرف او نتوانست نهاد در هنر و رنج تحصیلی نداشت.«

» فاما رایـت شـعر از اوج شـعري درگذاشـت جملـۀ معـانی او بکـر بـود و جملـۀ الفـاظ او مـنقحّ ذات او           
در صناعت بلاغت استاد... و از مقدمان ارباب صناعت بوده «) ابوحامد جوهري که 165: 2/1324(عوفی،ج
احمـد   بـن  )، علـی 145مـروزي (همـان:   )، سـمائی 282)، ابوبکر محمد روحانی (همـان: 110(همان: » است
)، ظهیـر فاریـابی   214)، قطـران تبریـزي (همـان:   163مروزي (همان: )، غزالی159نیشابوري (همان: سیفی

  ) از جملۀ این شاعران هستند.394)، جنتی بیا (همان:378)، کافی بخاري (همان:298(همان:
یده انـد، از دیـدگاه عـوام اشـعار پسـند      بر این اساس، کسانی که عمري را وقف سـرودن شـعر کـرده   

توانند لقب حکیم بیابند، همچنانکه امروزه نیز لقـب اسـتاد،    سرایی تبحر دارند، می سرایند و یا در بداهه می
بِ صناعات مختلف هم به کار می   رود.  علاوه بر معناي علمیِ والاي آن نزد خواص، براي صاحبان مجرّ

  شاعران اندیشمند-4-4
شود و حکیمِ کامل  خش نظري (علمی) و عملی تقسیم میاند، حکمت به دو ب چنانکه فلاسفه مطرح کرده

کسی است که هر دو معنی در او حاصل شود. حکمت نظري شامل علم مابعدالطبیعه، علم ریاضـی، علـم   
شـود. (نصـیر الـدین     طبیعی و حکمت عملی شامل تهـذیب اخـلاق، تـدبیر منـزل و سیاسـت مـدن مـی       
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ی دارند؛ مثلاً هندسه، حساب و نجـوم از فـروع علـم    ) و هرکدام از این علوم فروع40-38: 1356طوسی،
ریاضی است، اما آیا اگر کسی علم ریاضی کسب کند یا طـب و نجـوم و غیـره بخوانـد، حکـیم شـمرده       

شود که در حرفه یا علمی واقـف بـه فلسـفۀ     شود؟ یقیناً خیر. حکیم از دیدگاه فلسفه به کسی گفته می می
کند تأمل  توان در تعریفی که ابی هلال عسکري از حکیم می مینظريِ آن باشد. براي روشن شدن بحث 

) فـرد  96: 1418(ابـی هـلال عسـکري،    » حکیم به معناي عالم به آحکامِ امور است«گوید:  کرد. وي می
داند. مثلاً پزشکان در قـدیم، حکـیم    عالم به احکام امور کسی است که فلسفۀ علمی را که نزد اوست می

پـس   شـد.  دانسـت حکـیم نامیـده مـی     سینا که فلسفۀ پزشکی را می ا کسی مانند ابنشدند، ام خوانده نمی
طبیب، حکیم نیست مگر اینکه آگاه به فلسفۀ طب باشد و منجم، حکیم نیست مگر اینکه آگاه به فلسـفۀ  

(بوطیقـا) و مبـانیِ    تواند شعر بگوید، اما کسی که فلسـفۀ شـعر   نجوم باشد. دربارة شاعران نیز هرکس می
شد. فردوسـی و نظـامی چنانکـه از     سرود حکیم نامیده می دانست و بر مبناي آن شعر می ري آن را مینظ

  اند. آید، به فلسفۀ شعر آگاه بوده شعرشان برمی
کـرد،   ورزي به صورتی که شاعر، مباحث بنیادین فلسفی را در اشعار خـود بیـان مـی    از طرفی اندیشه

داده شـود. شـاعرانی ماننـد خیـام و ناصرخسـرو کـه در       شد که به شـاعر لقـب حکـیم نسـبت      باعث می
خواند و نخستین شاعري  ورزي مشهورند و یا ابوبکر محمد خسروي که عوفی او را به نام حکیم می فلسفه

) از جملـه شـاعران   40: 1387است که افکار فلسفی را بـا خیـالات شـعري مخلـوط سـاخت، (فروزانفـر،      
انی مانند سنایی و خاقانی که در فلسـفۀ تألـه (تئوسـوفی) سـرآمد     ورز هستند. از سوي دیگر، شاعر فلسفه
  اند. اند، حکیم نامیده شده بوده

دهد. به گفتۀ وي:  ملاصدرا همواره در آثار خود و در بیان حکمت متعالیه، اندیشۀ متالهّین را شرح می
حقـایق الهـی و معـالم    حکیمِ راستین کسی است که هر  مقدار حالات و احوال گوناگون بر او پدید آید، «

) وي 69 :1371شـیرازي،  (صـدرالدین » یقین و برهان بداند، بطوري که شکّی در آن راه نیابد.  ربوبی را به
داند که در اختیار بالاترین صاحبان صناعت یعنـی پیشـوایان و    شناخت ربوبیت را تخصص و صناعتی می

و معرفتی   به پیروي از حکماي پیشین، اندیشه داران قرار دارد. (همان) ملاصدرا امامان و همچنین مملکت
دانـد:   که خادم هیچ علم و فنی نباشد، یعنی علم الهی را غایت همۀ رفتارهاي جسمی و نفسانی بشر مـی 

و همچنـین هـدف تفکــرات و    -اعــم از بـدنی و نفسـانی   –برتـرین نتیجـۀ کـردار و حرکـات انسـانی      «
هـا در   کـه همگـی دانـش    -هستی است و برترین دانش هاي نفسانی از حالات و علوم، شناخت دگرگونی

علـم   -هاي اویند  ها بمانند شاخه خدمت او باشند و او به استخدام هیچ دانشی در نیاید و بلکه دیگر دانش
هـا و   الهی است که در حقیقت سرور همۀ علوم و معارف و مبدأ آنهاست و همچنـین هـدف همـۀ حرفـه    

  )73(همان:» گر علوم و فنون کارگران و بندگان اویند.صنایع، و مدار همگی برآنست و دی
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بر این مبنا، در ادب فارسی شاعرانی که در حکمت الهی، اندیشه کرده و در باب سـرودن توحیـدیات   
ورزي ارسطویی سر عناد داشته است  شوند؛ مثلاً خاقانی اگرچه با فلسفه اند، حکیم شمرده می شهرت یافته

  داند: حوزة تالّه (تئوسوفی) صاحب علم و اندیشه بوده و خود را بدیل سنایی میاما به گواهی اشعارش، در 
ــنایی را     ــان س ــدر جه ــدم ان ــن آم ــدل م   ب

  
ــاد        ــدیل نه ــن ب ــام م ــدر ن ــل، پ ــدین دلی   ب

  )1139: 2/1387(خاقانی،ج                       
آثـار ایـن شـاعر نظـر     شدند، به  غالب شعرایی که بعد از سنایی به مسائل حکمی و عرفانی وارد می«
ا در   168: 1388پورسبحانی، (هاشم» داشتند ) و خاقانی نیز اگرچه به عمق اندیشۀ سنایی دست نیافتـه، امـ

کـه در  -سرودن توحیدیات از سنایی پیروي کرده است و به جز ارتباطش با دربار و سرودن مدح و هجـو  
هاي توحیـدي در اشـعارش لقـب     ندیشهبه علت شهرت در بیان ا -مباحث بعدي بدان پرداخته خواهد شد

انـد،   حکیم به وي نسبت داده شده است. اما اینکه چرا شاعرانی مانند مولوي و عطار، حکیم خوانده نشـده 
  پرسشی است که در ادامه، در مبحثی جداگانه پاسخ داده خواهد شد.

  فیلسوفان شاعر  -4-5
ها منسوب است در زمرة شعرا قـرار   اشعاري نیز بدانگاه فیلسوفان و اندیشمندانی که آراء فلسفی داشته و 

) که بـه گفتـۀ صـاحب    7و  6اند؛ از جمله حکیم اثیر الدین بهري (ق  ها لقب حکیم داده اند و به آن گرفته
نام اوست. در عهد هلاکوخان درگذشت و در علم حکمت سرآمد دهر خود بود » مفضل«مجالس النفائس 

و محصول و زبده و اشارات و بیان از تصانیف اوسـت و شـعر نیـز     و کتاب کشف حکمت و هدایت حکمه
 6اي چـون ابـوعلی سـینا (هـدایت     ) و یا صـاحب مجمـع الفصـحا، فلاسـفه    324: 1363(نوایی،» گفته می

) را جزو حکیمان شـاعر  2196) و نصیرالدین طوسی (همان: 309) ابونصر فارابی (همان: 324: 1/1381ج
اب این لقب، وجه قالب را فلسفه قرار داده و با توجه به سرودن اشعاري چند، است. وي در انتس  تلقی کرده

شود و بیشتر سلیقه یـا   ایشان را شاعر حکیم نام نهاده است. اما این دیدگاه در مجمع الفصحا مشاهده می
  برداشت شخصیِ مؤلف از مفهوم لقب حکیم در بیان آن دخیل بوده است.

  طبیب در معناي حکیم -4-6
لفظ حکیم، بـه سـبب کثـرت تـداول در مـورد اهـل       «ذشته یکی از معانی حکیم، طبیب بوده است. در گ

رفته است. کیمیاگران و مشاقان قدیم نیز صنعت خـود   حکمت طبیعی، از قدیم براي طبیب نیز به کار می
ه : ذیل حکمت) با وجـود ایـن، در مـوارد بسـیاري مشـاهد     1345/ 1(مصاحب،ج» اند. خوانده را حکمت می



  229    و همکار فشارکی محسن محمدي    )242-217(ص ... در شعر فارسی» حکیم«تأملی بر لقب 

شود که نزد دانشوران، اصطلاح حکیم و طبیب در گذشته به یک معنا به کار نرفته است. مؤلف تـاریخ   می
طبیب ماهر و حکیم متفلسف، و الغالب علیه «نویسد:  ی میأبوالحسن بن هارون حران) دربارة 7الحکما (ق 
لج أصـحاب الحمیـات معالجـۀ    کان حکیما طبیبـا، و کـان یعـا   : ابن سیار الطبیب... و و الطب هعلم الریاض

: 2007(شـهرزوري،  .» شافیۀ، و له تصانیف فی الحکمۀ و الطب، و کان فی صناعۀ المنطق من الظاّهرین
) چنانکه مشاهده شد، نویسنده، طبابت و حکیم بـودن را از یکـدیگر مجـزا کـرده و در واقـع نشـان       355
دیگري بوده است. سخنان زیر از ملاصدرا دهد که طبیب همان پزشک است، اما حکیم، واقف به علم  می

جـالینوس در زمـان خـود پـس از آنکـه      و «دهـد:   نیز به وضوح، فاصلۀ میان حکیم و طبیب را نشان مـی 
بـه   ،یعنى نام طبیب را که بر او بود ؛شد که خود را به حکمت موصوف دارد بر آن ،تألیفاتش بسیار گشت

تو را باید که مرهم و مسهل سازى و بـه درمـان زخمهـا و     گفتند: ،اش گرفته به سخره .حکیم تبدیل کند
داند عالم قدیم است یا حادث، و معاد حق است یا باطل، و نفـس جـوهر اسـت یـا      تبها پردازى، آنکه نمى

تر از آنست که حکیم نامیده شود. شگفتا که مردم زمانه چون کسى را بنگرند کـه کتـاب    مرتبه کم ،عرض
و حتى اینان کسى را که انـدك  .... حکیمش شناسند ،عد منطق را از بر کرده استاقلیدس را دیده و یا قوا

  )67-66: 1371(صدرالدین شیرازي، » اطلاعى از طب دارد به حکمتش منسوب دارند و حکیمش خوانند.
بنابراین در قدیم، نزد اهل علم، طبیب در حوزة علم پزشکی فعالیت داشـته و لقـب حکـیم در حـوزة     

هـا نـزد    کمت (فلسفه) نیز از اصول آن بوده مطرح شده است. تمایز میان مرز معنایی واژهوسیعتري که ح
اهل تحقیق چنان دقیق بوده که نه تنها طبیب و حکیم، بلکه میان عالم و حکیم نیز تفاوت قائل بودنـد و  

از مرتبۀ عالم بـوده  تر  اند؛ چرا که مرتبۀ حکیم نزد ایشان بالاتر و خاص آن دو را به جاي هم به کار نبرده
علم انسان و حکمت او، عموم و خصـوص  ) به اعتقاد ایشان، میان 96: 1418است. (ابی هلال عسگري، 

حکـیم   دولکن لازم نیست که آنکه عالم بـو  د، البتّه عالم بودهر آدمى که حکیم باش«برقرار است: مطلق 
  )513: 2: ج1371، رشید الدین فضل االله» (.دباش

ها متوجه این امر خواهیم شد که در عهد صفوي، حکـیم، اغلـب لقـب شـاعرانی      تذکرهبا تفحص در 
تألیف شـده کـه   » محمد سیاسی«از » طبیبان شاعر«است که پیشۀ طبابت دارند. کتابی نیز تحت عنوان 

انـد کـه تقریبـاً همـه از دورة      به کار رفته و شاعرانِ پزشکی معرفی شـده » پزشک«در آن حکیم، معادل 
  به بعد هستند.صفویه 

فرهنگی در دوران صفویه که صناعت شاعري نیز جزئـی از آن   -در واقع، با توجه به تحول اجتماعی
است و با توجه به اینکه شعر از دربار به کوچه و بازار منتقل شد و شاعري در میان اصناف مختلـف رواج  

شـهرت داشـتند،   » حکـیم «، به نـام  پیدا کرد، اطباء نیز به سرودن شعر روي آوردند و چون در میان عوام
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انتساب این لقب بر ایشان در ساحت شاعري نیز از همین وجه بوده است. بنابراین لقب حکـیم کـه ایـن    
ها نیز مصادیق آن به  فلسفی نداشت و در تذکره -گروه، یعنی پزشکان بدان منتسب بودند، معناي حکمی

  وفور قابل مشاهده است. 
نویسان به وجه تسمیۀ این لقب دربـارة شـاعران زمـان     بعد از آن، تذکرههاي عهد صفوي و  در تذکره

کـرد و   حکیم رکناي کاشانی در شعر مسیح و مسیحا و مسیحی تخلص مـی «اند:  خود، فراوان اشاره کرده
حکـیم ابـوالفتح دوانـی طبیـب     «)؛ 214: 1317، 7اصـفهانی  (نصـرآبادي » در علم طب خیلی وقوف داشت.

حکیم محمدرضا عرب «)؛ 376(همان: » آراسته شعرش هم خالی از لطف نیست. هوشمندیست بکمالات
  ) 78: 1334، 8(حزین» بروجردي، از کهنه شاعران و در طبابت حذاقت داشت.

اش مرهـون   حتی گاه اشاره شده که حکیم (پزشـک شـاعر) شـاعر متبحـري نبـوده و آوازة شـاعري      
از معاشران این  خاکسار... و طبیب آن دیـار بـود و   حکیم شاه معصوم لاري در خطۀ لار «طبابتش است: 

نمـود، لـیکن مشـغلۀ طبابـت و      ذوق اشعار بسیار داشت و در گفتن هم به کیفیت و اسلوب مستقیم ادا می
رکن الدین حکیم،... ایـن چنـد   «)؛ 88(همان: » رغبت مفرط به شکار او را از صید غزالان سخن بازداشته

(اوحـدي  » گویـد.  از متوسطین باشد، چه بسیار به روش ایشان حرف می بیت منسوب به وي است و غالباً
  ) 1528/ 3: 1389، 9بلیانی

  شاعران مداح و هجوسرا از دیدگاه فلسفه -4-7
ن از فروع حکمت عملی است و به گفتۀ فارابی  دشود که به وسـیلۀ   امورى مىبه شامل معرفت سیاست م

) در سیاست مدن، حکمت از 112: 1384. (فارابی،آید به دست مى براى ساکنان شهر چیزهاي پسندیدهها  آن
ها و فضیلت نیز از انواع متعلق به منافرات است. منافرات به معناي اثبات فضیلت (مدح) و ضـد   جمله فضیلت

شود. (نصـیرالدین   آن (ذم) است که در کنار مشاورات و مشاجرات (خصامیات) از اغراض خطابه محسوب می
هـاي سیاسـی و    ) در یونان باستان، سـخنوري، ابـزار اصـلی سیاسـتمداران بـراي جـدال      541: 1326طوسی،

همچنـین   (Rutherford, 2005: 77)همچنین پایه و اساس تعلیم و تربیت و داراي اهمیـت بسـزایی بـود.    
بنـابراین   (Levin, 2000: 129)کرد.  کمدي و تراژدي در بسیاري از رویدادهاي اجتماعی نقش سیاسی ایفا می

  شعر هم مسئولیت اجتماعی و هم نقش سیاسی داشت. 
شـد برشـمرد. امـا     ها اجرا مـی  هاي کمدي و تراژدي را که در نمایش ارسطو در رسالۀ بوطیقا، ویژگی

و  »هالمأسـا «یـا  » مـدح «مترجمانِ کتب یونانی، تصویر دقیقی از تراژدي و کمدي نداشتند و تـراژدي را  
را  کمـدي فیلیپـوس  ترجمه کردند. چنانکه اسحاق بـن حنـین کتـاب    » هالملها«یا » هجو«کمدي را نیز 
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ارسـطو  » فن الشعرِ«کتاب در ترجمۀ أبوبشرمتى بن یونس  خصوصاًترجمه کرد و مترجمان دیگر » هجا«
که در اصل به تقسیم بندي -) بازتاب این تفکر در فلسفۀ اسلامی 15: 1980(بدوي،  از وي تأثیر گرفتند.

سبب شد که فیلسوفانی مانند: فارابی، ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصـیر و قرطجـانی،    -گردد یارسطو بازم
هـاي   هاي صاحب فضیلت و کمدي را هجو مردمان و اخلاق تراژدي را مدح امور پسندیده و حالات انسان

  ) 62: 1390نکوهیده بدانند. (زرقانی،
کمدي در فرهنگ اسـلامی، چنانکـه ذکـر شـد     علاوه بر بازتاب تصویر نه چندان دقیق از تراژدي و 

ن (حکمت عملی) اسـت. امـا در    گیرد و شاخه منافرات (هجو و مدح) ذیل خطابه قرار می داي از سیاست م
کردنـد کـه شعرشـان را بـر      ادبیات وارد دنیاي شعر شده و شاعران از آن جهت با حکمت ارتباط پیدا مـی 

س حکمت عملی در فلسفۀ یونان، محور مدح در شعرهاي سرودند. بر اسا اساس اسلوب حکمت عملی می
گیرد. بر همین مبنا شاعران  مدحی صفات و فضایل اخلاقی و محور هجو، انتقاد از رذایل اخلاقی قرار می

سـرودند، حکـیم نامیـده     منتقد اجتماعی یا شاعران مداحی که اشعار خود را بر مبناي حکمت عملـی مـی  
ه به کار بردن اصطلاحات فلسفی در شعر لزوماً بیانگر آشنا بودن با فلسـفه  اند. به همین دلیل است ک شده

  و حکمت نیست. 
اند و حکیم هم نامیده  از  جمله شاعرانی که در سرودن هزلیات، هجویات و یا مدح تشخّص پیدا کرده

» بـود.  که در جد و هزل و رقیق و جزل، نادرة زمان و اعجوبـۀ کیهـان  «اند، سوزنی سمرقندي است  شده
) به غیر از سوزنی، شاعران هجوسراي دیگري نیز هستند کـه بـا لقـب حکـیم از     191: 2/1324(عوفی،ج

الحکیم الجلیل ذو الجد و الهزل روحی  ولوالجی کـه روح بخـش سـخنش روح را    «ها یاد شده است:  آن
ایراد کردي دلهاي آسایش دادي و مطالعۀ اشعار او دل بسته را گشایش هر رتق و جزل که در جد و هزل 

لطیف طبعان را از بند غم آزاد کردي... و  هزل بر الفاظ او غالب بود و آنچه او در صنعت هزل آورد، جملۀ 
» لطیف طبعان از معارضۀ او ممتنع شدند و لطایف جد او هم از لطف طبع و صـنعت شـعر خـالی نیسـت.    

اعتمـاد،   لعماد بود و اسـاس جـد او بـی   حکیم کوشکی که قصر هزل او رفیع ا«)؛ 165/ 2: ج1324(عوفی،
مدح او همه قدح و اطاء او همه هجا و آنچه گفته است همه مطبوع و لطیف اسـت و اکثـر اهـاجی او در    
حق جماعتی است که نعمت سنجري را بکفران مقابله کردند و در مواقف مردي و مردمی ثبات ننمودند... 

را قلاید قصاید بسیار است، فاما چون در زبان سوزنی افتاد و حکیم جلال که اگرچه او «)؛ 174(همان: .» 
) و 198ببلاء هجاء او مبتلا شد، بآخر عمر جملۀ اهاجی و هزلیات خود را بشست و استغفار کـرد (همـان:   

  )385(همان: » نیز حکیم شمسی اعرج بخاري.
م باشـد. وي در شـعرش   برانگیزترین شاعر ملقّب به حکـی  در میان شاعران قدیم، شاید فرخی پرسش
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کند. اما فرخی شاعر مـداحی اسـت کـه     ادعاي حکیم بودن ندارد و از اصطلاحات فلسفی نیز استفاده نمی
سفر سومنات و فتح «مدحیاتش را بر پایۀ دیدگاه ارسطویی سیاست مدن سروده است. کافی است قصیدة 

حکمت عملی بررسـی شـود تـا    از منظر سیاست مدن در » آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان محمود
  گوید: مشخص شود فرخی اهل فلسفه و آشنا با فلسفۀ ارسطو بوده است. فرخی در این قصیده می

ـــسخ ـــن نـ ــر  ـ ــت دگ ــو را حلاوتیس ــه ن   و آر ک
ـــب ـــه کـ ـــد رو در دروغ رنــــار نایــ   ج مبــرـ

ــ ـــز ب ــر  ـس شنی ــق را از ب ــت خل ــته س   دن گش
ــذر   ــن مگ ــر و زی ــیش گی ــان پ ــاه جه ــدیث ش   ح

ـــخ ـــان نکـدایگ ــر و نکـ ـــو منظ ـــو مخبـ   رــ
ــه خن ـــب ـــده یـ ــی کـ ـــاد کن ــکندرـ   ارهاي اس

 

  انه گشــت و کهــن شــد حــدیث اســکندرســـف 
ـــامۀ و کهــــن ۀانـــــفس ــه کـــارنــ   دروغ ب

  حدیث آنکـه سـکندر کجـا رسـید و چـه کـرد      
  ذیر خــواهی کــردــــاگــر حــدیث خــوش و دلپ

ــود شهری  ــت محم ـــیمــین دول ـــار جهــ   انــ
  خــوانی داســتان دو گـــــر او ۀامــــارنـز ک

 

  )66: 1371(فرخی،      
تر از او دانسته است چـرا   فرخی در این قصیده خود را در جایگاه ارسطو قرار داده و حتی خود را حکیم

هاي اسکندر همـراه او بـود. از نظـر وي، محمـود در جایگـاه       که طبق مشهورات، ارسطو در کشورگشایی
شود که خودش که در جنگ همراه محمـود   بنابراین به طور ضمنی مدعی میوالاتر از اسکندر قرار دارد؛ 

کند که  بوده، در جایگاهی والاتر از ارسطو قرار دارد. حتی در جایگاه حکیم، به سلطان محمود سفارش می
  در سفر بعدي به کدام سمت لشکرکشی کند:

 شن سوي روم و سوي خزرکببر سپاه                 ي غزو کنیأخدایگانا زین پس چو ر     
  )73(همان:                                                                                                         

ن توصیف می دکند و خود در کنار محمود، همچون  فرخی در اشعار خود محمود را از منظر سیاست م
. فرخی در این قصیده و قصاید مدحی دیگرش کشورگشـایی محمـود   گیرد ارسطو در کنار اسکندر قرار می

کشـد. او سـلطان محمـود را بـا صـفاتی همچـون:        را در قالب یک نظام سیاسی و اخلاقی به تصویر مـی 
ستاید.  شجاعت، سخاوت، درایت و قدرتمندي در ارائۀ تدبیرهاي جنگی در شرایط دشوار و باورنکردنی می

ان گفت شاعران مداحی همانند فرخـی کـه در حـوزة حکمـت عملـی شـعر       تو بر این اساس است که می
  اند.  اند و دیدگاهی ارسطویی نسبت به سیاست و اجتماع داشتند، حکیم شمرده شده سروده

هاي حکمت عملی اسـت و بـر اسـاس حکمـت عملـی،       چنانکه ذکر شد، سیاست مدن یکی از شاخه
ن) قـرار داده    را در خدمت مملکت اند و شعر خود شاعرانی که به دربار متصل بوده د انـد،   داري (سیاسـت مـ

ها به ممـدوح   اند. در واقع، شاعران مداح از طریق گزینش فضایل اخلاقی و انتساب آن حکیم شمرده شده
  پردازند. به صناعت ریاست کمک و در حوزة حکمت عملی نیز به صناعت شاعري می
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  ه علم کلامشاعران حکیمِ مداح و هجوسرا از دیدگا -4-8
مبحث کلامیِ حکیمان مداح بر پایۀ اعتقادات و فتاوي برخی فقها راه به سوي سیاست، مدح امرا و هجو 

  مخالفانشان باز کرده است.
در قرآن آیاتی علیه شعرا وجود دارد که منشأ تشکیک در اباحه یا حرمت شعر بوده است. حتی محمود 

در قرن هشتم، بخشی را در بیان اینکه شعر گفـتن رواسـت یـا نـه، بـراي       نفایس الفنونعاملی در کتاب 
  ) 173 – 1/170:ج1336اثبات اباحۀ شعر اختصاص داده است. (شمس الدین آملی،

اندیشمندان اصولی اعم از امامیه و اهل سنت بر این رأي اتفاق نظر دارند که سنت عبارت اسـت از  «
اما شیعه علاوه بر این، معتقد است که امامت در امتداد نبوت است و . (ص)گفتار و کردار و تقریر رسول خدا

) بنابراین اهل سنت، سنت 75: 1370(جناتی،». نیست(ص) تفاوتی میان قول و فعل و تقریر امامان با پیامبر
ها سیره و سنت پیامبر ملاك درستی و جواز عمل اسـت. بـه    دهند و براي آن پیامبر را جانشین او قرار می

) پیامبر 69، 36(یس» و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له«ن دلیل طبق برخی از آیات قرآن از جمله آیۀ همی
هرگز شعر نسروده و شاعر نبوده است تا کسی از سیره و سنت او پیروي کند. ایشان خود در جواب عایشه 

من شاعر نیستم و مرا بدان  انّی لسَت بشاعرٍ«گوید:  شود، می که وزن درست شعري را به پیامبر متذکر می
را که در مـدح اسـلام و   » حسان«) اما خود، اشعار 13: 1324(عوفی،» اند و آن در بر من نگشاده. نفرموده

فرستادند. (همان) لذا براي کسی  کردند و بر آن دعاي خیر می سرود، تحسین می هجو مخالفان اسلام می
ح اسلام، نه تنهـا فضـیلت نیسـت، بلکـه حـرام هـم       دهد، سرودن شعر جز مد که سنت را ملاك قرار می

کردند. اما شیعه معتقد به  هست. خلفاي راشدین نیز از سرودن شعر یا انتساب شعر به خودشان اجتناب می
گیرد. امام علی خود شعر دارد و امـام   امامت است و امام، انسان حی قائم است که مخاطب قرآن قرار می

نی سروده است. لذا شیعه نه تنها مشکلی با شعر نداشته، بلکه شعر را فضیلت حسین نیز اشعار عاشقانۀ زمی
نماز  رافضیان قولِ شاعرکانِ بداعتقاد مفسد بی«اند:  ها گفته نیز محسوب کرده است؛ تا جایی که دربارة آن

بـر آن   خواننـد و ایـن خواجگـان رافضـی...     ها جمع شده می اند و در بیرانه خمار که شعرهاي رکیک گفته
  )74 -73: 1358،عبدالجلیل قزوینی» (ها را بجان خریدار شده. ها معتکف ببوده و این بهتان دروغ
دهیِ سیاسی به شـعر،   بخشی و جهت اعتقاد به حرام بودنِ شعر سبب شد برخی از فقها براي مشروعیت 
  شود. خدا و پیامبر شمرده را تفسیر کنند تا اطاعت از امرا و سلاطین، همچون اطاعت از» الامر اولی«آیۀ 

یـا ایهـا   «ق) ضمن بیان اختلاف اهل تأویل در معناي اولی الامر، ذیل آیـۀ   303ابن جریر طبري(م 
کسانی هسـتند  » اولی الامر«کند که  بیان می» الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

ده، اما برخی از اهل تأویل گویند ایشـان همـان امـرا و    که خداوند بندگانش را به اطاعت از ایشان امر کر
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کنند تا امرا و پادشاهان را جانشـین امامـان معرفـی کننـد.      سلاطین هستند و احادیثی در باب آن ذکر می
را سـاخته و بـه پیـامبر    » ان من الشعر لحکمـه «)  از سوي دیگر، حدیث 151 -150: 1371/ 4(طبري،ج

ند که شعر در خدمت امرا قرار گیرد و در عین حال جنبۀ دینی نیز بیابد. این منسوب کردند تا راهی پیدا کن
حدیث علاوه بر اینکه طبق علم درایه به علت تعارض با قرآن مجعول است، در صحاح نیز جزو احادیـث  

) 443: 1408/ 10حجـر عسـقلانی،ج   ؛نیز ر.ك. ابن2853:حدیث4/1373مرفوع ذکر شده است. (ترمذي،ج
  کمت در این حدیث با مدح و هجو از زبان شعرا چیست؟اما ارتباط ح

البتـه بـا در نظـر     –است. چنانکه طبق شرح حدیث » مدح و هجو«حکمت در این حدیث به معناي 
کنند، پیـامبر   زمانی که در حضور پیامبر فردي را مدح و در همان لحظه هجو می -گرفتن عدم صحت آن

توحیـدي، دانشـمند و فیلسـوف قـرن چهـارم هجـري کـه پیـرو         ورند. ابوحیان آ این سخن را بر زبان می
و حکى المدائنی بإسناده عن عبـد  «گوید:  هاي معتزلی بوده است، دربارة شأن بیان این حدیث می اندیشه

: أخبرنـی عـن    الرّحمن بن حوشب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلمّ قال لعمرو بـن الأهـتم التمّیمـی   
قال: مطاع فی أدنیه، شدید العارضۀ، مانع لما وراء ظهره. فقال الزّبرقان: یا رسـول اللـّه،   الزّبرقان بن بدر، ف

ق     إنه لیعلم منّی أکثر من هذا، و لکنّه حسدنی، فقال عمرو: أما و اللّه یا رسول اللّه إنّه لزمـر المـروءة، ضـی
الأخـرى، و لقـد رضـیت فقلـت     العطن، لئیم الخال، أحمق الوالد، و ما کذبت فی الأولى، و لقد صدقت فی 

إنّ من البیـان  «أحسن ما علمت، و سخطت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلمّ: 
 )380: 3/1424ج(ابوحیان توحیدي،.» لسحرا و إنّ من الشّعر لحکم

مدح و تشـبیب   کند که شعر را به خاطر اینکه محتواي ذم و غزالی نیز در احیاء علوم الدین اذعان می
فإنشاد الشعر و نظمه لیس بحرام، إذا لم یکن فیه کلام مستکره. قـال صـلی االله   «گویند:  دارد حکمت می

» نعم مقصود الشعر المدح، والذم، و التشـبیب، و قـد یدخلـه الکـذب.    » إنَّ من الشعر لحکمه«علیه و سلمّ 
    )21/ 9تا: ج (غزالی، بی

و «دهـد:   وحیان توحیدي ذکر کرده، حکمت را با مدح و ذم پیوند میاخوان الصفا نیز شبیه به آنچه اب
من ذلک قول النبی، صلى اللّه علیه و سلم، فی رجل مدح صاحبا له فصدق، ثـم ذمـه فصـدق فـی مقـام      

) و ملاصدرا در مـورد  313: 4/1412(اخوان الصفا،ج» .إن من الشعر لحکمۀ و إن من البیان لسحرا«واحد: 
» و قوله صلّى اللّه علیه و آله: ان من البیان لسحرا، یحتمل الوجهین: المدح و الذم.« آن چنین گفته است:
  ) 546/ 1: 1366(صدر الدین شیرازي،

 مدح و هجو است. باید توجه کرد که در »ان من الشعر لحکمه«بنابراین منظور از حکمت در حدیث ،
ستند. لذا با ساخت این حـدیث، مشـکلی   فلسفۀ یونان است که حکمت و مدح و هجو با یکدیگر مرتبط ه
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شد و شـعر در خـدمت حکومـت قـرار      که شعر با  مدح امرا و سلاطین داشت، از راه فلسفۀ یونان برطرف 
گرفت. در واقع با این حدیث هم اباحۀ شعر اثبات شد و هم مدح امرا و خلفا، به حکمت (حکمت عملی در 

شد. در نتیجه شاعران مداح و هجوسـرا، بـر مبنـاي فلسـفۀ     فلسفۀ یونان) و به دین (قول پیامبر) منسوب 
  حکمت عملی حکیم شمرده شدند.

توان مشاهده کرد. آنجـا کـه ناصرخسـرو دربـارة      بحث کلامی این حدیث را در اشعار ناصرخسرو می
  گوید: شاعران خراسان می

ـــن ــن ژرف سخـــ ــعرائید  ای ــر ش ــرا گ ــاي م  ه
ـــه ــد   فتنــ ــدح امرائی ـــاشق م ـــزل و ع   ي غــ

ــد   ــما پشــت دوتائی ـــال ش ــع مـــ ـــا از طم   تــ
ــما از فضــلائید   ــه ش ـــویان ک ـــهده گـ   اي بیــ
ــد  ـــا اهـــــل ریائیـ ـــرانند شمـــ   تزویـــرگـــ
ــد؟  ــین فتنــه چرائی   جــز کــز خــري و جهــل چن
ــد    ــود فقهائی ــما خ ــک ز ش ـــوت هری ــی رشـ   ب

ـــی   ـــا بـ ـــروز شمــ ـــائید  امـ ــردان و ضعف   خ
  وان را کــه نکــوهیـــــدن شــــاید بســتائید   

 )448-447: 1384(ناصرخسرو،                    

ــید   ـــان بشناس ـــان خراسـ ـــعر فروشـ   اي شـ
  برحکمت، میـري ز چـه یابیـد چـو از حـرص     
  یکتــــا نشــــود حکــــمت مــر طبــع شــما را

  تان خوش گـردد بـه دروغـی کـه بگوییـد      دل
  گــر راســـت بخواهیــــد چـــو امــروز فقیهــان
  اي امـــت بــدبخت بــر ایــــن زرق فـــروشان
  چون حکم فقیهان نبـود جـز کـه بـه رشـوت     
ــان  ـــداوند حکیم ـــول اســت خـ ــد رســ   فرزن
ــد   ـــودن بنکوهی ـــدش ستـ ــه ببایــ   آن را ک

 
دهد. ناصرخسرو شـعر بـه عنـوان حکمـت را بـر اسـاس        این ابیات ارتباط شعر و حکمت را نشان می

به تحریف معناي حکمـت  تفکرات شیعی قرار داده و بر اساس همان اعتقادات، شاعران خراسان را متهم 
هاي واقعی فرد را مشـروط   کند. به اعتقاد او مدح و هجوي که از سر حرص و آز باشد و ستایش ارزش می

هـا را در   اي اسـت کـه ارزش   است. چرا که از نظر او مدح، وسیله  به شروط غیردخیل کند، گفتاري بیهوده
پـردازد. ناصرخسـرو    فردي و ظـاهري نمـی  هاي  دهد و به ستایش خدمت اجتماع و سعادت آدمی قرار می

شاعران خراسان را که به جاي توجه به شرایط و اوضاع و تحسین صفات پسندیده و قدح شرایط مـذموم،  
کند. چرا که از منظر تفکرات شیعیِ او، مقتضـاي حکمـت،    اند، نکوهش می به افراد و اشخاص توجه کرده

  نقد امور ناپسند و تحسین امور ارزشمند است.

  گزیدن عرفا از لقب حکیم دوري -5
چنانکه گفته شد، در ادبیات فارسی لقب حکیم ارتباط تنگاتنگی بـا حکمـت یونـانی و بازتـاب آن در فلسـفۀ      
  اسلامی دارد و تغییرِ مفهوم و کاربرد این کلمه با آغاز جریان ضدیونانیگري خود تأییدي بر این مطلب است. 



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    236

ثیر آن در شـعر فارسـی، باعـث شـد کـه حکـیمِ پنـدآموز و        عدم پذیرش فلسفه در سنت ادبـی و تـأ  
هـاي   گرِ دیرین با صورتی کاملاً متفاوت و در تقابلِ با عقل و عشق قرار بگیرد و از یکسو توصیه نصیحت

براي نصـایح  » منادایی«اي از منش نامقبول عقل در بیان اهل عشق و از دیگرسو به  او به عنوان نماینده
) در واقع از قرن هفت به بعد با تغییر یافتنِ بافت فرهنگیِ 105 -104: 1387(قریب، شاعرانه تبدیل شود. 

جامعه و با به ثمر نشستن مخالفت و جدل با حکیمِ فلسفی، لفظ حکیم به تدریج از معنـاي گذشـتۀ خـود    
پس علـت   نشیند. و ... به جاي آن می» مولانا«، »خواجه«، »ملاّ«، »شیخ«گیرد و القابی مانند:  فاصله می

  حکیم نخواندن شاعرانی همچون عطار و مولانا این بوده است که:
عرفان در زمانی رواج پیدا کرد که بـا حکـیم کـه در برابـر لفـظ فیلسـوف قـرار داشـت، مخالفـت           -الف 

  ورزیدند. می
اگرچه نزد فیلسوفان متأله مثل ملاصدرا، حکمت، فیض الاهی است و موهبتی اسـت کـه بـه اهـل      -ب

 عمن جمع العلم الإلهی و الطبیعی هعبار عندناان الحکیم «شود، اما ملاصدرا در جملۀ  ا میشهود عط
دهد که این تفکر، نزد این گروه معتبر است و در مقابلِ معناي دیگـري از حکـیم کـه     نشان می» و...

گیرد. به عبارت دیگر، با مقایسـۀ شـاعران حکیمـی     وجه فلسفۀ استدلالی و نه شهودي دارد، قرار می
ائـل  توان نتیجه گرفت که حکیمان، یک رسالت اجتمـاعی بـراي خـود ق    چون ناصرخسرو با عرفا می

بودند و در جهت تحقق آن فعالیت داشتند، در حالی که کشف و شهود عرفا امري درونـی و شخصـی   
  است. بنابراین میان عارفان و حکیمان از منظر نقش اجتماعی فاصله وجود داشته است. 

 کـرد، باعـث تغییـر    جستن عرفا از دربار که به عنوان مظهر دنیاپرستی در نظر ایشان جلـوه مـی   دوري -ج
القاب شاعران حکیم در این دوره بوده است. چنانکه پیش از این ذکر شد بر اسـاس حکمـت عملـی،    

ن) قرار داده شاعرانی که به دربار متصل بودند و شعر خود را در خدمت مملکت دانـد،   داري (سیاست م
عر، باعـث  اند. دورشدن عرفا از سیاستمداران و عدم پرداختن به مدح سلاطین در ش حکیم شمرده شده

شد که لقب حکیم مفهوم مناسبی براي این دسته از شعرا نداشته باشد و مولانا، شیخ و خواجه، بـراي  
 تري به نظر برسد. ها با امرا و سلاطین، لقب مناسب حالات روحی و طرز سلوك و مواجهۀ آن

  نتیجه -6
اسلامی و فرهنگ عامـه از حکمـت   هاي متفاوتی که در فلسفۀ  بر اساس معناي لغوي واژة حکیم و تلقّی

وجود داشته، لقب حکیم نیز به افراد مختلف منتسب شده است. نتایج آنچـه در ایـن خصـوص تحلیـل و     
  شود: بررسی شد، شامل موارد زیر می
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شـود،   یکی از معانی حکمت، پند و اندرز است و نخستین مفهومی که از شاعر حکیم به ذهن متبادر می -
از همین روي، شاعران موصوف به زهد و ورع، که در اشـعار خـود دیگـران را بـه     شاعر اندرزگو است. 

  اند. اند، حکیم شمرده شده کسب فضایل اخلاقی دعوت کرده
گفتند، اما شاعرانی به درسـتی در   به شاعرانی که به تمام علوم متداول عصر خود عالم بودند، حکیم می -

ها و میزان وقوفشان به علوم عصر خود اطلاعاتی در  ز آنگیرند که از زندگی برخی ا این دسته جاي می
  آید. دست است و یا از شعرشان احاطه بر جمیع علوم برمی

، از نظر عـوام، کسـانی کـه عمـري را وقـف      شد هاى زیاد، حکمت گفته مى گاهى به مهارتاز آنجا که  -
  اند. تبحر دارند، حکیم نامیده شدهسرایی  سرایند و یا در بداهه اند، اشعار پسندیده می سرودن شعر کرده

پرداخـت، واقـف بـه     شد که در حرفه یا علمی که بـدان مـی   از دیدگاه فلسفه، حکیم به کسی گفته می -
فلسفۀ نظريِ آن باشد. از این منظر، فرد عالم به احکام امور کسی است که فلسـفۀ علمـی را کـه نـزد     

دانسـت و بـر    شعر (بوطیقا) و مبانیِ نظري آن را میداند. درباره شاعران نیز کسی که فلسفۀ  اوست می
شد. بر مبناي فلسفۀ اشـراق نیـز، شـاعرانی کـه در حکمـت       سرود، حکیم نامیده می مبناي آن شعر می

  شوند. اند، حکیم شمرده می الهی، اندیشه کرده و در باب سرودن توحیدیات شهرت یافته
ن (حکمت عملـی)   گیرد و شاخه ر میمنافرات (هجو و مدح) در فلسفه، ذیل خطابه قرا - داي از سیاست م

کردنـد   است. اما در ادبیات وارد دنیاي شعر شده است و شاعران از آن جهت با حکمت ارتباط پیدا مـی 
  سرودند. که شعرشان را بر اساس اسلوب حکمت عملی می

شود کـه اعتقـاد بـه     یاز منظر علم کلام، شاعر مداح و هجوسراي ملقّب به حکیم، از آن روي مطرح م -
دهـیِ سیاسـی بـه شـعر، آیـۀ       بخشی و جهت حرام بودنِ شعر سبب شده برخی از فقها براي مشروعیت

را تفسیر کنند تا اطاعت از امرا و سلاطین، همچون اطاعت از خدا و پیامبر شـمرده شـود.   » الامر اولی«
ند. چنانکه در مقاله تشـریح شـد،   را جعل و به پیامبر نسبت داد» ان من الشعر لحکمه«بنابراین حدیث 

منظور از حکمت در این حدیث مدح و هجو است و شعر را به خـاطر اینکـه محتـواي ذم و مـدح دارد،     
گویند. در نتیجۀ ساخت این حدیث مشکلی که شعر با  مدح امرا و سـلاطین داشـت، از راه    حکمت می

واقع با این حدیث اباحۀ شعر اثبـات   فلسفۀ یونان برطرف شد و شعر در خدمت حکومت قرار گرفت. در
شد و مدح امرا و خلفا، هم به حکمت (حکمت عملی در فلسفۀ یونـان) و هـم بـه دیـن (قـول پیـامبر)       

  منسوب شد.
هاي عهد صفوي و بعد از آن، لقب کسانی است که به طبابت مشغول  شاعران ملقّب به حکیم در تذکره -

هنگی در دوران صفویه و با توجه بـه اینکـه شـعر از دربـار بـه      فر -اند. با توجه به تحول اجتماعی بوده
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کوچه و بازار منتقل شد و شاعري در میان اصناف مختلف رواج پیدا کرد، اطباء نیـز بـه سـرودن شـعر     
شهرت داشتند، انتساب این لقب بر ایشان در ساحت » حکیم«روي آوردند و چون در میان عوام، به نام 

  وده است.شاعري نیز از همین وجه ب
جستن عرفا از لقب حکیم، مدلولِ تغییرِ مفهوم و کاربرد این کلمه با آغاز جریان ضـدیونانیگري و   دوري -

به ثمر نشستن مخالفت و جدل با حکیمِ فلسفی از آغاز قرن هفت بوده اسـت. عرفـان در زمـانی رواج    
ورزیدنـد. عـلاوه بـر ایـن،      پیدا کرد که با حکیم که در برابر لفظ فیلسوف قـرار داشـت، مخالفـت مـی    

کرد، باعث تغییر القاب  جستن عرفا از دربار که به عنوان مظهر دنیاپرستی در نظر ایشان جلوه می دوري
شاعران حکیم در این دوره بوده است. چنانکه پیش از این ذکر شد، بر اساس حکمت عملی، شـاعرانی  

ن) قـرار داده   د که به دربار متصل بودند و شعر خود را در خدمت مملکت د انـد، حکـیم    اري (سیاسـت مـ
اند. دورشدن عرفا از سیاستمداران و عدم پرداختن به مدح سلاطین در شعر، باعث شد کـه   شمرده شده

لقب حکیم مفهوم مناسبی براي این دسته از شعرا نداشته باشد و مولانا، شیخ و خواجه، بـراي حـالات   
 تري به نظر برسد. و سلاطین، لقب مناسبها با امرا  روحی و طرز سلوك و مواجهۀ آن

  ها پانوشت
حکمت به انبیـاء، اولیـاء و حتـی دانشـمندان اختصـاص      «. به عنوان نمونه در تعلیقات طباطبایی بر بحارالانوار آمده است که 1

رمند، واعـظ،  کار، بازرگان، کا ندارد؛ هرکس کار درست و محکم انجام دهد، او حکیم است، اعم از کشاورز، تکنسین و صنعت
  ) این دیدگاه نظر به وجه لغوي لقب حکیم دارد.35/ 3: ج1387(طباطبایی، » ها. ادیب، سخنور، زمامدار، ارتشی و یا جز آن

)، ابوبکر محمد بن علی الخسـروي السرخسـی   2/2البادغیسی( ۀ. اسامی شاعران حکیم در لباب الالباب عوفی: الحکیم حنظلـ2
)، حکیم 86/ 2)، الاجلٌ حکیم شرف الزمان ابولحسن ازرقی هروي رحمه االله(34/ 2)، الحکیم کسایی مروزي(18/ 2الحکیم(

)، الحکـیم  145/ 2)، الحکیم محمود ابن علی السمائی المـروزي( 110/ 2ابوالحامد محمود بن عمر الجوهري الصابغ الهروي(
)، الحکـیم الجلیـل ذو الجـد و الهـزل روحـی      163/ 2)، حکـیم غزالـی مـروزي(   159/ 2علی ابن احمد السیفی النیشـابوري( 

)، 191/ 2)، الحکیم تاج الشعراء محمد بـن علـی سـوزنی(   174/ 2)، الحکیم شرف الشعراء الکوشکی القاینی(165/ 2ولوالجی(
ان العجـم حکـیم خاقـانی     214/ 2الزمـان قطـران العضـدي التبریـزي(     )، الحکـیم شـرف  198/ 2الحکیم  جـلال...(  )، حسـ

)، 240/ 2)، الحکیم الکامـل فخرالـدین اسـعد الجرجـانی(    238/ 2)، حکیم الکامل زین الشعرا سعید الطائی(221/ 2الحقایقی(
/ 2علی ابـی رجـاء الغزنـوي(    )، الحکیم شهاب الدین شاه252/ 2استاد الحکماء ختم الشعراء مجدالدین آدم السنایی الغزنوي(

)، الاجـل صـدرالحکماء   282/ 2)، الاجل الافضل تاج الحکماء عطـارد الثـانی ابـوبکر بـن محمـد بـن علـی الرّوحـانی(        267
)، الاجـل  312/ 2)، الحکیم الکامـل شـرف الافاضـل محمـد بـن عمـر الفرقـدي(       298/ 2ظهیرالدین فاریابی نور االله مرقده(

)، 355/ 2)، الاجـل شـرف الحکمـاء شمسـی دهسـتانی(     334/ 2لحکماء ابوالسـحري الصـندلی(  المحترم مجد الدین افتخار ا
) ،الحکـیم  378/ 2)، الاجلّ سـعد الـدین شـرف الحکمـا کـافی البخـاري(      356/ 2الحکیم ابوبکر بن محمد البلخی الواعظی(

)، الحکیم الکامل 394/ 2بیا ( )، الحکیم جنتی386/ 2)، الحکیم مجدالدین فهیمی البخاري(385/ 2شمسی الاعرج البخاري(
  )416/ 2)، الحکیم ضیآء الدین محمود الکابلی(414/ 2)،الحکیم شهاب الدین محمد بن علی الصابغ(396/ 2نظامی الگنجه(



  239    و همکار فشارکی محسن محمدي    )242-217(ص ... در شعر فارسی» حکیم«تأملی بر لقب 

)، 83)، حکـیم اوحدالـدین انـوري(   73)، مفخرالحکماء اسـتاد ازرقـی(  61. اسامی شاعران حکیم در تذکره دولتشاه: ناصرخسرو(3
)، حکـیم  109)، حکیم روحـانی سـمرقندي(  100)، حکیم سوزنی سمرقندي(95والمجد مجدود بن آدم سنایی(حکیم عارف اب

  )231)، حکیم نزاري قهستانی(138عمر خیام(
به یارى آراء و افعال محـدود و   ،تواند از راه گفتار اى است که انسان به مدد آن مى ملکه« به عنوان نوعی صناعت علم کلام .4

: 1375(سـجادي، » کنـد. شریعت آن را صریحا بیان کرده است بپردازد و هرچه را مخالف آن اسـت باطـل   معینى که واضع 
. کلام، پیش از خواجه نصیر الدین طوسى، بـه  1 علم کلام در مسیر تکاملى خود سه مرحله را پشت سر گذاشته است:) 434

م، در عصر خواجه نصیر الـدین و مقـدارى بعـد از    . کلا2؛ جهت روش، علمى جدلى بوده و در مقابل فلسفه قرار داشته است
. کـلام، در  3؛ گرایـد  کنـد و کـلام سـنتى رو بـه افـول مـى       آن، سبک برهانى به خود گرفته و بیشتر، رنگ فلسفى پیدا مـى 

و برهانى شده و جـزو مسـائل فلسـفه قـرار گرفتـه       هاى بعد از خواجه نصیر، یعنى: در عصر میر داماد و ملاصدرا، تماماً دوره
دهد. چرا که بین کلام و فلسفه در مسـیر شـدن و تکامـل، ارتبـاطى دو سـویه وجـود دارد. در        استقلال خود را از دست مى

(معلمـی،   حقیقت در این دوران و پس از آن بود که کلام فلسفى پدیدار گشت و مطهرى نیز متعلـق بـه ایـن دوران اسـت.    
1385 :349(  

)، حکـیم ارزقـی افضـل الـدین     324)، حکیم اثیرالدین ابهري (324ئس: حکیم انوري (. اسامی شاعران حکیم در مجالس النفا5
  )339)، حکیم سنایی(333)، حکیم نظامی(325هروي(

/ 1)، ابوعبـداالله فـرالاوي (  246/ 1)، ابوالمثـل بخـارایی (  244/ 1. اسامی شاعران حکیم در مجمع الفصحا: ابوالعباس مروزي (6
)، ابوالمؤید بلخی 300/ 1)، ابوجعفر واشی لاهوري (292/ 1)، ابوالمعالی نحاس اصفهانی (259/ 1)، ابوعلی سینا بلخی (274

/ 1)، اشـهري نیشـابوري (  318/ 1)، ابوالبرکات بیهقی (309/ 1)، ابونصر فارابی(305/ 1)، ابالیث طبرستانی جرجانی(304/ 1(
)، 627/ 1)، تـاج الـدین فارسـی (   625/ 1سرخسـی (  )، تـاج الـدین  595/ 1)، بدیعی سیستانی (481/ 1)، ازرقی هروي (330

)، 731/ 1)، خیام نیشـابوري ( 727/ 1)، حنظله بادغیسی (723/ 1)، حمیدي بلخی (723/ 1)، انوري (722/ 1حقوري هروي (
)، رشـید وطـواط بلخـی    810/ 1)، رافعی نیشابوري (805/ 1)، دیولی (804/ 1)، دیباجی سمرقندي(732/ 1خاقانی شیروانی (

)، روحــانی 869/ 1)، رفیــع الــدین نشــابوري (867/ 1)، رفیــع الــدین ابهــري قزوینــی(853/ 1)، رشــید اســفراري (822/ 1(
/ 1) شـهاب الـدین مـدارانی (   939/ 1)، سنایی غزنـوي ( 918/ 1)، سمایی مروي (913/ 1)، سراج بلخی(886/ 1سمرقندي (

)، طـاهر عریـان   1143/ 1)، صـندلی غزنـوي (  1127/ 1)، شـهابی سـمرقندي(  1124/ 1)، شمالی دهستانی خراسـانی( 1105
)، عبهـري  1234/ 1)، عبـدالرافع هـروي (  1202/ 1)، طیـان بمـی کرمـانی (   1200/ 1)، طرطري هندي (1197/ 1همدانی (
)، 1300/ 1)، عیاضـی سرخسـی (  1256/ 1)، عطـاردي خراسـانی (  1250/ 1)، عسجدي مروزي القزوینی (1237/ 1غزنوي (

)، 1394/ 1)، فخرالـدین قلاسـنی (  1386/ 1)، فخرالـدین دهراجـی (  1379/ 1)، فتحـی ترمـدي (  1303/ 1عنصري بلخـی( 
)، قـادري  1567/ 1)، فرخـی سیسـتانی (  1421/ 1)، فردوسی طوسی (1415/ 1)، فیروز مشرفی (1408/ 1فرقدي خراسانی (

)، کوهساري طبري 1719/ 1مروزي ( )، کسایی1713/ 1)، کافی بخارایی (1665/ 1)، قطران تبریزي(1662/ 1هندوستانی (
)، 1812/ 1)، محسن فراهـی ( 1753/ 1)، لامعی جرجانی (1752/ 1)، لبیبی خراسانی (1737/ 1)،کوشککی قاینی (1/1735(

)، 2117/ 1)، نــزاري قهســتانی (2089/ 1)، مختــاري غزنــوي (1907/ 1)، منــوچهري دامغــانی (1904/ 1محمــد قــاینی (
)، فـیض  68/ 2)، شـفایی اصـفهانی (  2257/ 1)، واعـظ بلخـی (  2206/ 1)، نظـامی گنجـوي (  2196/ 1نصیرالدین طوسی (

  ).121/ 2)، محمد صوفی مازندرانی(81/ 2کاشانی (
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)، حکیم ابـوالفتح دوانـی   364)، حکیم عبداالله (214. اسامی حکیمان ذکر شده در تذکره نصرآبادي: حکیم رکناي کاشانی (ص7
  ).422)، حکیم باقر شفایی (212)، حکیم شفایی (441، حکیم لایق بلخی ()402)، حکیم کاظما تونی (376(

)، حکـیم  88)، حکـیم شـاه معصـوم لاري (   78. اسامی حکیمان ذکر شده در تذکره حزین: حکیم محمدرضا عرب بروجردي (8
  ).86محمد نقی شیرازي (

/ 1)  افتخـار ( 286/ 1اسـعد الغزنـوي اسـعدي (    ):  نجم الدین7- 1. اسامی حکیمان ذکر شده در تذکرة عرفات العاشقین (ج 9
)،  561/ 1)،  ابوالفتح بن مولانا عبـدالرزاق گیلانـی (  306/ 1)،  شاهفور اشهري النیشابوري (288/ 1) ،  اسدي طوسی (330

نـوري  )،  اوحدالـدین ا 304/ 1)،  اشـرف گلسـتانی (  105/ 1)، استاد الحکما نظام الـدین ابـوالعلا (  572/ 1ابوطالب تبریزي (
)،  ابوالمحاسـن ابـوبکر ازرقـی    152/ 1)،  ابوبکر بن حمید البلخـی ( 96/ 1)،  مختاري (239/ 1)،  ازرقی (351/ 1الخاوري (

)،  751/ 2)،  جنتی بیا(698)،  بدیع الزمان الترکویی السجزي (113/ 1)،  ابوالمثل بخاري (42/ 1)،  رودکی (265/ 1هروي (
)، جمال الدین ابهـري از فضـلاي حکـیم و حکمـاي     937/ 2)،  جرپادقانی (873/ 2کاشی ()،  تقی 859/ 2تقی الدین قمی(

)، حکیمـی  1171/ 2)، ملانـا حکیمـی(  1128/ 2)،  حنظلـه بادغیسـی(  987/ 2)، ابی جـوهر( 972/ 2)، جمالی (971/ 2علیم (
)، 1283/ 2)، عمـر خیـام (  1283/ 2)، خیـالی مـروي(  1276/ 2)، ابوطاهر الطیّب بن محمد الخسـروانی ( 1171/ 2خراسانی (
)، 1529/ 3)، رودکـی ( 1599/ 3)، رکن الدین مسعود مسیح (3/1599)، رشدي قمی (1752/ 3)،   سنایی(1246/ 2اردستانی(

/ 3)، سـنجري( 1697/ 3)،  سدیدالدین بیهقـی ( 1528/ 3)، رکن الدین حکیم (1558/ 3)، ریحانی (1558/ 3روحی ولوالجی(
)، حکـیم  1398/ 3)، حکیم الزّمانی حکیم دیـولی ( 1637/ 3)،  زنجانی (حکیم ریحانی)(1768/ 3( )، سوزنی سمرقندي1768

)، حکـیم شـاه   1936/ 3)، سیفاي حکیم (1788/ 3)، حکیم علی بن احمد (1451/ 3)، استاد الحکیم رافعی(1432/ 3دوایی (
)،  ابـوبکر بـن   1720/ 3)، سعدالدین حکـیم( 1742/ 3)،  سعید الطّایی (1610/ 3رضایی بن میرجلال الدین جعفر اصبهانی (

/ 4)، طرطـري ( 2378/ 4)، صنعی گیلانـی ( 2237/ 4)، شرف الدین حسن شفایی اصفهانی (1554/ 3محمد علی الروحانی (
)، شـمالی  2017/ 4)، شـمس الـدین مبارکشـاه بـن اللاغـر الغـوري(      2058/ 4)، شهاب الدین محمد بن علی الصابغ (2423

/ 4)، طیـان البمـی (  2298/ 4)، صـندلی ( 2484/ 4مولانا طرزي ششتري ( )، 2005/ 4)، شمسی اعرج (2041/ 4دهستانی (
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  چکیده

ي ا هبه سرزمین عثمانی اسـت. وي اشـعار خـود را در مجموع ـ   سایلی قرَشی، شاعر قرن دهم هجري و از جمله شاعران مهاجر 
ه.ق. به سلطان بایزید دوم تقدیم کرده است. یکی از نسخ خطـی ایـن اثـر در    908گردآوري و در سال » نوباوة روم«موسوم به 

احتمـال قریـب بـه     ود. با توجه به این که سایلی به کتابت نیز اشتغال داشته اسـت، بـه  ش یکتابخانه فاتح استانبول نگهداري م
بیـت از اشـعار سـایلی اسـت کـه در       2880مشتمل بر یـک دیباچـه و   » نوباوة روم«وشته به خط خود اوست. ن تیقین، این دس

اي رایج شعر فارسی بویژه غزل سروده شده و تاکنون بررسی و تصحیح نگردیده است. پژوهش پیش رو که بـه معرفـی   ه بقال
وشـتۀ  ن تتحلیلـی و بـا اسـتناد بـه دس ـ     -اختصاص دارد، به شیوة توصیفی -ز تصحیح آنپس ا -این شاعر و بررسی اشعار وي

هد که سایلی از شاعران متوسط مکتب د یي انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان ما هو دیگر منابع کتابخان» نوباوة روم«
رایی، حضور معشوق مذکرّ و ... س هواهی، سگیتیزي، اغراق در لذت آزارخس بوقوع در آسیاي صغیر است. تقریب به معشوق، رقی

  ورد.  خ یم به چشم» نوباوة روم«ا از خصایص مکتب وقوع است که با بسامد بالا در ه ههمراه با سادگی و روانی زبان و کاربرد عامیان
  

  ویس، مکتب وقوع. ن تنوباوة روم، سایلی قرَشی، دس ا:ه هکلیدواژ
  

   
                                                           

 (نویسنده مسئول) .گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران .  1
 masomi2525@gmail.com  

 .زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان، اصفهان، ایران دکتراي .  2
aminmojalle@gmail.com 



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    246

 
The Analysis of the Manuscript of Sayeli Qarshi’s  

“Nobave-ye-Room” 
 

Mohammadreza Masoumi1, Amin Mojallizadeh2 
 
Abstract 
Sayeli Qarshi is a tenth century (AH) poet. He is one of those poets who immigrated 
to the Ottoman Empire. He collected his poems in a collection called “Nobave-ye-
Room” in 908 AH, and dedicated it to Sultan Bayazid, the Second. One of the 
manuscripts of this work is kept in the Fateh Library in Istanbul. It is believed that 
this preserved manuscript is written by himself. The “Nobave-ye-Room” consists of 
a preface and 2880 poetic verses which have been written in the common forms of 
Persian poetry: sonnet. Since the collection has not been studied and corrected so 
far, the present study is devoted to introducing this poet and reviewing his poems in 
this collection. The study has been done in a descriptive-analytical way and has 
utilized library research method. The results of this study show that Sayeli is one of 
the average poets of the “Maktab-e-Voqu” poetic school in Asia Minor. The 
propinquity between the lover and the beloved, anti-rivalry, and masochism are 
some of the thematic concerns of “Maktab-e-Voqu”; the school whose 
characteristics and themes have been heavily reflected in “Nobave-ye-Room”. 
 
Keywords: Nobave-ye-Room, manuscript, Sayeli Qarshi, Maktab-e-Voqu   

    

                                                           
1. Persian Language and Literature Department, Yasooj Branch, Islamic Azad 
University, Yasooj, Iran. (Corresponding Author) . masomi2525@gmail.com 
2. Phd in Persian Language and literature, Farhangian University of Isfahan-Shahid 
Bahonar Campus, Isfahan, Iran. aminmojalle@gmail.com 



  247    محمدرضا معصومی و همکار    )272-243(ص اثر سایلی قرَشی» نوباوة روم«نوشتۀ  معرفی و بررسی دست

  مقدمه. 1
غناي زبان و ادبیات فارسی موجب شده اسـت کـه ایـن گنجینـۀ فرهنگـی در ازمنـۀ مختلـف، مرزهـاي         

ا و ممالک مجاور ایران گسترش دهد. رشـد چشـمگیر   ه نجغرافیایی را درنوردیده و دامنۀ خود را تا سرزمی
هاي حمایت، گسترش و   ها را به پایگاه نالک تا حدي است که آزبان و ادبیات فارسی در برخی از این مم

ا قلمرو عثمانی در آسـیاي صـغیر اسـت. گرچـه     ه هترویج ادب فارسی تبدیل کرده است. یکی از این پایگا
شاندة ن تسابقۀ رواج زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در آسیاي صغیر، به استقرار سلجوقیان و امراي دس

) ولی اوج رونق و گسـترش شـعر و ادب   1: 1397اده و سلمانی، ز یسد، (ن.ك: مجلر یار ما در آن دیه نآ
ه.ق. مشاهده کرد. وقتی سلطان محمد فاتح در بیستم  857وان از سال ت یفارسی در سرزمین عثمانی را م

ول لاول این سال استانبول را فتح کرد، عصر طلایی امپراطـوري عثمـانی آغـاز گردیـد و اسـتانب     ا يجماد
علاوه بر پایتخت سیاسی، به مرکزیت فرهنگی نیز تبدیل شد. در زمان فتح استانبول، هنوز زبان رسمی و 
زبان مکاتبه و تألیف و شعر و ادب، زبان فارسی بود. سلطان محمد فاتح کـه خـود از دوسـتداران زبـان و     

نظیر محمود غزنوي و سنجر  اي عثمانی از او ثبت شده است،ه هفرهنگ ایرانی بود و اشعاري نیز در تذکر
سلجوقی به شعر و شاعران علاقه داشت و دربارش مجمع شاعران و نویسندگان ایرانی بود(ن.ك: ریاحی، 

ا یکی از عللی بود که موجب شـد تـا در ایـن دوره بسـیاري از ادبـا و      ه ه). همین جاذب149 -143: 1369
حامدي اصفهانی، اسیري و قبـولی هـروي از   «ل، شاعران ایرانی به استانبول مهاجرت کنند؛ به عنوان مثا

). از این کـه  95: 1396رئیسی و محمودي، »(جمله شاعرانی هستند که در این ایام به دربار عثمانی رفتند
ود کـه هـر کـه از ایـران بـه روم      ش ـ یمعلـوم م ـ «شعر اغلب شاعران مهاجر به روم، در حد متوسط است 

فتند که قدرتی در این فن نداشتند و اگر در ایـران  گ یکسانی شعر مسید، توقع شاعري از او داشتند و ر یم
 ـ ت یاندند، نمم یم  ـ یوانستند ادعاي شاعري کنند. از طرف دیگر شـاعربودن و ایران نـان مفهـوم   چ نودن آب

  ). 149: 1369ریاحی، »(ادندد یواحدي یافته بود که شاعرانی از مردم روم هم خود را به ایران نسبت م
از بهترین «ه.ق. بر تخت نشست. وي نیز 886محمد فاتح، سلطان بایزید دوم در سال  پس از سلطان

هاد بود. از جنگ و خونریزي پرهیز داشـت و عمـر را بـه    ن شفس و دروین کپادشاهان عثمانی و مردي نی
ان ذرانید. بایزید از دوستداران شعر و ادب فارسی و حامی ـگ یواندن و معاشرت با اهل علم و ادب مخ بکتا

و در دربار بایزید، مکاتبات وي بـا جـامی، علاقـۀ وي بـه     گ ی). حضور شعراي فارس163همان: »(شعرا بود
دیوان شعرایی مثل: کاتبی، عصمت بخاري، مجیر بیلقـانی و ... از دلبسـتگی او بـه شـعر و ادب فارسـی      

  ند.  ک یحکایت م
رشـی  «وسـت راه یافتـه   د بي که به دربار این پادشـاه اد ا هدش هیکی از شعراي کمترشناخت » سـایلی قَ
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ي انجام گرفته است، بـه  ا هتحلیلی و با استناد منابع کتابخان -است. تحقیق پیش رو که به شیوة توصیفی
  اي مکتب وقوع در آن اختصاص دارد. ه یو نگاهی به برخی ویژگ» نوباوة روم«معرفی این شاعر، بررسی 

  ضرورت تحقیق. 1-1
نون در زمینۀ یافتن، تصحیح، بررسی و معرفی نسخ خطی آثـار ادبـی صـورت    ایی که تاکه شبا وجود تلا

گرفته است، هنوز بسیاري از این آثار به صورت نسخ خطی ناشناخته در ایران و جهان وجود دارند. یکی از 
ه ا به هاست که در کتابخان» نوباوة روم«این آثار، دیوان اشعار سایلی قرشی و یکی از تحریرهاي آن با نام 

ود و تاکنون تصحیح و به جامعۀ ادبی معرفی نشده است. بنابراین و با ش یصورت نسخۀ خطی نگهداري م
ود، هم معرفـی شـاعر و   ش یتوجه به این که در اشعار سایلی، عناصر محوري مکتب وقوع به وفور دیده م

  سد. ر ی، امري شایسته و مفید در تاریخ ادبیات فارسی به نظر م»نوباوة روم«هم بررسی 

  پیشینۀ تحقیق. 2-1
و بررسی اشعار وي تحقیقی جداگانه و مبسوط صورت نگرفته اسـت. در  » سایلی قرشی«تاکنون در مورد 

امـۀ دهخـدا، شـرح حـال     ن تلشعرا و همچنین در لغا ضاي مجالس النفایس، عرفات العاشقین، ریاه هتذکر
فاتح اسـتانبول نیـز بـه معرفـی مختصـر      اي کتابخانۀ ه بود. مؤلف فهرست کتاش یاجمالی سایلی دیده م

). بدین ترتیب، پژوهش پیش رو 224-223: 1392بسنده کرده است(ن.ك: حسینی، » نوباوة روم«نسخۀ 
  ود.ر یبه شمار م» سایلی قرشی«و شرح احوال و سبک شعري » نوباوة روم«نخستین تحقیق در بررسی 

  بحث . 2
  . احوال سایلی 1-2

لنفائس دو ا سهد. در ترجمۀ تذکرة مجالد یچندانی در مورد سایلی قرشی به دست نممنابع موجود، اطلاعات 
 قرشـی  ولایت از«بار از این شاعر نام برده شده و در هر دو مورد به کاتب و شاعربودن وي اشاره شده است: 

 امـا  مایـد، ن یم ـ ساده و شو كتر ویسد،ن یم نیک بیت پانصد روز هر که است لقلما عسری کاتبی چنان و است
  :  مطلع این از اوست. ساخت مرتبّ دیوان حروف، ترتیب به اوقات این در نیست، مایدن یم چنانکه

  »دارد دهـان  در حسـرت  آب دیگـر  زخم بهر که    دارد ابروکمان آن پیکان دلم زخمش بر نه
  

  )203: 1398، فخري هروي، 118: 1363(امیرعلیشیر نوایی، 
  ). 72 ا:ت یمطلع غزلی هفت بیتی در دیوان سایلی نیز آمده است(ن.ك: سایلی، بلذکر، به عنوان ا قبیت فو
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قـل و سـاده و از جهـت    ع کقرشی است و سریع الکتابه و جـوانی اسـت فـانی سـب     -مولانا سایلی«
حمـد  م ه). در شـرح حـال اخیـر کـه از حکـیم شـا      289: 1363امیرعلیشیر نوایی، »(شعرگفتن مهیا و آماده

 927تسـعمائه  و عشـرین  و سـبع  سـنۀ  کـه  حالی«[رت زیر نیز به متن افزوده شده است: قزوینی است، عبا
 در کتـابی  ورد وخ ـ یم ـ سـلطانی  علوفۀ ولیکن ورد.خ ینم حیوانی و است صائم دایم و است روم در است،
 بیـت  هر نیز دیوان و. ندک ینم مطالعه و کتابت را آن او از غیر کسی ولیکن نموده، تصنیف گلستان مقابل
همان). لازم به ذکـر اسـت کـه در ایـن تـذکره،      »(سواد است] یک ولیکن نموده ترتیب تهجی حروف بر

نیز آمده است. اما همـان طـور کـه    » سایلی جوینی«همین توضیحِ افزوده و البته با اندکی اختلاف، ذیل 
 سـائلی  دو از و« اسـت  سایلی جوینی الحاقی مورد عبارت مذکور در علامه دهخدا نیز معتقد است، ظاهراً

 بـه قرینـۀ   داشـته،  را عثمـانی  سـلطان  کاتـب  منصـب  و رفتـه  به روم آن که لنفائس،ا سمجال در مذکور
  . ): ذیل سائلی1373دهخدا، »(جوینی سائلی نه است قرشی سائلی دیوان، ترتیب و ودنب بکات

آمده که سایلی از هم در مجالس «ویسد: ن یلنفایس ما سلعاشقین با استناد به مجالا تاوحدي در عرفا
مـود، امـا چنـان نبـود.     ن یش و سـاده م ـ و كولایت قرشی است و کاتبی است در نهایت جلدي. اگرچه تر

  دیوانی ترتیب داده. او راست: 
ــا را    ــوس م ــود ه ــنگی آب روان نب ــه روز تش   ب

  

  »دم تیغ تـو را گـر بـر گلـو یـابیم بـس مـا را         
  

  ).1820: 3، 1388(اوحدي بلیانی،     
سـایلی، از  «لذکر از اشعار وي بسنده شـده اسـت:   ا قلشعرا نیز به مولد سایلی و ذکر بیت فوا ضدر ریا

  )953: 2، 1384(واله داغستانی، » ولایت قرشی بوده. او راست...
محمد افندي، شاعر قـرن  «لاعلام از شاعري با نام محمد و تخلص سایلی یاد شده است: ا سدر قامو

روم بود و گرایش به تصوف داشت. بعد از مدتی دچار وسـواس و زوال   هرش یدهم عثمانی است. مقیم ینِ
). همین مطلب در دانشنامۀ ادب فارسی 2529: 4ه.ق.، 1311سامی، »(عقل شد و در تیمارستان وفات کرد

شـینی گزیـد. در همـین دوره بـه     ن هچون به تصوف گرایش یافت گوش«... آمده است: » سائلی«نیز ذیل 
ی دربارة توحید پرداخت. سایلی پس از چندي از باورهاي پیشین خـود دسـت برداشـت و    ایه همطالعۀ رسال

فته دیوانه شد و سرانجام کارش به تیمارستان کشید و در ر هگویا به باورهاي کفرآمیز گرایش یافت. اما رفت
تانش رود. هنگامی که دیوانه شده بود، یکی از دوس ـس یهمان جا درگذشت. وي به فارسی و ترکی شعر م

کـوتی،  »(او را دیوانه خواند و او در پاسخ گفت: دیوانه مخوان مرا به خواري/ دیوانه تویی کـه عقـل داري  
امه از دو شاعر ن فشاعر قرن دهم بوده، اما همان طور که در لطای» محمد سائلی«). گرچه 433: 6، 1383

)، او نیز باید شـاعر  203و  197: 1398نام برده شده است(ر.ك: فخري هروي، » سایلی«دیگر با تخلص 
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دیگري غیر از سایلی قرشی باشد، ضمن این که در دیوان سایلی قرشی هیچ شعري که گـرایش وي بـه   
  ود.  ش یتصوف را نشان دهد یا بر باورهاي کفرآمیز دلالت کند دیده نم

 گرچه سایلی در دیوان خود به مولد خویش و شهري کـه از آن بـه آسـیاي صـغیر مهـاجرت کـرده،      
یـد و آقـابزرگ تهرانـی نیـز گفتـه اسـت:       آ یبرم» قرشی«ي ننموده است، اما آن طور که از نسبت ا هاشار
، 1373بزرگ(آقابزرگ تهرانـی،  » سایلی منسوب به قرشی [است] که شهري است از مربوطات خراسان«

رشی«هد که د ی). منابع موجود نشان م3:283 برهان،  قارشی) نام ترکی نخشب ترکستان است(ن.ك:»(قَ
 هزارگـزي  150در تاشـکند،  و سمرقند و جیحون مابین و ماوراءالنهر بلاد این شهر از). «2123: 4، 1362
 ـ گبزر آن و دارد بسیاري دهات و است پرجمعیت و بزرگ شهري است. واقع بخارا  و معمـورترین  و رینت

 بـه  گشـته  معـروف  قارشـی  بـه  اواخـر  ایـن  در و است نسف آن دیگر نام. است ماوراءالنهر زیباترینِ بلاد
  »).نخشب«، ذیل 1373دهخدا، »(ذردگ یم آن از وسط که قارشی نهر مناسبت

ذشته است که به آن گ یویسد که در ناحیۀ جنوبی رود سغد، رود دیگري به موازات آن من یلسترینج م
مت بـاختر  به فاصلۀ بیش از یکصد میل پایین دست رود و زیر شهر کش در س«فتند، گ یم» کشکه دریا«

ود و اعـراب قـرون وسـطی آن را نسـف و ایرانیـان      ش یخوانده م قرشیآن، شهري است که امروز به نام 
  )499: 1383لسترینج، »(امیدند.ن ینخشب م

ان در خ ـ کا در قرن هفتم کپه لپس از آمدن مغو«نظر دیگري نیز در وجه تسمیۀ قرشی وجود دارد: 
ساخت و چون در زبان مغـولی قصـر را قرشـی گوینـد،      دو فرسخی شهر کهنۀ نخشب قصري براي خود

دزفولیان، »(ربضی را که پیرامون این قصر بود نیز قرشی گفتند، و این مکان جاي نخشب کهنه را گرفت.
1387 :1370(    

وان گفت که سایلی قرشی، منسوب به نسف یا نخشب است. البتـه  ت یلذکر، ما قبا توجه به مطالب فو
و از شعراي سدة نهم و دهم در عثمانی معرفی کرده » سایلی رومی«حسینی وي را  لازم به ذکر است که
  ) که خود از اقامت طولانی وي در سرزمین عثمانی حکایت دارد.223: 1392است(ن.ك: حسینی، 

ید، سایلی نیز در جـوانی و بـه امیـد دیـدن روزهـاي      آ یآن طور که از دیباچۀ مسجع دیوان شاعر برم
گفته و راهی سرزمین عثمانی شـده اسـت. گـویی وي قبـل از ورود بـه روم، در شـهر       خوش، ترك دیار 

تعبیـر  » باد پـر شـر  آ توحش«دیگري سکنی داشته، اما چون نظم و نثرش در آن دیارِ نامعلوم که از آن به 
ه ند نیز مورد توجه قرار نگرفته، عزم دیار دورتر کرده و سرانجام در سرزمین روم رحل اقامـت افکنـد  ک یم

چون غرور ایام شادمانی بود، سختی روزگارِ ناهنجار ناکشیده و سرورِ عهد جوانی بود، تلخی زهـرِ  «است: 
یازي وزید و چون خس و خاشـاك ذبـول از   ن یکبار از قضاي آسمانی باد بی هغربت از دیار ناچشیده بودم ب
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.. در دیار غربت بـه هـر جانـب دل    باغ قبولِ ملک و دیارم بیرون کشید و در بادیۀ تشویر و تفرقه انداخت.
ردم صـد سـنگ   ک ـ یي که بیان م ـا هسیدم از احوال خود شمر یشیدم و در آن دیار به هر کس که مک یم

ویی و چـه راه غلـط اسـت کـه     گ ـ یوردم که این چه هـرزه اسـت کـه م ـ   خ یملامت از آن کس به سر م
دم که از این مقام دلگیر به جاي دورتر ندیشیا یشیدم با خود مک یویی؟... چون در دیار غربت، شدت مپ یم

باد پر شر، عزیمت به بلاد دیگر کـردم، نـه در منـزل،    آ تا بمیرم... از آن وحشج نآرام گیرم و اگر بمیرم آ
شفیقی که از وي بوي مؤانست آید و نه در راه رفیقی که در بلا و محنت موافقت نماید... هر دم به طرفی 

شیدم چون کمان تیرانـدازان  ک ییدان سست و هر نفس از قفسِ دل آهی مهادم چون بازوي ناامن یقدم م
  فتم: گ یفتم و این ابیات مناسب احوال خود مر یسخت، به جاروبِ مژگان راه حسرت م

ــی   ــدم ز مبتلای ــه دل واره ــی ک ــد آن دم   رس
  نه کسی کـه راز گـویم کـه از او فـراغ جـویم     
  ز سروش ناگه آمد سـوي گـوش مـن نـدایی    

  

  لاصــــی، ز مشــــقتم رهــــاییز جهــــنمم خ  
ــدایی؟  ــی، چــه گشــاید از گ ــدد از غریب   چــه ببن
  »کــه رســد وصــالِ دولــت، بکنــد خــدا خــدایی 

  

  )5-4ا: ت ی(سایلی، ب    
گویی شاعري و مهاجرت در فرهنگ ایرانی دو همزادنـد. شـاعران ماننـد بازرگانـان از شـهري بـه       «

دند تا از ش یهرها مش نرهسپار سواد اعظم و کلافتند. آنها در جوانی که دوران گمنامی است، ر یشهري م
اي ادبی نام و نشـانی برآورنـد. پـس از    ه نمحافل علمی و ادبی آن شهرها دانش و فن بیاموزند و در میدا

یوستند تـا کـالاي هنـري خـویش را بـه توانمنـدترین       پ یکسب مهارت و برآوردن نام، به مراکز قدرت م
). سـایلی هـم   70: 1395فتـوحی،  »(عرضه کننـد  -ت و قدرت بودندکه همانا ارباب سیاس -خریداران آن

هنـدة  د نسد. توصیف وي از سرزمین روم، نشار یسرانجام و پس از رنج بسیار، به مرکز قدرت عثمانیان م
دست از دیدة رمددیده برداشـتم و نظـر بـر اطـراف و     «اوج دلبستگی او به سرمنزل مقصود خویش است: 

ش با نرگس موافـق  ا هر از چراغی، لالت نیی چون باغی، چه جاي باغ که روشجوانب گماشتم. دیدم صحرا
و گل سوریش با شقایق معانق، کمترین چشمه در وي نهري و کهترین قریه شهري و هر شهري بهشتی 
و در آن بهشت، هر فردي حوراسرشتی، چشم مالیدم که این خواب است آیا یا خیـال؟ ... بـاز از سـروش    

گوشم که این چه زمینی است که بدین آیین است؟ گفتم: به همگنان معلـوم اسـت کـه     غیبی آمد ندا به
اسـت، حرّسـها االله تعـالی عـن الآفـات و       زمـین روم بدین زینت و زیبایی و بدین نزهت و دلگشـایی  

  )6ا: ت یلی، بیسا»(البلیات.
یند، بـه دربـار   ب یمضاعت ب یسایلی که در جمع اهل فضل و بلاغت و صاحبان دین و دولت، خود را ب

ود و ضمن مدح وي، دیوان خـویش را نیـز بـه او    ش یسلطان بایزید دوم، هشتمین سلطان عثمانی وارد م
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  ند:ک یتقدیم م
  فلــــــــک ناگــــــــه ز روي مهربــــــــانی
  در او بودنــــــــد اربــــــــاب فصــــــــاحت
  غـــــلام خـــــویش دانســـــته ولـــــی را   
ــین ــا داد و تمکــــ ــاهی در او بــــ   شهنشــــ

  

ــی     ــه دانــ ــایی کــ ــداخت در جــ ــرا انــ   مــ
ــه داده ــت   کـــ ــی داد بلاغـــ ــر یکـــ   هـــ

ــی ــبق مــ ـ ــوعلی را  سـ ــک بــ ــر یــ   داد هــ
ــین  ــاهان دگــــــر افــــــزوده آیــــ   ز شــــ

  

  (همان)  
اي ه ـ ههمان طور که گفته شد، سایلی در دیار عثمانی شغل کتابت داشته است. وي در یکی از قطع ـ

  دهد:  یخود به این موضوع اشاره دارد و شاعري را بر کاتبی برتري م
ــاش     ــه مع ــی وج ــت، ز پ ــعر معیش ــود از ش   نب

  نویســـم ســـخن دلکـــش مـــردم را هـــم مـــی
  

ــود        ــار ب ــده ناچ ــن دلش ــه م ــت ب ــس کتاب   پ
ــاتبی ــود گرچـــه در شـــاعري از کـ ــار بـ   ام عـ

  

  )139(همان:     

  نوباوة روم. 2-2
معروف است. سایلی در دیباچـۀ  » نوباوة روم«تحریر مورد بحث از دیوان اشعار سایلی در این پژوهش به 

  این اثر، دو بار به برگزیدن این نام  براي دیوان خویش اشاره دارد:
روز، در معمـورة ملـک روم     ا ةاین مخدره که به منزلۀ ثمر« لفؤاد است از مکمن مکنون، به نشـیمن بـ
  نام نهادم.   نوباوة رومشادم و د  روي

  رباعیه
ــامش را  ــاکی فرجــ ــد پــ ــاو طلبــ ــر کــ   هــ

  

ــامش را    ــو اول و انجـــــ ــد نیکـــــ   یابـــــ
  

  روم نصـــیب مـــن شـــد ایـــن نوبـــاوه     در
  

  »م نـــــــامش راا هکـــــــردنوبـــــــاوة روم   
  

  )9(همان:     

  زمان تدوین نوباوة روم. 1-2-2
بایزیـد   را به پسر ارشد سلطان محمد فاتح، یعنـی سـلطان  » نوباوة روم«همان طور که اشاره شد، سایلی 

  است: کرده ه.ق. حکومت داشته، تقدیم 918تا  886دوم که از سال 
س خمسه لاز قصاید غرّا و چه از غزچه « یـین و  آ هاي عاشقانۀ از شوایبِ عقلِ فرزانه مبرّا و چه مخم
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نگیز و چه مطـالع گرامـی و چـه    ا یمیز و چه رباعیات معنآ هزیین و چه مقطّعات لطیفت عند ترصیب عچه ترجی
  معمیات نامی دست داد. به حروف تهجی ترتیب کردم و از سوادش به بیاض بردم.

ــویش     ــد س ــر کن ــی از دل نظ ــه آگه ــود ک   ب
  

ــاه      ــت در دل آگ ــان نیس ــه نه ــیچ نکت ــه ه   ک
  

ــت    ــاي دل اس ــیر کیمی ــه اکس ــاه ک ــول ش   قب
  

ــاه      ــت ش ــد عنای ــولش کن ــه قب ــدم آن ک   »امی
  

  (همان)    
ود که سایلی تدوین کتاب را در ایام پیري خـود بـه اتمـام رسـانده     ش یاز عبارات زیر چنین برداشت م

ه و ج هاصلی و سلسلح یصحراي باین سرگشتۀ «است:  نوب فَر ذُ نبان بیداي بیدلی اعنی فقیر حقیر سایلی، غَ
ه، را از صغر سن و طفولیت تا ایام شباب و از ایام شباب تا عهد کهولیت در مجالس ارباب فقر و  یوبتَر عس

مین و بـه نوشـتن اشـعار    ود و به خواندن ابیات متقدب یفنا و در محافل زمرة ذهن و ذکا، گاه و بیگاه راه م
مود... اکثر اوقات شریف را به ایراد نکات لطیف مبذول داشـته و خـاطر فـاتر را بـه     ن یمتأخرین اشتغال م

ختیار، اصاغر و اکابر روزگـار بـر زبـان    ا یمد بآ یخیال نظم و نثر گماشته... هر بیت و غزلی که به ظهور م
ف تهجی از سواد به بیاض گذشت و به مجلس عـالی  د تا به ترتیب حروش یرفتند و مشهور مگ یشریف م

  اهالی و اشراف مشرّف گشت. 
ــان   ــه بی ــود نکت ــوانم نم ــه ت ــه حــد ک ــرا چ   م

  

ــذرد      ــخنوران گ ــدیث س ــه ح ــی ک ــه مجلس   ب
  

 ــ ــن نکت ــۀ م ــی ز خان ــود ا هول ــت ش ــه ثب   ي ک
  

ــظ ســم    ــه لف ــه ب ــدم آن ک ــ نامی ــذردب   »ران گ
  

  )3(همان:     
حن«اریخ ت همادسایلی سال اتمام نوباوة روم را با  را  ه.ق. 908ذکر کرده اسـت کـه سـال     » خیر م

حن از حلیۀ بطون به زیور ظهور آوردم، تـاریخ سـالش   «هد: د ینشان م چون این باکرة مستوره را در آن م
  کردم و به نظم بردم.  خیر محن

  تاریخ
  همه را عیش از فلک خیر است

  

حن از چرخ گشت خیر به من     م  
  

 ـ    ه دیـوانش سایلی زان سـبب ب
  

  »خیر محـن  کرد تاریخ سـال     
  

  )9(همان:       
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  »نوباوة روم«وشتۀ ن تمعرفی دس. 2-2-2
اي خارج از ایران، دو نسخه از اشعار سایلی نگهـداري  ه ههد که در کتابخاند یفهرست نسخ خطی نشان م

که اساس کـار در ایـن   » نوباوة روم«و یک نسخه به نام » دیوان سایلی«یک نسخه با عنوان  )2(ود؛ش یم
  پژوهش همین نسخۀ اخیر است: 

بـه  » دیـوان سـائلی  «اي خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه استانبول به نسـخۀ  ه هدر فهرست نسخ -1
سـتونی و بـه خـط    بـرگ دو   201اشاره شده که مربوط به قرن دهـم هجـري اسـت و در     1523شمارة 

 چهار تـن «ند: ا هو در معرفی نسخه چنین نوشتس قنستعلیق خوش کتابت گردیده است. گرچه سبحانی و آ
 ایرانـی  دیگـر  تن سه و است هجري دهم سدة شعراي از و رومی آنان از سائلی دارند. یکی تخلص شاعر

 کـه  خراسانی سومی و خراسانی دومی اشد.ب یم حسنی سادات از که است سائلی سعدالملک یکی هستند.
ور سـبحانی و آق سـو،   پ مهاش»(است چهارتن آن از کی مکدا این که نشد معلوم .است زیسته در عراق باز

هـد کـه دیـوان    د ی) اما مطابقت اشعار این دیوان با نسخۀ مورد استفاده در این مقاله نشان م662: 1374
ق به همین  رشیسای«موجود در کتابخانۀ استانبول متعلّ   است. » لی قَ

در  3826که تحریر دیگري از دیوان سـایلی اسـت و بـه شـمارة     » نوباوة روم«نسخۀ موسوم به  -2
ود و پـژوهش اخیـر بـه بررسـی آن     ش ـ یکتابخانۀ فاتح استانبول (ضمن کتابخانۀ سلیمانیه) نگهـداري م ـ 

الله ا موحه  با کتیبۀ بسبرگ و به خط نستعلیق کتابت شده و داراي سرل 149اختصاص دارد. این نسخه در 
است. متن نسخه مجدول است و عناوین و علایم با زر و لاجورد نگاشته شده است. نـام کاتـب و تـاریخ    

اي ه ـ لکتابت ندارد. اما مهر سلطان بایزید بر روي نسخه، مؤید این است که تاریخ کتابت آن باید بین سا
در روم به شغل کتابت مشغول بوده، محتمل است  ه.ق. باشد و با توجه به این که خود سایلی918 - 908

و یادداشت وقف » رسالۀ نوباوة روم لسایلی«که این نسخه به خط خود شاعر باشد. در آغاز نسخه، عبارت 
سلطان محمود عثمانی همراه با مهر این پادشاه و نیـز مهـر درویـش مصـطفی، مفـتّش اوقـاف حـرمین        

  ختم شده است. » تم«ورد. نسخه افتادگی ندارد و با عبارت خ یشریفین به چشم م
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  سرلوحه و مهرهاي نسخه

  

           

  »نوباوة روم«متن . 3-2-2
  . دیباچه 1-3-2-2

را به نثر مسجع نوشته و با ابیات و اشـعاري از خـویش آمیختـه اسـت. ایـن      » نوباوة روم«سایلی دیباچۀ 
ي الهی، نعت پیامبر اکرم(ص)، حسب حال خود شاعر، غزلی چهاربیتی دیباچه مشتمل است بر: حمد و ثنا

سـرو  «در شکایت از روزگار، چگونگی مهاجرت او به دربـار عثمـانی، مـدح سـلطان بایزیـد دوم، مثنـوي       
 ـ هدر بیست و سه بیت و بر وزن شاهنامه در مدح بایزید دوم، مـاد » آزادي اریخ اتمـام و تقـدیم دیـوان و    ت

  )9-1ا: ت ی. (ن.ك: سایلی، ببالاخره سه رباعی
 آتشـینِ  کـورة  از را لسان آبدار سنان نوك فصاحت که میدان ردازانپ نسخ«آغاز دیباچه چنین است: 

محبت خراشی نتوانند داد الـّا بـه آبِ    و شوق انجمنِ دانایانِ خواطرِ صفحۀ اوراقِ بر ند،ا هآورد بیرون دهان
رایانِ ایوانِ بلاغت که خـردة نکـات   س لمتکلم اوست. و غزحمد و ثناي خالق حکیمی که مبدع کلام هر 

انانِ چمنِ عشق و مودت د هند، بر لوحۀ اطباق افکار نکتا هتیغِ سرتیزِ زبان را از غلاف تبینِ بیان ظاهر کرد
هاد مگر به آتشِ شکر و سپاسِ صانع علیمی کـه مختـرع اصـوات هـر متـرنمّ بدوسـت... و       ن  اثري نیارند
ي به کام جانِ مشتاقان عشق و ذوقِ وفا ندهند تا سرود صـلوات بـر   ا هنِ بزم فسحت بیان، نوالخوانسالارا

 ـ ا هواران رزمِ معرکۀ تبیان، طعمس هنسرایند و شا» أنا أفصح«واي ل بصاح شـنگانِ ذوق و  ت بي بر گلـوي ل
  )2-1ن: (هما» ننمایند.» أنا مدینۀُ العلم«شوق لقا ننهند تا ورود درود بر حاجبِ سراي 
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ا کـم بهـره   ه نند و اشعار خود را در مقایسه با شعر آک یسایلی در دیباچه از چهار شاعر به نیکی یاد م
زار نامدار خواجه گ ناند. این شعرا و یادکرد سایلی از آنان چنین است: استاد بزرگوار شیخ سعدي، سخد یم

ت مخدومی مرشـد نـامی مولانـا    حافظ شیرازي، صاحب اسرار صوري و معنوي امیر خسرو دهلوي، حضر
  )3نورالدین عبدالرحمن جامی. (ن.ك: همان: 

سد در نگارش دیباچه، بیشتر به گلستان سـعدي و تتبـع از وي نظـر داشـته     ر یبا وجود این به نظر م
  واند مؤید این مطلب باشد:ت یاست. عبارات زیر م

فتم و از میـان جـان،   س یمژگان مفتم و در اشک حسرت و ندامت به الماسِ نوك ر یبه کناري م« -
  )4(همان: » فتم.گ یاین ابیات م

شادم گ یهادم، چون بازوي ناامیدان سست و هرنفس از قفسِ دل آهی من یهر دم به طرفی قدم م« -
فـتم و ایـن ابیـات مناسـب حـال خـود       ر یچون کمان تیراندازان سخت، به جاروب مژگان راه حسرت م ـ

  )5(همان: » فتم.گ یم
ازي، ویژگی بـارز در دیباچـۀ نوبـاوة روم    س هردازي و اصرار در قرینپ عکلی تعمد سایلی در سج به طور
  است.     

  قصاید. 2-3-2-2
ود و بیشـتر قصـاید در مـدح سـلطان     ش یرا شامل م» نوباوة روم«قصاید سایلی، پانصد و دو بیت از اشعار 

)، فـی نعـت النبـی    10اري عزّ اسـمه(همان:  بایزید دوم است. عناوین قصاید بدین شرح است: در توحید ب
)، ایضـاً  15)، ایضاً فی مدحـه(همان:  13)، فی مدح سلطان بایزید بهادرخان(همان: 11علیه السلام(همان: 

)، ایضـاً فـی مدحـه و    19)، ایضاً فـی مدحـه(همان:   17فی مدح سلطان الاعظم و الخاقان المکرم(همان: 
)، 28)، در مدح شـاهزاده علمشـاه(همان:   23لعید[و] فی مدحه(همان: )، ایضاً تهنیه ا21تهنیه العید(همان: 

)، قسمیه در مدح میرنظام الدین علیشیر نوایی. 31لاشعار تتبع بحر الاسرار امیر خسرو دهلوي(همان: ا هزبد
  )35(همان: 

قصاید مدحی سایلی در مدح سلطان بایزید در حد اعلاي این نوع ادبی اسـت. چنـد بیـت از یکـی از     
  قصاید وي چنین است:

  اي دهانت چـون مسـیحا کـرده جـا در آفتـاب     
  

  یافتــه از عکـــس لعلـــت تـــاب دیگـــر آفتـــاب   
  

ــ ــاه  ن یم ــو م ــاد ت ــر ی ــازه ب ــر روز داغ ت ــد ه   ه
  

  ند دور از تو هر شب خاك بـر سـر آفتـاب...   ک یم  
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ــد اهــل نظــر  ــه رخســارت دمــادم ننگرن   جــز ب
  

  گـــر بگیـــرد روي گـــردون را سراســـر آفتـــاب  
  

ــاق ــرو آف ــرف  خس ــز ش ــد آن ک ــلطان بایزی   س
  

ــا   ــدة فرم ــ نبن ــاب ب ــاکر آفت ــاه اســت و چ   رش م
  

  )18(همان:     

  ند ب بترکی. 3-3-2-2
ند اول در مدح سلطان بایزیـد و تهنیـت عیـد قربـان و     ب بند آمده است، ترکیب بدر نوباوة سایلی دو ترکی

ند ب ببوده است. سایلی این ترکیونۀ سلطان گ قي براي مدح اغراا هچهل بیت است. گویی تهنیت عید بهان
  ندي را با دعاي تأبید ممدوح ختم کرده است: ب جپن

  نیست بی عیـد و عروسـی عـالمی از عـدل تـو     
  

  تا به محشر شـب عروسـی و صـباحت عیـد بـاد       
  

  ذات پاکـت تـا قیامــت بـاد از هــر خـوف امــین    
  

ــالمین      ــین رب الع ــت آم ــرخ گف ــا را چ ــن دع   ای
  

  )27(همان:     
ه.ق. وفات یافتـه  907اه)، فرزند بایزید است که در سال ش مدوم در مرثیۀ شاهزاده علمشاه (عالند ب بترکی

  ند چنین است:ب بترکی آناست. این ترکیب بند در پنج بند و سی بیت سروده شده و یکی از بندهاي 
  لب گشا بـر عـادت معهـود و از یـاران بپـرس      

  

  بــی رخــت چوننــد احــوال گرفتــاران بپــرس       
  

ــن   ــاز ک ــاز  ب ــواب ن ــز را از خ ــم بلاانگی   چش
  

  کز غمت جان بر لب آمد، حال غمخـواران بپـرس    
  

  بین به سوي سیل اشک بیدلان از روي لطـف 
  

 ــ   ــر م ــدامین اب ــ یاز ک ــرس ب ــاران بپ ــین ب   ارد چن
  

  نـد ا هبر سر خاك تو چون لاله به خـون آغشـت  
  

ــز و از داغ د    ــل برخی ــرسا لهمچــو گ ــاران بپ   فک
  

  شـهزاده از راه کـرم  رخـت روز و شـب اي     یب
  

ــرس     ــداران بپـ ــه را ز بیـ ــوابی شـ ــت بیخـ   حالـ
  

  نان دردي کـه از یوسـف دل یعقـوب دیـد    چ نآ
  

  بی تو افزون است از آن در جان سلطان بایزیـد 
  

  
 )30(همان: 

  غزلیات. 4-3-2-2
هد. وي دویست و هشتاد و پـنج غـزل   د یپرکاربردترین گونۀ ادبی در نوباوة روم را غزلیات وي تشکیل م

 -39مشتمل بر دو هزار و سه بیت را به ترتیب حروف تهجی در دیوان خویش آورده است. (ن.ك: همان: 
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از دیـوان سـایلی در توحیـد     269) اغلب غزلیات وي هفت بیتی است. غزل نخستین و غزل شـمارة  134
ا داراي مضامین عاشقانه، در عشق مجـازي  ه لغزعالی و غزل سوم آن در نعت پیامبر(ص) و مابقی ت يبار

و معشوق زمینی است. سایلی در غزلیات خویش، زبانی ساده و سرشار از احساسـات سـادة عاشـقانه دارد،    
حتی در دو غزلی که در توحید و به عبارت بهتر در وصف معشوق حقیقی سروده نیـز ایـن سـادگی زبـان     

  کاملاً مشهود است:
ــو در د ــان ذات ت ــا  اي نه ــایی م ــو بین ــده چ   ی

  

ــا      ــدایی م ــو پی ــید ت ــون ذره ز خورش ــت چ   هس
  

  از تـــف مهـــر تــــو در بادیـــۀ نومیــــدي   
  

ــو    ــد م ــرم ش ــ من ــا... ص ــکیبایی م ــنگ ش   فت س
  

ــا؟   ــام کج ــا و دل خودک ــد کج ــد و توحی   حم
  

ــن معرکـ ـ      ــی ای ــه ک ــا ب ــایلی ت ــا آ هس ــی م   رای
  

  )39(همان:           
 

  اي رخـــت قبلـــۀ حاجـــات همـــه   
  

  همـــه بـــر درت عـــرض مناجـــات  
  

  تا فتـد عکـس مهـت، روشـن سـاخت     
  

  صـــیقل مهـــر تـــو مـــرآت همـــه   
  

ــه عزیــزي خــود اي یوســف حســن    ب
  

ــه    ــات همـ ــۀ مزجـ ــن تحفـ   رد مکـ
  

  )9(همان:      

س. 5-3-2-2 مخم  
س سایلی در هفت بند سروده شده است. مضمون این مخمس نیز گلایه از هجران و فـراق یـار بـا     مخم

س چنین است:زبانی ساده است. یک بند از این  مخم  
ــدآموزم    ــت ب ــل او بخ ــزم وص ــدا دارد ز ب   ج

  

  از این حسرت نه شب تسـکین و نـی آرام در روزم    
  

  وزمس ـ یبان هر شب جـدا تـا روز م ـ  ز ناز آن شیری       وزمد یاي سـینه م ـ ه كبه تار اشک هر دم چا
  

  چو آن مومی که محروم از وصال انگبین گـردد 
  

  
  )134(همان: 

  ندب عترجی. 6-3-2-2
ند را در هفت بند و پنجاه و شش بیـت سـروده اسـت. وي در ایـن قالـب شـعري نیـز        ب عسایلی این ترجی

ند که جور معشوق را به جـان  ک یمعشوق زمینی را مخاطب قرار داده و ضمن گلایه از فراق وي، تأکید م
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ترجیـع،   واهد در خیل سگان کوي او باشد و بـالاخره در بیـت  خ یود، مش یرد، خاك کوي معشوق مخ یم
  ند.ک یدستگیري و لطف معشوق را پیش از مرگ خود طلب م

ــ ــ هاي لالـــ ــروقامتعـــ   ذار ســـ
  

  از قامــــت تــــو بــــه دل قیامــــت  
  

ــدوم   ــاد معـ ــو بـ ــم تـ ــوي غـ   از کـ
  

  هـــر کـــس کـــه نـــدارد اســـتقامت  
  

ــت   ــرم نیسـ ــم و میسـ ــردم زغـ   مـ
  

ــت...     ــس اقام ــک نف ــو ی ــوي ت   در ک
  

ــانم  ــت کســـ ــت ملامـــ   از دســـ
  

  نــی صــبر بمانــد و نــی ســلامت      
  

  بـــاش از ره لطـــف دســـتگیرم    
  

  
ــرم     ــت بمی ــه از غم ــیش ک   زان پ

  

  
  )136(همان: 

  مقطّعات. 7-3-2-2
اي موجود در نوباوة روم، چهارده قطعه مشتمل بر سی و شش بیت است. سایلی این قالب شـعري  ه هقطع

را بیشتر براي بیان مضامین اخلاقی و حکمی اختصاص داده است. توصیه بـه داشـتن قناعـت، نکـوهش     
ردن و به نیکی یادشدن نزد دیگران، توکل به خداوند و نداشتن چشمداشت به خلق خدا و ... ک یطمع، نیک

  است؛ مثال:ه هاز اندرزهاي سایلی در این قطع
  از پـــی وجـــه معـــاش ار بـــروي   

  

ــد      ــوگند ده ــه س ــی هم ــیش قاض   پ
  

  در بـــر شـــیخ روي بهـــر طلـــب   
  

  جـــاي نقدینـــه تـــو را پنـــد دهـــد   
  

ــو روي در    ــدایی چ ــه گ ــر شــاه ب   ب
  

  هــم بــه دشــنامت خرســند دهــد      
  

 ــ ــز ایـ ــق جـ ــ ندادن خلـ ــودهـ   ا نبـ
  

ــد     ــد دهـ ــه خداونـ   دادن آن دان کـ
  

  )138(همان:     
ــایی  ــه آسـ ــایلی کـ ــواهی اي سـ   خـ

  

  تـــا تـــوانی قـــدم بـــه طاعـــت زن  
  

ــد   ــاده نشـ ــیچ در گشـ ــع هـ   از طمـ
  

ــت زن      ــر در قناعـ ــم بـ ــه هـ   حلقـ
  

  )139(همان:     
  ودن اشعارش یافته است:ب فکلت یمجالی براي بیان باي خود نیز ه هسایلی در یکی از قطع

ــ ــایلی نکتــ ــ هســ ــتهــ   اي دیوانــ
  

ــه از جــان اســت     ــرد بِ ــزد اهــل خ   ن
  

ــف نکــــرد   م ترتیــــبا هبــــه تکلـّـ
  

  یـــوان اســـتد فکلـــف لطیـــت یبـــ  
  

  )140(همان:     
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  رباعیات. 8-3-2-2
بـه ترتیـب حـروف     تعداد رباعیات سایلی در نوباوة روم، شصت و یک رباعی است که همانند غزلیات وي

واسـتن از رسـول خـدا، مخاطـب     خ تتهجی کتابت شده است. سایلی رباعیات را به تسبیح خداوند، شفاع
  اشی و ... اختصاص داده است؛ مثال:ب شساختن معشوق و مضامین عاشقانه، گلایه از معشوق، خو

  اي شــــیوة تــــو بــــه دلربــــایی ممــــدوح 
  

ــت روح     ــران راحـ ــه دیگـ ــت بـ ــل لبـ   وي لعـ
  

ــر روي ک ــوح بــ ــال داري مفتــ ــان جمــ   ســ
  

  تنهـــا دل ماســـت از تـــو دایـــم مجـــروح      
  

  )142(همان:     
  دو لقمــۀ نــان بــس اســت روزي در حلــق    

  

ــق        ــک دل ــا ی ــر ب ــه س ــرد ب ــوان ب ــري بت   عم
  

 ــ ــن نصــیحت م ــتگ یدي مرشــد عشــقم ای   ف
  

  خور باده چو لعـل یـار و خـوش بـاش بـه خلـق        
  

  )145(همان:     

  مفردات و معمیات. 9-3-2-2
نوباوة روم، مفردات و معمیات است که جمعاً بیست و چهار بیـت از اشـعار سـایلی را تشـکیل      خشب نپایا
  هد. مفردات سایلی نیز در نهایت سادگی زبان و همگی در بیان عشق مجازي است. د یم

ــن نمـ ـ   ــم و دل م ــرون ز چش ــدنشر یب   ود ب
  

ــرهنش      ــت پی ــم و دل اس ــردة چش ــه پ ــر ک   مگ
  

  )149(همان:     
ــف رخ و  ــه وص ــی ک ــازم  دم ــم س ــامتش رق   ق

  

ــازم      ــم سـ ــرو را قلـ ــنم و سـ ــل ورق کـ   ز گـ
  

  (همان)    

  ویی در نوباوة رومگ عایی از وقوه هجلو. 3-2
ي در شعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک و ا هدر ربع اول قرن دهم هجري، مکتب تاز«
قرن به اوج کمال رسید و تا ربـع  وح قرن نهم بیرون آورد و حیاتی تازه بخشید، و در نیمۀ دوم همان ر یب

مکتـب  «) در این مکتـب تـازه کـه بـا عنـاوین      3: 1374(گلچین معانی، » اول قرن یازدهم ادامه داشت.
ا شـهرت دارد، شـعري   ه ـ نو امثال ای ـ» طرز وقوع«، »وییگ هواقع«، »وییگ عوقو«، »زبان وقوع«، »وقوع

ود و آنچه بین عاشـق و  ش یمبناي واقع بیان م یرایه است که در آن حالات عشق و عاشقی برپ یساده و ب
اي شاعرانۀ معمول بـه  ه قیرایگی و دور از تکلفّ و تصنع و اغراپ یذرد در نهایت صراحت و بگ یمعشوق م

اواخر قرن نهم و ابتداي قرن دهـم   ویی ازگ ع) وقو229: 1391ود. (ن.ك: غلامرضایی، ش ینظم کشیده م
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 1متداول بوده است و آسیاي صغیر به عنوان یکی از چهـار قلمـروي  هجري در سراسر قلمرو زبان فارسی 
هره نبـوده اسـت؛ تـا جـایی کـه      ب یکه زبان فارسی در آن رایج بوده نیز از این مکتب و شاعران وقوعی ب

در دربار سلطان محمد فاتح داشـته اسـت، از   » شیخ شعرایی«شاعري به نام حامدي اصفهانی را که مقام 
  )115-91: 1396ند. (ن.ك: رئیسی و محمودي، ا هع در سدة نهم دانستپیشگامان مکتب وقو

 ـ -یکی از شعراي مقیم سرزمین روم است و در اشعارش» سایلی قرشی«با توجه به این که  یـژه  و هب
ا همـراه بـا   ه ـ یود، در ادامـه بـه برخـی از ایـن ویژگ ـ    ش یخصایص مکتب وقوع به وفور دیده م -غزلیات

  ود.ش یاشاره م» نوباوة روم«شواهدي از 

  روانی و سادگی زبان. 1-3-2
ودن حالات وقوعیان ب یاي شعر مکتب وقوع، سادگی و روانی آن است و این امر به دلیل طبیعه یاز ویژگ

است. تعقیدهاي لفظی و معنوي که روزگاري مایۀ مباهات شعرا بود، در شعر وقوع جایگاهی ندارد. همین 
ف است که غـزل وقـوعی را بـه پایـۀ بـالا و رتبـۀ والایـی رسـانده         ودن از تصنّع و تکلب یسلاست و خال

). سایلی نیز شعر خود را بیشتر بر سطح لفظی استوار کـرده اسـت و   1: 1374است(ن.ك: گلچین معانی، 
ا و ه ـ ينـد. سـایلی حتـی در تصویرسـاز    ک یخواننده با اشراف بر الفاظ و ترکیبات به راحتی آن را درك م ـ

ند و سعی دارد تا سادگی و روانی زبان را حفـظ کنـد؛   ک یدوري م  فا نیز از تکلّه هایکاربرد صور خیال و آر
  مثال: 

  صــبر شــد کــار مــن و یــار بــه مــن رام نشــد  
  

  خاصــیت وه کــه نمانــده اســت شــکیبایی را      
  

  )47تا:  (سایلی، بی    
ــري   ــودم عم ــه نم ــس ک ــت ب   جســتجوي دهن

  

ــب       ــاخته دوران غای ــرا س ــو م ــان ت ــون ده   چ
  

  )51(همان:     
  قصر وصل او بلند و مـن چـو خـاك راه پسـت    

  

  و این غم دور و دراز از دسـت کوتـاه مـن اسـت      
  

  )55(همان:     
ــیم آن ــد    ز ب ــل او نکن ــل وص ــی می ــه کس   ک

  

  هـا  کـنم از او گلـه   به پـیش هـر کـه رسـم مـی       
  

  )40(همان:     
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  اه هکاربرد عامیان. 2-3-2
از زبـان محـاورة روزمـره و تعـابیر کوچـه و بـازار آن       مایۀ خود را «شعر وقوعی مخصوصاً در حوزة غزل، 

اي طبیعـی زبـان گفتـاري،    ه ـ هفتن و نوشتن از عواطف ساده و طبیعی با سازگ لاح بیرد. حسگ یروزگار م
 ـ کرین شکل زبـان و نزدی ـ ت یذیرد. زبان روزمره، طبیعپ یر صورت مت نروا » رین آن بـه واقعیـت اسـت.   ت

یري از اصطلاحات کوچه و بازار سعی دارد تا شعر خود را گ هنیز با بهر) سایلی 139 -138: 1395(فتوحی، 
  مردمی کند و کنایات روزمره و تعابیر عامیانه را چاشنی آن سازد؛ مثال:

 (یکپارچھ، یکسره): تَھ بھ تَھ -

  ما هنان چـاك از ایـن الـم شـد    ز هچو گل به سین    دلم خون است ته به تهچو غنچه از المت     
  

  )114ا: ت یب(سایلی،     
  سر سوزن (کم): -

  صد جان فداي تو پاي تـو بـاد اي خـدنگ یـار    
  

ــک      ــینه ی ــاك س ــز چ ــوزن ک ــر س ــ س   يا هنرفت
  

  )126(همان:     
  سر مو(اندك): -

ــره بســـت  ــدان کاکـــل گـ ــا بـ ــوخی تـ   ز شـ
  

  کســـــی را کـــــار نگشـــــاد ســـــر مـــــویی  
  

  )79(همان:     
  میل زلـف او همـین بـا شـانه از بـاد صباسـت      

  

ــاکم      ــا دل چ ــیلش ب ــک م ــویی لی ــر م ــد س   نش
  

  )73(همان:     
  شاندن:ن هسیا  كبه خا -

ــفتگی  ــانده  ز آش ــیاهم نش ــاك س ــه خ ــت ب   اس
  

  زلفت کـه سـاخت خـاك سـیه مشـک نـاب را      
  

  )41(همان:   

  تیزيس برقی. 3-3-2
اما غیرت نسبت به معشوق و دشمنی با رقیب از مضامین عمومی و گستردة غزل عاشقانۀ فارسی است. «

نـد و هـم   ا هنـد و در ایـن موضـوع هـم بیشـتر گفت ـ     ا هگویی وقوعیان در این معنی، شـدیدتر سـخن رانـد   
ندانه نسبت به حضور غیر در عشق واکنش نشـان  م ت) سایلی نیز غیر186: 1395(فتوحی، » میزتر.آ قاغرا
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کـه اگـر نبـود، عاشـق     اند؛ مـانعی  د یابد و رقیب را مانع دیدار مت یهد، میل معشوق به رقیب را برنمد یم
  وانست حظ بیشتري از عشق و معشوق ببرد؛ مثال: ت ی(شاعر) م

  ي، زیســتنم محــال شــد  ا همیــل رقیــب کــرد      گرچه بود حبیب تو، لیک بود رقیب من 
  

  )69ا: ت ی(سایلی، ب    
  چو نی ز این غیرتم آخر جدا شد بند از بندم    تو را تا دم به دم با غیر اي گل همنفس دیدم

  )110(همان:     
ــ ــر نم ــ یگ  ــب ــرزین ک ــو چــو ف ــب ت   و ر جود رقی

  

ــاختمی       ــر ب ــاه نظ ــت اي ش ــا رخ ــن ب ــه از ای   بِ
  

  )130(همان:     
  رقیبش باغبان، هرگه رخـش بـی باغبـان یـابم    

  

  یـنم چ یبه دست دیده ز آن گلشن گل سـیراب م ـ   
  

  )108(همان:     
  م زان در اي رقیــب چــه رانــی؟ا یبســان ســایل

  

  نکـــرد منـــع گـــدا راکســی ز درگـــه ســـلطان    
  

  )47(همان:     

  تحقیر رقیب. 1-3-3-2
سایلی هم مثل همۀ عشاق مکتب عشق معتقد است که حضـور رقیـب در ایـن عرصـه، کـاملاً نابجـا و       

) براي تحقیـر  45اند. (همان: د یم» سنگ و سبو«غیرمتجانس است. سایلی نسبت خود با رقیب را نسبت 
فت، حرفی براي گفتن و قاعدتاً کـاري  ص بکه در جمع عاشقان عندلیند ک یرقیب، او را به مگسی مانند م

  جز مزاحمت ندارد:
  بـه عاشــقان تـو اي گــل! رقیـب را چــه ســخن   

  

ــدلی    ــه عن ــد  ن بب ــه دم زن ــان چ ــیوای   ؟مگس
  

  )132(همان:     

  نفرین به رقیب. 2-3-3-2
  شاید:گ یاند و زبان به نفرین آنان مد یسایلی رقیبان را قاتل خویش م

  اگرچـــه نیســـت رقیبـــان او مـــرا    کردنـــد
  

ــد     ــالم هســتی ســفر کنن ــر ز ع   وقــت اســت اگ
  

  )85(همان:     
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  فتص گرقیبِ س. 3-3-3-2
» به ندرت اتفاق افتاده که رقیب و مدعی را به سگ تشبیه کنند«گرچه برخی معتقدند که در شعر وقوعی 

وفور از این تشبیه بهـره جسـته   هد که وي به د ی)، اما بررسی دیوان سایلی نشان م328: 1395(فتوحی، 
است. سایلی براي رساندن مفاهیم و صفات منفی جفاکـاري، دشـمنی، ناآشـنایی، آزاررسـانی، ناکسـی و      

و بـار معنـایی منفـی آن، بـه     » فتص گرقیبِ س«ند و با ترکیب ک ینامردمی رقیب، او را به سگ مانند م
اند د یم  روان پاسبانان کوي معشوق، مانع دیداردازد. وي سگ و رقیب را به عنپ یتحقیر و تخفیف رقیب م

  ندارد:پ یو با این وجه شبه، هر دو را همسان م
  مــانع شــود دیــدار را فتصــ گرقیــب ســتــا کــی 

  

  ن سـؤال خویشـتن  ک یزان شاه خوبان سایلی، م  
  

  )117ا: ت ی(سایلی، ب    
ــذ   ــه کــی اي مــه ز مــن گ ــا ب ــاز ت ــه ن ــ رب   ردنک

  

نــت حـــذرکردن  فتصـ ـ گرقیــب سـ ـ    و از م  
  

  )117(همان:     
  ا راه ـ لاز بـس کـه رنجانیـد د    فتص ـ گرقیب س

  

  بــران او را ز کــوي خــویش از راه کــرم بیــرون  
  

  )120(همان:     
ــب سـ ـ ــ گرقی ــه   فتص ــت بیگان ــی اس   از مردم

  

ــد مشــکل        ــنا کن ــه مــن آش ــار ب ــف ی   ز لط
  

  )107(همان:     
  فتص ـ گرقیب س ـبس که افسرده است در کویت 

  

  فسرده روي گـردون، دم کـه آن ناپـاك زد   شد   
  

  )75(همان:     
  ، ســــگش را مردمــــی نــــهرقیــــبش ســــگ

  

ــاد    ــانم داد و فریـــــ ــت ناکســـــ   ز دســـــ
  

  )78(همان:     
  دل مـــا شـــد معـــذور   رقیبـــان از جفاهـــاي

  

  هیچ گدا نیسـت خـلاص   سگان چون ز غوغاي  
  

  )97(همان:     
  کویـت  سـگ است و  رقیببه گلگشت درت مانع 

  

  یـردم دامـن  گ یگریبان دست و این مزند آن بر   
  

  )116(همان:     
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ورد و هم رقیب را با همـان  آ یهم خود را در شمار سگان کوي معشوق م ، مسایلی در بیت زیر با ایها
  ند:ک یوجه شبه معمول، به سگ مانند م

  تو بـه خـواریم نرانـدي ز آن کـوي     رقیبگر 
  

ــناختمی ســـگخویشـــتن را ز      کـــوي تـــو نشـ
  

  )130(همان:     
ان به تحقیـر رقیـب   س نهد و بدید یذارد و سگ را بر رقیب برتري مگ یسایلی گاهی نیز پا را فراتر م

  تبه سازد:ر مید که سگ را که بارها نماد وفاداري دانسته است، با رقیب هآ یردازد. گویا حیفش مپ یم
  فتـیم سـگ  گر رقیبت را وفـا بـودي همـی گ       فاستو یواهم که گویم چون رقیبت بخ یسگ نم

  

  )116(همان:     

  شی عاشقک يخوار. 4-3-2
ویی است گ عاي وقوه یشی عاشق در برابر معشوق یکی از کاستک يند که خوارا هگرچه برخی بر این عقید

اي معنوي شعر وقـوعی کاسـته اسـت (ن.ك: جعفـري     ه شو تکرار این اندیشه تا حد قابل توجهی از ارز
نـد.  ا هعتبـار و ذلیـل توصـیف کـرد    ا یوقوعی، همگی خود را خوار و ب عاشقان«)، اما 52: 1387لی، ع هقری

) 218: 1395(فتـوحی،  » چندان که براي همگان مسلمّ شده که خواري و ناکامی لازمـۀ عاشـقی اسـت.   
نگـاري، آزاردیـدن از سـگ کـوي معشـوق، خـاك کـوي        ا گسایلی قرشی نیز این ویژگـی را بـا خودس ـ  

  ساند.ر یودن و... مب قمعشو

  راییس هسگی. 1-4-3-2
را س ـ یخواري و ذلّت شاعر در برابر معشوق و ممدوح، ریشه در شخصیت اجتماعی اغلـب شـاعران وقـوع   

ا را به ه نیکی از مظاهر خفّت عاشق و پیمودن طریق اغراق در بیان این خفّت، اشعاري است که آ«دارد. 
نـد تـا سـگ    ک یشـاعر در آن آرزو م ـ )؛ یعنی اشعاري که 147: 1383(یارشاطر، » ندا هخواند» سگیه«طنز 

کوي معشوق یا همنشین سگ یا سگان کوي وي باشد. گرچه این مضمون در شعر پـیش از وقـوع و در   
و  110 -93: 1385و بازگیر،  516-511: 1338اشعار بسیاري از شاعران به کار رفته است(ن.ك: مینوي، 

نـد؛ تـا   ا هن را با بسامد بسیار بالا به کـار بـرد  )، اما شاعران وقوعی آ138 -123: 1396زاده،   يمعینی هاد
نـد و  ا هاي اصلی در گفتمان تغزلی خود به کـار بـرد  ه هاین استعارة سنّتی را چونان یکی از ساز«جایی که 

پیوند وثیقی میان این استعاره با مفاهیم اصلی عشق وقوعی ماننـد: خـواري، ناکـامی، آزارخـواهی برقـرار      
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ادن د نبار از استعارة سـگ بـراي نشـا    100) در دیوان سایلی نیز بیش از 329: 1395(فتوحی، » ند.ا هکرد
وفاداري نسبت به معشوق، خواري و ذلت در برابر وي، آزارطلبی در راه عشق، پاسبانی کوي معشوق و در 

  نهایت تقریب و همراهی با معشوق استفاده شده است.

  وفاداري . 1-1-4-3-2
نماد وفاداري است، پاسبان کوي معشوق است و داغ صاحب بر پیشانی و سگ در زبان و ادبیات فارسی «

هد و بر آن سـگ  ن یپشت دارد، چنان که مولانا رسم مرسوم ستودن سگ کوي یار خویش را از دست نم
).  سایلی نیز از این صفت 99: 1385بازگیر، »(ندز یایش بوسه مه هرد و بر پنجب یده رشک مز کبازاري فل

  در شعر خود این گونه به کار برده است:بهره جسته و 
  پارم بـا سـگانت عمرهاسـت    س ـ یاز وفا جـان م ـ 

  

ــ   ــا چنــد پنــداري مــرا و یب   فــا چــون دیگــران ت
  

  )45ا: ت ی(سایلی، ب    
  الله الحمـــد کـــه از اهـــل وفـــا غیـــر ســـگش

  

ــر     ــوخ پ ــانیت از ش ــده انس ــت؟ز يدی   ادم، کیس
  

  )58(همان:     

  نگاريا گخود س. 2-1-4-3-2 
دري و عبودیـت خـویش، خـود را سـگ معشـوق      ق یبراي بیان قدر معشوق و مقام والاي وي و بسایلی 

  خوانده است:
ــن زار    ــی داري و مـ ــس مردمـ ــر کـ ــه هـ   بـ

  

  ســگت مــن، تــا بــه کــی تعظــیم مــردم؟        
  

  )113(همان:     
  هرگــه کــه بهــر صــید برانــی ســمند نــاز      

  

ــدا     ــرا مکــن از خویشــتن ج   اي مــن ســگت، م
  

  )42(همان:     
 ورد گلایه دارد:آ یاین که چرا معشوق او را از جمله سگان کوي خویش به شمار نموي از 

  نخواند نامم از خیـل سـگان کـوي خـود یـارب     
  

  مگر کرده است آن بدخوي نام از دفترم بیـرون؟   
  

  )120(همان:     
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  همنشینی با سگ کوي معشوق . 3-1-4-3-2
به همنشینی با سگ کوي معشـوق اشـاره دارد و    سایلی براي بیان خواري خویش در برابر معشوق، بارها

  ساند:  ر یمفاهیم زیر را با این همزادپنداري م
  همنشینی با سگان کوي معشوق، تنعم است:  -

  اشـــتم نمانـــدد شبــا الفـــت ســگان تـــو خــو   
  

ــی     بیچـــاره آن کـــه خـــوي کنـــد بـــا تنعمـ
  

  )134(همان:     
  سگ کوي معشوق برتر از هر همنشین دیگري است: -
  و حــور بــه چشــمم نیامــدي هرگــز     پــري

  

 ــ   ــر ه ــویش اگ ــودي ن مســگان ک ــن ب   شســت م
  

  )128(همان:     
  ودن، مایۀ عزّت است:    ب قدر خیل سگان معشو -

  در خیـــــل ســـــگان خـــــویش راهـــــم   
  

  بنمـــــاي و عزیـــــز و محتـــــرم کـــــن     
  

  )136(همان:     
  آشنایی با سگ کوي معشوق، باعث استغناي عاشق است: -

 ــ  ــو را ک ــوي ت ــگان ک ــنم آ هس ــود بی ــناي خ   ش
  

ــنم     ــود بیـ ــداي خـ ــین را گـ ــهان روي زمـ   شـ
  

  )108(همان:     
  سگ کوي معشوق، تنها آشنا و همدم عاشق است: -

ــق   ــنا در راه عش ــدارم آش ــت ن   جــز ســگ کوی
  

  ما همــن کــه همچــون ســایلی از خویشــتن بیگانــ  
  

  (همان)    
  سگ کوي معشوق، غمخوار عاشق است:  -

ــوردي   ــر نخــ ــم دل گــ ــت غــ ــگ کویــ   ســ
  

ــن      ــأوا دل مــ ــو مــ ــوي تــ ــردي کــ   نکــ
  

  )119(همان:     
ــتم   ــه ســگانش گف ــود ب ــوال دل خ ــه اح ــس ک   ب

  

ــه یــک احــوال مــرا دانســتند      مردمــان یــک ب
  

  )85(همان:     
  عرض جان کن سایلی اکنـون سـگ آن کـوي را   

  

  بس که نالیدم، دل او ز ایـن دل نـالان گرفـت     
  

  )53(همان:     
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  ند:  ا هالن مسگان کوي معشوق با عاشق ه -
ا  ه ـ بدر آن کو یاربم از بس که بر گـردون رود ش ـ 

  

  اهــ بســگان او بــه مــن یارنــد در فریــاد یــار  
  

  )40(همان:     
  جدایی سگ کوي معشوق از عاشق، عین دوزخ است: -

  مفرما تـا سـگ کویـت کنَـَد از سـایلی دل را     
  

  واهم کزین دوزخ سگت هـم در عـذاب افتـد   خ ینم  
  

  )72(همان:     
  سگان کوي معشوق، دشوار است: دوري از -

  بــه ســگان در او عــرض کــن اي پیــک صــبا 
  

  کــه جدامانــدنم از صــحبت یــاران شــد صــعب   
  

  )51(همان:     

  آزاردیدن از سگ معشوق. 5-1-4-3-2
ــد   ــگانت مان ــدکوب س ــف ا هدر لگ ــا ز لط   م جان

  

ــین     ــه چشــم پایمــال مــن بب   در ســر کویــت ب
  

  )119(همان:     
  یند، راضی به رنجیدن یا رنجاندن آن نیست:ب یکه از سگ کوي معشوق ماما عاشق با تمام آزاري 

  مفرما تـا سـگ کویـت کنَـَد از سـایلی دل را     
  

  واهم کزین دوزخ سگت هـم در عـذاب افتـد   خ ینم  
  

  )72(همان:     

  وردن به حال سگ معشوقخ هغبط. 6-1-4-3-2
اجازه دارد که در معیت او باشد و با توجه به این که سگ کوي معشوق، در نقش دربان و محافظ معشوق 

  :نگیزاندا یند گردد، این چنین آه از نهاد شاعر عاشق برمم هاز دیدار وي بهر
  کـو  تو را رشته به دست یار و من دور، اي سـگ آن 

  

  نین باشم؟چ ننان، من ایچ نخدا را تا به کی تو آ  
  

  )110(همان:     
  بگذشت حیف آن روزها گـاهی رخـت را دیـدمی   

  

  چون سـگان کـوي تـو گـرد درت گردیـدمی     یا   
  

  )130(همان:     
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  وي از این که بعد از عمري، به آرزوي خویش رسیده، شکرگزار خداوند است:
 ـ یحسد م   رد بـر حـال سـگانش سـایلی عمـري     ب

  

  بحمداالله در آن کو این زمان حال سگان دارد   
  )73(همان:     

  استخوان عاشق و سگ معشوق. 7-1-4-3-2
اسـت. سـایلی کـه    » استخوان«ایۀ م نایی که سایلی با استعارة سگ به کار برده است، به هایم نیکی از ب

یند، آرزو دارد که بعد از مرگ، اسـتخوانش  ب یخود را لایق قرارگرفتن در جمع سگان کوي معشوق هم نم
  نه خاك پاي خود معشوق، بلکه نصیب سگان کوي وي شود: 

ــ اســتخوانیا   رتاب مــن دور از دتــ یشــد تــن ب
  

  خـویش بسـپاري مـرا    سـگان منّت اسـت ار بـا     
  

  )45(همان:     

 خاك کويِ معشوق بودن. 2-4-3-2

ــد  ــن ژولیـ ــد از مـ ــت رمیـ ــ هرخشـ ــرمـ   و مگـ
  

ــمی      ــد س ــر رخ زردم نه ــه ب ــدش ک ــف آم   حی
  

  )119(همان:     
  آن چنــانم خــاك در کــویش کــه جــز بــاد اجــل

  

  کــی توانــد بــرد هـــر بــاد از دیــار او مـــرا       
  

  )44(همان:     
ــازآي  اي ــاز بــ ــی ز نــ ــوخ دمــ   شــ

  

ــاي      ــدم بفرسـ ــرم قـ ــرق سـ ــر فـ   بـ
  

  )137(همان:     
  شــد قالــب فرســودة مــا خــاك از غــم 

  

  وقت است که پایی بنهـی بـر سـر مـا      
  

  )140(همان:     

  معشوق مذکّر. 5-3-2
ي دیرینه دارد. از وصف پسران زیبا در اشعار شـعراي  ا هموضوع حضور معشوق مذکر در غزل فارسی سابق

 ـ فغزنوي گرفته تا توصیف مغبچه در شعر حافظ، همگی از معمول و متعـار  سامانی و ودن ایـن واقعیـت   ب
ود، تـا  ش ـ یبا بسامد بسیار بالایی دیده م ـ  یانکارناپذیر حکایت دارد. اما این موضوع در شعر شاعران وقوع
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). 198: 1381ند(شمیسـا،  ا هدانست» شرح وقایع بین عاشق و معشوق مذکر«جایی که شعر مکتب وقوع را 
اي شـاعران، ماجراهـاي دلـدادگی    ه همنابع ادبی و تاریخی قرن نهم و دهم در ضمن زندگینام«همچنین 

). در غزلیات سایلی نیـز معشـوق یـا    240: 1395فتوحی، »(ندا هایشان به محبوبان مذکر را بسیار نقل کرد
، »سـر پ شخـو «، »سرپ نشیری«محبوب مذکّري حضور دارد که غالباً نوجوان و خردسال است و با عناوین 

انـه  خ بریـد، بـه یـاد او گـرد مکت ـ    گ یود. سایلی از جور این معشوق مش یتوصیف م» مغبچه«و » طفل«
  مثال: اند،؛ د یواندَ و خون خویش را همچون شیر مادر بر وي حلال مخ یردد، او را جان خود مگ یم

  بنـدد  سـر پ نشـیری کسی کاو رشتۀ جان با چنان     عجب نبود اگر تلخی چشد از جام غم چون من
  

  )75ا: ت ی(سایلی، ب    
ــادر دوران  ــده را مـــ ــن دلشـــ ــی مـــ   تلخـــ

  

ــو خ یمــ     آوردســر پ نشــیریواســت، کــه ماننــد ت
  

  )86(همان:     
ــد نکــرد اي دل  ــارة مــن گــر دعــاي ب ــدر درب   پ

  

  گـریم سر پ نشیریبدین سان پس چرا از جور هر   
  

  )114(همان:     
ــا  ــبهــر کــه دل ب ــد ســرانپ نشــیری ل ــد کن   بن

  

ــد     ــد کن ــی ســخن قن ــد، ن ــی دم از غنچــه زن   ن
  

  )80(همان:     
  بــس کــه شــد مــانع بــه احیــاي مــن دلســوخته

  

 ـ  پ نخواهم آن شیری    ـ یسر را همچـو عیسـی ب   درپ
  

  )87(همان:     
ــس را درون تــن      ــه ک ــذ جــان هم ــد لذی   باش

  

  سـر لذیـذ  پ شچون جان بود به چشم من آن خو  
  

  )87(همان:     
  مایـد دوسـت را دشـمن   ن یو رقیبت م ـ طفلی که    ت دشمن شوي با منا یعیب اي دوست از نادان چه

  

  

  )115(همان:   
ــود روزي کــه روي  ــنم طفــلب ــازآموز خــود بی   ن

  

  اه بردم به یادش چون گدایان گرد مکتگ یکه م  
  

  )40(همان:     
ــی ــادر    طفل ــیر م ــو ش ــام، چ ــازك و خودک   و ن

  

  حـلال اسـت تـو را   خون پاکان به چنـین شـیوه     
  

  )43(همان:     
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  از شوخی هر آن سـنگی کـه زد   طفلبر سرم آن 
  

  چون که افتادم همان سـنگ اسـت بـالین سـرم      
  

  )111(همان:     
  سایلی بارها به خط نوخیز و موي نورستۀ بر چهرة این معشوق نیز اشاره دارد:

ــر    ــت سراس ــارت بگرف ــفحۀ رخس ــا ص ــطت   خ
  

  خـــط ســوداي ســر زلفـــت انــداخت مــرا در      
  

ــدن    ــوانم خوان ــو نت ــف ت ــطاز زل ــت را خ   روی
  

ــر خــط     ــاد چــو خــط ب ــود خوانــدن افت   دشــوار ب
  

  )98(همان:     

  فایی معشوق و جفاکشی عاشقو یب. 6-3-2
فایی معشوق و رضاي عاشق به جفاي معشوق، یکی از اصول عشق است. عاشق بـا صـبر بـر آزار و    و یب

نـد. شـعراي   ک یان وفاداري خویش را به او اثبات مس نهد و بدید یجفاي معشوق، نزد وي آزمون عشق م
اي شاعرانه و بسـامد بـالا مـورد    ه همکتب وقوع، مضمون وفاداري عاشق و جفاکشی از معشوق را با مبالغ

  ود؛ مثال:ش ینیز ابیات بسیاري با این مضمون وقوعی دیده م» نوباوة روم«ند. در ا هتوجه قرار داد
  اربـاب حسـن   آن که او رسم وفا ناموخـت بـر  

  

ــاد داد      ــا را یـ ــز مـ ــیدن نیـ ــا سرناکشـ   از جفـ
  

  )82(همان:     
  گفـتمش هســت وفــاي تــو بــه عــالم هوســم 

  

  چیز کـه در عـالم نیسـت     نگفت کردي هوس آ  
  

  )56(همان:     
ــیدم از او     ــتم کش ــري س ــودم و عم ــا نم   وف

  

ــت     ــتم اسـ ــر سـ ــا مگـ ــه وفـ ــران زمانـ   ز دلبـ
  

  )54(همان:     

  از دور به معشوقنگاه مخفیانه یا . 7-3-2
جایگاه والا و برتر معشوق در شعر وقوعی از یک طرف و منع عاشـق از دیـدار معشـوق از طـرف دیگـر      
موجب شده است تا عاشق به نگاه پنهان و دورادور معشوق بسنده کند. سائلی نیز گاهی خود را چنـان در  

یند و این بهترین دلیل براي دیدن او ب یندارد که شایستگی وصال را در خویش نمپ یبرابر معشوق حقیر م
  از دور و قناعت به لذت این نگاه پنهان در عین هجران است:     

  مــن کیســتم کــه باشــم لایــق بــه وصــل رو را 
  

ــاهی     ــک نگ ــنم از دور ی ــه بی ــن ک ــان مک   پنه
  

  )131(همان:     
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ــترس نظـّـارة رویــت      ــو نبــود آشــکارم دس   چ
  

  نم در رهگــذر پنهــانکــ یتماشــاي جمالــت مــ  
  

  )116(همان:     
 ، به تماشاي معشوق از دور اشاره دارد:  »مجنون و ماه«سایلی در بیت زیر، ضمن ارتباط معنایی رایج 
  چو نتوانم من مجنـون کـه نزدیـک تـو بنشـینم     

  

  یـنم ب یبه صد حسرت هـلال ابرویـت از دور م ـ    
  

  )107(همان:     

 نتیجه

کاروان آسیاي صـغیر اسـت کـه درگـاه سـلطان      سایلی قرشی از شاعران قرن دهم هجري و از مسافران 
ه.ق. تحریري از دیوان اشعار خویش  908بایزید دوم عثمانی را پناهگاه خویش ساخته است. وي در سال 

بیت تدوین و به سـلطان بایزیـد تقـدیم کـرده اسـت.       2880را در یک دیباچه و » نوباوة روم«موسوم به 
هـد  د ینشان م ـ -ودش یکتابخانۀ فاتح استانبول نگهداري مکه در -وشتۀ این اثر ن تبررسی و تصحیح دس

اي شـعري  ه ـ بکه سایلی به عنوان شاعري متوسط، هم در نگارش نثر مسجع و هم در سرودن انواع قال
پس از حمد خداوند، نعت پیامبر(ص) و مدح سلطان بایزید و » نوباوة روم«زمایی کرده است. وي در آ عطب

ي قصیده و مثنوي، بیشترین هنر شاعري خود را در قالـب غـزل نشـان داده    اه بفرزندش عالمشاه در قال
 ـه ياي زبانی اشعار در نوباوه، نظیر تصویرسازه یاست. ویژگ  ـ ت یاي ب  ـ ک ـ هکلـف و ب ا و ه ـ هار رفـتن عامیان

همچنین پردازش سایلی به موضوعات عشق مجازي، روابط عاشق و معشـوق، حضـور معشـوق مـذکّر و     
میز رقیب و ... بیانگر آن است که وي از شاعران آ قعاشق و معشوق، حضور اغرا ن در عشق، حالاتس مک

رایان زبـان و ادبیـات   س ـ عود که جا دارد نـامش در شـمار وقـو   ر یناشناختۀ مکتب وقوع در روم به شمار م
  فارسی ثبت شود.

 اه توشناپ
  ).53: 1395ازبک(ن.ك: فتوحی،  . این چهار حکومت عبارتند از: عثمانی، صفوي، گورکانیان هند و شیبانیان1
اشـاره   ارمغان مجلۀ مدیر دستگردي، وحید مرحوم کتابخانۀ ي از دیوان سائلی درا ه. قابل ذکر است که علامه دهخدا به نسخ2

: ذیل سائلی)، اما مشخص نیست که نسخۀ مذکور، دیوان سائلی قرشی باشد. علاوه بر ایـن، نسـخۀ   1373ند(دهخدا، ا هکرد
 ـ شود(ن.ك: دانش یکمت مدینه در عربستان نگهداري مح فدر کتابخانۀ عار 99به شمارة » سایلی«یوان دیگري از د ژوه و پ

وان آن را نیز بـه صـورت قطعـی از سـایلی     ت ی) که اطلاعات دیگري از آن به دست نیامد، بنابراین نم486: 5، 1346افشار، 
  قرشی دانست. 
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 رات علمی و فرهنگی.انتشا
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